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حاجی سبزواری 


سلسله انتشارات 
همایش بین‌المللی قر طبه و اصمهان 


-١‏ علاقةالتجريد. (شرح تجریدالاعتقاد نصیرالدین طوسی) ميرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های میرسيّد احمد علوی (جلد۱)» به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

1 علاقةالتجرید» (شرح تجریدالاعتقاد نصيرالدّين طوسى) ميرمحمّد اشرف 
علوی عاملی از نواده‌های مير سيد احمد علوی (جلد۲)» به اهتمام حامد ناجی اصفهانی 

۳ الراح القراح» حاج ملا هادی سبزواری» به اهتمام مجید هادی‌زاده 

۴ مرات الازمان» ا زمان از شاگردان متب میرداماد» به اهتمام دکتر مهدی 
دهباشی 

۵ رسائل ملّاادهم عزلتی خلخالی» مشتمل بر چهارده کتاب و رساله (جلد »)١‏ په 
اهتمام استاد عبدالله نورانی 

۶ مصنفات میرداماد» مشتمل بر بیست کتاب و رسالهء به اهتمام استاد عبدالله 
نورانی 

۷ شرح فصوص الحکمة» سید اسماعیل حسینی شنب غازانی» به اهتمام على 
اوجبی 

۸ ترجمۀ رسالة السعدیة» سلطان حسین واعظ استرآبادی» به اهتمام على اوجبی 

-٩‏ هديّةالخیر» بهاء‌الدّوله نوربخش» تصحیح و تحقیق سید محمد عمادی حائری 

۰- رساله در برخی از مسائل الھی عام سید محمد کاظم عصار تهرانی» به 


ق سلسله انتشاات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان 


اهتمام منوچهر صدوقی سها 

١١‏ ذخيرةالآخرة» على بن محمد بن عبدالصمد تمیمی سبزواری» تصحیح سيّد 
محمد عمادی حائری 

۲- شرح کتاب نجات ابن‌سیناء از فخرالدین اسفراینی» به اهتمام دکتر حامد 
ناجی اصمفهانی 

۳ در ٹمین» سيد محمّدباقربن ابوالفتوح شهرستانی موسوی» به اهتمام على 
اوجبی 

۴-الرسالة الشرفية فى تقاسيم العلوم اليقينية» ابوعلى حسن سلماسى» مقدّمه و 
تصحیح حمیده نورانی نژاد و محمد کریمی زنجانی اصل. 

۵- تنقيحالأبحاث للملل الثلاث ابن كمونةء به اهتمام محمد کریمی زنجانى 
اصل. 

۶- شرح فصوص الحکم» کمالالدين عبدالرّزاق کاشانی» به اهتمام مجید 
هادی‌زاده 

۷- دیوان اشعار منسوب به حضرت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام» با ترجمه 
منظوم از مولانا شوقی» مقدمه» تصحیح و تعلیق دکتر سیّده مریم روضاتیان 

۸- الشفاء (الإلهيات) و تعليقات صدرالمتألهين عليهاء و عون اخوانالصفاء 
على فهم کتاب الشفاء» بهاءالدین محمد الاصبهانی» تحقیق و تقديم و تعليق دكتر حامد 
ناجی اصفهانی 

-٩‏ قصیده عشقَيّه» از سيد قطب‌الدین محمد نی‌ریزی شیرا 
تصحیح و تعليق محمدرضا ذاكر عباسعلى 

۰ داروهای قلبی» اثر حکیم محمدباقر موسوی» تصحیح و تحقیق سید حسین 


رضوی برقعی 


زی» مدمه ترجمه» 


2 هادی المضلين. منسوب به حاج ملا هادی سبزواری» تصحیح و تحقیق على 
اوجبی 


سلسله انتشاات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان نه 
۲- مجموعه مقالات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان» زیر نظر و اشراف 
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد» با همکاری فاطمه بستان شیرین 
۴-علوم محضه از آغاز تا تأسیس دارالفنون» گرد آورنده دکتر مهدی محقق 
۴- نراس الهدی. تألیف حکیم متأله حاج ملا هادی سبزواری» تصحیح و مقدمه 
دکتر سید صدرالدین طاهری 


فلسفه در جهان اسلام 
ر 
ضرورت برگزاری همایش قرطبه و اصفهان 


به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد 


مردم ایران زمین از دير زمان به مباحث فلسفی و عقلی توجه داشته و به عقل و خرد 
ارج می نهاده‌اند. کتابهایی که به زبان فارسی میانه یعنی زبان پهلوی یا پهلوانی برای ما 
باقی مانده و در آنها مسائل و مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی و جهان‌شناسی مطرح 
گشته همچون دینکرت و بندهشن و شکند گمانیگ ویجار نمودار و نمونه‌ای از سنت 
بکار بردن عقل و سود جستن از خرد است. توجه به علم و دانش و عنایت به عقل و خرد 
که در نهاد نیاکان ما سرشته شده بودگاه‌گاه به وسیلۀٌ مورّخان و نویسندگان اسلامی مورد 
ستایش قرا ر گرفته به ویژه آنکه آنان می‌کوشیده‌اند که سرمایه‌های معنوی و 
دستاوردهای علمی خود راتا آنجاکه توان دارند نگاه دارند و به آیندگان خود 
بسپارند. مسعودی مورخ بزرگ اسلامی در کتاب التنبیه والإشراف خود می‌گوید من 
در شھر اصطخر از سرزمین فارس در سال ۳۰۳ نزدِ یکی از بیوتات کھن ایرانی کتابی 
بزرگ ديدم که در بردارنده علوم فراوانی از سرمایه‌های علمی آنان بود.او در ادام سخن 
خود گوید: ایرانیان سزاوارترین قومی هستند که باید از آنان علم آموخت هر چند که با 
گذشت زمان و حوادث روزگار اخبار آنان کهنه گردیده و مناقبشان به باد فراموشی سپرده 
شده و رسوم آنان بریده گشته است. 


جغرافی دانان اسلامی نیز در آثار خود اشاره به این موضوع کرده‌اند: 


. 
دوازرده بیشکفتار 


ابن حوقل در كتاب صورةالأرض هنگام یاد كردن از اقليم فارس از قلعةالجحض 
(=دیرگچین) یاد می‌کند که زردشتیان یادگارهای علمی (= ایاذکارات) خود را در آنجا 
نگاه می داشته و علوم رفیع و منیع خود را هم در همانجا تدریس می‌کرده‌اند. و یاقوت 
حموی در معجمالبلدان نیز در ذیلل «ریشهر» از نواحی اجان فارس E‏ 
دانشمندان آنجا کتابهای طب و نجوم و فلسفه را با خط جستق که به گشته دفتران (=گشته 
دییران) معروف است می نوبسند. 

چهار طبقه ممتاز مردم نزد ایرانیان باستان یعنی استاراشماران (= منجمان)» زمیک 
پتمانان (= زمین پیمایان» مهندسان)». پجشکان (=پزشکان) و داناکان (= دانایان) نشانه 
توجه آنان به علم و معرفت و طبقۀ اخیر یعنی دانایان همان اندیشمندان و حکیمان‌اند که 
در آثار اسلامی امثال و حکم و پندها و اندرزها به آنان منسوب است که فردوسی هم 
مکرر اندر مکرّر می‌گوید: ز دانا شنیدم من این داستان. 

وجود کلمات واصطلاحات علمی همچون توهم٬تخم‏ (= هیولی و مادذه)» چیهر (= 
چهر» صورت) و گوهر (= جوهر) و همچنین کتابهایی همچون البزيدج فی‌المواليد 
(بزیدج = در پهلوی ویچیتک و در فارسی گزیده و در عربی المختارات)» و الاندرزغر 
فی‌الموالید (اندرزغر = اندرزگر) نشانه جریان علمی در آن روزگار بوده است. همين 
جریان بود که وقتی در زمان انوشیروان ژوستی نین امپراطور روم مدارس آتن را بست 
تنی چند از فیلسوفان یونانی به ایران پناهنده شدند و آنجا را مکان نعیم و جای ات 
برای خود یافتند. اینکه پیامبر اکرم(ص) سلمان فارسی را از خاندان خود به شمار آورد 
که سلمان منّا اهل البیت. و وقتی ابتکار او را در حفر خندق (= کندک) مشاهده فرمود 
دست بر زانوی او زد و فرمود: لو کان العلم بالثریا لنالّه رجالٰ من فارس.اگر دانش در 
ستاره پروین بودی مردانی از ایران بدان دست یافتندی» گواهی صادق بر پيشينةٌ علم و 
علم دوستی ایرانیان باستان است. 


اټ 


مھدی محقق سیز ده 


سرمایه‌های علمی ایرانیان تا زمانهای بعد در گنج‌خانه‌ها و کتابخانه‌ها نگهداری 
می‌شده و مورد نسخه‌برداری و استفاده قرار می‌گرفته است. ابن طیفور در کتاب بغداد 
خود از مردی به نام عتابی نقل می‌کند که کتابهای فارسی کتابخانه‌های مرو و نیشابور را 
استنساخ می‌کرده و وقتی از او پرسیدند چرا این کتابها را بازنویسی می‌کنی او پاسخ داد: 
«معانی و بلاغت را فقط در فارسی می‌توان یافت زبان از ماست و معانی از آنان است.» و 
همین امر را از زبان ابن هانی اندلسی می شنویم که مردی را می‌ستاید که معانی و مفاهیم 
ایرانی را در جامۂ لفظ عربی حجازی عرضه می داشته است: 
وكانَ غير عجيب أن يجئلة المعنى العراقىْ فى اللَفظ الحجازئ 
این عنایت و توجه به مسائل عقلی و خردگرائی اختصاص به خواص نداشت بلکه 
برخی از عوام واهل جرف نیز خود را به بحث‌های فلسفی و کلامی مشغول می داشته‌اند 
چنانکه همین ابن حوقل می‌گوید که من در خوزستان دو حمّال را دیدم که بار سنگینی را 
برپشت می‌کشیدند و در آن حالت دشوار مشغول بحث و جدل در مسائل تأویل قرآن و 
قائق کلام بودند. 
مسلمانان در قرون اولێّه همه دروازه‌های علم و دانش را بر روی خود باز کردند و آثار 
ملل مختلف را از زبانهای یونانی و سریانی و پهلوی و هندی به زبان عربی ترجمه کردند 
کتابهای مهم ارسطو همچون الطبیعه و الحیوان و اخلاق نیکو ماخس و همچنین کتابهای 
افلاطون همچون جمهورێّت و طیماوس و نوامیس و کتابهای دیگر به زبان عربی ترجمه 
شد و در دسترس دانشمندان اسلامی قرار گرفت. رازی ازری و بیرونی از خوارزم و 
فارابی از فاراب و ابن‌سینا از بخارا برخاستند و طرحی نو برای اندیشه و تفکر ربختند که 
آمیز ه‌ای از اندیشه‌های گذشتگان بود.ابن‌سینا گذشته از استفاده از آنچه که مترجمان 
فراهم ساخته بودند میراث فکری بومی و سنتی خود را نیز مورد استفاده و بهره‌برداری 
قرار داد. او در مدخل کتاب شفا صریحاً می گوید که مرا کتابی است که در آن فلسفه را 


چهارده پیشگفتار 


بابر آنچه که در طبع است و ری صریح آن را ایجاب می‌کند آوردم و در آن جانب 
شریکان این صناعت رعایت نشده و از مخالفت با آنان پرهیز نگردیده آن گونه که در غير 
آن کتاب پرهیز شده است»‌این کتاب همانست که من آن را فی‌الفلسفة المشرقية موسوم 
ساخته‌ام. در مورد منطق هم می‌گوید که ما در زمان جوانی به روش اندیشه‌ای از غير 
جهت یونانیان دست یافتیم که یونانیان آن را منطق می‌گویند و شاید نزد اهل مشرق نام 
دیکرق داشکه است. 

ابونصر فارابی و ابوعلی ابن سینا که در فلسفه از آن دو تعبیر به «(شیخین» می شود با 
آثار خود فضای علمی حوزه‌های اندیشه را دیگرگون ساختند بهمنیار بن مرزبان تلمیذ 
ابن‌ سینا در کتاب تحصیل راه استاد خود را ادامه داد و ابوالعبًاس لوکری شاگرد بهمنیار 
چون تعلیمات شیخین را برای تدربس به طلاب جوان دشوار و منغلق یافت دست به 
تألیف کتاب بیانالحق بضمان الصدق یازید و بدان وسیله موجب نشر فلسفةٌ شیخین در 
بلاد خراسان گردید.این جریان راست و درست فلسفه در بلاد اسلامی سهم بیشتر آن 
نصیب ایرانیان بود. اگر بیرونی خالد بن یزید بن معاویه را نخستین فیلسوف اسلامی 
دانسته و یا یعقوب بن اسحق کندی فیلسوف عرب از پیشگامان فلسفه بشمار آمده در 
برابر متفکران ایرانی که به صورت فیلسوف و متکلم اندیشه‌های خود را ابراز داشتند 
چیزی بشمار نمی آید که ابن خلدون در مقدمه خود ا ان تیر ال فی‌القليل التادر» 
می‌کند و صراحة می‌گويد: و رأمّا امرس (= ايرانيان) فكان شأن هذه العلوم العقليّة 
عندهم عظیماً و نطاقها متّسعا». و این تازه غیر از جریانهای فلسفی است که مورد 
پذیرش قرار نگرفت و ادامه نیافت همچون جریان فکر اتمیسم فلسفی که به وسیل 
ابوالعبًاس ایرانتشهری نیشابوری پایه‌گذاری شد و محمّد بن زکریای رازی دنبالۀ آن را 
گرفت و این همان است که ناصرخسرو از پیروان مکتب آن تعبیر به طباعیان و دهریان و 
اصحاب هیولی کرده است. 


wv 


مهدی محفقی پانز ده 


فلسفه در قرون نخستین از قداست و شرافت خاصی برخوردار بود و با طب عدیل و 
همگام پیش می‌رفت» فلاسفه خود اطبا ودند و طبیبان هم فیلسوف تا بدانجا که فلسفه را 
طب روچ و طب را فلسفه بدن به شمار آوردند. ابن سینا کتاب پزشکی خودرابانام 
متناسب با فلسفه یعنی قانون و کتاب فلسفی خود را با نام متناسب با طب شفا نامید. 
شب‌ها که به درس می نشست به ابو عبید جوزجانی کتاب شفا در فلسفه و به ابو عبداللّه 
معصومی کتاب قانون‌در طب را درس می‌داد و این روش آمیختگی طب و فلسفه تا 
دوره‌های بعد ادامه داشت چنانکه ابوالفرج على بن الحسين بن هندو به نقل از صاحب 
تاریخ طبرستان در مجلس درس خود در طبرستان از سوئی فلسفۀ سقراط و ارسطو و از 
سوئی دیگر پزشکی بقراط و جالینوس را درس می‌داد از این روی او در قصیده‌ای که 
مجلس درس خود را صیاقل‌الالباب می‌خراند که در آن عروس‌های ادب به جلوه‌گری 


می‌پردازند گوید: 
ودارس فلسفة دقيقهة ودارس طا نحا تحقيقه 


و دو پزشک بزرگ طبرستانی یعنی علی بن ربّن طبری و ابوالحسن طبری کتابهای 
خود فردوس الحكمة و المعالجات البقراطية راکه هر دو در علم پزشکى است با فصلى 
در فلسفه آغاز می کنند.و این سنّت علمی که طبیب فاضل باید فیلسوف هم باشد تا بتواند 
به اصلاح نفس و بدن هر دو بپردازد کاملاً شایع و رایج بود و کتابهای فراوانی تألیف شد 
که معنون با عنوان مصالح الأنمُس و الأجساد وور هم که کتاب الطب الروحانی 
خود را نوشت در آغاز یاد آور شد که این کتاب را عدیل الطب المنصوری قرار داده است 
تا جانب جان و تن هر دو رعایت شده باشد.در غرب عالم اسلام یعنی اندلس نیز امر به 
همین منوال بود چنانکه شاعری در مدح ابن میمون چنین گفته است: 

اری طب جالينوس للجسم وحده و طب أبى عمران للعقلٍ و الجسم 


سے 
بیشکفتار 


wy 


شانز ده 


از ممیرات این دوره تساهل و تسامح در اظهارنظر علمی بود دانشمندان اندیشه‌های 
مخالف را تحمّل می‌کردند و مجال رد و نقض و شکوک و ايراد را باز می‌گذاشتند. برای 
مثال می توان داستان ابوالحسین سوسنگردی را یاد کرد که می‌گوید: من پس از زبارت 
حضرت رضا (ع) به طوس» نزد ابوالقاسم كعبى به بلخ رفتم وكتاب الانصاف فى الامامة 
این قبه رازی را به او نشان دادم. او کتابی به نام المسترشد فی الامامة در رد آن نوشت 
سپس من آن را به ری نزد ابن قبه آوردم او کتابی به نام المستثبت فى الامامة را نوشت و 
المسترشد را نقض کرد و من آن را نزد ابوالقاسم آوردم او ردی بر آن بنام نقض‌المستثبت 
نوشت و چون به ری برگشتم ابن قبه از دنیا رفته بود. و بر همین پایه دانشمندان معتقد 
بودند که مطالب علمی در پهنۀ عرضةٌ بر مخالفان و میدان رد و ايراد صفا و جلوه خود را 
پیدا می‌کنند چنانکه ناصرخسرو گفته است: 

با خصم گوی علم که بی‌خصمی علمی نه پاک شد نه مصفًا شد 

زیراکه سرخ روی برون آمد هر کو به سوی قاضی تنها شد 

این دوران شکوفائی علم و فلسفه در جهان اسلام دير نپائید چه آنکه امام محمّد 
غرالى با تأليف كتاب تهافت‌الفلاسفة به تکفیر فیلسوفان پرداخت و در عقیده به قدم عالم 
آنان را کافر خواند و از جهتی دیگر گروهی ظهور کردند که پرداختن به علم طب را 
تحریم کردند و آن را دخالت در کار الھی دانستند وکار بدانجا کشید که علم حساب و 
هندسه هم که هیچ ارتباطی نفیاً و اثباتاً با دین نداشت مورد نفرت قرا رگرفت و دانندگان 
آن منزوی گردیدند. جدال ميان اهل دین و اهل فلسفه بالاگرفت و شکاف ميان اين دو 
روزبروز بیشتر شد به ویژه آنکه برخی از دانشمندان راه غرّالی را در ضدبّت با فلسفه 
دنبال کردند چنانکه ابن غیلان معروف به فرید غیلانی یا افضل الین غیلانی کتاب 
حدوثالعالم خود را تألیف کرد و در آن ابن سینا را در اینکه دلایل کسانی را که برای 
گذشته آغاز زمانی قائل بودند ابطال کرده بود رد کرد و در آن از هیچ اهانتی به 


شیخ‌الرّثیس از جمله: «عمی أوََامی»» روع كروَعًان التَعْلّب» فروگزاری نکرد. 
مخالفان فلسفه برای محکوم کردن اندیشه‌های فلسفی به هر وسیله‌ای متوسّل 
می‌شدند گاه بر تعبیرات و تفسیرات فلاسفه خرده می‌گرفتند و می‌گفتند مثلاً فلاسفه از 
تعبیرات قرآنی معانی را اراده می‌کنند که مقصود و مراد صاحب وحی نبوده است مالا 
«اتوحید» و «وأاحد» را تفسیر می‌کنند به «آنچه که صفتی برای ااانست و جف از آن 
دانسته نمی‌شود» در حالی که توحیدی راکه رسول (ص) آورده در بردارنده این نفی 
نیست بلکه الهیّت را فقط برای خدای یگانه اثبات می کند. وگاه الفاظ نامأنوس علوم 
اوائل را که وارد زبان عربی شده بود بهانه می‌کردند همچون سولوجوسموس (= قياس 
منطقی) و اتالوجوسموس (= قیاس فقهی) تا بدانجا که از هر کلمه‌ای که با سین ختم 
می شد اظهار نفرت می‌کردند و به قول ابوریحان بیرونی آنان حى نمی دانستند که سین 
نشانۀة فاعلی است و جزو نام به شمار نمی آید و در این مقوله کار بدانجا کشیده شد که 
برای کلمۀ «فلسفه» که مشتق از کلمۀ یونانی «فیلاسوفیا» بود یعنی دوستدار حکمت وجه 
اشتقاق توهین آمیزی را که ترکیبی از فل (=کندی) و سَفّه (= نادانی) است وضع کردند 
چنانکه لامعی گرگانی صریحاً می‌گوید: 
دستت همه با مرهفه پایت همه باموقفه 
وهمت همه با فلسفه آن کو «سَمَّه» را همست «فل» 
و یا شاعری دیگر به نقل از ثعالبی می‌گوید: [ 
و دع عنک قوماً بُعیدونها ففلسفة المرء «فل السّمّه) 
نکوهش و مذمت فلسفه و فلسفیان به ادبیّات و شعر فارسی هم سرایت کرد که دو 
بیت زیر از خاقانی و شبستری شاهدی بر این امر است: 
فلسفی مرد دين مپنداريد حیز را جغفت سام يل منهيد 
دو چشم فلسفی چون بود احول ز واحد دیدن حق شد معطّل 


هجده بیشکفتار 

ابونصر فارابی و ابن سینا دو چهره ممتاز در اندیشه‌های فلسفی چنان چهره‌ای زشت 
یافتند که ننگ زمان و نحسی دوران به شمار آمدند: 

قد ظهرٹ فی عصرنافرقة ظهورها شوم على العصر 
لا تقتدى فى‌الدين الابما ا 

دانشمندان اهل ستت و جماعت فلسفۀ یونان را مقابل با قرآن قرار دادند و کتابهایی 
همچون ترجيح اساليب القرآن على اساليب اليونان و رشف النصائح الايماتية فى 
كشف الفضائح اليوناتية نگاشته گر دید. ابن سینا «مختث دهری» و کتاب شفای او «شقا» 
خوانده شد و از آن به سرمایةٌ «مرض» و بیماری تعبیر گردید: 

قطعنا الاخوة عن معشر به رض مر كاب الغا 
فماتوا على دين رسطالس و متنا على مذهب المصطفى 

شناعت فلسفه و نفرت از فلاسفه به حدی رسید که دانشمندی همچون ابن نجا اربلی 
در حال احتضار آخرین گفتهاش: صدق‌الله العلىّ العظيم و كذب ابن سينا بود. عرصه 
بر فلسفه و فیلسوفان و آثار فلسفی چنان تنگ گردید که در مدینة‌السّلام یعنی بغداد 
ورّاقان و کتابفروشان را به سوگند وا داشتند که کتابهای فلسفه وکلام و جدل را در معرض 
فروش نگذارند وکتابهایی نظیر کتاب صونالمنطق و الكلام عن المنطق و الكلام و القول 
المشرق فی تحریم المنطق جلال‌الدین سیوطی مورد پسند اهل دين و حافظان شریعت 
گردید و ارباب تراجم درباره کسانی که به فلسفه و علوم عقلی می‌پرداختند» می‌گفتند: 
«دٽس نفسه بشئ من العلوم الأوائل». 

در این ميان بسیاری از دانشمندان کوشیدند تا این شکاف ميان دین و فلسفه رااز بین 
برند ولی موفق نشدند از جمله آنان ناصرخسرو قبادیانی بود که کتاب جامع‌الحکمتین 
خود را نگاشت تا ميان دو حکمت یعنی حکمت شرعيّه و حکمت عقليّه آشتی دهد و 


جدال و نزاع ميان فيلسوف و اهل دین را بر طرف سازد ولی در این راه توفیقی به دست 


ټ 


مهد ی محقق نورده 


ناورد و فار ت رو اراو ان وهه ایی و فی اودر ایو کون ات 

«فیلسوف مرین علما لقبان را به منزلت ستوران انگاشت و دین اسلام را از جهل 
ایشان خوار گرفت و این علما لقبان مر فیلسوف را کافر گفتنده تا نه دين حق ماند بدین 
زمین و نه فلسقه»). 

در غرب جهان اسلام نیز ابن رشد اندلسی کوشید تا ميان حکمت و شریعت را در 
كتاب معر وف خود فصل المقال فيما بين الحكمة و الشريعة من الاأتصال آشتى دهد ولى 
او هم در این راه توفیقی به دست نیاورد و اندیشۀ ابتکاری او مبنی بر اینکه در مسائل 
خداشناسی و جهان‌شناسی هر متکلم و فیلسوفی یا مُصیب است و یا مُخطی و هر کداء 
پس از جد و جهد و اجتهاد نسبت به عقیدهٌ خود مضطر و مجبور است نه مختار و آزاد» به 
هیچ وجه نزد اهل دین مقبول نیفتاد و بازار تکفیر و تفسیق فیلسوفان همچنان رونق خود 
را همراه داشت. حتّی شيخ شهید مقتول شهاب‌الدین سهروردی که معتقد بود که همۀ 
حکما قائل به توحید بوده‌اند و اختلاف آنان فقط در الفاظ است و سخنان آنان بر طریق 
رمز بوده است و «لا رد على الرّمز» جان خود رابر سر همین سخن از دست داد به ویژه 
آنکه او حکمت ذوقی را بر حکمت بحثی ترجیح داد و مبانی حکمت اشراق را تدوین 
کرد و آن را بر کشف و ذوق بنیان نهاد و آن حکمت را به مشرقیان که اهل فارس هستند 

این دور تاریک و ظلماتی فلسفه با ظهور فیلسوفان ایرانی شیعی که معمولاً آنان را 
اهل حکمت متعالیه خوانند رو به زوال نهاد و دورهٌ درخشان و شکوفائی پدید آمد. که 
نظیر آن در هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر سابقه نداشت.اینان با استظهار به قرآن و 
حدیث و توسّل به تجوز و توسّع و تأویل موفق شدند که فلسفه را از آن تنگنائی که مورد 
طعن و لعن بود بیرون آورند و لحن تکریم و تقدیس فلاسفه را جانشین آن سازند. 


حال باید دید دانشمندان شیع ایرانی برای رفع این نفرت و زدودن این زنگ از چهره 


س پیشگفتار 
فلسفۀ یونان چه اندیشیدند که فلسفه چنان مورد پذیرش قرار گرفت که حتی تا این زمان 
فقیهان و مفسران قرآن به فلسفه می‌پر دازند و شفا و اشارات ابن‌سینا را تدریس می‌کنند و 
به مطالب آن استشهاد می جویند که از نمونۀ آن می‌توان از علامه طباطبایی و 
سیدابوالحسن رفیعی قزوینی و شیخ محمّدتقی آملی و امام خمینی - رحمةاللّه علیهم 
اجمعین نام برد.اینان وارث علم گذشتگان خود بودند همان گذشتگانی که ابتکار تطهیر 
فلسفه و تحبیب فلاسفه را عهده‌دار گردیدند که از میان آنان می‌توان از میرداماد و 
ملاصدرا و فیض کاشانی و عبدالرّزاق لاهیجی و حاج ملاهادی سبزواری نام برد یعنی 
متفکران ایرانی که با مکتب تشیع و سنّت اثمةٌ اطهار (ع) سر و کار داشتند. این فیلسوفان 
کلمۀ «فلسفه» را به کلم «حکمت» تبدیل کردند که هم نفرت یونانی بودن آن کنار زده 
گردد و هم تعبیر قرآنی که مورد احترام هر مسلمانی است برای آن علم بکار برده شود؛ 
زبرا ھر مسلمانی با آیۂ شریفۂ قرآن: و مَنْ بوت الجکَمَة ققد اوټی حَيْراً گثیراً آشنابی 
دارد و به آن ارج و احترام می‌گذارد و کلمةٌ حکمت را مبارک و فرخنده می‌داند و با آن 
«خبرکٹیر» را از خداوند می‌خواهد» چنانکه حاج ملاهادی منظومۀ حکمت خود را با 
همین آیۀٌ شریفه پیوند می‌دهد و فلسفةٌ خود را «حکمت سامیه» می‌خواند و مر گوید: 
حال که از اندیشه و تفکر و بکار بردن خرد و عقل تعبیر به «حکمت» شده دیگر 
«فلسفه» با تجلی در کلمة حکمت در برابر «دین» قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این همان حکمتی 
است که خداوند به لقمان عطا فرموده که و لقَدَ اننا فما الجِکمَةٌ دیگر کسی همچون 
ناصرخسرو نمی تواند آن را در برابر دین فرار دهد و دین را «شکر» و فلسقه را «افیون» 
بخواند و بگوید: 
آن «فلسفه»ست و این «رسخن دینی» دین شکرست و فلسفه هپیونست 
اینان برای حفظ اندیشه و تفکر و بکار بردن خرد و عقل و محفوظ داشتن آن از تکفیر 
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مهدی محقق ببست و یک 


و تفسیق یا به قول ساده‌تر تطهیر فلسفه کوشیدند که برای هر فیلسوفی یک منبع الھی را 
جستجو کنند و علم حکما را به علم انبیا متصل سازند؛ از این جهت متوسّل به برخی از 
«تبارنامه»های علمی شدند از جمله آن ««رشجره نامه» که عامری نیشابوری در الأمد على 
الأبد می‌گوید که انباذقلس ( =ءعc1ەd‏ عم ٣۳عE])‏ فیلسوف یونانی با لقمان حکیم که َر 
زمان داود پیغمبر (ع) بود رفت و آمد داشته و علم او به منبع وقد آتينا لمان الحكمَةٌ 
مرتبط می‌شود» و فیثاغورس علوم الهیّه را از اصحاب سلیمان پیغمبر آموخته و سپس 
علوم سه گانه یعنی علم هندسه و علم طبایع (= فیزیک) و علم دین را به بلاد ونان منتقل 
کرده است» و سقراط حکمت را از فیثاغورس اقتباس کرده و افلاطون نیز در این اقتباس 
با او شریک بوده است» و ارسطو که حدود بیست سال ملازم افلاطون بوده و افلاطون او 
را «عقل» خطاب می‌کردہ با همین سرچشمۂ الهی متصل و مرتبط بوده است؛ و از این 
روی است که این پنج فیلسوف» «حکیم» خوانده می شوند تا آيهُ شريفة يُوتى الجكمَة 
من يَشاءُ و مَن يوت الجِكّمَة قَقَذ اوی خِيْراً گثیراً شامل حال آنان گردد. 

این حکیمان متاه با این تغییر نام از فلسفه به حکمت و نقل نسب‌تامه‌های علمی اکتفا 
نکردند بلکه کوشیدند تا که برای مطالب فلسفی و عقلی از قرآن و ستت نبوی و 
نهج‌البلاغه و صحيفة سجاديه و سخنان انمه اطهار علیهم‌السلام -استشهاد جسته شود. 
میرداماد دانشمند استرآبادی که در کتاب قبسات خود میکوشد که مسأله‌ای را که از 
قدیم مابه‌الاختلاف اهل دین و فلسفه بوده یعنی آفرینش جهان و ارتباط حادث یعنی 
جهان با قدیم یعنی خداوند را از طریق «حدوث دهری» حل کند. قبس چهارم از کتاب 
خود را اختصاص به همین استشهادهای قرآنی و احادیث داده است و در پایان نقل 
احادیث با غرور تمام می‌گوید: 

این مجملی از احادیث آنان است که جامع مکنونات علم و غامضات حکمت است+ 
و سوگند به خداکه پس از کتاب کریم و ذکر حکیم» فقط همین سخنان است که» شایسته 


ا 


است که کلمة علا و حکمت کر و عرو ونقی او صبغهۀ خستی اخوانده شود؟ زیرا آنان 
حجت‌های خدایند در دنیا و آخرت به علم کتاب و فصل خطاب: 

اولیک آبائی فجنی بوهم إذا جَمَعَتنا ‏ يا جريز ‏ المجايع 

با این کیفیت برای میرداماد بسیار آسان است که ارسطو و افلاطونی راکه «اسطوره» و 
«نقش فرسوده» معرّفی گردیده و مردم از نزدیک شدن به آثار آنان منع شده بودند که: 

قفل اسطوره ارسطو را بر درٍ احسن اليل منهيد 
نقش فرسودة فلاطون را بر طراز بهين حل منهيد 

الى را «مفيدالضناعة» و «معلم المشائين» و دومى را «افلاطون الشريف» و «افلاطون 
ااي ا و ار اک او ا و ا کی ان ی 
روزگار و آثارشان دردزا و بیماری‌آور به شمار می آمد اولی را «الشریک المعلّم» و دومی 
را «الشریک الریاسی» بنامد و با این گونه A O‏ (= ابن‌سینا و فارابی) 
را برای آن دو فیلسوف فراهم سازد چنانکه فقها آن تعبیر را برای شیخ کلینی و شیخ 
طوسی بکار می‌بردند. 

با این تمهیدات همان کتاب شفا که شقا خوانده می‌شد مورد تکریم و تبجیل علما و 
دانشمندان قرار گرفت و دانشمندانی همچون سيّداحمد علوی شاگرد و داماد میرداماد. 
مفتاحالشفاء و غياثالدّين منصور دشتكى» مغلقات الشّفاء و علامه جلى فقيه و 
محدث کشف الخفا فی شرح الشفاء را به رشت تحریر درآوردند و از همه مهم‌تر آنکه 
صدرالمتألهین بعنی ملٌاصدرای شیرازی تعلیقه بر الات شفا نوشت تا راه فهم ودرک 
اندیشه‌های ابن‌سینا را هموار سازد. با این عوامل ستّت سینوی يا فلسفه این سینا که در 
جهان تسنن متروک و منسوخ گردیده بود در جهان تشيّع و ایران» راه تحوّل و تکامل خود 
را پیمود و جانی دوباره یافت و از این جهت است که ملامهدی نراقی که در فقه 


معتمدالشيعة را می‌نویسد؛ و در اخلاق جامع‌الشعادات را به رشتۀٌ تحریر درمی آورد؛ در 


س 


فلسفه جامعالافکار را تألیف می‌کند؛ و به شرح وگزارش شفای ابن سینا می‌پردازد. 

در اینجا بايد یادآور شد که توجّه حکمای متأخر مانند نراقی به متقدّمان به معنی آن 
نیست که اینان خود را دست بسته تسلیم آنان می‌کردند و یا فقط گفتار آنان را تکرار 
می‌نمودند بلکه برعکس چنانکه شیوه اهل علم است گفتار گذشتگان را منبع و اصل 
اندیشةۀ خود قرار می‌دادند و جای جای» بر افکار آنان خرده می‌گرفتند تاعلم و دانش هر 
چه بیشتر پاک‌تر و مصقاتر گردد. مثلاً ملامهدی نراقی در جایی بطور صریح می‌گوید: 

«گمان مبر که من جمودی بر پذیرفتن فرقه‌ای خاص از صوفیان و اشراقیان و مشائیان 
دارم» بلکه در یک دست من برهانهای قاطع و در دستی دیگر» قطعیّات صاحب وحی و 
حامل قرآن است؛ و پیشوای من این حقیقت است که» واجب‌الوجود دارای شریف ‌ترین 
نحوهٌ صفات و افعال است و من خود را ملزم به این ادلهٌ قاطعه می دانم هر چند که با 
قواعد یکی از این گروههای بادشده مطابقت نداشته باشد.» 

او در جای دیگر می‌گوید: 

«این بود آنچه که در توجیه کلام برهان ابن‌ سینا یاد کردم اکر مراد از شمین است 
فبهاالمطلوب و گرنه آن را رد می‌کنیم و گوش به آن سخن فرا نمی دهیم؟ زبرا بر ما واجب 
نیست که آنچه در بین‌الدفتین شفا و برهان آمده قبول و تصدیق نمائیم.) 

این دوره که امتداد زمانی آن به چهار صد سال بالغ می‌گردد و به دورهٌ حکمت اشتهار 
دارد و بزرگان آن را اصحاب حکمت متعالیه می‌خوانند از ادوار بسیار درخشان فلسفه 
اسلامی است زیرا در این دوره حکیمان کوشیدهاند از جهتی از میراث اساطین حکمت 
باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو و شارحان ارسطو همچون ثامسطیوس و 
اسکندر افردویسی حداکثر بهره‌برداری را به کنند و با کمک از منقولات شیخ یونانی 
یعنی پلوتاینوس (= پلوتن) که نزد آنان به عنوان اولوجیای ارسطو شناخته شده بود 


خشکى فلسفة را با عرفان دوک چاشنی بزنند و از جهتی دیگر آراء و اندیشه‌های 


a 
ببست و چهار پیسحهه ر‎ 


مشائیان اسلامی همچون فارابی و ابن‌سینا را به محک بررسی درآورند وآن رابا 
نوآوریهای شیخ اشراق شهاب‌الدین سهروردی تلطیف سازند.اینان اندیشه‌های کلامی 
اشعری و غرالی و فخر رازی را مورد نقد و بررسی قرار دادند و بیشتر بر آراء و 
اندیشه‌های خواجه نصیرالدٌین طوسی که از او به عنوان خاتم برعةالمحققین یاد می‌ شد 
تکیه کردند. خواجه اندیشه‌های فلسفی -کلامی را از حشو و زوائد پرداخته و مجرد 
ساخته و کتاب تجریدالعقائد را به عنوان دستور نامه‌ای برای اندیشه درست 
خداشناسی و جهان‌شناسی مدن کرده بود که دانشمندان پس از او متجاوز از صد شرح 
وتعلیقه بر آن نگاشتند. 

این متب فلسفه که وا ار ا تر کب ال اصفهان» می‌ شود برای آن که 
کرسی حکمت در شهر معنوی و روحانی اصفهان قرار داشته و از اقطار عالم اسلامی 
طالبان علم و معرفت بدان شهر دانش و مدینۀۂ حکمت روی می آورده‌اند» مورد غفلت 
جهان علم قرار گرفته است و فقط در این اواخر خاورشناس معروف پروفسور هانری 
کربن با همکاری بازماندٴ گذشتگان استاد سيد جلال‌الّین آشتیانی موفق شد که 
برگزیده‌ای از آثار معروف‌ترین چهره‌های این دوره را در مجموعه‌ای چهار جلدی تحت 
عنوان: منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا 
زمان حاضر به اهل علم معرفی کنند. در این مجموعه است که اندیشه‌های حکیمانی 
همچون میرداماد و میرفندرسکی و ملاصدرا و ملا رجبعلی تبریزی و ملا عبدالرٌزاق 
لاهھیجی و حسین خوانساری و ملا شمسای گیلانی و سیداحمد علوی عاملی و فیض 
کاشانی و قوام‌الدين رازی و فاضی سعید قمی و ملا نعیمای طالقانی وملا صادق 
اردستانی و ملامهدی نراقی و مانند آنان معرفی گردیده است. بخش الهیّات و جوهر و 
عرض از شرح غررالفرائد یعنی شرح منظومۀ حکمت سبزواری که به وسیل این کمترین 


(= مهدی محقق) و پروفسور ایزوتسو به زبان انگلیسی ترجمه و در نیویورک چاب شد 


مهد ی محقق بيست و پنج 


نشان دهنده این حقیقت بود که حکیمان سابق بر او چه کوششهایی را در هموار ساختن 
اندیشه متحمل شده‌اند تا حکیم سبزوار توانسته است با نظم و نثر اندیشه‌های خود راکه 
نتیجه و نقاو اندیشه‌های سلف صالح او بوده در دسترس جویندگان حکمت قرار دهد. 
کوشش‌هایی که در سه دهۀ اخیر در مراکزی همچون موْسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران ۔ دانشگاه مک‌گیل و انجمن حکمت و فلسفه به عمل آمد کمکی شایان توجه به 
شناخت این دوره کرد و برخی از مجامع علمی هم مانند کنگره حاج ملاهادی سبزواری 
وکنگرة ملاصدرا و آثاری که به وسیلةٌ برخی از استادان دانشگاه و علمای حوزه تألیف 
گردید در این امرکمک کرد. 

هدف کنگره‌ای که در سال جاری با همکاری برخی از مراکز علمی تحت عنوان 
قرطبه و اصفهان تشکیل می گردد آن است که ارّلاً اندیشۀ نادرستی راکه غربیان و به نَع 
آنان دانشمندان کشورهای عربی اظهار داشته‌اند مبنی بر اینکه پس از ابن رشد دانشمند 
اندلسی ستاره اندیشه‌های فلسفی و تفکر عقلی در جهان اسلام رو به افول نهاد» از چهره 
تاریخ فلسفةٌ اسلامی زدوده گردد و یا معرّفی برخی از چهره‌های درخشان این دوره که 
تاکنون در گوشه‌های فرامرشی مانده» ممیرّات حکمت متعالیه به دوستداران علوم 
معقول و اهل فلسقه و عرفان نمایانده شود. 

در خرداد سال ۱۳۷۸ که همایشی تحت عنوان: اهمیْت و ارزش میراث علمی 
اسلامی -ایرانی به مناسبت سی‌امین سال تأسیس موْسّسة مطالعات اسلامی دانشگاه 
تهران ۔ دانشگاه مک‌گیل برگزار گردید شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی متفقاً اظهار 
داشتند که لازم است کوششی جدی درباره معرّفی آن بخش از تاریخ اندیشه و تفکر 
علمی وفلسفی در ایران که جهان علم از آن ناآگاه است به عمل آید واین در ارتباط با این 
حقبقت است که غرییان می‌گویند:«چراغ اندیشه و تفر فلسفی پس از ابن رشد متوفی 
۵ هجری (در لاتین 68ع در جهان اسلام خاموش گردیده است» و در نتیجه 


بيست و شش پیشگفتار 
پرده روی چندین قرن تلاش و کوشش دانشمندان ایرانی بویژه در دوران تشیّع این کشور 

که مرکز آن اصفهان بوده کشیده شده است و این مطلب به صورتهای مختلف در آثار 
دانشمندان اروپایی و مسلمان بچشم می خورد که چند نمونه از آن یاد می‌گردد: 

دکتر اكرم زعيتر در مقذمة ترجمة كتاب ابن رشد و الرشدية ارنست رنان فرانسوى 
ی كريد ران الذراسات القلة عند لري مح ان رك 

پروفسور هانری کربن در کتاب فلسفه ایرانی و فلسفة تطبیقی خود می‌گوید:«تاریخ 
نویسان غربی فلسفه مدتهای مدیدی گمان کرده‌اند که با تشییع جنازۀ ابن رشد در سال 
٨۸‏ میلادی در قرطبه» فلسفۀ اسلامی نیز روی در نقاب خاک کشید». 

پروفسور ژوزف فان اس در مققدمة بیست‌گفتار از مهدی محقق می‌گوید:«فلسفة 
ایرانی دوره صفویۀ که توسط متفکران بزرگ مکتب اصفهان تکامل بافته است عملاً 
ناشتاخته مانده است». 

برپایۀ آنچه که یاد شد پایه‌ریزی فکری برگزاری همایشی در سطح بین‌المللی تحت 
عنوان قر طبه و اصفهان به تدریج نهاده شد که اکنون به تحقق نزدیک گردیده است. هر 
چند که بانی اصلی این همایش انجمن آثارومفاخرفرهنگی و موْسّسۂ مطالعات اسلامی 
دانشگاه تهران ۔ دانشگاه مکگیل بود ولی پس از ارائه این اندیشه مراکزی دیگر همچون 
مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها و مرکز فرانسوی تحقیقات ایرانی و چند نهاد دیگر به 
باری ما برخاستند و به موازات تهیّه مقدمات همایش توفیق یافتیم برخی از آثار علمی را 
نیز به مناسبت و به نام همین همایش آماده چاپ سازیم که به جهت برخی از مشکلات و 
مضایق نتوانستیم آن را در همایش عرضه داریم و امیدواریم که این کتابها به تدریح چاپ 
و در دسترس اهل علم قرار گیرد. 

اميد است که با مباحثی که در این همایش مطرح می‌گردد و مطالبی که از این کتابها 
بدست می آید زمینه‌ای تازه برای بازنگری فلسفۀ اسلامی به وجود آید که با آن فصلی 


مهد ی محقق ببست و هفت 


جدید برای تاریخ فلسفه در جهان اسلام گشوده گردد» و همچنین طلاب و دانشجویانی 
که طالب مواد تازه‌ای برای پژوهش‌ها و تحقیقات خود هستند از نتایج این همایش 
بهره‌برداری کنند و این همایش انگیزه و مقدمه‌ای باشد تا در همه شهرها و روستاهای 
کشور ماکه در طیّ تاربخ متفکران و اندیشمندانی را در خود پرورانده» مجامع و محافلی 
بر این تسق برقرار و یاد آن بزرگان گرامی داشته شود و آثار آنان مورد بررسی و نشر قرار 
گیرد و امتیازات آن آثار به جامعٌ علمی داخلی و خارجی معرٌّفی گردد. تحقق این هدف 
عالی و مقذس زمینه‌ای تازه را برای اندیشه و تفکر نسل جران آماده خواهد ساخت تا 
توجه خود را به فرهنگی معطوف دارند که شرقی صرف و غربی محض نباشد بلکه 
آمیخته‌ای باشد از اندیشه‌های نو و کهن و گزینه‌ای از آنچه که نیازهای جان وتن را 


برآورده کند و سعادت دنیا و آخرت را تأمین نماید. بعون‌الله تعالی و توفیقه 
مهدی محفق 
رئیس هیأت مدیره انجمن آثارومفاخرفرهنگی 


رئيس همايش بين‌المللى ترطبه و اصفهان 
اول اردبسهشت ماه جلالی ۲۸۱ 


نگاهی به زندگی حکیم سبزواری 
معرفی شرح نبراس 


سخنی در ختام 
تصاویر نسخە‌ها 


نگاهی به زندگی حکیم سیزواری 


ملف این کتاب» حکیم متأله حاج ملاهادی سبزواری» شناخته‌تر از آن است که به خامه این بنده 
شناخته شود» اما چیزی که هست این یک نوع ادب و قدرشناسی و یک سنت پسندیده علمی است 
که هنگام هر نوع کاری» از قبیل ترجمه» تصحیح» تعلیق یا جز آن» بر روی اثر یک مؤلف شمه‌ای هم 
از زندگی و اشتغال علمی او بگویند. به علاوه» غالب معاریف و سرشناسان فکری فقط به تام خود 
مورد شناسائی و احترام مردم هستند و جزئیات زندگی شخصی و علمی آنان مورد توجه نیست» در 
حالی که گاهی دانستن پاره‌ای از ویژگیهای زندگی شخصی افراد در شناسایی بیشتر و عمیق‌تر برخی 
از آثارشان مؤثر است» از جمله در زمینه کتاب شرح نبراس» که یک اثر عرفانی ۔ اخلاقی ۔ فقهی 
است» توجه به بعضی از خصوصیات عارفانه زندگی مؤلف» مایةٌ پی بردن به عمق عرفانی و اخلاقی 
این اثر نیز هست. از این‌رو به جاست که -به‌ویژه با عنایت به نکته اخیر ‏ نگاهی به زندگی ملف این 
کتاب» مرحوم حاج ملاهادی سبزواری داشته باشيم» و چه بهتر که در آغاز این نگاه بخشی از 
مرقومه‌ای منسوب به آن بزرگوار تبرک جوئیم. 

حاجی» بر حسب روایت یکی از نوادگانش» در آغاز آخرین دهه از عمر پربرکت خود در چند 
سطری که. در نهایت فروتنی» در باره زندگی علمی خویش نگاشته می‌گوید : 


مفدمه مصحح . 


چون بعضی از احباء مستدعی شد که از کیفیت تحصیل خود و انیت آن و 
تعیین اساتید چیزی نگاشته شود موجزی می‌نگارد که در سن هفت یا هشت 
سالگی شروع به صرف و نحو كرديم. والدنا الفاضل حشره الله مع الاخيار عزم 
بیت الله الحرام فرمودند و در مراجعت در شیراز به رحمت ایزدی پیوستند» و 
حقیر تا عشره کامله از عمرد خود در سبزوار بود و بعد جناب مستطاب عالم 
عامل و فاضل کامل و حبر جامع و متقی ورع و فقیه بارع و عابد ساجد و ناسک 
متهجد زبدة الاشراف المستغنى عن الاوصاف حبيب مهجتى و ابن عمتى 
المستعد فى النشأتين الحاج ملاحسين السبزوارى اعلى الله مقامه كه سالها در 
مشهد مقدس مشغول تحصیل بود رحمغ‌الله عليه ۔ مرا از سبزوار به مشهد 
مقدس حرکت داد» و آن جناب انزواء و تقليل غذاو عفاف و اجتناب از 
محرمات و مکروهات و مواظبت بر فرائض و نوافل را مراقب بود و داعی راهم 
در اینها چون در یک حجره بودیم» مساهم و مشارک داشت و کینونت ما بدین 
سیاق طولی کشید» و سنواتی ریاضات و تسلیمیتی داشتیم. و آن مرحوم استاد 
ما بودند در علوم عربیه و فقهیه و اصولیه. ولی با اینکه خود کلام و حکمت 
دیده بود و شوق و استعداد هم در ما می‌دید نمی‌گفت مگر منطق و قلیلی از 
ریاضی . پس عشره کامله با آن مرحوم در جوار معصوم به سر بردیم. تا اینکه 
شوق حکمت اشتداد یافت و اواز حکمت اشراق از اصفهان آویزه گوش دل بود 
و از علوم عقلیه و نقلیه خطوظ متوافره و سهام متکاثره به فضل خدا یافتیم. پس 
عزیمت اصفهان نموده و اموال و املاک بسیار را جا گذاشته از خراسان حرکت 
کردیم و قریب به هشت سال در اصفهان ماندیم و انزوا و مجانبت هوا به تأیید 
خدا مزاج گرفته بعد توفیق تحصیل علوم حقیقیه اشراق نمودیم. پنج سال 
حكمت ديدم خدمت زبدةالحكماء الالهيين فخر المحققين و بدر العالمين و 
العاملين و المتخلقين باخلاق الروحانين بل باخلاق الله جناب حقائق آگاء 
آخوند ملااسماعیل اصفهانی قدس سره الشریف... و دو سه سالی در اوائل 


٣‏ نبراس الهدی 
ورود به اصفهان به فقه جناب المولى النبيه و العالم الوجيه و المحقق الفقيه 
آقامحمدعلی مشهور به نجفی -اعلی الله مقامه - روزی» ساعتی حاضر 
می‌شدم» و چون به خراسان آمدم پنج سال در مشهد مقدس به تدریس حکمت 
مشغول بودم» با قلیلی فقه و تفسیر. زیرا که علما اقبال به آنها و اعراض از 
حکمت بکلیه داشتند لهذا اعتناء داعی به حکمت سیما اشراق بیشتر بود و بعد 


از آن دو سه سالی سفر بیت‌الله داعی طول کشید و حال بیست‌وهشت سال 
است که در دارالمؤمنین سبزوار به تدریس حکمت مشغولم. این است اسباب 
ظاهریه و در حقیقت» الله هدانی و علمنی و ربانی.'" 
حاجی سبزواری در سال ۱۲۱۲ هجری قمری در سبزوار دیده به جهان گشود و در ۱۲۸۹ در 
هفتادوهفت سالگی در همان شهر دیده از جهان فروبست و این در حالی بود که مدت سی‌وهفت 
سال پایان عمر را در سبزوار به مطالعه و نگارش و تربیت شاگرد گذرانده بود» و اگر نوشته فوق از وی 
باشد می توان گفت مدت ٩‏ سال پس از نگارش آن در قید حیات بوده است . 
نکته قابل توجه در زندگی سبزواری» که به ویژه بایستی پیش از ورود به این اثر عرفانی و 
اخلاقی مورد نظر باشد این است که نوشته اندوی هنگام تصمیم به اقامت موقت در کرمان در مدرسه 
معصوميه آن شهر» که آمروز نیز برقرار است» به عنوان جاروکش ساکن» و به کار مشغول شد" و 
چون مدرسه مذکور خود خادمی داشته می‌توان گفت حاجی به استخدام آن خادم درآمد و حکم 
شاگرد پا به اصطلاح» " وردست ˆ او را پیدا کرد. این شیوه» که در واقع نوعی ریاضت بود و اشتغال 
غزالی در دستشو ئیهای مسجد دمشق در ایام ریاضت را تداعی می‌کند» دیری نپائید و با شناسائی 
حاجی و مقام وارستگی و فضل او توسط امام جمعه وقت پایان‌گرفت و حاجی که در این مدت به 
علت فوت همسرش» به دامادی خادم مدرسه در آمده بود جهت گذارندن بقیه زندگی با خانواده خود 
به سبزوار مراجعت کرد. 
گذران زندگی حاجی در تمام مدت عمر همراه با قناعت و عزت نفس بود. اعتمادالسلطنه» 
خاطره‌نگار و روزنامه‌نویس معروف دوران قاجارء با استفاده از مراودات و گفتگوی خود با فرزندان 
حاجی» آقامحمداسماعیل و آقا عبدالقیوم» می‌نویسد : 


و ا ۵ 


مرحوم حاجی هر شب در زمستان و تابستان و بهار و پاییز ثلث آخر شب را 


بیدار بودند و در تاریکی عبادت می‌نمودند تا اول طلوع آفتاب. آن وقت دو پیاله 
چای بسیار غلیظ سیاه‌رنگ که در هر پیاله مخصوصاً دوازده مثقال قند 
می‌ریختند میل می‌فرمودند و می‌فرمودند این چای غلیظ شیرین را برای قوت 
می‌خورم. به تریاک و حب نشاط و اقسام تنباکو و توتون و انفیه هرگز ميل 
ننمودند. دو ساعت از روز گذشته به مدرسه تشریف می‌بردند و چهار ساعت 
تمام در مدرسه بودند. بعد به خانه مراجعت کرده ناهار می‌خوردند. و ناهار 
ایشان معمولاً یک پول نان بود که معمولاً یک سیر بیشتر از آن نمی‌خوردند 
یک کاسه دوغ کم‌رنگ که خودشان در وصف آن می‌فرمودند دوغ آسمانگون» 
بعنی دوغی که از کمی ماست به رنگ کبود آسمانی باشد نان خورش ناهار آن 
مرحوم بود. بعد از ناهار در تابستان ساعتی می‌خوابیدند. عصر چای ميل 
نمی‌فرمودند» شب بعد از سه ساعت عبادت در تاریکی غالباً چهار ساعت‌ونیم 
از شب گذشته شام صرف می‌کردند و شامشان در اواخر عمر به واسطةۀ کبرسن و 
نداشتن دندان یک بشقاب چلاو و خورش بی‌گوشت و روغن یعنی اسفناجی با 
آب گوشت بود. پیش از شام نیم ساعت دور حياط اندرونی راه می‌رفتند و بعد از 
شام در حياط مخصوص خود که زیرزمین سابق‌الذکر باشد بعد از کمی راه رفتن 
فو نک راا اج که غالا تیک دات م اند د و هکی غر تی از 
پنبه یا پشم زیر سر می‌گذاشتند. لباس مرحوم حاجی چند سالی یک عبای سياه 
مازندرانی» بود و یک قبای قدک سبز رنگی که بقدری آن را شسته بودند که 
آرنجهای قبا پاره شده و چندین وصله برداشته و در زمستان قبای برک شکری 
رنگ و شلوار برک شکری‌رنگ و عمامه‌ای در تابستان بر روی شب کلاه کرباس 
سفید پنبه‌دار که سبزواری‌ها برجی می‌گویند بسته شده و در زمستان به جای 
شب کلاه کرباسی شب‌کلاه پوستی طاسی دورو بود. کتابخانه‌ای نداشتند و کتاب 


فرموده و حل معضلات و مبهمات حکمت و عرفان نموده موجود بود و 
نگارنده به E‏ فائض شد. این قلمدان کار اصفهان و متنش زردرنگ و 
زت رویش گل و بوه و مدت چھل وتچ سال این مدان راد ر گار د اشد از 
نقش قلمدان فقط در دو طرف آن چیزی باقی بود. نصف بالای غلاف قلمدان 
شکسته و روی خزانه که جای دوات است چیزی نبود. دوات قلمدان برنجی و 
هنوز مرکبی که مرحوم حاجی با آن می‌نوشته‌اند در آن دوات به حالت خشکی 
باقی است. عینک آن مرحوم را نیز زیارت نمودم. به موضعی که به دماغ 
می‌گذاشتند و به سر دو شاخ آن که به پشت گوش قرار می‌گیرد پارچه‌ای کبود 
کرباسی به دست خود بسته بودند که در سردی زمستان آهن به پشت گوش و 
روی دماغ اذیت نکند. نمره این عینک شش است و پانزده سال آن بزرگوار به 
امداد آن خوانده و نوشته‌اند... و اما معاش حاجی از این قرار است: یک روز از 
قنات عمیدآباد داشتند و یک شبانه‌روز در قنات قصبه و باغی که در بیرون پشت 
ارک واقع است سالی چهل تومان فائده و حاصل باغ بود و از دو قنات مذکور نیز 
سی خروار غله و ده‌بار پنبه عائد می‌گردید. قسمتی از این دخل رابا کمال قناعت 
صرف معاش خود می‌فرمودند و مابقی به فقرا ایثار و انفاق می‌شد. هر سال در 
عشر آخر صفر سه شب روزه‌خوانی می‌کردند و یک نفر روزه‌خوان کریه‌الصوتی 
که در سبزوار بود دعوت می‌نمودند و شبی پنج قران به روضه‌خوان می دادند و 
نان و آبگوشت به فقرائی که شل و کور و عاجز بودند می‌خورانیدند و نفری بک 
قران نیز به آن‌ها مبذول می‌داشتند و خمس و زکات مال خود را هر سال به 
دست خود به سادات و ارباب استحقاق می‌رسانیدند و در این موقع جنس خود 
را وزن می‌کردند و نقد خود را می‌شمردند.' 

در زمینه زهد» فناعت و عزت نفس حاجی داستان ملاقات او و ناصرالدین شاه قاجار در سبزوار 
معروف است. شاه ضمن مسافرت به مسهد توفعی در سبزوار داشت و شاید منتظر بود که حکیم 


معروف شهر به دیدارش بیاید ولی چنین نشد. و او خود به دیدن حکیم رفت. هنگام ظهر همان نان 


J مقدمهمصحج‎ 


n e‏ دا 

برکت‌ جوئی با خود ببرد. ر شاه در ی یری 

برآورد و چون خواستی مطرح نشد پیشنهاد کرد که بپذیرند مالیات سالانه ایشان بخشوده شود. 

حاجی با عزت‌نفس تمام این پیشنهاد را رد کرد و گفت: اگر از من نگیرید از فلان یتیم و پیرزن خواهید 

گرفت و مملکت نیز خرج دارد. 

علما معمولاً در زندگی خود برو و بیائی دارند و به ویژه اگر نزد مردم محبوب باشند مراد عده‌ای» 

کم یا بسیار» از مریدان خواهند بود. این روابط چه بسا یک سرگرمی است و همانطورکه خودبهخود 

منشاً خدماتی هست می‌تواند زمینه چیزی که به اصطلاح ” مریدبازی " نامیده می‌شود نیز گردد. 

حاجی قبل از اقامت ۳۷ ساله در سبزوار عنوان علمی و عرفانی داشت و با این اقامت طولانی در 

زادگاه خود به حداکثر شهرت رسید و می‌توانست علاوه بر مرجعیت عامه فقهی از طریق حیثیت 

عرفانی خود به عنوان قطب و پیر و مراد و امثال اینها نیز در ميان خواص شناخته شود» ولی او 

ا ای اناد ا ا ر6 کنات و کد ران ر تتا رنت و آمدهای ااا کا مرا 

باعث هدر رفتن اوقات و تیرگی ذهن و زمینه ابتلا به عوارض ریاست و محبوبیت است» عمر خود 

را به مطالعه و تربیت شاگرد بگذارند و ثمره مثبت این شیوه تألیفات و آثار فراوانی بود که با استفاده 

از این فرصت فراهم آورد و امروز تقریباً همگی مورد استفاده و مراجعه اهل فضل و طالبان معرفت 
است. کیوان قزوینی در این باره می‌نویسد : 

اولاً میگویم هیچ کس اسباب قطبیت را مانند حاج ملاهادی نداشت, از علم 

و حکمت و زهد بی‌پایان» که از راه علم دخلی ننموده و معاشش منحصر به 

اجار ملک موروئی‌اش بود و از مسلمیت نزد عالم و عامی» که اگر ادعا می‌نمود 

لخدت‌الناس سجداله» و امتیاز تاریخی او آن بود که با توفر و تسهل اسباب 

ریاست ترک هرگونه ریاستی نمود» حتی پیشنمازی نکرد و به مهمانی نرفت و با 

رؤسای بلدش هم‌یزم نشد تا از آن‌ها پیش افتد و در صدرنشینی و سفره‌چینی و 


۸ نراس الهدی 


بوسیدن عوام رغونتۍ ظاهر ساز یک زندگانی ساد بی‌الایش بی خودنمائی 
نمود که امتیاز برای خود قائل نشد و هیچ استفاده از توجهات کاملۀٌ مردم به 
خویش ننمود و ثروتی لوز ارلادشن را سما ار ناورد ی اهارا قات 
به رعیتی داد. لذا شاگردانش در اتخاذ مسالک برای خود و در انتخاب اقطاب آزاد 


وو 


آثار سبزواری 

این مطلب روشن است که حکیم سبزواری آنگونه که به شیوه زندگی و سلوکش اشارت رفت 
منشأً آثار اخلاقی و اجتماعی فراوانی در میان مردم بوده که برخی فقط نصیب مردم آن زمان» به‌ویژه 
همشهریانش» شده است ولی دو نتیجه عمده و دو سلسله اثر ماندگار که از زندگی حاجی برآمده 
اختصاص به اهل زمان او نداشت و ايندو عبارت بودند از نوشته‌هایی که فراهم آورد و شاگردانی که 
به ویژه در دو قلمرو حکمت نظری و عملی تر بیت کرد و به آستان عرفان و فلسفه تقدیم داشت. از 
قضا گفتگو در این دو زمینه مفصل و فراتر از گنجایش این مقدمه است» اما می توان از این دو بوستان 
پرطراوت با عجله و دریغ گذشت و مشام جان را در حد مقدور معطر ساخت. 


الف -شاگردان : 

آوازه اقامت حاجی در سبزوار در پی شهرت فلسفی و عرفانی او سبب شد تا جویندگان علم و 
فضیلت و شیفتگان سلوک و معرفت از نقاط مختلف ایران که برخی مثل اصفهان» طهران و مشهد 
خود مرکزیت علمی داشتند - به سبزوار بشتابند و حوزه‌ای جدید تشکیل شود. استاد آشتیانی» که 
خود از جهت وارستگی و تمهز در مطالعه و تدریس از اخلاف شایسته افرادی مثل ملاصدرا و 
سبزواری است و به خصوص به تحقیق در اینگونه مسائل عنایت دارد» با بررسی‌های محققانه خود 
نام هجده نفر از شاگردان معروف سبزواری در ایام اقامت در سبزوار و احیاناً در مشهد -راگردآوری 
کرده که برخی از آنان خود از اساتید زمان و دارای شاگردان بسیار بوده‌اند. یکی از آن شاگردان» مرحوم 


ملامحمد کاظم مشهور به اخوند خراسانی است که از مراجع زمان خود و از مؤثرترین افراد روحانی 


E 

در برپائی و به تمر رسیدن نهصت مشرو طه ایران بوده و حضار درس اصول فقه وی در نجف اشرف 
1 ا Noe‏ ي 

به یکهزار و دویست تن می‌رسیده‌اند. کسانی که مطالعات اجتهادی در اصول فقه اسلامی دارند 

می دانند که ذوق فلسفی اخوند خراسانی تا چه اندازه در تحول اصول فقه در زمان وی مرثر بوده و 

منشا چه نوع بینشی در این باب بوده و چه ثمرات فقهی ویژه‌ای داشته است. آخوند خراسانی در این 


ب - آثار قلمی : 

آثار قلمی سبزواری به صورتهای گوناگون قابل تقسیم‌بندی است : 

| فارسی و غیرقارسی (عربی). 

۲ فلسفی» عرفانی» ادبی و... . 

۳ مستقل و تبعی از قبیل شروح و حواشی . 

۴ نثر و نظم . 

۵ ابتدائی و متقابل (پاسخ به پرسشهای دیگران) . 

در یک کتاب‌شناسی متأخر' شماره آثار حاجی سبزواری به رقم ۵۲ بالغ شده» سیزده رقم پاسخ 
به مسائل» یازده رقم حواشی حاجی بر کتب دیگران» چهار رقم شروح احادیث» ادعیه و اشعار 
دیگران و بقیه» که طبق شمارش مذکور بیست‌وچهار رقم است» کتب و رسالاتی است که حاجی به 
استقلال» به فارسی و عربی در زمینه‌های مختلف نوشته است. البته رقم بیست‌وچهار قابل تقلیل به 
بیست‌ودو می‌باشد زیرا متن اشعار حاجی در منطق و فلسفه یکبار جداگانه و بار دیگر همراه شرح به 
حساب آمده است. بنابر این اگر مجموعه پاسخهای حاجی به مسائل دیگران را یک بار حساب کنیم 
و به هر یک از شروحی که متن آن نیز متعلق به حاجی است. یک شماره بدهیم تعداد تألیفات 
حاجی» اعم از چاپی و خطی (چاپ نشده) به ۳۸ می‌رسد. بعد از این بر رفم مذکور تکیه خواهیم 
کرد. 

در طبقه‌بندی موضوعی سی‌وهشت اثر مذکور به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر آنها در زمینه‌های 
منطق» فلسفه اسلامی» عرفان» اخلاق و کلام است و پرسشهایی هم که حاجی پاسخ آنھا را مرقوم 


داشته» و حجم آنها قابل ملاحظه است» غالباً به ابواب فوق تعلق دارند. در این ميان بیشترین تنوع در 
اقات حاجی نصیب عرفان و اخلاق شده است» زیرا در این زمینه به صورتهای مختلف» شعر 
فارسی و عربی» شرح اشعار دیگران» شرح ادعیه و احادیث و بیان اسرار احکام فقهی» سخن گفته 
ا 

مهمترین اثر مستقل حاجی در منطق و فلسقه اسلامی کتابهاى اللئالى المنتظمة و غرر القرائد 
است که دو منظومه عربی مفصل از سروده‌های اوست و توسط وی شرح گردیده است. بر این دو 
کتاب» که تا این زمان جنبه درسی داشته‌اند» شروح و حواشی توضیحی» انتقادی و اصلاحی پسیار 
نوشته شده که در برخی از منابع شمار آنها را به ۳۶ اثر رسانده‌اند و بیشتر آنها بر محور غررالفرائد 
انت 

مهمترین آثار غيرمستقل حاجى در فلسفه» حواشى او بر اسفار اربعه» الشواهد الربوبية» المبدء و 
المعاد و مفاتيح الغيب از آثار صدرالمتألهين است. نکته قابل توجه در اینجا این است که مرحوم 
حاجی این حواشی را ضمن تدریس کتب مذکور و تحقیق در معانی آنها به تدریج نوشته است. این 
ویژگی» ضمن پرمایه ساختن تدریس آن مرحوم» استحکام این حواشی راهم تضمین نموده و 
نمودار حوصله و همت آن بزرگوار در کار طولانی و طاقت‌فرسای تدریس کتب مذکور نیز هست و 
بخشی از زحمات خالصانه و سی‌وهفت ساله حاجی در نیمه دوم عمر را ترسم می‌کند. 

مهمترین آثار عرفانی و اخلاقی حاجی به زبان فارسی یکی دیوان شعر او با تخلص زیبای اسرار 
و دیگر شرحی است که پر د یوان مولانا نگاشته است. اما آئار مهم کر او در این رنه را مې تر اندر 
دو بخش ملاحظه کرد: نخست شروحی که بر احادیث و دعاهاء از جمله صباح و جوش نکبیر» نوشته 
و دیگر رساله اسرار العبادة و کتاب شرح نبراس الهدی است که این بنده توفیق تصحیح مورد اخیر را 
داشته و معرفی تفصیلی آن در ادامه همین مقدمه خواهد آمد. 

آثار حاجی در علم کلام از جهت آهمیت» بعد از فلسفه و عرفان قرار می‌گیرند و شاید یکی از 
مهمترين آنها هداية الطالبین باشد که آن را به درخواست ناصرالدینشاه قاجار در اصول عقائد شیعه» 
به فارسی» نوشته است. 


ذوی ادبی حاجی علاوه بر زبان فارسی» در قلمرو ادییات عرب نيز فعال بوده و حاصل آن 


ا 


سبزواری به موجب ذوق فقهی خود و دستی که در اجتهاد احکام داشته به علم اصول فقه نیز 
توجه کرده و در این زمینه حاشیه‌ای بر زبدة الاصول نوشته که از آثار مهم مرحوم شیخ بهائی در 
أاصول فقه است. 

توضیحاتی که در طبقه‌بندی موصوعی» آثار قلمی حاجی سبزواری ارائه کردیم جامعیت او در 
علوم مختلف اسلامی در عین تخصص در فلسقه و عرفان را ثابت می‌کنده اما آنچه» به ویژه در 
مقدمه شرح نبراس الهدی» برای ما مهم و قابل توجه خاص است وجهه عملی آن مرحوم در اخلاق 
و عرفان است که چون در کنار تعلیمات مفصل و متنوع وی دراین باب نهاده شود جایگاه او را به 
عنوان یک معلم واقعی و همیشه زنده و مؤثر اخلاق و عرفان تثبیت می‌کنه. تا آنجا که سالک یا 
هوادار این طریق احساس می‌کند که از سر صدق مایل است خود را در زمره شاگردان راستین و مورد 


رضایت وی بمیند. 


معرفی شرح نبراس 

شرح نبراس » حاوی منظومه‌ای است فقهی - عرفانی که حکیم متأله حاج ملاهادی سبزواری ‏ 
قدس سره -آن را به عربی سروده و سپس توسط خود ایشان شرح گردیده» و می توان گفت شیوه کار 
مؤلف در این کتاب شبیه منظومه‌های منطق و حکمت است . این منظومه را حکیم در بیت اول 
نبراس الهدی نامیده و در مقدمه شرح نیز می‌فرماید :ثم لما بر زکتاب نبراس الهدیٰ اسا و اساسا ... و 
لم يخل من اغلاق لازم للنظم ... شرحته شرحاً یرفع عن وجهه التباساً . با اینهمه » نام ویژه‌ای توسط 
حکیم برای شرح منظومه مذکور پیشنهاد نشده و مناسبتر آن است که » با توجه به عبارت فوق » 
همانگو نه که شهرت یافته » شرح نبراس الهدی نامیده شود . بنابراین » اسامی و عناوین متفرقی که 
در ابتدا و انتهای بعضی از چاپهای تصحیح نشده و نسخه‌های خطی کتاب آمده"' چندان قابل اعتنا 
نبوده و از وجه مستندی که به مولف ارتباط یابد برخوردار نیست . 


8 براس الهدىٰ 


۱ قمری به عمل آمد » بالغ بر یکهزار و هفتصد بیت است . 


محتوای کتاب 

حکیم سبزواری در این کتاب احکام بعضی از ابواب فقه را ابتدا به اختصار بیان کرده و آنگاه به 
شرح اسرار همان احکام پرداخته است . خود ایشان تفاوتی میان گونه‌های مختلف اسرار قائل نشده 
اما می توان آنها را » بر حسب آنچه از استقصای کتاب برمی‌آید » بر سه قسم دانست : 

قسم اول » که مورد غالب نیز هست. ممکن است ” تأویل عرفانی ” احکام نامیده شود . در این 
قسم به موازات هر حکم فقهی ظاهری یک حکم عرفانی -اخلاقی باطنی آمده که از جهت موضوع و 
محمول و شرائط » متناظر با حکم اول است . قسم دوم بیان حکمت بعضی از احکام است و 
متضمن هیچ حکم جدیدی نیست . بعضی از این حکمتها جنبه عرفانی نیز ندارند . قسم سوم تأویل 
بعضی از احکام به واقعیات فلسفی است بی آنکه متضمن حکم جدید باشد. نمونه‌های هر یک از 
سه قسم در متن کتاب خواهد آمد و بهتر است این مقدمه را با ذکر شواهد به درازا نبریم. 

شیوه فوق را مرحوم حاجی در شش کتاب فقهی به نامهای طهارت » صلاة » زکات » صیام » حج 
و نکاح اعمال کردہ. هر کتاب را یک محفل نامیدہ › گروھھای متجانس احکام را با عنوان نبراس 
بیان کرده و تأویلات و حکمتها را ذیل عنوان شر و اسرار آورده است . علاوه بر محافل ششگانه 
فوق » مقدمه‌ای شامل خطبه » تعریف فقه » بیان حسن و قبح عقلی و علامات بلوغ در منظومه 
نبراس منظو ر گردیده و مقدمه مستقلی نیز جهت شرح نبراس آورده شده است. موّلف دراین مقدمه 


متذکر می‌گردد که در سیر از ظاهر فقه به باطن آن از علم اخلاق و و فلسقه الهی بهره برده است . 


روش 

غرض حکیم سبزواری در این کتاب » بیان احکام فقهی به روش استدلالی نیست » بلکه فقراتی را 
که معمولا اختلاف فتوائی قابل تو جهی در آنهانیست نقل می‌کند و به فروع و جزئیات مسائل و 
اقوال و احتمالات مختلف کمتر توجه دارد . علت گزینش شیو مذکور نیز این است که هدف اصلی 


وی بیان مسائل ففهی نیست» بلکه می‌خواهد از این طریق به بیان اسرار احکام بپردازد . وی در 


ا E‏ 
ي ا 


مقدمه منظومۀ نبراس در این باره می‌گوید : 


و ما بسطت القول فى الظواهر وتف ف الت 
نسخه‌های شرح نېراس 


یک نسخه چاپی و پنج نسخه خطی در تصحیح نبراس » مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هدف 
مصحح ارائه کاملترین » درستترین » جامع ترین و مستندترین متن » همراه با گزارش بقیه متون در 
پاورقی بوده است. با توجه به هدف مذکور نسخه‌های ششگانه را با ذ کر مشخصات و تر تیب استفاده 
از آنها گزارش می‌کنیم : 

۱ - نسخه خطی کتابخانه ملک » تهران » بشماره ثبت ۱۵۴۱ ۰ بهمن ۱۳۳۶ این نسخه » برحسب 
نوشتة صفحه آخر آن » در روز شنبه هشتم محرم الحرام ا د وتات 
مؤلف (۱۲۸۹) به خط عبدالله راینی تحریر یافته و به شخصی موسوم یا ملقب به حجةالاسلام 
تقدیم شده است . خط نسخه ملک زیبا » خوانا» یکدست و به شیوه نسخ می‌باشد» اشعار را جداگانه 
نیاورده ولی متن اشعار را در ضمن شرح» با کشیدن خط در بالای کلمات» مشخص ساخته است . این 
نسخه» که فاقد خطبه اول و صفحاتی از آخر کتاب است» از جهت قدمتی که » برحسب تاریخ 
مکتوب در پایان خود » دارد در مرتبه اول قرار گرفت و رمز آن ” م ” (ملک) قرار داده شد . 

۲ نسخه خطی کتابخانه آستان قدس » به شمارة ۰۱۲۶۸۱ واقف حسین کی استوان» تاریخ وقف 
۸, توسط ورّاث نامبرده. این نسخه ظاهراً بخشی از یک مجموعه بود از ابتدا و انتها ناقص و 
در واقع فقط شامل محفل صلا از محافل ششگانه است . در پایان کتاب صلاة چند سطری از آغاز 
کتاب زکاة تحریر گردیده و در کنار"ن» در حاشیه » نوشته شده است : تم التحرير يوم السبت بعد 
الروال امن عر هر شان حسب الفر موده قدوة السالكين و مفخر العارفين اخ الاغر الامجد قا 
محمد یزدی روحی له الفداء سنة ٠۲۷۹‏ . 

بدین ترتیب » ظاهراً تاریخ کتابت این نسخه به ده سال قبل از وفات مؤلف می‌رسد و از کلیه 
نسخه‌های موجود قدیمی تر می‌نماید » اما به دلیل نقص قابل توجهی که دارد در این تصحیح در 


مرتبه دوم قرار گرفته و با رمز ”ح" (حسین‌کی استوان) مشخص شده است. ضمنا هرچند این نسخه 


اختلاف چندانی با نسخه ” م ” ندارد اما چون فط حدود یک سوم از تمام کتاب را در بر دارد بعید 
می‌نماید نسخه ”م "که ظاهراً سه سال دیرتر نوشته شده از روی آن استنساخ شده باشد. 

۳ نسخه چاپی » خط مدای ای کار ایی کر ی 
قمری به پایان رسیده و در ۱۳۷۱ قمری» یعنی ۵۴ سال بعد » به همت احمد فرهومند » کتابفروش 
تهرانی به چاپ رسیده است . در کنار نسخه » در صفحه اول نوشته شده : ”ملاحظه شد » صحیح 
است» مزین به طبع فرمائید". این جمله » اگر تشریفات اداری صرف نباشد » نشانۀ این است که 
فی‌الجمله تصحیح و مقابله‌ای در کار بوده » اما اینکه تصحیح مزبور » که به احتمال قوی در حدود 
نیم قرن بعد از نگارش نسخه صورت گرفته » براساس چه نسخه‌ای صورت گرفته و خود آن نسخه از 
کدام منبع متقدم یا متأخر استنساخ شده» معلوم نیست . با اینهمه نسخه مذکور به لحاظ جامعیت 
نسبت به خطبه اول کتاب » که در بعضی از نسخه‌ها نوشته نشده » و کمترین مقدار افتادگی در 
سر اسر کات و ارش اشعار به طور جداگانه و کامل در بالای صفحات و نیز از جهت مشخص 
بودن کاتب و تاریخ اتمام کتابت و روشنی خط و اعراب‌گذاری و تشخیص کامل اشعار در متن » روی 
هم‌رفته بهترین نسخه است » هرچند بدون غلط نیست . با توجه به این جهات » نسخه مذکور با رمز 
"ق ” ( قاشانی ) در مرتبة سوم قرارگرفت. '' 

۴ نسخه خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۲۳۰۴ . این نسخه کامل است اما فاقد 
نام کاتب و تاریخ کتابت است . متن اشعار را جداگانه نیاورده ولی در شرح با گذاشتن خط افقی در 
بالای متن » شعرها را مشخص کرده است . 

این نسخه به لحاط شرائطی که دارد» در این تصحیح » در مرتبۀ چهارم قرار داده شده و رمز آن "دا" 
(دانشگاه تهران) مشخص گردیده است. 

۵ نسخه خطی کتابخانه آستان قدس رضوی » به شماره ۶ .که در شهزیور ماه ۱۳۵۴ تو سط 
حسن فرید محسنی وقف گردیده است . این نسخه نیز فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است و متن 
اشعار را جداگانه نیاورده است . از انتهای نسخه اندکی ساقط شده و به همین جهت در مقایسه با 
نسخه سابق در مرتبة پنجم قرار گرفت. رمز این نسخه در این تصحیح " آ ” (آستان قدس رضوی ) 


معین شده است . 


مقدمه مصحح ۱۵ 


۶ نسخه خطی کتابخانه و قرائتخانه عمومی اداره اوقاف سېزوار . این نسخه فاقد نام کاتب و تاریخ 
کتابت است » در انتهای خو د نقص دارد » خط آن یکدست نیست » افتادگی و حاشیه نویسی آن بسیار 
است و اشعار را به طور نامرتب و بدون مداومت در بالا و کنار غالب صفحات نوشته است . 

این نسخه با توجه به جهات فوق » در این تصحیح در مرتبة ششم قرار گرفته و رمز آن "س" 


(شیزوار) دز نظر گرفته شدۂ است: 


شيوهٌ تصحيح 

در تصحیح شرح نبراس نکات اساسی و جانبی ذیل رعایت شده‌اند : 

۱ متن اصلی از روی نسخه خطی ”م ” بازنویسی شده است. نسخه مزبور» مثل سایر نسخ» فاقد 
علامتگذاری و پاراگراف‌بندی است و متون اشعار راکه ضمن شرح آمده جداگانه مشخص نکرده و 
چنانکه گفته شد فاقد مقدمه و صفحاتی از آخر است. در بازنویسی متن » کمبودهای مذکور با 
استفاده از نسخه چاپ ” ق ” برطرف شده و علاوه بر تشخیص متون اشعار » آیات قرآن و روایات و 
نقل قولها و جز اینها از قبیل کلمات منقول نیز به گونه مناسب مشخص شده‌اند. جهت تشخیص 
متون اشعار نبراس که در ضمن شرح نبراس آمده از خط سیاه و برای تشخیص سایر متون مورد اشاره 
در ضمن شرح» از خط معمولی کج استفاده شده و سعی و سلیقه مصحح بر این بوده که تا آنجا که 
ممکن است از گیومه استفاده نکند. ابیات متفرقی که در ضمن شرح آمده با خط معمولی نوشته شده 
ا 

۲ نسخه بدلها با شماره مسلسل در پایان هر فصل آمده‌اند » بدین ترتیب که پس از بیان شماره 
مورد نظر» رمز نسخه یا نسخه‌ها و سپس نسخه بدل آمده است . در مواردی که نسخه‌ای فاقد کلمه يا 
کلماتی است از علامت ‏ استفاده شده و چنانچه نسخه‌ای شامل کلمه یا کلماتی افزون بر 
قدیمی‌ترین متن بوده اضافات مذكور بعد از + قرار داده شده» و نسخه بدلهای متفاوت در یک مورد 
با علامت / از یکدیگر جدا شده‌اند. هم‌چنین لازم به تذکر است که هر جا " جمیع النسخ *گفته شده 
مقصود تمام نسخه‌ها از جمله نسخه اصل (م) است و هر جا " باقی النسخ "گفته شده منظور غیر از 


نسخه ” م ” می‌باشد. 


۶ ہراس الھدیٰ 


۳ ۔گاهی نسخۀ اصل متضمن غلط بوده و نسخه‌های دیگر درست بوده‌اند . در اینگونه موارد» 
متن صحیح یا صحیح تر انتخاب شده و در پاورقی همۀ صورتهای درست و نادرست گزارش شده‌اند. 
اما چنانچه هیچ یک از متون موجود به نظر مصحح صحیح نبوده و یا همگی از جهتی ناقص 
تشخیص داده شده‌اند صورتی که به نظر» درست و کامل می‌آمده با علامت [ ] نوشته و توضیح لازم 
در پاورقی ارائه شده است . با چنین مواردی به ندرت در متن کتاب برخورد می‌کنیم. 

۴ نسخه بدلها به طور طبیعی و بر حسب انتظار در یک ردیف نیستند» بلکه قابل تقسیم به 
صحیح» غلط» راجح و مرجوح می‌باشند. در مواردی که لازم و مفید به نظر رسیده جهات مذکور 
توضیح داده شده و از ايراد نسخه‌هائی که ناشی از جابه‌جائی نقطه و امثال آن» در اثر سهو کاتب» بوده 

و هیچگونه بار معنائی متفاوتی نداشته معمولاً خودداری شده است. توضیحاتی که مربوط به نسخه 
بدلها است و در کنار آنها آمده بین دو علامت [ ] قرار داده شده و توضیحات مستقل مصحح بدون 
غا مرا ادف اة 

۵ علاوه بر اینکه متن اشعار در ضمن کتاب به طریقی که گفته شد» مشخص و تا حدودی 
اعراب‌گذاری شده کلیه ابیات مربوط به هر فصل نیز قبل از آن جداگانه آمده است . عنوان "فصل" در 
کتاب نیامده» اما هر فصل از دیدگاه مصحح » حداقل » شامل یک نبراس و سرٌ مربوط به آن است» 
ولی غالباً چند نبراس و اسرار ذیل آنها » به مناسبت موضوع » در حکم یک فصل قرار گرفته و در بی 
هم آمده و محتوای شعری آنها نیز در ابتدا بیان شده است . این ابیات » حکم خلاصه کتاب را دارند و 
خواننده را به سادگی نسبت به محتوای فصول کتاب آگاهی می‌دهند. جهت تسهیل بیشتر» این آگاهی 
در آغاز هر مجموعه از ابیات مربوط به یک فصل معین عنوان آن فصل اضافه شده و فاصله‌های 
سر" و ”نبراس“ با علامت ۴۴ مشخص گرد بده است. لازم به تذکر است که در بعضی از نسخه‌های 
مورد استفاده مصحح » از جمله نسخه چاپی (کاشانی ق )۰ ابیات مربوط به هر صفحه در بالای آن 
و درکنار صفحه » آمده است اما از آنجا که شمار ابیات مربوط به صفحات مختلف یکسان نیست» از 
این جهت از آوردن ابیات هر صفحه در بالای آن خودداری شد. لازم به یادآوری است ک ابیات کتاب 
نیز جداگانه تصحیح شدهاند و چنانچه اختلاف نسخه‌ای مشهود گردیده ذیل اشعار مشخص شده 
است. هم چنین » گاهی در بعضی از ابیات اختلالی از جهت وزن یا قافیه مشاهد شده که ضمن بیان 


n 
ر‎ 
اشعار» در حاشیه گوشزد گردیده است . به علاوه » گاهی وجه دستوری کلمه یا کلماتی از یک بیت‎ 
پس از قرار گرفتن در متن کتاب و در ضمن شرح تغییر یافته است. اینگونه موارد نیز اگر متضمن غاط‎ 

دستوری آشکاری بوده به عنوان نقطه ضعف » در حواشی مربوط به شرح » یادآوری شده است . 

۶ ۔ پاره‌ای از کلمات » در عرف کتب علوم دینی قدیم به طور شکسته نوشته شده و در اثر شدت 
اشتهار یا شهرت نسبی به تدریج حالت رمز پیداکرده‌اند» برای نمونه : قده = قدس سره» یق = بقال» 
مط = مطلقأء ره = رحمة الله عليه » رض = رضى الله عنه» عد = قواعد الاحكام تأليف علامه حلي 
ق = قاموس اللغة. در این تصحیح اینگونه کلمات و ترکیبات به طورکامل نوشته شدهاند زیرا شیوه 
مذکور در لغت عرب جا نیفتاده و خواننده ناآشنا به کتب علوم دینی را دچار سرگشتگی می‌کند. اما 
در مورد ع" و ”ص“ به ترتیب به معنی علیه‌السلام و صلی الله عليه و آله» به دلیل شناختگی کامل 
این دو در عرف کتب عربی و فارسی » غالباً این طریقه پذیرفته شده است و در همین دو مورد نیز 
چنانچه ع" نماینده عليهاالسلام یا علیهم السلام و نظیر اینها و ص" نماینده صورتی غير از صلى 
الله عليه و آله وسلم بوده باز هم متن مورد نظر به طور کامل نوشته شده است . 

۷-کلمات بسیاری را ملف » به شیوه قدیم به جای الف بلند با الف کوتاه نوشته است . در این 
تصحیح » کلمات مزبور› به‌ویژه در مواردی که الف در وسط بوده » باالف بلند نوشت شده‌اند . برای 
نمون به جای ثلثه » قيمة » مهيّه » زكوة » صلوة و مشكوة به ترتيب » ثلاثه » قيامة » ماهية › زكاة » 
صلاة و مشکاة نوشته شده است . در مورد الفهای بدون همزه در آخر اسامى و افعال » طبق 
رسم‌الخط معمول عربی » الفهای واقع در مرتبه چهارم و بالاتر مثل " مصطفیٰ ” به صورت ”ی " 
نوشته شده و در الفهای مرتبه سوم» اگر الف منقلب از ”ی " بوده به صورت "ی" و چنانچه منقلب از 
و " بوده به صورت ”الف“ نوشته شده است . 

قواعد مزنور در مورد آبات قران » که ذرامتن آمده» اعمال نشد رسمالخط آیات عموما با 
قرآن‌های متعارف تطبیق دادہ شد هرچند رسمالخط قرآنھا هم تفاوتهائی با یکدیگر دارند. 

۸ توضیحات لغوی » صرفی » نحوی » و ادبی کوتاه و فراوانی را مؤلف در متن کتاب و ضمن 
شرح ابیات آورده است . اینها در واقع معترضه هستند و شاید طبق شیوة امروزی می‌بایست بین دو 


خط تیره به صورت -...... - و یا در پاورقی بیایند. در این تصحیح» توضیحات مذکور عموما در 


۸ نبراس الهدی 


علامت <...> قرار داده شدند تا هم اصالت متن کتاب محفوظ بماند و هم فراوانی آنها موجب 
اختلال در فهم معانی اصلی نشود. انتخاب علامت مذکور به جای دو خط تیره» که علامت رسمی 
معترضه است »از این جهت است که استفاده از خط تیره در چند معترضه نزدیک به هم باعث تداخل 
متن اصلی و توضیحی می‌گردد . در عین حال برای معترضه‌هایی مثل ”علیهم السلام" از خط تیره 
استقاده شده است . 

٩-کتابت‏ همزه در غالب نوشته‌های فارسی و عربی دستخوش نابسامانی است و هر نویسنده‌ای 
بر حسب سلیقه خود شیوه‌ای را می‌پسندد و عمل می‌کند » و این » البته درست نیست . حاجی 
سبزواری نیز در این مورد شیوه معتبر و یکسانی ندارد و برای مثال » گاهی مرئه و گاه مرءة نوشته 
است . مصحح در این مورد نیز همانند کتابت الف آخر با استفاده از آخرين دستورات رسم الخط 
عربی طریقه یکسانی را انتخاب کرده است . 

لازم به تذکر است که مؤلف » غالب کلماتی راکه به الف و همزه (الف بلند) ختم می‌شوند بدون 
همزه نوشته است . کثرت این گونه موارد و قطعیت مسامحه مؤلف موجب شد که این اغلاط عموما 
بدون تذکر در پاورقی» اصلاح شده و با الف بلند (اء) نوشته شوند و اختلاف احتمالی نسخه‌ها در 
نظر گرفته نشود . تنها در مواردی که تخفیف همزه ناشی از ضرورت شعری آشکاری بوده اصلاح 
مزبور صورت نگرفته است . این استشناها را معمولاً مرلف » خود تذکر می‌دهد . 

١‏ -در این باره که تعلیقات متنوع این کتاب بایستی» مثل این مقدمۀ به فارسی و یا همسان با 
متن کتاب» به عربی باشد مصحح به شدت دچار تردید بوده است: از یک طرف کتاب در فرهنگ 
فارسی و کشور فارسی زبان به طبع می‌رسد و سزاوار است در قالب زبان فارسی عرضه شود و از 
طرف دیگر» متن کتاب عربی است و سزاوار است جانب متن رعایت شود. 

سرانجام مصحح شیوه دوم را انتخاب کرده» هر چند می داند شیوه نخست در غالب تصحیح‌های 
امروزی معمول است. ترجمه این گزینش این است که به نظر مصحح با این مقدار» فارسی نویسی نه 
تنها کمک چندانی به فرهنگ فارسی نمی‌شود بلکه کتاب نیز دستخوش دوگانگی می‌گردد و اگر 
بر فرض - روزی قرار بر ترجمه آن به زبان دیگری باشد مشکل پیش می‌آید. اما در وضع فعلی کافی 
است همین مفدمه به زبان مورد نظر از جمله عربی» ترجمه شود. به علاوه به نظر می‌رسد خدمت 


ا 
اتةه در اینگونه موارد ترجمه تمام اثر به زبان فارسی است» و مصحح در نظر دارد» به توفیق 


۱ - علاوه بر تعلیقات لازم» فهرستهای متنوعی نیز براین کتاب افزوده شده که فهرست اجمالی 


مطالب در آغاز و بقیه در پایان کتاب ملاحظه می‌شوند. لازم به تذکر است که در آغاز کار حواشی 
توضیحی و انتقادی فراوانی» به ویژه در مورد احادیث عرفانی کتاب» در نظر گرفته شده بود ولی 
فرارداد آن به طور یکجانبه» از سوی ناشر فسخ شد. حواشی توضیحی مصحح در این کتاب بیشتر 
جنبه لفظى و ادبی دارد و شمار کمی از آنها نیز» به استقلال» در مورد معانی است. در ضمن» e‏ 
در نظرگرفته است در مورد احادیث عرفانی این کتاب و کتب مشابه که شمار آنها زیاد است ‏ تحقیق 
مستقلی ارائه کند. این احادیث از سرمایه‌های با ارزش فرهنگ اسلامی هستند و شایسته است از 
جهت سند و محتوا مورد تحقیق و بررسی همه جانبه قرار گیرند. به علاوه پاره‌ای از گفتارهای کو تاه 
عرفای عالیقدر ما به تدریج شهرت یافته و در حد احادیث دینی کسب اعتبار کرده‌اند» که ضمن 
مطالعه و بهره‌گیری عرفانی بایستی از احادیث امتیاز یابند. این مهم نیز باید در تألیف مورد اشاره 


منظور شود . 


نقد کتاب 

از ابتدای این مقدمه تا به حال با ستایشهایی از شخصیت حاجی سبزواری و تألیفات وی روبرو 
بوده‌ایم و اینها همه ضمن آنکه مقتضای حال و مناسب مقدمه بوده عین واقع نیز هست. در باره شرح 
نبراس هم مطالبی آوردیم که همگی جنبه گزارش داشت. اما به جاست که در پایان این مقدمه چند 
جمله‌ای هم» اگر نه در نقد همه یا بیشتر آثار سبزواری بلکه» حداقل در نقد این کتاب آورده شود تا 
موجب بصیرت بیشتر برای خواننده گرده. این نقد البته کامل نیست ولی به معنی واقعی ˆ نقد “ است 
بعنی جهات مثبت و منفی را با هم در بر می‌گیرد و اظهار می‌دارد و مسرولیت صحت و فساد آن با 
مصحح است اما بھتر است هیچ جهت خاصی را با عنوان مثبت یا منفی مشخص نکنیم زیرا ممکن 
است جهتی به نظر یکی مثبت باشد و دیگری همان را منقی تلقی کند. به هر حال» آنچه به نظر 


می‌رسد و می توان با رعایت ظرفیت مقدمه گوشزد نمود» به طور خلاصه» به قرار ذیل است : 


2 نبراس الهدیٰ 


۱ ۔ هدف کتاب جنانکه از اسلوب آا یا بيان اسرار اخلاقی و عرفانی احکام است و این 
نکته در غالب موارد رعایت شده ولی گاهی نیز اسراری بیان شده که هیچگونه جنبه عرفانی و 
اخلاقی در آن مشاهده نمی‌شود. ممکن است در دفاع از این وضعیت گفته شود تعهدی از این جهت 
در آغاز کتاب صورت نگرفته و حتی آمدن فصلی با عنوان ځسن و قبح عقلی نشانه آن است که ايراد 
اینگونه حکمتها هم از اهداف کتاب است. این نکته چه بسا درست باشد ولی بدون شک در مورد 
حکمتهائی که سست و نادرست می‌نمایند دفاع موجهی به شمار نمی‌ورد. برای مثال» ملف در بیان 
حکمت اینکه چرا زنان بايد قضای روزه ایام قاعدگی را به جای آورند ولی از قضای نمازهای آن ایام» 
با وجود آنکه نماز به خودی خود مهمتر از روزه است» معاف باشند» می‌گوید: روزه چون از نوع 
امساک است است نمودی ندارد ولی قضای نمازها چون فعل است نشان می‌دهد که زن در آن ایام 
ویژه در ادای حقوق جنسی شوهر کوتاهی کرده است و» در واقع» بهتر است که کوتاهی او بر ملا 
نشود."' این سخن جدا از سستی خود» آشکارا قابل نقد است زیرا شوهر در آن ایام حقی ندارد تا 
اهمال شود. به علاوه» می‌توان پرسید : چگونه حکم مذکور» با این حکمت» به زنان بدون شوهر 
رابت ادوخ شو د 

۲ - ابیاتی که حاجی در بیان احکام و اسرار آن آورده گاهی بسیار روان و پر مغز و در حد قابل 
قبولی از فصاحت و بلاغت است. برای مثال در بیان حکم و حکمت اخلاقی غسل مس میت 


می‌گوید: 
فمن يجالس جاهلاً قدمش من احواله فليغتسل توبا قمن 


چنانکه ملاحظه می‌شود در بیت اول حکم لمس مرده غير شهید قبل از غسل و بعد از سرد شدن 
بیان شده و در بیت دوم مرده مذکور به لحاظ عدم احساس و ادراک به منزله شخص نادان» لمس او 
به منزله مجالست با نادان آلودگی ناشی از لمس به منزله سرایت نادانی از نادان به همنشین وی و 
لزوم غسل به منزله توبه از اینگونه مجالستها گرفته شده و» در ضمن» صورت بیان مطلب سيار 
موجز و روان و خالی از هرگونه عیب لفظی است . 


نر ادن هو رھ در ھی اسر کا ت وران ست اما گاهی هم قافیه به تنگنا برخورده و کلمات و 


۸۹ 
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ترگیبات غریب و غیرفصیحی در ابات تاب به چشم می‌خورد چنانکه در جائی می‌بنیم سیءٍ با 
فی به معنی " جوانک (مصغر فتیٰ به معنی جوان) قافیه شده است. این مورد در بیان محرمات ایاء 
جنات است: 

كاللبث فى المساجد و وضع شيئى فنيها و طى المسجدين يافتَى 

در راستای همین‌گونه ضعفها مواردی از ناهماهنگی حرکات قافیه و شمار کمتری از اخلال در 
وزن در ابیات نبراس هست که معمولا در پاورفیها کتاب تذکر داده شده است . 

۳ ۔ در جاهایی از شرح نبراس گنجانیدن ابیات در عبارات شرح موجب ناهمواریها و مشکلاتی 
در فهم مطلب شده و این اشکالی است که در شرح منظومه‌های منطق و حکمت هم دیده می‌شود. 
هم‌چنین گا اعراب کلماتی از ابیات در شرح تغییر یافته اما اعراب دوم هم در جای خود درست 
است» و گاهی پیش می‌آید که اعراب اول یا دوم قابل بحث می‌نماید. اینگونه موارد نیز در پاورقیها 
نکر داده شدة سنت 

۴ ايراد فصول معدودی در احکام بردگان و کنیزان» یا عبید و إماء » به ویژه در محفل نکاح» 
نشان می دهد که مؤلف از این جهت عقب تر از زمان خود می‌زیسته و توجه نداشته است که اینگونه 
احکام دیگر موردی در دنیای ما ندارد و به اصطلاح مبتلیٰ به نیست. البته این نقطه ضعف در بسیاری 
از کتب رسمی علوم اسلامی قدیم ملاحظه شود ولی در کتب متأخران غالباً جنبه مثال دارد» گر 
اینکه همان هم قابل انتقاد است. 

۵ ۔ روایات و نقل قولهای فراوانی در شرح نبراس آمده که عاری از هرگونه سند و مدرک است. 
این شیوه نیز در کتب علوم اسلامی قدیم در حد یک سنت نادرست و غیرموجه جریان دارد و کار 
مصحح را دشوار می‌سازدء هرچند یافتن سند از جهت تعریف مندرج در تصحیح نیست» چه» 
تصحیح به طور عمده ناظر به مطابقت نسخه‌ها و گزینش درست‌ترین نسخه است . 

۶ در پاره‌ای از حکمتهای مربوط به احکام وی بانوان در شرح نبراس کم لطفی آشکار نسبت به ” 
این طبقه از مردم به چشم می خورد که ممکن است بعضی از نکته‌ها از دیدگاه برخی قابل دفاع بوده و 
یا سلیقه شخصی حاجی شمرده شود اما هرچه هست بحث‌انگیز است , 

ا علیرغم نقاط ضعفی که بیطرفانه یادآوری شد» شرح نبراس 


۲۲ نبراس الهدی 


کتابی خواندنی است» اما چنانچه توفیق تلخیص آن دست دهد و آنگاه خلاصه مذکور ترجمه شود و 
صمن ترجمه از آمیختگی متن و شرح کاسته شود کاری پسندیده و عام‌المنقعه خواهد بود و هدف 
اخاا و غر انی ر ت غال فار انر و م ین می کا کاردا رر ا سد رار ایت 


در آینده بدین توفیق دست یابد. 


سخنی در ختام 

در آخرین فراز از این مقدمه لازم است یادآوری یک خاطره شیرین را بهانه‌ای جهت قدردانی و 
سپاس قرار دهم» و آن مربوط به یک روحانی وارسته است که نامش را فراموش کرده‌ام. او در آن 
هنگام که پانزده ساله بودم و در مدرسه آقاباباخان شیراز درس طلبگی می‌خواندم تنها نسخه چاپی 
شرح نبراس (نسخه ق) را به بهای اندکی - حدود سی ريال به من فروخت و گویا مشکلی داشت که 
آن را با فروش کتابهایش چاره می‌کرد. وقتی کتاب را ملاحظه کردم» همان هنگام» ارزو کردم که روزی 
برسد که بتوانم کاری اساسی روی آن انجام بدهم» و اينک که آن آرزو جامه عمل پوشیده» ضمن 
سپاس به درگاه خالق متعال» از آن روحانی نیک سرشت که به احتمال زیاد دیگر دراین دنیا نیست ۔ 
به نیکی یاد می‌کنم. 
کتاب حاضر نخست قرار بود توسط دانشگاه تربیت معلم سبزوار پس از تصحیح به چاپ برسد و 
یکی از آثارکنگره بزرگداشت حکیم سبزواری در سال ۱۳۷۴ شمرده شود ولی به علت مشکلاتی که 
برای آن دانشگاه در سال‌های بعد بروز کرد به انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سرن دوا کا 
جمله انتشارات همایش بین‌المللی قرطبه و اصفهان به شمار می‌رود. بر این اساس مصحح کتاب پر 
خود لازم می‌داند از دانشگاه تربیت معلم سبزوار که زحمت حروفچینی کتاب را متحمل شدند و از 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که چاپ آن را تقبل کرده» تشکر کند. 

سید صد رالد ین طاهری 
تهران - ۱۳۸۱ 


ا 
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پاورقیهای مقدمه مصحح : 

۱ ۔ منوچهر صدوقی سهاء حکما و عرفای متأخر بر صدرالمتألهین» تهران» ۱۳۵۹ انجمن اسلامی حکمت و فلسفه» 
ص ۱۰۹ ۔ ۱۱۱ از: دکتر قاسم غنی» مجله یادگارء سال اول (۱۳۲۳ ھ. ش)» شمارہ ۳ ص ۴۷-۴۵ از ضیاءالحق 
حکیمی نواده حاجی سبزواری» با استناد به دستخط حاجی سبزواری [که ضیاءالحق حکیمی مدعی در اختیار 
داشتن آن بوده است]. 

۲ ۔استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی» با استناد به غلطی تاریخی که در این نوشته بود و ما آن را به کلی حذف کردیم - 
معتفد شده‌اند که این نوشته مجعول است (رسائل حکیم سبزواری» تهران؛ ۰ أسوه» مقدمه و تصحیح سيد 
جلال‌الدین آشتیانی» ص ۱۱۷). به علاوه این دستخط ۔ تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد ۔ در کنگره حکیم 
سبزواری» که در سال ۱۳۷۴ در سبزوار برگزار گردید» ارائه نشد و در مجموعه مقالاتی که مدتی بعد از کنگره به 
چاپ رسید نیز صحبتی از آن نیست . 

با این همه به نظر می رسد محتوای همه متن» به جز نکته مورد نظر استاد آشتیانی» مطابق واقع است و با آنچه دیگران 
در شرح حال حاجی سبزواری نوشته‌اند هماهنگی دارد. هم‌چنین سياق نوشته عاری از هرگونه علو و افراط و 
همراه با تراضع و خفض جناج است و بدین دلیل» صحت استناد آن به حاجی سبزواری با آن ویژگیهای اخلاقی 
و عرفانی که بدان شهرت دارد» بعید نمی‌نماید. از این جهت بود که این متن راء با قید انتساب توسط دیگران و 
همراه با توضیحات فعلی» در آغاز این شرح حال آوردیم . 

۳ همان » ص ۱۱۸ . 

۴ منوچهر صدوقی سهاء ... ص ۱۱۲ ۔۱۱۳. 

۵ ۔ مطهری (ره)» مرتضی» داستان راستان» داستان شماره ۰٩۶‏ با عنوان " شاه و حکیم ) از ريحانة الادب» ج۲ء ذيل 
عنوان ' سبزواری . 

۶ ۔ با بهره‌گیری از توضیحات استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی» رسائل حکیم سبزواری»... ص ۱٠۰٩۴‏ . 

۷-منوچهر صدوقی سهاء... ص ۱۱۳ . 

۸ زسائل سپزواری.: صن ۲۱۳۴۰۲۲۲ 

٩‏ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت دوبستمین سال تولد اق ذکائی: کتاب‌شناسی 
حاج ملاهادی سبزواری . 

٥‏ ۔ برای مثال » در چاپ گراوری ۱۳۷۱ (ھ ق.) که توسط شيخ محمد حسین کاشانی به انجام رسیده سه عنوان 


۲۴ نىراس الهدیى 


ا دا ت در داخل جلد : هذا نبراس یحتوی على جل الاحكام ... قبل از شروع متن : هذا شرح 
النبراس أسرار الأاساس فى رموز الطاعات و اشارات العبارات و در فهرست الحاقى توسط ناشر : هذا فهرست 
شرح النبراس فی اسرار الساس . چنانکه ملاحظه می‌شود» عبارت دوم حتی از جهت دستوری غلط است . 
سده در مجموعه مقالات کنگره سبزواری در ۴؛ ‏ ضمن اینکه فقط از دو نسخه خطی شرح نبراس» یعنی 
نسخه‌های ملک و آستان‌قدس نام برده شده» نوشته‌اند شرح نبراس چاپ نشده است» و این در حالی است که 
داشان در مجمرعه رسائل حکیم سبزواری»؛ چاپ ۰ به نسخه چاپی کاشانی و نام ناشر آن» اشاره 
می‌کنند (ص ۱۱۵) و این نسخه هم اکنرن در دسترس مصحح و مورد استفاده اوست. 
۲ و انما صلاتها ما قضيت کی لائٔری فی حق زوح آھملت 


تصاو در نسخه‌ها 


ډه ترتیب اهمیت 


تصاو یر نسخه‌ها 
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ده وام عورال 5 لیت 


صفح اول نسخۀ خطی کتابخانة ملک» تهران (م) 


1 نسخۀ شماره ١‏ 
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صفحة أخر نسخة خطی کتابخانۀ ملک» تهران (م) 


نسخه شماره ١‏ 


تصاویر نسخه‌ها 
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۾ َء اول ڈت خطی کتابخانه اسان فدس رضوی (ح) 
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صفحۀ آخر نسخۀ خطی کتابخانۀ آستان قدس رضوی (ح) 
نسخه شماره ۲ 
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تصاویر نسخه‌ها 
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دته الد ى راء انها اس کرام یون 
مامه عہاوتہ اران اعارا لعباد. دد غرالمالن امود 
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صفحۀ اول نسخۀ خطی کتابخانۂ مرکزی دانشگاه تهران (دا) 
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مقدمة الكتاب 


نبراس الهدی 


الففابة للعالم الكيانى 
أصل الأصول و لباب الفرع 
وأهل بيته مصابيح الدجا 
الاديات مهم انتتحت 
من فضل ربهم ولاته ارتوت 
و قرب فرض الكل مشل النفل 
بأرضمم تس-تنسر البغاث 
محد نباهة وفضل كرم 
رب عله و عصليهم صل ما 
وبنعدان هادی ا 
قال هلموأً واحفظوا هذا الرجز 
نبراس محفل التفقه سمه 
من شمع منتدى النبوة افتبس 
فدجاءكم بعون ربكم هدى 
ومابسطت القول فى الظواهر 
كم غرة من ظاهر فى الدره 
عمصمنااللهوكل من خط 


بلور نبراس الهدى فقهنا 
عمğËو‏ فا حلاله حرامه 
و خيرمن محا دياجى الفستن 
والختم نى سلاسل الأكوان 
ا الوجسود وااش الشرع 
وحجج الله معلمى الحجا 
روالسايدات بهم اختتمت 
أنوارهم فى نورهم قد انطوت 
حشوره الله مع الأاخيار 
فهو لدنع الوس كنز مكتنز 
يهدى الهوادى إذ أنار مَلمه 
و مسن شموس الدين نوره التمس 
من لم یغادر مله شيا سدی 
ونصب عصينى فشأ السرائر 
اة د فا أب 


أوامتطى إلبه من خطا الخطى 


الحمدلله الذى كلت عن إحصاء ثنائه ألسنة كل العباد » و أعيت عن اقامة عبادته أركان أعيان العْبّاد و 
وفق العالمين باوامره و نواهيه لإحكام قواعد الأحكام من مسائل العبأدات و الحلال و الحرام على نهج 
الرشاد و لإتقان قضايا المعاملات و إيقاع الحدود و السياسات على طربق الصواب و السداد» و أيد 
المتوسمين من ' اصحاب الفراسة الناظرين بنورالله للتفطن لأسرارها بسر الفؤاد و الشكر للدليل " الجواد 
الذى يهدى فى أوضح الجوادٌ الحفاة و المشاة و ركبان الجواد إلى دقایق کزوایا حواد» و مركز مراكز 
دواير الاقطاب و الاوتاد . 

و الصلاة على محمد سيد الامجاد » و غايه الايجاد للسبع الشداد و الأربعة الأضداد و الثلاثة الأولاد 
و آله القواد و الرواد والأشهاد والأعضاد » الذين حبهم عماد لحسن المال و المعاد ء و بغضهم قدقاد ألى 
جهنم بئس المهاد » صلاتا مؤبدتا أبدالاباد . 

أما بعد : فإنى آنست نارا من وادى عالم العقل إيناساء فاقتبست من تلك النار لمحفل الفقاهة نبراساء 
ليصطلى المهتدى بجذوة من ناره مقباساء» و شيدت لعالى بنائه قواعد و أساساء و أهبطت بعناية الله من 
سماء العلم أقماراً و أشماسا؛ و نادیت على استظلال " ذلک النادى جُلاسا» ليعطروا بنفحات حدايقه 
أنفاسا » فليزكوا تعقلا و إحساسا» وليطهروا" ألواثا و أرجاسا» عسى أى ينهضوا و يختلسوا الى سماء 
القدس اختلاسا» و ينفضوا عن اذيالهم اشواكا و ارماساء و يؤذنوا إليه عبادا و نساكاء ليقيموا بمسارح 
مبانیه أفراسا و » بنيخوا بمعاطن معانيه“ أعياسا » كى يستوقروا من زراهر جواهره أجناساء و ليحصلوا 
لتحربره على صفحات أذهانهم ببراعات عقولهم البسيطة أقلاما و أطراساء و من سويدا قلوبهم المنورة 
على مثال المسک انفاسا» کون حسن الثلاثة على رواء بنان الحوراء و بهاء خدهاًً و سواد طرتها 
ماتا 

ثم لما بر زکتاب نبراس الهدى منظوماً أُساً و أساساً » و قد شيب فيه ظاهر الفقه بباطنه من شطرمن 


علم الأخلاق و نذر“ من العلم الالهى بعد ما كانت معالمها أدراساً » و لم يخ من إغلاق لازم للنظم 
يستدعى العثور بجواهر أغواره أغماساً» شرحته شرحا برفع عن وجهه التباسا . وألتمس من الله لسالک" 
مسالكه التماسا» للحفظ من مَس الشيطان حرسا و أقواسا و أتراسا. فها » أنا أخوض فى المقصود ممحوق 
الرشرده فس اف ن وة الزن الدر اوأر 

اللخمدللة اللي ها ٠‏ اى ا رفا ما .تور مرا اهدق فا : الراف ك اون 
المصباح . و الفقه ء فى اللغة : الفهم و فى الصدر الأول كان يطلق على التفكر فى أصول العقايد و 
التعمق فى المعارف الالهية و عند المتاخرين من المتشرعة يقال الفقه و يراد به الفقه الاصغر › و 
يعرف بالعلم بالأحكام ألشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية » و قديطلق و يراد به الفقه الأكبر » و 
الاه ر غر اخد ارم الد ل راو ها و غوف علي وران تر ف ال اضر 
بالعلم بالعقايد الدينية المكتسبة عن ادلتها اليفقينية . 

إذا عرفت هذا » فالفقه هنا محمول على القدر المشترك بين هذه المعانى الثلاثه و انمالم نقل و 
بنور...» بتخلل واو العطف » لان هذه الجملة بدل من قولنا نوهنا » فبينهما كمال الاتصال » كقوله 
تعالى أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام و بنين'' فهنا"' موضع الفصل » و موضع الوصل إنما 
هوالتوسط بین كمال الاتصال و كمال الانقطاع » كما قرر فى موضعه . 

ولماكان المراد من الفقه هنا القدر المشترك فقولنا علمنا من شرعه أحكامه » عرفنا حلاله حرامه 
ليس بيانا لقولنا فقهنا بل بدل بعض من قولنا نوهنا. 

و خصنا بخير من سن السنن و خير من محا دیاجی الفتن 

معلوم أن المراد به نبينا محمد المصطفى » لأنه خيار من خيار و خيرالأخيار من النبيين الأبرار . 
والدياجى : جمع الدجا و الفتن » فتن نفوس أهل الجاهلية الخارجة و فتن النفرس الامارة الداخلة. 

الغاية اللعالم الكيانى » والختم فى سلاسل الأكوان » أصل الأصول و لباب الفرع » أ الوجود و 
أساس الشرع . 

الكيان : الطبع » كما سمى فن من فنون الحكمة الطبيعية سمع الكيان . و إنما كان ص - غاية 
للعالم الطبیعی إذ فيه ورد لولاک لما خلقت الأفلاک » و كيف لاء و هو العقل الكلى الغاية لحركات 
العالم الطبيعى و نفوسهاكما هو المغيًا بالو جود الربوبى . و إنماكان ختماء لشمول وجود روحانته 
الكلية فعليات السلاسل الطولية و العرضيه و كمالاتها ء كما هو المشمول للوجود الالهى » و عنت 
الوجوه للحى القيوم. '' و لهذه السعة قال لانبى بعدى و من بعده» من لأولياء > ورلته و من قبله 


مقدمة الكتاب ۴۳ 


آشعته » کما قال : لوکان موسی حیا ما وسعه إلا اتباعی و قال : آدم و من دونه تحت لوائی یوم 
الما 

و أهل"' بيته < عطف على خير > و هم » الأئمه الاثنا عشر المعصومون - عليهم السلام - 
مصابيح الدجا فى طريق السلوك إلى الله » و حجج الله معلمى الحجا أى العقل المستكمل النظرى 
و العملى . كيف و قد قال العسكرى - سلام الله عليه -: و روح القدس جنان الصاقورة ذاق مسن 
حدايقنا الباكورة. 

الباديات منهم افتتحت » و العايدات بهم اختتمت » كماورد : بكم فتح الله و بكم يختم."' فانه 
لما كان مقامهم بحسب الروحانية مقام العقول الكلية و هى وسائط جوده تعالى بحسب النزول و 
روابط الحوادث بالقديم بحسب الصعود كان افتتاح الفيض منهم و اختتامه بهم » كما قلنا : من فضل 
ریهم ' ولاته ارتوت » وضمیر ولاته إما يعود إلى الله و إما الى الى . و المراد : أن للأولياء أصنافا 
مقام بعضهم دون مقام بعض ٠‏ كما أن النقباء دون النجباء . فمن دوتهم - عليهم السلام - يستمدون 
بحسب الباطن من روحانيتهم عليهم السلام. 

أنوارهم » أى أنوار الولاة الذين دونهم فى نورهم عليهم السلام - قد انطوت » انطواء أنوار' 
النجوم فى نورالقمر ليلة البدر » كما فى الزيارة الجامعة: و أرواحكم فى الأرواح و أنفسكم فی النفوس. 

و قرب فرض الكل مثل قرب النفل للكل كالفرع » ثم قربهم كالاصل . والعطف بثم لعلو رتبة 
قربهم -عليهم السلام -. و فى البيت براعة و إشارة إلى قرب الفرائض و قرب النوافل المصطلحين بين 
أل الله فف الات رال بسار هر و رها مدو في الا ول اة سماو رر 
نحوهما للحق » كماورد :إن علياً -عليه السلام -عين الله الناطرة و أذنه الواعية و يده الباسطة. و اشارة 
إلى كليتهم و سعة وجودهم : بأرضهم » أى بالتخطی فی رض موالاتهم تستنسر <من النسر الطائر› 
و هذامثل سائر > البغاث . 

قال فى القاموس : بالعين و الغين » مثلثة الاول : طائر أغبر » جمعه كغزلان"' و شرارالطير ؛ 
والبغاث بارضنا تستنسر أى : من جاورنا عز بنا و قال بعض آخر : بغاث الطير : مالا مخالب له» فكما 
أن البزاة و الصقور و العقبان من عتاق الطيور فالرخم و الحدء"' و الغربان من لامها و بغائها. 
والمستغيثين <مفعول مقدم >" بهم أغاثوا » و بالجمله » مجد نباهة و فضل كرم فى غرف مبنية 
عليهم أی اصلها عندهم و هم مرکزها و منه یدحوالی غیرهم . 

رب عليه » أى على خير" من سن السنن و عليهم » أى على أهل بيته» صل مادام حملت الأرض 


۴۴ نراس الهدی 


برجعة السما. والسماء ذات الرجع و الأرض ذات الصدع"". و فيه براعة بالنسبة إلى محفل النكاح و 
الطلاق من هذه الرسالة. 

و بعد » إن هادى الأسرار » ابن المهدى السبزوارى حشره الله و حشر والديه و جميع المومنين 
مع الائمة الاخيار قال : هلموا و احفظوا هذا الرجز فهو لدفع البؤس و الفقر كنز مكتنز < هذامثل * 
ليل اليل" > . نبراس محقل التفقه سمه » أى اسمه. يهدى الهوادى . الهادى "" والهادية: المتقدم » و 
العنق » لانة متقدم على البدن » و هوادى الخيل : اوايلها . فالمراد أنه يهدى العقول المتقدمة فى 
الذكاء: و القضل او يهدى الى المطالب المتقدمة علواً و" شرفاًء إذ أنار علمه» أى جبله الذى فيه نار 
الهداية . و هذا النبراس من شمع منتدى » أى محفل النبوة» اقتبس » لأنه من آدابها » و لأن العقل 
مقتبس من نارالوادى الأمين الذى هو عالم العقول الذى هو نور روحانيته - ص -. و مثله ومن 
شموس الدین نوره» ی نورالنبراس التمس . قد جاء کم بعون ربکم هدی من <بدل من ربکم > لم 
یغادر» أی لم یترک» مه و إحسانه شيئاً سدئ» مهملا » فكيف الانسان المستعد » فإنه لا يبعطل الحقء 
بل يعطى الحق لمن له الحق . 

n‏ فى الظواهر » أى ظواهر المسائل الفقهية"" . بل اختصرت 
الكلام فيها. وء نصب عينى هنا فشأًالسرائر » أى بيان أسرار الفقه . كم غرة من ظاهر فى الفقه فى 
”الدرة النجفية” المنظومة فى ظواهر مسائل الفقه» لله درها » أى درالدره » أى در صاحبها < نظير 
الكتاب الحكيم > . فما أبره! <صيغة التعجب > . و المنظور من هذا البيت الحوالة فى الظواهر إليها 
و إلى أمثالها . 

عصمنا الله و كل من خطا أو امتطى إليه من خطإ الخطى <بالضم» > جمع خطوة» و * خطا ” 
لرل نل جى ی رالا اس ال الات ی :کل من سلک فی سبیله › > ما شیا أوراکبا على 
المطىة . 

فلئشرع فى المقضود بعون الله المعبود. 

ثم إنا صدرنا كل باب من ابواب الفققه هنا بالمحفل و ظاهرالمسأله بالنبراس و باطنها بالسر أو ۷" 


ألاسرار . 


الهوامش 


ف ل 

۲۔ ق :الدليل . 

. ۔ دا : استطلال‎ ٣۳ 

۴ دا: وليحطروا. 

۵ى : مغانيه . 

۶دا .آ. س :خدها. 

ا د سراف 

۸ س : نذرا. 

eS 

:1-٠‏ + تمت الديباجة / م  :‏ الحمدلله الذى؛» [إلى قرله] أقول. 

. ۱۳۲ ۔الشعراء ۔ ۱۳۳ و‎ ١ 

۲ س : فهاهنا 

۳ ۔ طه» ۱۱۱ . 

۴ -ق: و أهل (بالضم) [ ص: و أهل» بالكسرء عطفا على ” خير ” فى قوله ˆ وخصناً " بخير من سن السئنء كما أشار 
الا ا ام ا ا 

6لار الخاة: 

۶-ف : ربهم . 

۷-م :نور / س -انوار. 

۸ -دا:کغرلان . 

٩‏ -دا.1:الحداء. 

٠لم‏ يعلم وجه للمفعوليةء و الظاهر أنه مبتدء و القياس: و المستغيثون. 

. مهریخ:اد-١‎ 

٠۲ و‎ ۱١ -الطارق»‎ ۲ 

۳دا :۔الهادی . 

نو 

۵ س : مسائل الفقه . 

۴۶ -دا + |د (و اذ نصب) . 


۷ دا :و. 


نبراس الهدی 


۴۶ 
[ الحسن و القبح ] 

الحسن و القبح بعقلى صفا والشرع للعقل اعرفن كاشفا 
فكل حكمجاء » فيه مصلحة و إن لدی الأوهام ليست واضحة 
لكسن عغندالأننفس الكلة أسسرارها الخفية جلية 
OE E‏ ففيه ردع لاقتحام العاقلة 
ندرأ فيعلم الخلوص فى العمل لو علم الوجه فللميل فعل' 
هب انه ليس المحسن افعل وامسک بذیله و نفسک اخذل' 
لاشان للعبد سوى امتثال سوی ابتغا قربه ذى الجلال 
بل هولايملك ذاتأً وصفة او ار اون 
كسر ألاإياز للفريدة اشتهر وأمر مأمور أمير ماكسر 
و ما سنبدى » علل الشرايع انها مدارک كالأربع 

مقدمة 

فی تمهید التعرض للاسرار 

[الحسن و القبح] 


الحسن و القبح <مفعرلان قدما> بعقلى صفا <مؤكد بالنون الخفيفه > و الشرع <مفعول 
مقدم > للعقل اعرفنٌ كاشفا . قداختلف فى حسن الأفعال و قبحها أنهما عقليان اوشرعيان : فذهب 
جمهورالحكماء و " الامامية والمعتزلة إلى الأول » و جمهور الأشاعرة إلى الثانى . و المراد بحسن 
الفعل أن يستحق فاعله المدح و بقبحة أن يستحق فاعله الذم . والمراد بعقليتهما أنه يمكن أن يعلم 
الممدوحية النفس الامرية أوالمذمومية النفس الامرية ‏ وان لم يرد من الشرع امراو نهى فيها" » أو 
يمكن ان بعلم الجهة" المحسنة أوالمقبحه بعد ورود الشرع فيها إما تفصيااً و إما إجمالاًء بأن بعل 
أنه لولم يكن فى الفعل المأمور به جهة محسنة لما أمر به و لولم يكن جهة مقبحة فى المنهى نة 
لما نهى عنه » و إن لم يعلمهما بخصوصهما » والأحكام الشرعية كواشف العقلية . والمراد بشرعيته 
خلاف ذلك . فلا حسن و [لا"] قبح فيها فى نفس الأمر ولا جهة محسنة و مقبحة » بل الحسن بمجرد 
الامر و القبح بمجرد النھی » و ما أمر به فی وقت يجوز أن ینهی عنه فى ذلك الوقت و بالعكس » و 


على العقلية لا يجوز إلافى وقتين بناء على تغير المصلحة و المفسدة » كما فى النسخ . 

والحق العقلية » > لبداهة حسن العدل و الصدق و قبح الظلم و الكذب . ولذا یحکم بھما من لم 
و اجهل موه الال وال ل يطلب من مواضع ^ ا 
القول فيها فى شرح الاسماء: 

فكل حكم جاء » فيه مصلحة » و الاحتراز عن المفسدة مصلحة أيضا . وإن لدى الأوهام ليست 
المصلحة واضحة » أى بخصوصها و إلا" فالعقول الوهمية أيضا تعلمها بالاجمال كمامر » لكن عند 
الانفس الكلية أسرارها الخفية جلية . و ما بمعيارك لا عيارله فتظن أنه خال عن المصلحة » لخفائهاء 
ففيه و فى اخفاء مصلحته ردع لاقتحام العاقلة الوهمية "' و تقريع لرأسها"' ندراء على سبيل الندور 
فيعلم» أى حتى يعلم» الخلوص فى العمل لأنه لو علم الوجه الحسن مثلاً فللميل العقلى فعلء لا 
محضالله تعالی و لم یکن عبودیته محضة"' اذ لاشان للعبد سوی امتثال للمولی و سوی ابتف"' 
قربة ذى الجلال » بل هوأى العبد لا يملك ذاتأ وصفة مشية و قدرةً و معرفة » إذ العبد لا يملک شيعا 
و هو" وما فی يده كان لمولاه . كسر الأياز » الذى هو من عبيد السلطان محمود الغزنوى للفريدة 
ار ار اتور یری ایر اک ا ف ی ا رر ر ا کر ا 
للعبودية الحقيقيه ا المجازية. 

و قولناء و ما سنبدی هی علل الشرایع و حکمھاء لا انها مدارک للأٌحکام » کالأربع ‏ أى الكتاب 
و السنة و الأجماع و الادلة العقلية » مطلب آخر و دفع ایهام آنها مدارک الأحكام. 


الهوامش 

فا الت اف ا و کے ن ف ن و رر ل فی دا وکر انی اخ ی و انا 
E‏ 

افا الت ساط جاو ره من غ دا ا و هدرن دلاق ی ن 

۳ م: و / باقى النسخ: + و [ رجُحنا النسخ غيرالاصل لعدم تداول توصيف الحكماء بالا ما ميته و لقوله فى ما بعد: 
والمعتزلة ]. 

کا 

۵-۵ جهه 

۶م .: النهى / باقى النسخ: المنهى عنه [الاصل غلط لمكان الضمير فى قرله» فى ما بعد: لما نهى عنه ]. 


۴۸ نبراس الهدی 


۷ غير مذکور فی شيثى من السنخ و الأنسب ذكره 

۸-. موضع [غلط » لمكان الصفة » أعنى قوله "اخرى ]. 

۹-م: -و إلا / باقى النسخ: + [ صحيح و الوجه ظاهر ] . 

٠م‏ .آ:_الوهمية / باقى النسخ: + الوهمية [ صحيح» والوجه ظاهر ] . 

١-ق:‏ ندرا [الى قرله] » محضة. 

۲ ق . س: + هب أيها الظان أنه ليس المحشن موجوداء فرضالا واقعاء فأنت افعل المأمور به و امسک بذيله» أى 
بذيل الله لظهور أنه المرجع أوالحاكم المفهوم من الحكم و نفسيک اخذل كما قال الأدلاء إلى الله: دع نفسک و 
اك 

۳ دا: سوى ابتغاء قرب ذى الجلال [راجح » لان الاصل عدم كسر الكلمه » و الاصل " ابتغاء " بالهمزه ]. 


۴ -دا: -وهو. 


ت ۴۹ 


[احكام البلوغ و اسرارها ] 


ان اللوغ الاحتلام آيته أوخشن الشعر أبان عانته 
أو عام بنت صار تسعاً و الذكر قدانتهى لغاية الخمس عشر 
F#  #F‏ # 

عن حمل او حيض بهذه اكتف نإاإنماهما من الكواشف 
وإنماكلفت البنات فى تسح إذ التكليف لطف فليف' 
و البنت كالنبت اللطيف يسرع إلى وجودها بداراً مصر 
الاتهاتنى و إن لم تمت فلاتقيم نفسها بالكلفة 
ولتشتاهب عصمة ولتشرتقب لا يستقيم حنوعود إذ صلب 
ومن كمال النظرى إذ تحرم ألى كمال المملى تقدم 
إن على الاغلب ذى مبنية كغيرها من حكم شرعية 
والتسع كامل أصول العدد من جمعه مع سابق آدم بدی 
وأت$qهاقتاابلة‏ تمتعا نفاتاتلتأدب لتكون أرفعا 

ېراس 

فی علامات البلوغ 


ان البلوغ الاحتلام آيته » أى علامته الاحتلام » أوخشن الشعر <من اضافة الضقه الى 
الموصوف >. أى أو هذاآيته » حالكونه أبان أى أظهره عانته < فاعل" و ضميره راجع إلى البالغ 
المستفاد أو إلى البلوغ على الاستخدام > ٠‏ أو عام بنت صار تسعا و عام الذكر قد انتهى لغاية » أى إلى 
غايةء الخمس عشرء عن حمل أو حيض <الجار و المجرور متعلق بمابعده >» أى عن كون حمل او 
حيض علامة لبلوغ البنت » بهذه الثلاث المذكورة "اكتف › فإنماهما من الكواشف عن سبق البلوغ . 


جر 
فى سرعة تكليف البنات بالنسبة إلى الذكور » فذكرنالها و جوها أربعة : 
أحدها : أن التكليف لطف و اللطف واجب على الله تعالى » كما قرر فى علم الكلام » و الانثى 


ألطف من الذكر غالباً » يسرع الى وجودها الهلاک أوضعف القوى » فليبادر إلى التكليف » كما قلنا : و 
انماكلفت البنات فى تسع من ألسنين » أى بعد إكمال التاسعة " منها » إذالتکليف لطف فلیفِ ذلک 
اللطف بها . والبنت كالنبت اللطيف يسرع الى وجودها بدارا» أى تبادراً مصرع <فاعل يسرع >» أى 
الهلاكة » كما فى مصراع الهذلى فتحزموا ولكل جنب مصرع . آلاتها » جوارحها و قواها تنى » 
تضعف» کقوله» تعالی : ولا تنيا فى ذكرى“ و إن لم تمت و حينئلٍ فلا تقيم نفسها بالكلفة والمشقة 
فتحرم من ذلک اللطف . 

وثانيها : أن تتهياً لمحافظة نفسها من غير المحرم و تصي ر العصمة ديدناً لها فإن الخشب الجاف 
لا يطاوع الاستقامة اذا اعوج » كما قلنا : و لتتأهب عصمة ولترتقب » ولتكن" رقيبة على نفسهاء و قد 
عللنا ذلک بقولنا : لأيستقيم حنو عودٍ» أى اعوجاج خشب » إذصلب . 

وثالثها : أنها من تكميل العقل النظرى محرومة فلتقبل على تكميل العقل العملىء فإن » ما لا 
یدرک کله لا یترک کله » کما قلنا : و من كمال النظرى اذ تحرم إلى كمال العملى تقدم » <من الإقدام >. 
إن على الأغلب ذى » أى المحرومية و كذا مامر من اللطافة و ضعف الآلات» مبنية كغيرها من حكم 
شرعية . 

و رابعها : أن التسعة عدد كامل ولهذا اختتمت بها الأرقام الهندية » و من جمع الأعداد السابقه 
عليها معها ‏ وهى خمسة و أربعون ‏ حصلت عدد آدم . فإذا بلغت البنت الى تسع سنين كملت و 
صارت انساناً بعدما كانت حيواناً » فلتتزين بتشر بف التكليف . 


قاعدة 

إذا اردنا ان نجمع بين الأعداد المتوالية » من الواحد إلى مرتبة من العده » فانا نضرب نصف تلک 
المرتبة فيها مع زيادة واحد فى المضروب فيه » فالحاصل هو مجموع تلك ألأعداد . ماله : أردنا أن 
نجمع من الواحد إلى العشرة فنضرب نصف العشره » و هوالخمسة » فى العشره بزيادة واحد» أى 
تضرب الخمسة فى احد عشر فيبلغ خمسة و خمسين . هذا فى الزوج . و اما الفرد : أردا أن نجمع من 
الواحد إلى التسعة ء كما فيما نحن فيه » فنضرب أربعة و نصف فى العشرة » فالأربعة فى العشرة 
أربعون و النصف فى العشرة يكون نصفها و هو خمسه » فالمجموع خمسة واربعون وقس عليه . 

وإلى ذلك أشرنابقولنا : والتسع كامل أصول العد» و أيضا» من -جمعه مع سابق من الأعداد آدم 
ی عدد حروفه » بدې » آی ظاهر“. 


نراس الهدى ۵١‏ 


وجه اخر : و هو انها باكمالها التسع قابلة تمتعأ منها بالنكاح » فلتتادب بالاداب الشرعية لتكون 
بحصول الجنسية فى الطهارة و العبادة و الشيم السنية مع الزوج ارفعا و اوقع فى القلب . 
ثم إن فى هذا البناء المشيد لهذا الكتاب محافل . 


الهوامش 
١‏ لاإيخفى تفاوت الوزن بين المصرعين . 


۶دا . تصير [راحج » لتانيث الفاعل لفظا] / ساير النسخ: يصير . 

۷ دا. وليكن [غلط » لان القاعل مونث حقيقى] 

ر 

۹م : ساقطة من هذه النسخة [الى قرله] " فى القلب " [و الأولى إثباته لمكان البيت] 


۵۴ 


نبراس الهدیٰ 


[احكام الماء و أسرارها] 
[المطلق و المضاف] 


الا ان التا تل طك 
لرل الاف وال 
ليس مطهرأ من الأحداث 


ڊ 


ماءحياة فى الظلام أثرا 
اهامر الطهر بدامطهرا 
روالملم انتاهما حاة سار به 
مطهر القلوب من أرجاسها 


٤ 


وماءبئرلم بنجسه اللسقةا 
نعم إذاغضيرمشثشل ماسوى 
لاإبنحس الحارى من الما باللقا 

:9 
ووسgوره‏ اتصاله بالمنيع 
فان روحهم بحق أوصصّل 
لم بدن قير ولا تحريق 
كيف وهم حقوا بنور المسقتدر 
والجارى الملم بمعنى الملكه 

3 
کذاک ماء الفيث حين نزلا 

¢ 
ماء السماكخطرات من سما 


4 


لوث انعدام مكنا نطهرا 
روفن سالا قى الروت 
مزه اللفوس من أنجاسها 
وال الخ ا قاو تا 


کډ 


نزح التقادير لنزهمطلقا 
نى أحد ألارصاف تنجيساً حوى 
والراكدالكروماعهه‌ارتقى 
¢ 

مثل اتصال من قلوب خشع 
مهن الشعاع بمنير باؤل' 
ولاتهارى منهمار و 
طوبى لمن حال و حوله وذر 
والكرقدرلم جز أن تتركه 
3 

رإنلهمطلطهرمارصلا 
+ 


لامثل » ما لمخلدى الأرض انتمى 


محفل الطهارة ۵۵ 


وماللأصغر والاكبررفع تا تر لکن مت 
تخالف فى رافع للأكبر والنع من تطهيره فى الخبر 
 $%‏ #% # 
كماالوجود الصرف طاردالعدم كذاإذا بوسم الإمكان اتسم 
لك نله واس طة لجوروده بل سافط اللسبة من وجوده 
كماالوجود طاهر إذ ما اختلاط ماهية كذا اذا فيها انسبسط 
وماهوالمحكوم أنه قذر وز رعيله وح gوده‏ سرزرر 
نبراس 
فی المیاه 


الماء » أى مطلق الماء » إماالما <مقصور للضرورة > بقول مطلق » أى يصدق عليه اسم الماء 
باطلاقه » و يقال له الماء المطلق او الماء المضاف » و هو بخلافه كالمعتصر من الأاجسام » مثل ماء 
السلق » و كالممتزج بها مزجايسابه الاطلاق كالأمراق . 

فالاول » و هوالماء المطلتق هو الطاهر و المطهر من" حدث »و هو الأثر الحاصل للمكلف عند 
عروض أحد أسباب نقض" الطهارة » المانع من الصلاة › المتوقف رفعه على النية » أوخبثٍ » و هو 
النجاسة . و الاخر» أى المضاف » ليس مطهراً من الأحداث و لا مطهراً من الأخباث . 


سر 

ماء حياة فى الظلام أثرا » أى ماء الحياة الذى نقل أنه فى الظلمات » هو الوجود المطلق الذى 
سری فی کل شیع و حی" به کل ماهية » هی الظلمات کما قال الله تعالی: و ان من شیی إلا يسبح 
بحمده / الطاهر الحقيقى و الماء المطلق صورة طهارته المعنوية » بل الطهر لبساطته بدا مطهراً لوث 
انعدام ممكنا » أى عن الماهية الامكانية" » فطهرا » أى ذلک الممكن بالوجود الذى هو الطارد للعدم 
عن الماهية » المخرج إياها عن استواء نسبتها الى الوجود و العدم و هو حيثيته الخيرية فى كل شيئى 
و حقيقه النورية فى كل فين . 


۵۶ نراس الهدى 


سر اخر 

فى أن الماء المطلق صورة المعنى الذى هو العلم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فى 
التطهير › كما قلنا : 

والعلم أيضا ما < مقصور للضرورة > حياة سارية فى قلوب أهل العلم » كما قال على ع ۔: 
الناس موتى و أهل العلم أحياء » و من سما العناية فى الاؤدية » كما قال تعالى: أنزل من السماء ماء 
فيالت اودنة قدذرها * . والعلم مطهر القلوب من أرجاسها » أى جهالاتها > منزه النفوس من 
اھاب خطيثاتها ؛ و إن جُعلت المصراء الاؤل إشارة إلى العلوم و المعارف الغير المتعلقة 
بالعمل و الثانى إشارة الى المتعلقة به لكان حسنا. 

من ذاک » أى من أجل المناسبة التامة التى بين الماء المطلق و بين حقيقة الرجود المطلق'' و 
الم الذى هو اقا ضرت من الرجود أعنى الرجرةالتررى الفخل ٠‏ و هما رحمة الله الإ اة 
سمى الله تعالى الصورة باسم المعنى و المعنى باسم الصورة »كما قلنا: سمى الله رحمة واسعة و هو 
الوجود المطلق المنبسط بماء كما قال: و [جعلنا])"' من الما ء کل شيى حى "' . و من المعلوم عند 
أهل الحقيقة أن كل شيى حى » و الحى فى الاية الشريفة صفة كاشفة» وليست حياة كل شيى من الماء 
الصورى » بل من الرحمة الواسعة. و إن جعلت مخصصة و كان من الأشياء الحيه العقول المجرده 
الكلية و النفوس الحية بالذات التى أبدانها حية بالعرض » بل السماوات الحية عندالحكماء 
المحققين فليست حياتها من الماء الصورى أيضا. والماء » أى الماء المطلق الصورى» بالرحمة أيضا 
و سما" » قال الله تعالی هوالذی یرسل الریاح بشراً بین يدى رحمته*'. 


نېراس 
[فى ماء البثر و الجارى و الراكد و الغيث] 
e‏ نتت للق أى لقاءالنجس » وفاقا لأكثر المتأخرين » و على هذا نزح التقادير و 
تعيين الدلاء الوارد فى الاخبار لخصوص "' النجاسات و الميتات من انواع الحيوان لنزه وطيب 
الماء» لا للتطهير من النجاسة فالامر بالنزح امر تنزيهى محمول على الاستحباب » لمعارضتها بمثلها 
من الصحاح الصراح فى الطهارة مطلقا » سواء كان بقدر الكر أو دونه . نعم إذا غير ماءالبئر بالنجاسة» 
مثل ماسوى البئر من المياء الجارية و الراكدة القليلة او الكثيرة فى احد الاوصاف الثلاثة المعهردة ء 


محفل الطهارة ۵۷ 


اللرن والطعم والريح » تنجيسا <مفعول > حوی . 
أى عن الكر » ارتقى . والكربالوزن ألف و مأتارطل بالعراقى و بالمساحة ما بلغ كل من طوله و عرضه 
و عمقه ثلاثة أشبار و نصفاً على المشهور . 


سر 

ور ای س عدم تنجيس الجارى و شبهه بالملاقاة اتصاله بالمنبع » وهذا مثل اتصال 
حاصل من قلوب خشع » فإن روحهم بحق - جل جلاله - أوصل من الشعاع بمنير باذل للشعاع 
<مرفوع على القطع » مراعاتاً للروى > . و فى الكلام اشارة إلى الحديث: إن روح المؤمن أشد اتصالاً 
بروح الله من“ اتصال شعاع الشمس بها » بل قال الله تعالی فی حق آدم : و نفحت فيه من روحى ؟' 
و اذا كان كذلک لم يدن منهم تقذير من الجهالات و الخطيثات لأنه يسددهم الى الصواب » و فى 
الخبر من كان لله كان الله له ؛ ولاتحريق » اذ يقول لنار الطبيعة ولوازمها: كونى برداً و سلاماً ۴" 
عليهم» كما وردعن الائمة المعصومين» فى قوله تعالى وان منكم الاواردها '"» جزنا و هى خامدة ؛ 
ولاتهاوی "" منهم کمن بنیانه علی شفا جرف هار فأنهار به فی نار جهنم ""؛ او تفریق » کمن یغرق فی 
البحر المسجور و نفيه عنهم "" لتمسكهم بسفينة النجاة » و كيف يدنو منهم كذا و كذا و هم حفوا" 
بنورالمقتدر تعالى شانه » كماورد: اتقوا فراسة المؤمن» فانه .ينظر بنورالله . طوبى لمن حال » أى 
تحول و تبدل بحول الله تعالی وجوده الطبیعی بوجوده ۶" النوری و حوله » ای قوة نفسه وذر» أى 
رک: 


والماء الجارى » و هوالعلم" بمعنى الملكه ‏ والكرمن الماء"" قدر من العلم بالمبدء و المعاد لم 
یجز أن تترکه » و هوالعلم بالله و ذاته و صفاته و اسمائه و افعاله و توحیده و عدله والعلم بکتبه 
ورسله و حقيقة؟" خاتم المرسلين و الائمة الهادين و ملائكته المقربين و العلم باليوم الاخر و المعاد 
الجسمانى و مواقفه » لكن لم يكن للعالم بها ملكة الاقتدار التام على دفع الشبهات و على التصرفات 


العلمية كالأول . 


۵۸ نبراس الهدی 


نراس 
کذاک لا ينجس بالملاقات ماء الغيث بشرط ان تكون الملاقات حين نزلا ء لاأ حين وقف . و إنه› 
أى اء الت حور ما ولال 


سر 

ماء السما كخطرات حاصلة للقلوب من سما الفيض و العناية فى إزالة الجهل والغواية » لا مثل 
ماء أى خطرات أرضية ظلمانية لمخلدى الأرض انتمى » أى انتسب» قال الله تعالى : أخلد إلى الارض 
و اتبع هواه 

والخواطر أربعة أقسام : ربانى » و هو أول الخواطر" " ويسمى نقر الخاطر» و لا يخطى ابدأًء و قد 
يعرف بالقوة و التسلط و عدم الاندفاع . و ملكى » و هو الباعث على مندوب أو مفروض و بالجمله» 
کل ما فیها صلاح » ویسمی إلهاماً. و نفسانی » و هو ما فيه حظ للنفس » و یسمی هاجسا. و شیطانی 
وهو ما يدعو إلى ما هو مخالفة الحق . قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء "" و 
قال النبى - ص -: لمة الشيطان تكذيب بالحق و إيعاد بالشر و يسمى وسواساً. 

و يعتبر "" بميزان الشرع : فما فيه قربة فهر من الاولين" و ما فيه كراهة او مخالفة شرعاً فهو من 
الاخرين ”. و يشتبه فى المباحات : فما هو أقرب إلى الهُرى"" و موافقة النفس فهو من الآخرّين . 
والصادق الصافى*"القلب الحاضر مع الحق سهل عليه الفرق بينهما بتيسير الله" "و توفیقه . کذاقیل . 
فمن یکن ذکراً لله و فکراً فی صفات الله و آلائه شیمه » خصاله و یتقی الله تقوی الخواص فهو 
معلمه» إشارة إلى قول '": و اتقواالله يعلمكم الله "؟. 


نىراس 
مع تخالف بينهم فى التطهير الثانوى بماءٍ رافع للأكبر أولا والمنع من تطهيره فى الخبر 


ر 
كما ان الوجود الصرف الوجوبي "' طارد العدم من الماهية الامكانية و هوالموثر الحقيقى 
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والفاعل الالهى » كذا اذا وجود بوسم الأمكان اتسم » فإن العلل الإمكانيه و الفواعل الطبيعية أيضا 
شيئى » إلا أنها وسائظ جود الفاعل الإلهى و وسائل فيضه » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 
قال الله تعالى : أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟" و قال : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون" و قال: أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أترلتموه من المزن أم نحن 
العرلوة و فال ؟ فرام الارالى ورون اتم أضشام جر ها آم تحن لرن و لى لن 
القوى العملية" جميعا جنوده تعالى و مظاهر قدرته كما" قلنا : لكنه ‏ أى الرجود المتسم » واسطة 
لجوده تعالى » بل ذلك الوجود ساقطالنسبة عن الماهيه من صقع وجوده » فإن التوحيد إسةاط 
الإضافات » كما أن الوجود طاهرأذ ما اختلط ماهية مثل الوجود المطلق كذا طاهر إذا فيها انبسط › 
كالوجود المقيد من حيث هو وجود. 

و لما كان هنا مظنة سوال و هو : أن الوجود المقيد قديكون محكوما“ عليه بالنجاسه كوجود 
الكلب و الحتزير و الكافر و غيرها اجبنا بان ماهوالمحكوم عليه » أى بأنه < وحذف حرف الجر 
عن ٥‏ انٌ» قياس مطرد > قذر فوزر < مفعول مقدم > عینه » أی عینه الثابت وجوده یزر» ای وجوده 
بتبعية ما هيته محكوم عليه بالقذاره » لا بالذات» كالنور الحسى » لا يقذر بالاختلاط بالقذر'*. و لفظ 
نجس العين دل على هذا ء لان العين الثابت هو الماهيه » كما قلنا : ونجس العين بذى"“ الاسمية دل 
على هذه التبعية فعين ثابت ماهيه "* < الفاء للسببيه> . 


الهوامش 
١‏ لاإيخقى ضعف القافيه 
۲ ی: تعزیق 
٣ق‏ :عن [فى الشرح فقط ] 
آ ا ا [غلط . قطعاً » لان مرجب الحدث المانع من الصلاة سبب نقض الطهاره لاسبب الطهارة] 
۵ ۔ دا. س. ف: حیی 
۶ ۔ الاسراء › ۴۴ 


۷-دا: + أى عن الماهية. 


۶٠‏ ) نبراس الهدى 


. ١۷» الرعد‎ ٠ 

١-دا:‏ -المطلقی 

١‏ جميع النسخ: ‏ جعلنا [ والصحيح : + جعلنا] 
۳ -الانبیاءء ۳١‏ 

ا 

۵ -النمل »۵۷ . 

۶م .: بخصروص [ غلطء والجهة واضحة] / باقى النسخ: لخصرص 
2 وای سر 

۸ -م: عن - [غلط, والجهة واضحة] 

۹ الحجر» ۲۹ 

۔الانبیاء» ۶۹ 

مریم ۷۲ 

۲ دا: ولا تهاو 

٠١۹ : _التوبه‎ ۳ 

۴دا .ا:-عنهم 

۵ م : خصوا / باقى النسخ: حقوا [ راجح معناً ] 
۶ دا. س. آق. ق: بالوجود 

۷ دا :كالعلم [غلط قطعاً » لقوله فى البيت : والجارى العلم بمعنى الملكه] 
۸-م :ماء / باقى النسخ: الماء [راحج معنا] 
١-۹‏ : وحقية 

دا: هواء [ غلط » لايطابق الكريمة » فلاحظ] 
١-م‏ : الخطر / باقى صحيح» و الوجه واضح] 
۲ -الاعراف» ۱۷۶. 

۳ البقره » ۲۶۸ . 

۴- م : تعبر (نسخه) / دا. س. آ: یعبر / ق: يعبر 


۵ بصيغه المثنى. و المراد: الربانى و الملكى 
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O eee 


۶۱ 


ي ص 


۴۶ بصبغة المشنى» و المراد: النفسانى و الشيطانى 
۷ -_ دا : الهواء 

1-۸: فى إو الصادق فى القلب ] 

۹دا 1 س. م: + تعالی 

٠‏ _ دا: الخاص 

۴۱ ۔دا. آ. س. ق: + تعالی 

۲ ۔ البقره - ۲۸۲ 

۳ _آ: الوجوب [غلط, والجهة ظاهرة] 

۴ _الواقعه» ۶۳ 

۵ _الواقعه » ۶۳ 

۶ _الواقعه» ۶۹ 

۴۷ _ الواقعه » ۷۱ 

١_۸‏ : الفعلية 

۹ -م: + أن الوجود ظاهر / باقى النسخ : -كما أن الوجود ظاهر [ صحيح» و الوجه ظاهر] 
٠‏ -م: عن / ساير النسخ:. من . 

اع -كالنور الحسى لايقذر بالاختلاط بالقذر / ف: + [راحج معنا] 


١-ق:‏ من جهة /1: من الجهة 


۳ الظاهر أنه لايناسب ما عليه المؤلف فى ساير مؤلفاته من القول بأصالة الوجود و اعتبارية الماهية . 


۶۲ ا نراس الهدی 


[ أحكام الأسائر و أسرارها ] 


من مورد الفحص لنا الأسئار E E‏ 
يكره سؤرالحايض إن لم تعف لوثشأاً وجلالٍ وآكل الجيف 
واللغل والحمر بمكروه صفا وكکان سؤر المؤمن فيه شفا 
%+ $+ 4 
تقليد نفس وهم اوخاال ماله الوسال و النكال 
و ا اوا ا ف ا او 
زان 
فی حکم الاسائرا 


من مورد الفحص لناالأسثار" » جمع السرر» و هو الماء القليل الذى باشره جسم حيوان . فنقول : 
سوى الثلاثة » و هى أسائر " الكافر و الكلب و الخنزير » هى الاطهار » الجميع طاهر › لکن يكره 
سؤرالحائض ان لم تعف لوثا » أى عن اللوث <من باب الحذف و الإيصال > » و يقال لها الحائض 
المتهمة . و جلال و هو المغتذى بعذرة الانسان محضا الى أن ينبت عليها لحمه و يشتدٌ عظمه 
أويحال الى العرف » و آكل الجيف < هذا و ما قبله عطف على الحائض > و البغل والحمر» أى 
سؤر هما» بمکروه صفا < مو كد بالنون الخفيفه > ٠‏ فان السؤر تأبع للحيوان فى الطهارة و النجاسة و 
كراهة اللحم“. لكنْ سؤر المؤمن فيه شفا . 


سر 

تقليد نفس » أى تقليد المكلف فى العلوم و العقايد لنفس هى وهم أوخيال » لاعقل هو ماعبد به 
الرحمان و اكتسب به الجنان . ماله الوبال و النكال و بمنزلة استعمال سور الحيوان الصامت و شهه. 
و بعكس هذاء نفس تأست أنفساكلية إلهية و اقتدت بها صحيحة لا معتلة و لا ناقصة » بل مضاعفة 
فى الصحة » عن علل بريّة » علق بذيلها » أى بذيل الانفس الكلية » فإنها سفن النجاة وإثرها اقتف » 
فان صراطهم خيرالصراط » بل نفسهم أقوم الصراط » كما ورد عن الائمة الهداة . فالرشد» كل الرشد» 
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فيه أى فى التأسى بهم» ياوفى بالعهد ‏ القديم . و سؤر هم لكل علة يشفى بقدرة الله العلى العظيم» 
تحت الشجرة إنما يبايعون الله .' 


الهوامش 
\۔ .ا الاسثار 
لار [ غلط » للإخلال بالفافيه] / ق: الاسثار [صحيح] . 
اما 
۴ق : -الجميع طاهر 
۵ دا: للحم [ و الصحيح إذن " والكراهة ] 
۶ م: باالعهد [ غلط. من قبيل سهو الناسخ» بل من جهله» لأن نظائره كثيرة فى هذه النسخة ] 


۷ الفتح؛ \ 


۶۴ 


نبراس الھدی 


[ أحكام النجاسات و أسرارها ] 


نجس بول غايط دم مسنى 

اډ 
إن ترفى العوالم تطابقا 
فقس على الحقيقة الرفيقة 
ف العو رتا الك ات :وال ير 
و إن تغص نيما فصصت تعرف 
اذا الي و الدم تددولدا 
فأصلهاوفرعها كلا تقذر 
أن الحياة الحق و الحقيقة 
فالميت من ماء الحياة قذ خلا 
إزقدتوقعناحاياة الملم 
وليس إذ ذاالسلب سلب الملكة 

3 
و تة الك اف فس الي 
لأن نورالمقل عنه تقدغرب 
خمروكل مابه ذوأسوة 
ونی المنىسرآخروهو 
فالبدن فى النفس لابالعكس 
وفارسيه هو المليه 

3 
الدل عرشه على أركان 
شجاعة و فة سخارة 


کالب و خنزیر و کسافردنی 
إلى نلضاف بعضهم بسصير 
و 

وشهوة و فضضباأًأمَى شقا 
وطبق الشرع على الطريقة 
ك تالمعتين ل االت در 
نى بعضها السر سوى التنظف 
لشهوة و الببعض فضلها بدا 
والنتررف الف والذى فر 
فى الطهر والماء لهارقيقة 
وکافر کان حپاته کلا 
بالحق منه لاحااة السجم 
ماقبلهامابعدهامشاركة 
% 

لم یک غير الكلب و الخنزير 
نكان حساتبع شهوة غفضب 
نافى الحيوة و مثير الشهوة 
4 

ا اة ية 
كمدرة تحاط ضوء الشمس 
ر ريه مgوالانلة‏ 
3 

أربعة تنجى من النيران 
وحكمة وسابط نقارة 


محفل الطهارة ۶۵ 
nm‏ 
أطمرانها إنراطها تفر بطها قذارة فاتق من تخليطها 


نذى مع الجهلين فى النفس قذر طوبى لمن ظهراً ر بطنا قد طهر 


نبراس 

فی عدد النجاسات 

ینجس بول» غایط ' » دم» منی » کلب و خنزیر وکافر دنى » خمر فقاع ميتة عصير . هذا هو المشهور 
فى عذَّها" » لكن إلى انضياف على هذا فيه بعضهم يصير . و تعيين المنضافات و القائلين بها و 
متمسکاتهم بالإجمال" مذكور فى المفاتيح للعلامة الكاشى الملقب بمحسن الفيض - رحمة الله 
عليه -. 


أسرار 

إن تدر فی العوالم <مفعول ثان > تطابقا <مفعول أول> و إن تدر شھوتاً و غضبا أُمّی شقا إذ 
كل المعاصى تتولد منهماء فقس على الحقيقة التى هى الشهوة و الغضب» الرقيقة التى هى صورتهما 
و طبّق الشرع على الطريقة › أى الشرع المحمدى على الطريقة المحمدية » إذ على الطريقة أيضا 
احكام خمسة معنوية : 

فالصورتان » و هما الكلب و الخنزير » كالمعنيين » و هما الغضب و الشهوة » لهما التقذير . و 
الحاصل : أن الكلب و الخنزير صورتان للغضب و الشهوة و حكم الشرع الأنور بتقذير الكلب و 
الخنزير إشارة إلى النجاسة المعنوية و الخباثه ‏ الباطنية اللتين فى الشهوة و الغضب اللذين هما 
حقيقة هذين و معناهما و هذا رقيقتهما و صورتهما. 

وإن تفص < من الغوص > فيما قصصت لك » من أن المنشاً الحكمى قذارة الشهوة و الغضب 
تعرف فى بعضهاء أى فى بعضى النجاسات الأخر » السر» سوى التنظف » أى فى‌الحكم بنجاسته 
ذلك البعض اشارة أيضا إلى خباثة الشهوة و الغضب بعلاوة النطافة الحاصلة من تغسيله › إذ المنى و 
الدم قد ودا لشهوة » كما شهدت به التجارب الطبيّة أن بازديادهما بالأغذية و الأدوية المولّدة لهما 
ازدياد الشهرة . والبعض › كالبول و الغايط » فضلهاء أى فضل الشهوة و فرعها بدا . فأصلها و فرعها 
كلا قذر . 


۶۶ ا الا 


و أما السرفى تنجيس الميتة والذى كفر فهوان الحياة هى الحق والحقيقة فى الطهر الحقيقى 
كمامّر.فعالم الاجسام » الذى هو عالم الموت و القذارة والظلمة حيّيت وطهرت و تنورت بحياة 
النفوس" و طهارتها و نورها » ولولاها لبقى هذاالعالم داثراً خراباً و وحوشأً يباباً . والماء الذى هو 
طاهر و مطقّر انما جعل كذلك لانه لها » أى للحياة رقيقة » فالحقيقة هى أولى بأن تكون طاهرة و 
مطهرة . و إذا عرفت ذلك » نقرل: فالميت من ماء الحياة < الاضافة بيانية “او من قبيل لجين الماء > 
قد خلا فهو محكوم عليه بالنجاسة » و کافر کان حياته كلاء أى كلاحياة » فهو ايضا كالميت النجس» 
فان الحياة حياتان : 

احدوا مد لرك و الغا قال الى خر الداك الال اتی مراي الدرك 
الإحساس » و قبله التخيل » و قبله التوهم » و قبله التعقل » و أعلاها العلم الحضورى الفعلى الواجب 
بالذات . و أدنى مراتب الفعل الحركة الشهوية و الغضبية والحيوانية » و أعلاها الإبداع » و بعده 
الاإنشاءء و بعده الاختراع » و بعده التكوين للواجب بالذات . فحياة الحيوان معناها مبدء الدرک و 
الفعل » فهو حی بمعنی انه حساس متحرک بالاإرادة . 

وثانيتهما: حياة العلم و المعرفة بالمبدء و المعاد. و بهذا المعنى » الجاهلون موتئ. و من كلمات 


اميرالمؤمنين على ع ۔: 
و فى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور 
وإنامرء لم حى بالعلم مميت ولیس له حتى النشور نشور 
و إلى هذا أشرنا بقولنا : اذ قد توقعنا حياة العلم بالحق جل جلاله » منه » أى من الكافر » بحسب 
اصل فطرته » لاحياة حيوانات " العجم . 


ولماكان هنا مطنة سؤال هؤ اله إن كان عدم الحياة منشاً للنجاسة » فالعناصر قبل الامتزاج و امزاج 
و كذا المعدن و النبات مسلوبة الحياة أجبنابقولنا وليس < اسمه و خبره فى المصراع الغانى و 
التعليل وقع فى البين > فالمعنى اذ ذاالسلب سلب الملكة ليس" ما قبلها » أى قبل الحياة » ما بعدها 
مشاركة . والحاصل :ان عدم الحياة الذى هو منشا الحكم بالنجاسة عدم الملكة » لكن لاكل*' ملكة 
بل عدم ملكة"' المشهورى » أى العدم فى وقت توقع الاتصاف بالملكة » كعدم اللحية عن الرجل لا 
عن الصبى و المترعرع » لا عدم الملكة الحقيقى . 


محفل الطهارة ۶۷ 


حکمة آخری فی تنجیس الکافر 

و أيضا الكافر فى الضمير » أى فى الباطن » ا 
نورالعقل » و هو ما عبدبه الرحمان إلى آخرالحد رف" -عنه قد غرب » فكان الكافر حساتبع شهوةٍ 
و غضب ٠‏ لا تبع إشارة العقل الهادى . 


ر ت تننجيس الخمر و نحوه: خمر وكل ما به ذو" اسوة و تبعية » فى الإسكار"' كالفقاع» 
نافى الحياةء أى الحياة ء الحقيقية المقليةء بل الحياة الحسيّة فى الجمله ؛ و أيضا مثيرالشهوة. ولرل 
یکن إلا أحدهما لکفی » كيف و هما متظاهران هنا 


حکمة اخری ٠۵‏ 
فی تنجیس المنی 

و فى المنى سو آخر و هُو أن مَدة <مخفف مادة > الانسان تستحقره » مع أنه عالم فسيح جدأً و 
لا آية أكبر منه . و هذاالبدن المتخلق من المنى يوهم ان الانسان هو هو » فقلنا فى تفخيمه : فالبدن فى 
النفس لابالعكس » فالبدن كمدرة تحاط ضوء الشمس › تمثيل لكون البدن فى النفس . 
سر آخر 

هو أن فارسيّه » أى فارسى المنى » هو المنية » بعنی " خود پرستيدن ” فهى نجاسة معنويه » إذ فى 
ج وجرد الل ا وخر و عرية أي رى ال هوات ا ىالا و ع ا 
باطتية » کما قیل : وجودک ذنب لا يقاس به ذنب و قيل : 

بینی و بنیک إنی یناز عنى فارفع بلطفك [إنيى ]'' من البين 


ر 
فی تطبیق عدد الأنجاس الظاهرة و الارواث الباطنة و أن کلامنها عشرة » فان الفقاع اش خمر. 


فقلنا : 

العدل الحقيقى المعتبر عند علماء علم تهذيب الأخلاق » عرشه مبنىّ على أركان أربعة تنجى 
رعايتها أهله"' من النيران . و هذه الأربعة شجاعة و عفه و سخاوة و حكمة » و هذه وسائط نقاوة. 
فالشجاعة هى الخّلق الوسط بين التهور و الجبن » قال تعالى : أشداء على الكفار رحماء بينهم"' . و 
العفة هى الحلق الوسط بين الشره و الخمود » قال تعالى : و على الله قصدالسبيل "" . والسخاوة هى 
الحلق الوسط. ر بين التبذير و التقتير » قال تعالى : و الذين إذا أنفقوالم يسرفوا و لم يقتروا وكانوا" 
بين ذلك قواما "" . والحكمة هى الخُلق الوسط بين الجربزة و البلاهة » قال تعالى : و من يؤت "" 
الحكمة فقد أوتى خير كثيرً""“" أطرافها » أى أطراف هذه الأربعة الوسائط » سواء كان افراطها أو 
تفريطها » قذارة فى النفس » فاتق من تخليطها بالنفس » و تلك الأطراف ثمانية ٠‏ و هى جبن و 
تهور و خمود و شرّه و تقتیر و اسراف و تجربز و بلّه ا ي سبط وال كت 
و تصير عشرة» فى النفس قذر. طوبی لمن ظهراً و بطناً <تمیزان قدما على عاملهما و هو > قد طهر. 

قد جعل الشيخ فى إلهيات الشفا هذه الحكمة الخلقية مخصوصة بالفكر الوسط فى الأمور 
المعاشية الدنيوية والجربزة إفراط الفكر فى تكثير طرق" جلب المنافع و توجيه الفوائد من كل وجه 

و اجتناب اسباب المضار من كل وجه و البلاهةٌ التفربط و الاهمالّ فى جلب المنفعه و دفع 

المضرة والا ولى عدم التخصيص » حتى تشتمل"" الفكر فى النظريات » لكن لا أن الإمعان فيها 
جزبزة» لأنه فضيلة » > بل التردد فيها و عدم الوقوف على الاراء الحقة ”" الحاصل من عدم المزاولة 
ا ا بمحض الغرور» و مجالسة من هذا شأنه تجلها کما 
أن مجالسة الجهلاء و الأغبياء تجر الغباوة . 

و اعلم أن هذ الحكمة غير الحكمة المعرفة بالعلم بحقايق الموجودات على ما هى عليه فى تفل 
الأمر» لان هذه من الاخلاق المطلوب فيها التوسط » و فيها يقال : خير الأمور أوسطها و قد تكون 
غريزية . و أما تلك فتكون كسبية فينا و الإفراط فيها مطلوبة و التوسط فيها ليس افضل » كما بقال : 

الشيىء يعر حيث يندر والعلم يعز حيث يغزر'" 
و من الناس من ظن ان هذه الحكمة العملية هى الحكمة العملية التى هى قسيمة للنظرية . و هذا 
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غلط » لأن هذه القسيمة"" أيضاليست من الأخلاق » بل من العلوم المطلوب فيها الزيادة لا الوقوف 
على الوسط » ولم يريدوا بها الخُلق » لان الحُلق ليس جزءاً من الفنون"" الحكمية وهى جزء منها . 
فالحكمة العملية التى هى احدى الحكمتين هى العلم بالاشياء التى بقدرتنا و اختيارنا و هى أقسام 
السياسية و المنزلية و علم تهذيب الاخلاق » و هذا علم الإنسان بأن الأخلاق كم هى و كل منها ماهى 
و ماالفاضل منها ليكتسب و ما الردى منها ليجتنب و بالجملة ‏ هذا هرالعلم بالخلق و الحكمة التى 
هى احدى الفضائل الأربع واحد الأخلاط لهذا الترياق الأعظم و هوالعدالة » لانفس الخلق . 

و أعلم أيضا أن كلا من الأربع قسمان : فطرى و كسبى . فمن النفوس ما هى بالفطرة الى العفة 
افر :و اماف ن واا الى الخ ار الجا ماف واا هود 
مقالات على ع -: 

رأيت العقل عقلين فمطبوع و مسموع ولن نفع مسموع انا لم یک مطبوع 

ولا يكلف بالفطريات » بل هى مواهب ربانية . قال النبى ص -أنا سيد ولد آدم » ولا فخر . و إنما 
يكلف بالكسبيات لتصير النفس نورا أونوراً على تور . فلاشك أن بمزاولة أفعال العفة و نظايرها 
والاجتناب عن الأطراف تصير الفطريات أتم و أحكم" أو ان كان فى الفطرة قصور يبدل بالتمام . 
والله ولى الفضل و الانعام » و على الصراط السرّى مثبّت الاقدام . 
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[ أحكام المطهرات و أسرارها] 
مهاء وأرض ثم نارمحرةة قدطهرت كمثل شمس مشرةة 
ا ا طهر باإسلام ر الإزاة 
*% *% %#%# 
الماء مجلى الصور الحسيه كالحى مجلى الصور العلمية 


وإنه سريع جرى التلقيه 
نالماء صورة الحياة نكما 
من فله النقص فمنها صارحى 
ية توحيد كما البحار 
ظهور فيض كمسل الأرديه 
ثم التراب طاهر مطهر 
أمظ أل يكل التوحيد 
ماصار مسجوداً لانس قد نسک 
طهر اللار لشبه النفس فى 
وفى تشبث بجسم وعلق 
واللفس ضوء عالم الأرواح 
وكونه خليفة اللير أذ 
طهرشسمس عالم الرقيقة 
نورالوجود حامل الإمكان 
راللوث دنيا بالشراشرقذر 
معلة الحياة نيما كونت 
طهر الانتلاب و استحاله 
اذ كانقلاب النفس عقلاً قداتت 
ركعقول حتت المقالا 
و أيضا الأحكام الأسماتبعت 


کسالک سريع سير التخليه 
أن الحيروانات طهور جسما 
كذالك الماء طهور كل شين 
مبدء موج بب بخار 
خفاء خلق كجفاء الراإبية 
به جاه سجد تعفر 
بهثبات عصنصر التسعبيد 
فحسب بل فد صار مسجود الملک 
تشبيهه للسجار بالتكيف 
وان نيهما خلافة لحق 
واللارنورعالم الأشباح 
او 
كنورشمس عالم الحقيقة 
واللورالاسفهبد للأإبدان 
ومجمع الاههواء أدهى و أمسر 
وإانلهاحق طهرر طهرت 


) وک س م ا EL‏ و لبت 


E CE O 
للنارمنهاعلةأخرى بدت‎ 


وشهوةتوفضب قدنبذا 


۷١ 


ا تراس الھدی 


و دا ستوحيدو > غيره اتى “صف للف و فهرفنتا 


فی تعد ید المطھرات 
ماء و أرض ثم نار محرقة قد طهرت كمثل شمس مشرتة نقل و نقص قلب استحالة طهر 
كالاسلام و الإزالة . فهذه عشرة مشروحة فى موضعه » وهاء نحن نذكر أسرارها بعون الله تعالى. 


أسرار » فى المطهرات 
قد ذ كرنا فى مطهر ية الماء ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه مرآت و مظهر للصور الحسية العكسية »كما أن المطهر الذى هو الحياة » و هى حقيقة 
الماء و الماء رقيقتها ‏ مظهر الصور العلمية » بعضها لبعض " » كحياة الحيوانات العجم » و بعضها 
لكلها » كحياة الانسان . و أما مجلوية المايعات والصيقليات فباعتبار المائية التى فيها" 

و ثاتيها : أنه سريع التنقية » كالحى السالک الى الله المتمغل" لامرنبيه : سيروافقد سبق 
الفردون. 

و ثالثها : أنه من الآبات الكبيرة للتوحيد » كما أشير اليه فى الكتاب الالهى بقوله تعالى : أنزل من 
لاء اة فال او بقدرها أ -الآية . و فى كلام ألعرفاء الشامخين تمثيل التوحيد بالبحر و 
الموج و الحباب معروف » ولله المثل الأعلى؟. 

[و هذه الأوجه الثلاثة ] كما قلنا : 

الماء مجلى الصور الحسية » كالحى بالذات الذى هو كالنفس و هى حياة قائمة بالذات ‏ والىدن 
ذوحياة وحى ' بالعرض قائم بها - مجلى '' الصور العلمية . و إنه أى الماء » سريع جرى التنقية 
للمتطهر كسالك سريع سير التخلية للنفس . فالماء صورة الحياة فكما أن الحيوانات طهور جسما 
من قذر النقص › فمنها صار الجسم "' الميت بذاته حى" و طاهراً من الواث النقائص » كذلك الماء 
طهور كل شيىء . ثم إن الماء آية توحيد كما البحار الڏى هو مبدء موج حبس بخارٍ » و هو ظهور 
فيض وجود منبسط من الله تعالی › ءكمسيل الأودية ؛ إشارة إلى الآية الشريفة و تطبيقها على الكتاب 
التكوينى . خفاء خلق » هى الماهيات الإمكانية » تحت ظهور الله تعالى كجفاء الرابية »كما قال 
تعالی: أما الزبد فیذهب جفاءٌ و أما ماینفع الناس فیمکٹ فی الأرض"' ؛ کل شییء هالک 
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إلارجهه"' ؛ ألاكل شيى ما خلا الله باطل . 


ثم ذكرنا فى مطهرية التراب أربعة أوجه : 

أحدها : : تعفير جبهة الساجدبه. 

و لانيها :أنه العنصر الغالب فى الإنسان الذى هر خليفة الله تعاله . 

و ثالثها : ان ثبات الانسان فى العلم بالله و العمل له به. 

اها ان مسد لی اشا 

[ و هذه الاوجه الارىعة"' ] كماقلنا: 

ثم التراب طاهر مطهر اذ به جباه سجَدٍ تعفر . و أيضا : أعظم أصل بدن الإنسان الذى هو هيكل 
التوحيد . و أيضا : به ثبات عنصر التعبيد . و أيضا : ما [ نافية ] صار مسجوداً به لإنس قد نسک 
فحسب بل" قد صار مسجود الملّک عند سجدة آدم » سجدة تعظيم لا سجدة تعبيد . 


ثم ذ كر نا فى مطهرية النار وجهين : 

أحدهما : أن النار كالنفس فى أن مايجاوره يتخلق بأخلاقه و يتصف بصفاته » فى التشبت' 
بالجسم "" و اللصوق و العلوق به" و فى الخلافة فى الجمله لله تعالى » و فى إنارة كل منها لعالم 
مناسب له . و لهذا قال اللإشراقيون : النار أخ النور الاسفهبد . و النفس حية و حياة و الحياة مطهرة ء 
فكدا النار '" الشبيهة بها . 

وثاتیھما : کون النار = خليفة الأنوار العلوية فى الليالى المد لهمة و بدلا عن أشعتها. 

[ ثم أشرنا إلى الرجهين » ] فقلنا : 

يطهر النار لشبه النفس فى تشبيهه للجار بالتکیف › ای فى جعله ما يماسه شبيها بنفسه فى 
التكيف بكيفية ؛ و فى تشبث منهما بجسم و علق » أى تعلق و مجته لازمة < و منه العلق للدود 
الأسود الذى يعلق بالجسم "" و يمتص الدم الفاسد و يتداوى به > . هذا إذا عطف على تشبث » و اذا 
عطف على جسم فيراد به العلقه » و هى القطعة الغليظة من الدم » لأنها تعلق بماتمربه » قال تعالى : 
خلق الانسان من علق" و حنيئذٍ فهما"" للنار و النفس على سبيل التوزيع . و إن فيهما خلافة لحق 
تعالى شأنه » فإن لله تعالى عوالم و له فى كل عالم خليغة ‏ كالعقل الأول فى عالم العقول و الكواكب 
و نفوسها فى عالم الأفلاك و النفوس البشرية والأشعة الكوكبية فى عالم العناصر . فتدبير هذا العالم 
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إنما هو بالنفوس » إذبهايتم استنباط العلوم و الصناعات و معرفة السياسات و البلوغ إلى غابة 
الا رو م ا ا ا ل هان ا اغ ف اا غار 
قال : یا داود انا جعلناک خليفة فى الأرض "الا أن للنفس خلافة كبرى و للتار خلافة صغرى فى 
هذا العالم الطبيعى الكونى » لأن النار تصلح الأشياء الفجة و الأغذية و الاشياء الفاسدة» و كأنها خليفة 
الا الا ت . والنفس ضوء عالم الأرواح و الماهيات المعلولة بالذات » والنار نور عالم 
الأشباح و الصور الطبيعية . و كونه » أى و أيضا يطهر النار لكونه خليغة التير فى إزالة الظلمه إذء أى 
حين يأفل أو يحجب نور ما نهذ » و الخليفة بصفة المستخلف » فالنير كالشمس مطهر» فكذا النار. 


تم ذ كرنا لمطهرية شعاع الشمس وجهين : 

اهاه صر و رة اور همي ال ره وران تور ارخ ال ير را 
هيات) "" التى هى حوامل الإمكان » و هذا نور اشمل واوسع . و النور الاسفهبد تلان الخكهاء 
الاقدمين » أى النفس الناطقه » و هو المطهر للابدان من لوث الدنيا و للتفس الامارة و المسولة و 
اللوامه اللاتى هى مجامع الاهواء الباطلة و الامانى الكاذبة منها بتطهيرات العقل النظرى و العقل 
ا 

و ثانيهما : أن الشمس معدَّة للحياة فى الكاينات » و قد علمت أن الحياة لهى"" الحق و الحقيقة 
ف ايورت اا بتعا الان 

[ ئم اشرنا إلى الوجهين ‏ ] فقلنا : 

طهر" شمس عالم الرقيقه ی عالم الصورة لان الصور رقائق الحقائق و المعانی كنور شمس 
عالم الحقيقه » و هوالوجود"" المنبسط › > فانه المطهر الحقيقى » و فى اسماء الله : يا مطهر . أا 
نورالوجود فهو مطهرٌ حامل الإمكان ‏ و هو الماهيات . و أما النور الاسفهبد» فهر مطهر للأبدان .ثم 
لماكان مفهوم التطهر مرفوع التلويث قلنا : واللوث للأبدان دنياء أی اشتغال دنياء بالشراشر » بالتمام 
قذرء و مجمع الأهواء < عطف على الأبدان لاو ا وا 
أيضاً الشمس معدَّة الحياة فيما » أى مركبات» كونّت فى هذا العالم و الحال إنها ء أى الحياة حق طهور 
طهرت < من التفعيل > . 
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ثم ذ كرنا فى سر مطهرية الانقلاب و مايليه: 

أنها كالاستكمالات المطهره المّوره للنفوس فقلنا : طهر الانقلاب و استحاله كذلك الإسلام و 
الإزاله ء إذ هذه كانقلاب النفس عقلاً قدأتت عند اتصالها بالعقل الفعًّال اتصالاً معنويا يليق 
بالروحانيات » و كنفوس ثلاثة او أربعة مطمئنّة خير غدت و انقلبت إليها » و كعقول بالقوة هيولانية 
فى السلسلة الصعودية حلت العقالا » أى عقال نقائصها و انا نيّاتها"" كماقال الحقيقة العلوية حين 
ضربت بالسیف: فزت برب الكعبة ‏ و جملة الأمر : ی کجمیع لامور حيث غدت أبدالا ی 
استكملت و وصلت إلى نهاياتها يوم تبدل الارض غير الارض" »أو المعنى و مجمل الكلام ان هذه 
الأشياء غدت أبدالاً و أشرقت أرض قابلها بنورربها“" . و الأبدال الأربعون عندالعرفاء" هم الذين 
دل وجودهم الطبيعى بالوجود النورى . و فى كلمات بعض الأئمة المعصومين عبّرعنهم بالنجباء 
كما عبّر عن الرجال الثلاثماة بالنقباء . 

و أيضا : الأحكام الشرعية الفرعية "" الأسما < مفعول مقدم'" > تبعت » مثلاً الخمر كانت 
نجسةء لاالخل و العذرة لا الدود. للنارمنهاء أى من هذه القاعدة "" علة أخرى بدت فإن الجيفة مثلا 
کات ت الي اول اة 

ثم ذكرنا فى التغليث أن ذهاب الثلثين و بقاء ثلث واحد فى القوى » كذهاب الشهوة و الغضب 
لحيوانيين و بقاء العقل و صيرورته بالفعل ؛ و فى التوحيد » كالترقى من توحيد الأفعال و توحيد 
الصفات إلى توحيد الذات . وفى الاإخلاص كنفى صفتى اللطف و القهر و إثبات الذات » كما قال 
على ع - كمال الإخلاص نفى الصفات "". فقلنا : 

تطهير تثليث كعقل أخذاء و شهوة و غضب قد نبذا و رميا. وذا التثليث المعنوى بتوحيد' ٠"‏ أى 
فى التوحيد و غيره أتى » كصفتى لطف و قهرفنتا . 


الهوامش 
١‏ لايحفى اختلال الرزن 
۲م . دا. آ. س: - نبراس » الى قوله : بعون الله تعالى [و الأولى الإثبات لان السرفى هذا الكتاب مسبوق بالنبراس 
معمولاً و فى مثل هذا المقام مركداً] 


٣‏ -ح. ى. 1 س: لبعضها 


۷۶ نبراس الهدی 


۴ ۔ س : التی فیھا 
E NED‏ 
۶ الرعد ١۷»‏ 


۷م . دا. : الشامخون / م : (نسخة) ق. آ. س: الشامخين [إص] 

۸ س .: الوحده 

۶0 › النحل‎ ٩ 

.هی 

١‏ س .: على [غ. لاخلالها بالبيت لفظا و معناً] 

۲س .: الجسيم 

۳ -القياس " حبا " بالنصب» خبر لقوله ” صار " و كان الأنسب توجيهه من المؤلف بالضرورة الشعرية 
۴ الرعد» ١۷‏ 


۵ _القصص ۰ ۸۸ 


۶دا . :انه 

۷ مزيد للتسهیل 

۸م :-بل /باقی السنخ: + [ص] 
۹ س .: کالتشبث 

س  :‏ بالجسم 
١-دا.‏ به 

۲ س .: -النار 

۳ -ح. وا اش بالخ 
۴ علق ١‏ ۲ 

۵ دا . : فحبنشڵ هما 

۶ ۔ س: - فى الأرض 

۷ علق »۲ 

۸س : -الخليفة 


۹س . - نور الوجود 


e 
۰۔ح ق. س: الماهیات‎ 

۱۔ح. ق. س: الأخس 

۲ ۔ح. ف.: ھی 

۳م .:ظهر إلا معنی له] 

۴م : وجود [ص: الوجود] 

۵دا .: وانا نیتاً 

۶ المشهور: فزت و رب الكعبة 

۷ ابراهیم ۴۸ 

۸-اقتباس من فوله تعالی: و أشرقت الأرض بنور ربها ۔ زمر» ۶٩‏ 

۹-۔ دا  :‏ عندالعرفاء 

۹-ح. ق. دا. آ. س: -الفرعية 

۴١‏ س :الأسماء ثبت [راجح» لعدم حذف الهمزة من ” الاسماء " مع هذه النسخة] 
۲ .م . : الصاعدة / ساير النسخ: القاعده [إص] 

۳ ۔ نهج ‌البلاغه» الخطبة الاولى 


۴۴ ۔ س: لتوحيد 


نبراس الهدی 


VA 
] آداب التخلی و أسرارها‎ [ 
للمتخلى غسل بول حتما خير للنجو فى الاحجاروما‎ 
لاقبلن فبله لابدبرا والورة ختم له ان بسترا‎ 


4 

من التشخلى للنجاسات انستبه 
خروج الأثنقال كما أراحا 
فيان تدع أشغال دنيافدعة 
والقبلة المطلوبة و الطالب 
علارة إدبساره الأدبار 
شان المحب الإرتقاب المنحتم 
صورة سترالادمهى عورته 
للقهرن محاسن الوجود كل 
والكشف مطلقا خلاف المصلحة 
4 

لله التباعد و التسميه 
وجمعه بين المطهرين 
ال الات إا 
والأكل والشرب كذاالكلام 
و ليبتد اليسرى خطاو ليعكس 
9 

اود کون دالا 
تغط انرار بسلب التبرئة 
الله فى كل شون اذكرا 
و منه جاحث عليه فى الخلا 


وانماالادعية شارخصت 


# 


4 
إلى تنحى القلب من خلق كره 
بدعى المحل مله مستراحا 
فالسجن و السجين دع و اخط سعة 
شيمته اللاز هة التأدب 
على الجيب وهو شين عار 
و ربماالققبلة دومامتلزم 
تاويلهاان تدمحى سوأته 
ولبسترن مثالب الامكان ذل 
ونيه بالحث ببعض مقدحة 

e 
والذكرو الأدعية و التغطيه‎ 
ا ل‎ 
يكره باليمين الاستنجاء‎ 
و أن بول و له القاام‎ 
عند الخروج عكس الأرض الأقدس‎ 

3 
ان الأذى أم العاصى أخذا 
من ايوب عند رب ذرأه 
فإنذكراللەه كان أكبرا 
ر حابض و واطظئ وماخلا 


۷۹ محفل الطهارة‎ 
ا ا ا‎ 
BIRRIN gg gg n n zn n zp zz 


والسقتل بالقوة حالااولى استدعت الصورة كالهيولى 
فصؤر والعمقةل بذكر ذاته لارسم داشرات مخلوقاته 
الأاستقيمواو اتقوافم ارتقرا تخلقوا ب خقه تحققوا 
والليرالاععظم فى الضياء خا للقي السا 
كمابداالكامل من انسان خيفة فى عالم الكيان 
وال رارصا رت وات ا ا 
والخالفابصفة المستخلف تة الل لى اتف 
ثم المين أشرف اليدين فلاب باشر شر الأ خبثين 
نبراس ' 


فى داب التخلى » ى الخلوة للتفرغ عن أحد الحدثين 

للمتخلى غسل بول بالماء حتما » وجب » لكن حير للنجو » أى الاستنجاء من الغايط فى 
استعمال الاحجار الثلاثة المعهوده بينهم و استعمال ما » سواء كان فى الاختيار أوفى الاضطرار 
بشرط عدم التعدى . لا يقبلن قبلته لا يدبرا ( موكد" بالنون الخفيفة " و النهى للحظر) و العورة حتم 
له » واجب عليه » ون يسترا. 


[اسرار] 

من التنجى للنجاسات اتتبه إلى تنحى " القلب من خلت كره » فإنه أوجب » فان نسبة التخى إلى 
التنجى نسبة القلب الى البدن. خروج الأثقال كما أراحا البدن » يدعى المحل منه » أى به » مستراحا 
نإن تدع أشغال دنيا فدعة » أى مراحة" لک » فالسجن » أى الدنيا ء و السجين » أى ملكات شواغلها 
دع و اخط خطوةٌ » سعة » أى فى رحب من المرجع و الماوى . 

و القبلة صورة ولها حقيقة و هى المطلوبة و إذا عرف ذلك نقول': الطالب شيمتة اللازمة له هى 
التاب » و هذان » الاقبال و الإدبار » خلافه . علاوةٌ على هذا إدباره » أى المتخلى الإدبار على 
الحبيب» لما عرفت أن التو جه إلى القبلة حكاية عن التو جه إلى المطلوب الحفيقى » و هو شين عار › 
لان" شان المحب الارتقاب » أى المراقبة المنحتم . و ربما القبلة دوماً » أى دواما » ملتزم » أى فى 
جميع أحواله » رعاية للأدب » الامااضطر فيبقى التو جه القلبى فقط إلى القبلة الحقيقيه , 


صورة سترالآدمى عورته < إضافة الصورة بيانية > تأويلها" أن قدمحى سوأته . ليقهرن . أى 
ليغلبن < فاعله > محاسن الوجود كل و ليسترن مثالب الإمكان أى مساويه ذل <بدل من 
الامكان > . و الكشف مطلقا » أى فى أى أمر کان و أب عورة كانت » فان النساء الأجنبيات "' كلهن 
العورة فى المشهورء خلاف المصلحة و جالب المفسدة فى النظام . و فيه » أى فى الكشف المطلق › 
بالحث ببعض مقدحه < و بها يتعلق قولنا بالحث > ٠‏ أى فى الكشف المطلق قدح بالحث 
المرغوب فى مصلحة النظام على البعض و هو التزويج بمن تحل منهن » فان ما ذاع ' ' و بان ابتذل و 
هان . 


فی سنن التخلی 

سننه التباعد عن الناس » بحيث لا يرى ؛ والتسمية والذكر و الادعية » فى مواضع» و التغطية 
لاراس؛ حدر جن وضرل الراقحة الح الى دماغةت و جمعه بين المطهرين الا خجار و المادو كه 
استقبال» نيرين › الشمس و القمر . فى السنن الاكيدة استبراء و يكره باليمين الاستنجاء . و يكره 
الأكل و الشرب و كذا الكلام إلا بذكر الله و للضرورة . و يكره أن يبول و له القيام . و ليبتدى 
اليسرى "' من الرجلين استحباباً خطاً عندالتخطى أى بيت التخلى ؛ و ليعكس » فليبتد اليمنى عند 
الخروج » عكس الأرض الأقدس » كالمسجد . 


أسرار ٠۴‏ 
تباعد“' يكون المنظور فيه تبعيد الأذى من الناس ؛ إن الأذى أمٌ المعاصى أخذا < الجمله فى 
موضع التعليل > . و أما تغط كان مسنونا بنحو التقنع فهو إقرار من العبد بسلب التبرئه من العيوب 
عند رب ذرأه . و أما مسنونية الذكر » فنقول : الله فى كل شئون اذكراء فان ذكر الله كان أكبراء قال الله 
تعالى : و لذكر الله أكبر. ”' و منه ‏ أى من كون ذكر الله اكبر جا < مقصور للضرورة > حث عليه فى 
الخلا و فى حائض و واطئ و ما خلا هذه » فان ذكر الله حسن على كل حال . و إنما الأدعية قدر 
خصت حیث <تعلیلی > له » أى للذكر » ولو بمضمر » حوت » أى مامن دعاء إلاويذكر فيه الحق 
باسم الذات او بأسماء الصفات او بأسماء الأفعال ولو بالضماثر الراجعة إليه فالغرض منها التذكى 
فالأوطار"' التى ادرجت فیها لولم تقض لم یکن به باس » اذ عسی ان تحبواشيئاً و هو شر لکم و 


محفل الطهارة ۸۱ 


عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیرلک* . 

والاستدعاء بلسان الاستعداد لا يرد » مع أن الغافلين نسوا الله فأنساهم أنفسهم"' ولولاء لم 
يحسبوا ذواتهم » هذه المدرة المنقرشة الممسوحة بالمساحة المخصوصة » ولم يكن معظم مبالاتهم 
الأغراض البدنية » و دروا أن ذواتهم الروح الامرى و أنه إذا استدعوا من الله فى دعواتهم توسعة 
أرزاقهم أو صحتهم و عافيتهم أو غير ذلك ولم تحصل فتوسعة الأرزاق العقلية متأتية و الصحة 
الروحانية متحصلة . والعناية بقوت الروح و قرّته"" من المقيت القوى المعانى أكثر لأن تذرّتهم 
بروحهم لا ببدنهم » فإصلاحه أَهَّم . 

و الاستدعاء إذا لم يكن بلسان الاستعداد لم يكن استدعاءٌ » كمن يستدعى فى دعائه العلم 
الحقیقی و لا یستعده ۰ بل لا یترک شواغله و لا یتسب على طرز اکتساب أهله » و ان يقل '" بلسان 
صدق : اللهم ارزقنى علمانافعاً و عملاً صالحا و يستعلم و يعمل مثلهم يرزق لا محأله » و إن طلب 
ملكتى"" العلم و العمل طلباً صادقاً فيرزق » لكن "" التدرج فى المخلوقيه من لوازم هذا العالم . 
والنفس بما هى نقس متعلقه بالطبيعة مورد التعاقب » و إن كانت بماهى عقل بسيط بالفعل أينه 
الجبروت و متاه الدهر الأعلى . فتخمير طينته العقل النظرى والعقل العملى من الملكات العلية 
العلمية و العمليه و الأخلاق الحسنة البهية التى علمت بالنسبة إلى الخليقة "" بالتدريج و بالحقيقة °" 
دفعةً واحدة سرمديه . ولقد كدت أخرج عن طريق ” الاختصارء و أنا ملتزمه . 

ثم قلنا إغرائاً على الذكر و دوامه و الاستقامة و التمكن فيه : والعقل بالقوة فى مقابل العقل 
بالفعل» و يقال له العقل المنفعل فى مقابل العقل الفعأل » و يقال له العقل الهيولانى تشبيها بالهيو لى 
الأولى فى خلوها عن الصور حالا أولى"" < مفعول فيه ٠>‏ أى لاصورة له فى أول مره“ استدعت 
الصورة < تأنيث الفعل باعتبار التأويل بالنفس أو القوة > كالهيولاء إلا أن الهيولا تستعدٌ للصور 
الجزئيه الحسية و العقل بالقوه يستعد للصور الكلية" المجردة العقلية . فتلک هيولا عالم الحس و 
المحسوس » و هذا هيولا عالم العقل و المعقول . فصؤروا العقل بذكر ذاته تعالى و رشموه بصور 
صفات جماله و جلاله » ذكراً مشفوعأً بمعرفته و معرفة صفاته › لارسم داثرات مخلوقاته < عطف 
على ذکر > . 

ثم أشرنا إلى مقام الاستقامة فى ذكر الله و تصوير"' العقل بمعارف صفاته » بحيث يصل الى 
العخلّق بها و القحقق » بقولنا : ألا استقيمواء كما قال الله لنبيه ص - فاستق مكما أمرت ' "» و اتقوا 
بتقوی اضر اض کا قال تعالی : ثم اتقوا و آمنواثم اتقوا راسا :و الاخمان ان ن 


الله کانک ' "تراه » ثم ارتقوا» تخلقوا بخلقه تحققوا. 

ثم ذكرنا الحكمة لترك استقبال النيرين بقولنا : والنير الأعظم فى الضياء خليفة لله فى السماءء 
کما بداالکامل من" " إنسان خليفة لله تعالیٰ فى عالم الكيان » أى الكون » و قدمّر حديث الخلافه . 
والقمر أوصافه شريفة و إنه خليفة الخليفة » أى الشمس . والخلفا“" بصفة المستخلف فصفة الله 
لدى المتصف بصفته » لان وجه الشيئى هوالشيىء بوجه » فليعظم شعائر الله . ثم اليمين أشرف 
اليدين فلا يباشر شر الأخثبين » لانه خلاف مقتضى الحكمة . 


الهوامش 

١م‏ : -نبراس [ سقط من هذه النسخة العنوان» من هنا إلى الفصل المصدر ب" أحكام الأموات " و الأنسب المرافق 
للاسلوب إثباته فى الجميع ] 

۲ -ح. ق. دا. [. س : موکد . 

س .: الثقيلة [ لا يصح وزناً الان يقال " قبلةً " بدل قرله ”قبلته" ] 

ا المزلف التنجى ( بالجيم ) لدفع النجاسة الظاهريه و التنحى (بالحاء) لدفع الكراهة الخلقيه ‏ و الاول 
مناسب للاستنجاء والثانى بمعنى البعد و مناسب للتهذيب » تنحى عن موضعه : بعد - لاروس 

۵۔-ح. ف. س : رجب 

۶- م : اسرار [ و الأولى حذفه من هنا و اثباته قبل قرله «من التنجى»» كما فعلنا ] 

۷س .: فنقول 

۸-ح. ف. دا. س: لانه 

٩-دا:‏ تاوبله 

٠م‏ .: الاجنبية [و الأنسب: " الأجنبيات " موافقا لباقى السنخ ] 

:زا 

ا 

۳ ۔ح. س: ولیبد بالیسری. 

۴م : -اسرار [ والا نسب اثباته ] 

۵-م: - تباعد [ والواجب اثباته ] 


۶ العنکبوت » ۴۵ 


محفل الطهارة AY‏ 
۷ س : فالا ذکار 

۸ -البقره» ۲۱۶ 

۱۹ › الحشر‎ ٩ 

٥س‏ :- وقوته 

١م‏ : وإن بقع [غ . لقوله فيما بعد “و يستعلم و يعمل" » و فاعلهما الشخص » فكذاالمعطوف علبه] 
۲ ا: ملكة 

۳ ا : لکون 

۴ : الخلفيه [الظاهر أنه سهرٌ من الكاتب ] 

۵ ۔ح. ق. دا. . س: إلى الحقيقه 

۴۶ -دا: طريقة 

۷ -دا:اولا 

٨۸‏ -ح. ف. س.: اسره 

۹س : -الكلية 

°-م : تصور / ساير النسخ: تصوير [ راجح» و الجهة واضحة | 

هود ۱۱۲ 

٩۳ _المائده‎ ۲ 

٣۳‏ دا :کانک / باقى النسخ : كما [ و الأول متعين » لافادة "كما تراه" عكس المقصود » كما لا يخفى] 
۴-ا: عن 

۵و الخلفاء [غ ٠‏ لاختلال وزن البيت] 


3 نبراس الهدی 


[أحكام الطهارة و أسرارها ] 
ا الا الا رو اال تيمم فع وذان الأصسل 
oq ¥‏ # 
وقابل فيه لشي ت حليه مشترط التحلية بالتخلية 
فاغسل وفى حريم ذكره ادخل سواه أدبر و عله اققبل 
فی خبراستحیی اذکر اسمه وانلنلى لمات طلطهرعملده 
نبراس 
فى أقسام الطهارة 


إن الطهارة الوضو' و الغسل و تيمم» فرع و بدلء و ذان الأصل 


سر 
و قابل فيه لشيىء تحليه فذلك القابل مشترط التحلية بذلک الشيىء بالتخلية عن موانعه . و إذا 
عرفت القاعدة فاجرها" فى فروعها . فاغسل » أی طهر قلبک عن" الشواغل كقالبک عن الاحداث و 
الاخباث و فی حریم ذکره ادخل › و سواه ادبر و عليه اقبل » قال تعالیٰ : ماجعل الله لرجل من قلبین 
فى جوفه '؛ فى خبر عن المعصوم ع يقول : أستحيى أن أذكر اسمه و الحال أننى لم أتطهر عندهء 
أى عندالذكر اوعندالمذكور» و بالجمله » أيها الذاكر اذكره ذكر المجب للحبيب و كن لمن يقول : 


ولو خطرت لی فی سواک إرادة علی خاطری سھوا قضیت ˆ برد تی ٣‏ 
و لا تكن كمن يقول له الحبيب : 

و نهج سبیلی واضح لمن اهتدی و لکنمًاه الأ هواء عمّت فأعمت 
و طهر قلبک عن الخواطر المتشتتة حتی لا ینحیک '' قهرمانه عن بابه ولا پردعک!'' عتاب خطابه 
بقوله: 

فقمت مقاماً خط '' قدرک دونه على قدم عن خطها ما تخطت 


و رمت مراما دونه کم تطاولت بأعناقها قوم إليه فجذت 


A۵ محفل الطهارة‎ 
a 


ت ؟ ا YF‏ 1 ت 
اتيت بیوتالم تنل من ظطهورها و آبوابها عن قرع مثلک شدت ٠۴‏ 


الهوامش 
١‏ دا: الوضوء [ع . لاختلال وزن الببت ] 
۲ی :فاخرها 
۳م :من /ح. ق. دا. آ. س: عن 
۴ الأحزاب» ۴ 
ت 
۶ أى تداركت هذه الردّه» و الردة كلام برتد به المسلم عن دينه 
۷م . يحيى [مسامحة من الكاتب] 
۸-م . دا.. س : أحسن [ص . لرعاية الوزن و لقوله ” أقبح خلقة ” فيما بعد] / ق : حسن [غ. لما ذكرو للاخلال بالوزن 
والمعنی ] 
۹٩‏ : ولکن ما 
١‏ م : لاینهیک [غ] 
۱س : لابرعتک 
۲م . دا..: حط / ساير النسخ: خط [ص] 
۳ ۔ح. ق. دا. آ. س.: عن 


۴ ۔ س : سالت 


AF 


نبراس الهدی 


[الوضوء ] 


و موجب الوضوء إجراالبول 


ثم الرقاد الغالب السمع البصر 


والغايط و الريح مجرى الأصل 
والاستحاضة القللة اعستبر' 


% #  % 


و مسن بذلكره تعالى يشتغل 
ا ا ارىل امراج 
ي صر كالمحدث لاتشحدذث 
نليطهرن من قببه واليَلّب 
3 
فروضه سبعة أشيا نيه 
له تت بين القصاص والذقن 
غسل اليدين أخذامن مرفق 
nga‏ رجيين الى الكعبين 
ثم بترتيب لذى ألأركان قل 
وسم والدين من زندين 
و اسئک و مضمض و کذاک استنشقا 
ننن ومن ظطهر الذراع افنستتح 
من لوث دنيا أيدى الروح اغسل 
مهن اعتسال وجهک انتقل إلى 
إذلازم تطهيركم ورادا 
إذ واجب تطهير قشر أقرب 
لإبنظرالله إلى تصوبركم 
مضمضة ذكر و الاستنشاق جا 
جک الیل و اک ت 


بتوةإنابة فنلييغتسل 
أر جاء من عدره الوساوس 
بفمل الالهامات إذيلوث 
ولعتكف من بعد و ليراقب 
#4 
وغسل وجه سعة طوليه 
والعمرض بالوسطى و الإبهام استجن 
والمسح من مقدم الراس انتقى 
رفد يجاز العكس فى المسحين 
شم الموالاة بأن ماجف كل 
اغعتسلن واحداأواثشنين 
وادع بمأثور لكل مطقا 
غسلا على عكس النساء تفلح 
 +#¥‏ # 
وماء وجه عنداحق حصل 
عسل فوا نى لظى شواغلا 
فالطهر للإسفهبد جا ألزما 
وأبعد فهر لب أوجب 
وإنمابنظر فى ضمير كم 
إنشاق نفحة له معرجا 
شمالك الطبع وهذامشأمه 


محفل الطهارة AV‏ 
ن ا 
ص 


هذبک مع مافيه من رفع الكسل ونزه أطراف تباشر الزلل 
نا ۲ 
دراس 
E 0‏ 
فی وجات الوصو 


و موجب الوضوء خمسة : إجرا البول و الغايط و الريح مجرى الاصل <فاعل اجرا> » أى 
خروجها من الموضع المعتاد ؛ ثم الرقاد الغالب السمع و البصر» و كذاكل مايزيل العقل كالجنون و 
السكر و الاغماء - بطريق اولي - والاستحاضة القليلة اعتبر . 


۴ 
ر 


فى كون طريان الأحداث موجباً للطهارة 

و من بذكره - تعالى - يشتغل » بتوبة و إنابة » فليغتسل . ثم إذا اعترى له الهواجس »و هى 
الخواطر التى فيها حظوظ للنفس » أو جاء من عدوه الوساوس » و هى الخواطر الشيطانية التى فيها 
مخالفة للشرع يصير الذاكر كالمحدث لا يحدّث بمشل الإلهامات الملكية » إذيلوث » و فى الحديث : 
قاری فو تا من هول ولت 


بعد فی مسكن الذكر وليراقب قلبه . 
نبراس ' 
فى كيفية الوضوء 


فروضه سبعة أشيا": احدها: نية . و ثانيها: غسل وجه تحديده هكذا: سعة طولية له أتت مساحة 
ما بين القصاص والذقن » و تحديد العرض" من الوجه المغسول قدر بالوسطى من الأصايع 
والابهام "' استجن » أى استتر . و ثالثها : غسل اليدين أخذا شارعا » مبتدئا » من مرفق . ورابعها : 
المسح من مقدم الرأس أنتقى » أى أختير . و خامسها : مسح رجلين » إلى الكعبين » و هما قبت 
القدمين ؛ و قد يجاز' العكس فى المسحين » أى أجيزالنكس فى أصل العضو . و سادسها: قولنا : 
ثم بترتيب لذى الأركان » من النية و الغسلات و المسحات قل . وسابعها : قولنا : ثم الموالاة » و 
طريقها"' بأن ما <نافية > جف كل » وهذاكمايقال فى المنطق ان لي سكل "' رفع للايجاب الكلى . 


A^‏ نبراس الهدى 


ن .۴ 
رن 


فى سنن الوضوء 

وسم . واليدين < مفعول مقدم > من زندين اغتسلن غسلا واحداأ اوغسلين اثنين » إما على 
ال ومر ص اا جات و ا ر ع ل و اکت ال کر 
مضمض و کذاک استنشقا » وكل منهما ثلاث . وادع بمأثور مشهور لكل“ من الافعال مطلقا ء 
مفروضة كانت او مسنونة» ثنّ كلا من الغسلات و من ظهر الذراع افتتح غسلاً » أى غسله الأول و 
ببطنه افتتح غسله الثانى » على عكس النساء » فانهن ليفتتحن ببطن ” الذراع فى الأول و بظهره فى 
الثانى. و هذا قول الشيخ والشهيد الاول - رضوان الله عليهما -. ولک أن تحمل العبارة على قول 
الأكثرء و هو بدأة الرجل بظهر الذراع و المرءة ببطنه » من غير فرق بين الغسلين » لقوتة'» حيث انه 
الموجود فى النصوص » و ذلك بأن يكون معنى ” عكس النساء ” خلافهن . تفلح » إن تفعل كل 
هذه المسنونات"'» او إن تفلح" و الأول أولى . 


اسرار '" 

من لوث دنیا "اید الروح < مفعول قدم "" > اغسل » و ماء وجه < مفعول مقدم > عند حق 
تعالی '' ۔ حصل . ثم من اغتسال وجهك تفطن و انتقل إلى وجوب غسل فؤاد واقع فى لظى 
شواغلا <الالف الاطلاق > . وتفطن أنه » إذ < توقیتى > لازم تطهير كم خوادما» أعنى الجوارح » 
فانها والقوى المنطبعة فيها والمتعلقة بها كلها خوادم النفس الناطقة » فالطهر للإسفهبد » و هوالفرادء 
خارف ا ات شی ا جرف کر دة الان وو ده و س رون رو ا 
ملوث . و ايضا إذ < توقيتى > واجب عليكم تطهير قشر أقرب < مرفوع على القطع ٠>‏ والاقرب 
هو البدن الذى هو قشر للروح » و أبعدٌ » و هوالثياب الذى هو قشر القشر للتشرف بشرف خدمة 
السلطان الحقيقى » فطهر لب لذلک أوجب . و مماينسب إلى اميرالمرمنين » على -» قوله : 


ما بال دینک ترضی أن تدنسه وثوب دنیاک مغسول من الدنس 
لا ينظر الله إلى تصويركم » و إنما ينظر فى ضمير كم » اقتباس من الحديث الشريف :ان الله لا ينظر 
الى صوركم و إنما ينظر إلى قلوبكم . 


مضمضة ذكر» أى كذكر و إشارة خفية إلبه . والاستنشاق جا بمنزله إنشاق نفحة ربانية له معرجاء 


محفل الطهارة ۸۹ 


أى يكن الاستنشاق معدا إياء لنشوق النفحة الربانيّه المعرجة"" له إلى الكمال . قال ۶ عليه السلام- 
إن لله فى ايام دهركم نفحات » ألافتعرضوا لها . 

يمينك المعنوى هو العقل" ٠"‏ و المراد“ به العقل العملى » و ذاک تقدمة ؛ و شمالک المعنوى 
هوالطبع » و هذا مشأمة ؛ و لذلک يقد" غسل الیمین على الشمال » و استعمال . ”ذاک ”هناک و “ 
هذا ” هنا تنزيل لعلو المعنوى للعقل الذى اصله الجبروت منزلة البعد و الدنأئة المعنوية التى للطبع 
الذى اصله الناسوت منزلة القرب المكانى . واغسلهما مراقباً رضوانه - تعالى -» و رضوان من الله 
أکبر"". لا تؤثرن بدیله سبحانه عليه » أى كن من أرباب الهمم العالية واجهد ان تكون من المقربين ء 
لامن اصحاب اليمين » فضلاً عن اصحاب الشمال » طالبا للقرب منه . و القرب منه هوالتخلق 
باخلاقه. لا القرب المکانی و الزمانى و الشرفى و الرتبى والذاتى و نحو هماء فان الدنيا حرام على 
أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنيا و هما حرامان على أهل الله تعالی و إِذا اتيت بالنسک و 
الأعمال لكن مغياتا بوصول الجنة و الأنهار الأربعة ولقاء الحور و الغلمان و نيل الامتعة و مع ذلک 
تقول أعمل لله" او تقرباالى الله فاعلم أن الناقد البصير و ليس مثله خبير و هوالمشرف على خواطر 
الضميرء فكان معيّره يقول : 


وفى أنفس الا و طاراً مسيت طامعا بشن تات رفا فة" 
ولسان قدسه " "کانه بقول : 
و قد آن أن أُبدی هواک و من به ضناک بما یفنی '"اذعاک محبتی 


فلم تهونی مالم تكن فى فانيا ولم تفن مالم یجتلی فیک" صورتی 
هذيک حكم الوضوء و أسراره » بل مطلق الطهارة المائية . مع ما فيه من رفع الكسل » ليكون 
بقظاناً فى عبادة الله - تعالى - و ذكره ؛ و مع ما فيه من نزه أطراف تباشر الزلل و الخطايا فتتطهر 
بشرط التنبه للأسرار. 


الهوامشس 
١‏ لايخفى ضعف القافيه 


۲م  :‏ نبراس [نسيان من الكاتب] 


۹۰ نبراس الهدی 


۳م :. دا ١.‏ فی موجبات الوضرء [نسيان من الكاتب] 


۶ ۔ س : ولینسب 

۷- م : -نبراس [نسيان من الكاتب ] 

۸ أشياء / ق: أشيا (بدون النهرة) [ راجح» لملاحظة الوزن] 
۹او تخدیده 

° س :- والابهام 

١۔دا:‏ أجیز 

۲ س : - طريقها 

۳ ۔دا. آ. س: + هو 

۴م :-نبراس [ نسيان من الكاتب ] 
۵-ح. .ا س: بکل 

۶ ى : پبېطل ]غ[ 

۷ق : لقوله ]غ[ 

۸ -ح. ف. س: تفتح [مخالف للمتن بالنسبة إلى نسخة "ق "] 
۹ -م : المننوناة [مخالف لقاعدة الكتابة] 
-ح. ق. دا. ١‏ س: تفتتح 

۱-م : -اسرار [نسيان من الكتاب] / دا: سر 
٢‏ س : دنپاوی 

9T‏ : مقدم 

۲۴ -ح. NT‏ س: + شأنه 

۵س : معرجا /1. س : المعرضة 

۶ س : على 

۷ - س: و 


۸ س : المراد هر 


محقل الطهارة 
ن ي ی 
SE‏ 
۹ -دا: تقدم /1:ليقدم 

Y۲ › توبه‎ - 

:الله ]غ[ 

۲ دا: فتقدت / م : فتعدت / فق: فتغذت 

٣۳‏ س : وبلسان قومه 

۴-م : یېقی ( نسخه ) 


۵- م :فک [ سهو من الناسخ ] 


۹۲ 


نبراس الهدی 


[ أحكام الفسل و أسرارها ] 


و موجب الفسل جاابة غدا 
ع 9 لنة و مس ال ا 
الفسل غسل الرأس ثم الأإيسمن 


ولا موالاة و ترتيب شرط 


ااا و استحاضتاردا 
من ادمى وكذاالموت اثبت 
دفق المنى وغياب الحشفة 
فالا بسر مع نة تقارن 
إلافنىالارتماس إنەه سقط 


الفسل بالترتیب کالسلوک جا والارتماس مثل جذب خرجا 
% % 

وإنمايغسل كل البشزره إذ ينزل المنى من شراشره' 

والالتذاذللجميع حاصل كيف التذاذ دافروزائل 

والقوة الققرببة تنزل ممنزلة الفعل اذا لا ينزل 

شم الجنابة هى الانراز قر ول کا اراز 


واإيضاأ التغسيل رفع النتن 
والموجبات شی اللاات اوت 
والحدث استدعى إذا جا أكبرا 


۲ 


من دفع تعريق و غيرعن بدن 
كالدرن الاشد طهرا أطهرا 


نراس 
فی " الغسل 

و موجب الغسل ستة : جنابة غدا < بمعنى كان > » حيضا و تفاسا و استحاضة بدامع غمس 
قطنة فى الدم » سواء وصل إلى الخرقة أم لاء فالقيد للتخصيص بالمتوسطة و الكثيرة و إخراج القليلة. 
و الموجب الأخر مس الميّت من آدمى » وكذاالموت اثبت موجباً < إن كان الموت مفعولاً مقدماًء 
و إن کان مبتداءٌ مؤْخرا" فائبت من ثبات القدم ٠‏ ثم به البيت > 

وموجب الجنابة < مفعول قدم > اكسب معرفة < تميز أو مفعول مطلق من غير لفظ عامله > 
و هو أمران : احدهما دفق المنى فى يقظة اونوم » و انيهما غياب الحشفة فى فل أو ُبرء أنثى او 
ذکر» حی اومیت . 


م اس ۳ 


فى كيفية الفسل 

المُسل عسل الرأس اولا ثم غسل الجنب الأيمن < بالرفع » معرب بإعراب المضاف 
المحذوف ٠>‏ فالأيسر مع نية تقارن ‏ أى تتصل ”بأول الغسل . ولا موالاة » أى لاتشترط فى غسلات 
الأعضاء" » فلو فصل بين غسل الرأس و غسل الأيمن مثلاً بزمان لم يبطل » ولكن ترتيب شرط» 
کاو ی ات زان ري داریا 


سر 

الفسل الذى هو بالترتيب كالسلوک من السالكين إلى الله جا والارتماس من الغسل مثل جذب 
من المجذوبين إلى الله خرجا . ثم تعرضنا“ لعَسل كل البشرة فى العُسل بقولنا : و إنما يغسل كل 
البشرة » اذينزل المنى من شراشره » أى من جميع اعضائه » والالتذاذ للجميع حاصل . 

ثم انه كيف التذاذ وهو يسیر حقیر داثر وزائل و لا يعباً به عندالعقلاء فلیتطهر منه » و کیق و عند 
محمدبن ذكريا الرازى اللذات الجسمانية رفع الآلام » فهذه اللذة رفع دغدغة المنى بحرارته الأعضاء و 
كذا بروحه البخارى الكثير و الشديد الحرارة »اذ يتكون منه الاعضا و الارواح » و إن لم تكن امر اللذه 
كذلک . لأنها إدراكات جزئية وجودية » ولذاقبحناها بالدثور والزوال . 

ثم إن نزول المنى" من جميع الاعضاء قول بقراط و تابعيه"' ؛ ويستدلون عليه بعموم اللذة 
اللمسية لجميع البدن -ولولاه لاختضت بالعضوالخارج منه - وبالمشاكلة الكلية بين الوالد و ولده» 
و بالمشاكلة البعضية و لکن فی أى عضو کان و فى عضو زايد أو ناقص أو ذى شامة . و احتج الإمام 
الرازى عليه بان المنى لا شك" أنه فضل الهضم الأخير » وذلک انما يكون عند نضج الدم و 
صيرورته مستعداً استعداداً تاماً لأن يصير جواهر الأعضاء » و لذلک كان الضعف الذى يحصل عقيب 
استفراغ المنى أزيد من الضعف الذى يحصل من استفراغ عشر مرات"' مثله من الدم » فانه بورث 
الضغف فى جواهر الأعضاء الأصلية . و إذاكان كذلک كان المنى مركبا من أجزاء كل واحد منها قريب 
الاستعداد"' من أن يصير عضواً مخصوصاً» و ذلک يقتضى أن لا يكون المنى متشابه المزاج » بل 


متشابه الامتزاج . انتهى . 
هذا هوالكلام فى الأول من موجبى الجنابة » كما أن قولنا : و القوة القريبة من الفعل تنزل منزلة 


۰ نبراس الهدیى 


الفعل إذا لاينزل المنى فى الثانى منهما. 

ثم الجنابة الحاصلة"' من الجماع و نحوه هى الإفراز للمنى أو افراز من حالة الطهر بالدخول 
بشهوةء و لاكذا"' البراز و نحوه . و ايضاء التغسيل » أى فعل الغسل » يرفع النتن الحاصل من دنع 
تعريق < من باب الأإضافة البيانية إو إضافة السبب إلى المسبب أى دفع فضول بتعريق > و غير » 
کتبخیر عن بدن . 

ولما كان لقائل أن يقول ماذكرتم لايجرى فى غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة » قلنا : 
والموجبات للغسل فى النسا”' تمددت وقتا أى طولت و قتها » و كذا أيام الذهول » أى فى ذهولهن 
طولت » والازدياد الكمى كالازدياد الكيفى . والحدث استدعى إذا جا اكبرا . اما الكبارة فى هذه" 
فبالكم » و أما فى الجنابة فبالكيف » لأن الانسان لااشتداد تعلق له بالامور الشهوية كاشتداده فى حالة 
الجماع» و لهذا قال النبى - ص -: تحت كل شعرة جنابة » كالدرن » أى الوسخ الأشد طهراً أطهرا < 
من باب ليل اليل » مفعول استدعى > . 


الهوامش 
١‏ لابخفى ضعف القافيه 
۲ م : -نہراس [ نسيان من الكاتب ] 
۳۔ح. ق: + موجبات 
۴ س : - مؤخرا 
۵۔م: -نبراس [ نسيان من الناسخ ] 
۶ دا: يتصل 
۷ق :لاعضاء 
۸-دا. س :+ لحكمة [راجح] 
۹ی :التى 
.م :و قابیه ( نسخه : و تابعیه ) [ص] 
۱م :-لا شک /باقی النسخ: + [ص. معنا ] 
۲ دا. ی: مره 


۳ - ف لااستعداد 


محفل الطهارة 


۹۵ 


۴م : حاصلة / ساير النسخ: الحاصله [ص] 
۵ ۔ م : کذالبراز [سهو من الكاتب] 

۶م . دا: فى النساء [غ . لاختلال الوزن] 
۷م : نسخه : هیھنا 


۹۶ 


نبراس الهدى 


[ أحكام الجنابة و أسرارها ] 


کاللبث فی المساجد و وضع شىء 
فی حکم خط | لمصحف اسم الله او 
اكل کشرب بکره لاسنتقی 
والا جتياز فى المساجد و أن 
واللوم مالم ستوضا بکسره 


#۴ ي 


و سلب لوث المسجدثم الحرم 
إن الوجودات للاشياأربعة 
واللفظ والكتب ذوااطوار 
كکالشمس فالعينى تخليقا وضح 
واللفظ والكتب وجود بين 
فالكل مربوط لهاأصل حفظ 
ااا ااي 
أو جه الظهور و الخفاء أو 
فاللفظ والككتب لمين اذ غدا 
اة ورو لت 
ليس الوجودات مباينات 
لالذهن لوترائت البينونة 
ويسحمل الوجود تشكيكا على 


ومن يقول واحدقد أنرطا 


ومس خط المصحف قدحرما 
نيها رطى المسجدين يافتى 
ا التي راان رر 
إلاإذا تشممضمض و استنشقا 
بقرءفوق سبع آى ذى المنن 
مثل الخضاب و کذاک عكسه 


3 


بومى إلى القلب الذى من ذا أهم 
ية ذهلة موزعة 
لفظية كتبية و ضعاتدل 
خت االات و الاتار 
والذهن بالا بداع و الإأنشاء صح 
وفس اليه يره بفنن 
كل لكل مشثل مرآت لحظ 
تا ا اجورق الي 
برط لاولاترط تات 
كميزمفهوم ومصداق رعوا 
كمثل مرآت اللحاظ اتحدا 
رى ظطلهورات وجود كما 
بل درجات متفاضلات 
تسgĞبعبع‏ لمهاهياتها المكلونة 
أنحاتكون ناقصاو كاملا 
رمن يقول بأبن قدنرطا 


< e _— —ں_‎ 


وكونه مشككاهو الوسط و عن سبيل القصد حيد كم شطط 
ملةلاتقتقتضى تباينا والميز نقصاو كمالاحسبنا 
اللسبع رمز سبعة المشثانى و أن للذكرین ذاک انى 
واللوم لمماكان للموت أخا كليهما المقل على الطهر وخى 
وموجب الكراهة فى المختضب كبعض مامامرطبيعى وطب 
تراسا 
فی بعض الاحکام 


لمجنب <متعلق بحرما> أن يقرء العزائما » من السور » و كذا مس خط المصحف » قد حرما 
<خبر ان يقرء» فهو من قبیل قوله تعالی : أن تصوموا خيرلكم" > . كاللبث » أى كحرمة لبثه فى 
المساجد » و وضع شيىء فيها » وطى المسجدين » أى المسجد الحرام و مسجد المدينة » يا فى" 
<تصغير فت > . و فى حكم خط المصحف » فى حرمة المش»كتابة اسم الله - تعالى - أواسم النبى 
و الأئمة الاثنى عشر المعصومين » رأوا. 

اکل کشرب یکره لأینتقیٰ ‏ ای لایختار › إلا إذا تمضمض و استنشقا . و یکره الاجتیاز فی 
المساجد؛ و ن يقرء من القرآن فوق سبع آى < جمع آية > ذى المنن ؛ والنوم مالم يتوضاأً » يكره ؛ 
مثل الخضاب » فانه مکروه ؛ و کذاک عکسه › ای کما یکره للمجنب ان یختضب کذلک یکره 
للمختضت أن يجيتب 


و 
فى حرمة العزائم 
حظر العزائم ‏ أى حرمة قرائتها ء لكيلا يقترب المكلف بغير غسل نحو سجدة تجب »أى لا بقع 
فیه» او لایوهم ان يقع فيه . 
سر 
فى حرمة اللبث و نحوه 


Q۸‏ نراس الهدى 


المدلول بما ذكر يومى ايماء لطيفاً الى القلب » أى الى سلبه عن القلب » الذى من ذا أهم » كما 
مرالحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم و لكن ينظر إلى قلوبكم . 


سرا 


فی حرمه المس 

إن الوجودات للأشيا اربعة : أحدها : وجودات عينيه . وثانيها : وجودات ذهنيه . ثم الذهنية 
موزعة إلى ذهنية عالية و ذهنية سافلة"» بحسب وجودها فى الأذهان العالية من النفوس الكلية 
ا رل الك واف لاهن السا من افر ااا لافقا رل ج وتف راف 
على لغة > أى موزعة أيضأً الى وجودها العقلى فى النفس الانسانية و إلى وجودها المثالى فى 
الا وال وروا الكل ف الي الل من الان لا ك و ورد الى في الس 
المنطبعه من الأفلاک على طريقة الحكماء المشائين » أو وجودها المثالى فى عالم المثال المطلق 
المع الى هر ن الخال ان الك عا هة الا الاين الاين الع 
المعلقة. 

وثالثها : وجودات لفظية . ورابعها : وجودات كتبية » كل منهما : وضع لغويا أوعرفيا » بوضع 
تخصيصى او تخصصى,» تدل » بخلاف الذهنيات » فإن دلالتها على العيتيات بالطبع . واللفظ و 
الكتب ذواأطوار › كالذهنيات › بحسب اللغات و الآثار . 

مثال الوجودات ارف کال اال ن و ده تخليقاً - من الله احسن الخالقين - 
وضح؛ والذهن › ى الذهنى”' من وجوده بالإبداع » أى وجوده الكلى العقلى بالإبداع فى العاقلة › 
والإإأنشاء . اى وجوده الجزئى المثالى بالاإنشاء فى الخيال » صح ؛ واللفظ والكتب للشمس وجود 
لفظی و کتبی له بیّن ظاهر › لکنھما › كما أشرنا » بالوضع یکونان وجودین له » وهذا ایضاً ذا جعلا 
مرآت ملاحظة الشمس العينية » و حينئلٍ يكونان وجوده و ظهوره » لاوجوداً لنفسهما' » بخلاف ما 
اذا لوحظا بالذات » و ذلك كالصور الذهنية فى كونها مرائى لحاظ المرجودات العينية او ملحوظة 
بالذات ؛ ففى الأول لاوجودلها لأنفسها ء إلا أنها"' ظهورات للأعيان و وجودات لها و علوم بهاء 
وعلى الثانى موجودات لاأنفسها و ظهورات لأنفسها و علوم و معلومات . وقس عليه أى على 
الشمس غيره » حالكون الغير أيضاً يفنن على الوجودات ”' الاربعة . والى ما ذكرنا و غيره يشير قولنا: 
فالكل مربوط بعضها ببعض » ولها أصل حفظ فيها كل" من الوجودات' لكل" منها مثل "" مرآت 


محفل الطهارة ۹ 


عينية الاسم مع المسمى » فيها تشاجر : فمن قائل يقول بالعينية و من قائل يقول بالغيريه . ولكن 
رأی اسم و مشرب أحلى عينية و غيرية من جهتی بشرط لا و لابشرط ابن » أ إذا أخذ الاسم 
وحده لایحمل على المسمی فیکون غیره » و إذاأخذ من صقعه محمولا عليه فیکون هو هو من ذلک 
الوجه» و يسرى الحكم عليه إلى المسمى ؛ أو عينية و غيرية من جهة الظهور للاسم والخفاء 
للمسمي؛ أو كميز مفهوم و مصداق رعوا» فالمفهوم من حيث هو مفهوم غير المصداق » ولكن من 
حيث التحقق عينه . فاللفظ و الكتب لعين إذغدا كل واحد منهما كمثل مرآت اللحاظ للعين اتحدا. 
ثم ثلاثة من تلک الوجودات للشيىء وجوده » اى وجود ذلک الشىء لنا» وهى ظهورات وجود 
عینی کمنا بذاته و ظهر علینا بوجوهه"' . 

ثم كيف لا يكون الوجودات ظهور شيىءٍ واحد وحدةً جمعية » والحال أنه ليس الوجودات 
مباينات » بل درجات متفاضلات لحقيقة مشككه متفقة المراتب » لكن للذهن "" ٠‏ لوترائت 
البينونة» فهى تبع لماهياتها القابلة المكنونةالمختفية تحت سطوع نور الوجود الظاهرة على العقول و 
الاذهان . فالبينونة للماهيات بالذات وللوجودات بالعرض ؛ والتركيب بين الوجود و الماهية اتحادىء 
كما بين الجنس و القصل » لاانضمامى »كما بين العرض والموضوع ؛ و حكم احدالمتحدين يسرى 
إلى الآخر؛ و يحمل الوجود » أى مفهومه ‏ تشكيكا » لاتواطئا » على أنحا"" من الوجودات العينية 
تكون*" ناقصا و كاملاًء أى نوراً و أنور ۶" إذحيثية الوجود» أينما تحققت » خير و بهاء و كمال . 

ففى حقيقة الوجود"" أقوال : قول بوحدتها و أن الكثرة و التباين فى الماهيات ؛ و قول بتباينها 
فى ذواتها و حقايقها البسيطة ؛ و قول باختلاف مراتبها المتفاضلة“". و من يقول واحد حقيقته " 
فهو قد أفرطا ؛ و من يقول باين فهو قد فرّطا؛ وكونه مشككا هوالقول الوسط ؛ و عن سبيل القصد› 
أی الاقتصاد » حیدٌ کم » ی حیفکم » شطط » ی ظلم » فکونوا امه وسطا . 

ولماکان أقویٰ متمشسكات *" القائل بالتباين ان الجاعل وجود والمجعول وجود' " و الجاعلية و 
المجعولية متباينتان و متقابلتان » واجتماع المتقابلين فى شيىء واحد ممتنع ؛ و أيضا قال الحكماء 
المشائون العلة و المعلول لا يكونان من نوع واحد و سنخ فارد وإلاجاز على أحدهما ما جاز على 
الآخر ء لان حكم الأمثال فيما يجوز"" و مالا يجوز واحد » قلنا : علية بين الوجوات لا تقتضى تباينا 


۰۰ نبراس الهدیٰ 


فيها» والميز بينها نقصا و كمالا حسنا. و فى الحديث الشريف : توحیده تمیزه عن خلقه و حکم 


التيمير 'بينونة صقه لايينونة غزلة. 
اسرار ""» فی الباقی 


السبع رمز سبعة المثانى : أى الفاتحه » و إن للذكرين » أى مطلق ذكر الله و الذكرالذى هو اسم 
القرآن» ذاک "ای المذکرر» أى سبعة المثانی » ثانى . أما لمطلق ذكر الله » فلأنه كما أن ذكر الله مجرّز 
على كل حال كذلكک السبع من الآيات » و" منها الفاتحة » حيث رخص فيها للجنب و نحوه بلاكراهة. 
و أما للذكر بمعنى القرآن » فلانه مشتمل بالإجمال على جميع ما فى القرآن » و لذا يقال له أم الكتاب. 
و بالجمله » الرخصة فى السبع المطلقه كأنها الرخصة"" فى سبع المثانى . 

والنوم لماكان للموت أخا» كما فى الحديث » كليهما <مفعول مقدم > العقل على الطهر وخى › 
أى قصد . 

و موجب الكراهة و سرها فى المختضب » كبعض مامر » مثل الأكل و الشرب » سيما عقيب 
الوقاع » طبيعى و طب » اذعند إدرار المنى يدفع الطبيعة - بإذن الله تعالى -فضولاً و تبحر" 
تبخيرات» و عند اختضاب الاطراف تحتبس هذه تحت المسامات و تضر » سيما فى الاختضاب 
بمافيه قبض . و ضرر الأكل و الشرب عقيب الجماع و نحوه مشروح فى الكتب الطبية » وفى الأخبار 
غلل بالبرص؟". 

ولا يلزم فيما ذكرنا الدوران ٠"‏ كما فى كثير من علل الشرايع . 


الهوامش 
١م‏ : -نبراس [نسيان من الكاتب] 
۲ البقره» ۱۸۴ 
٣۳‏ غير فصيح لفظا و غير بليغ مُعنى 
۴م :سر [نسيان من الكاتب ] 
۵ م: سر [ نسیان من الكتاب ] 
۶ عن 


۸ . الوصفان "عالية" و “سافلة“ فرعان أو منصوبان ۔ على أحد الرجهين الخبرية الحالية ‏ نظما و مجروران نثراً ؛ و 
احتلاف الأعراب نظما و نثرا يعد من الضعف 

..٩‏ س :الى [ص] / ق .دا. م : فى [غ] 

٠م‏ :الذهن / ساير النسخ الذهنى [ ص ] 

۴م : لنفسها. ساير النسخ: لنفسهما [ ص ] 

۵ دا: -إلا نها » إلى قوله » ظهورات لأنفسها 

۶ وجودات / ساير النسخ: الوجودات [ص] 

۷ -دا: کل 

۸ ۔ح. ق. دا. آ. س : الموجودات 

۹م :الكل [غ. مخالف للمتن] 

] م:-مثل [ غ . مخالف للمتن‎ ١ 

١م‏ :- سر آخر [نسيان من الكاتب ]ح. ق. س. آ: سر آخر فیها / دا: سر آخر 

ا ر 

۳ -لوقال " فالذهن لوترائت... " لكان أصح و أبلغ 

۴دا :انحاء[ع . لاختلال الوزن] 

۵ ۔دا: یکون [مرجوح . لتأنيث المرجع ] 

۶ -آ: نور [غ . لحكم التشبيه] 

۷-م : حقيقته / ساير النسخ: حقيقة الوجود [ راجح ] 

۸ ۔ سایر النسخ: + فقلنا 

۹ ۔ی. ح. س: حقیقتا 

۔ ساثر النسخ: متمسک 

ازال وة 


PE ES 


۳ ۔ سایر النسخ: التميز 
۴م : -اسرار [نسيان من الكاتب ] 


۵۔ دا: + ای ذاک المذكرر 


۶ + ان 
۷-آ: للرخصة 
۸م : تبخير / ساير النسخ: تبخر [ص. عطفاً على " يدفع "] 


۹-م : بالمرض (نسخه : پالبرص) / ساير اللنسخ: بالبرص [ص] 
۰ دا : الدور 


مل الا 


[أحكام الحيض و النفاس و الاستحاضة و أسرارها] 


الححيض من تسح إلى خمسينا 
أله ثلائة أبام 
ودم حيض هواسود وحر 
ودم الاستحاضة جااصفرا 
نفماعل العشرة وافف فهو 
فدات عادة بهاتمسكت 
للها المبتدئة منتسبه 
بفقده حكم الأاخيرة ارتجع 
والحكم من حل و حرمة كما 
ولالماصلة أوصوم ولا 
وغسلها كسايرالاغسال مع 


£ 


ذا الدم والنى عنصرالبلدن 
وغافل م بتهج بالبدن 
ولم تحط حساکمن سواک بک 
أذ لاترى الطبع الانى ويف 
کیلاتری کمن نسوالله فقد 
لاتعدعنک بک للكل اتسا 
كل الكمال من وجودک اقتبس 
وكل ناديستضى من بائنه 
طاهرة بطهرها مطهرة 
فالفبن فى مقابل الفبطة جا 


ال العشرة بالتمام 
أو كان أحمرا و بالدفع يدر 
رففار بارداوفاتراجریى 
حيض وإلانلكل حكمه 
وذات تم هة علقت 
وللتميز و كذاالمضطربه 
إلى الروايات و أسماعا قرع 
فى الجنب فى جل ماتقدما 
طواف تقتضى صومها لا أولا 


e . 
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والدن أشد رجسامن ون 
شرلدى أهل الهدى من وثنى 
وذا الیک رمزة مهن فاطرک 
بجنبك الأمري ونفسك اعرف 
أنساهم أنفسهم إلا الجسد 
اسیک فیک دافع عنك الأاسى 
منک اثنتا عشرة عينا تلنبجس 
والقلب ناديستضى من باطنه 
تبالنفس محوما إلتغما' 
نى حضرة القدس و منها حييت 
لاحبذاالمتابل مااكفره 
والططهر و اللوث كنورودجى 


أكثرهن مثل حيوانات 
وإذترى الذاتى للعالى فدا 


من شم فلطلاق کان سبله 


نبراس الهدی 


کیلاتری فی أمر زوج اهملت 
للأئس زى الإنس لاإبسات 
و فحانب الزوج براعى لااعتدا 


وجاز فى التزويج عن توحده 


# *%  #F 


دم اللفاس مع تولدورقىع 
أقة اللحظة وادر أكثره 
نلافاس إن تضع بلادم 
فهو كمثل الحيض إلافى الال 
رسوم الاستحاضة شههيره 
فدمتها غب اعتياد استمر 


أو بعدان بخرج الاعضاء جع 
مااعتيد فى الحيض و الإ عشرة 
أو إن تسضع ماليس نشوألاآدمې 
وحكمه كحكمه فارجع تصِل' 
للة وس يطة كثيره 


او بعد يأس اونفاس أو عشر 


فالقطن فى القليلة يبدل كل صلوةبوضوء تفعل 

وموجب الغسل أخير و وسط ووسط غسل لصبحها نقط 

عسل لظهريها شل ار لدى عشائيها لقم آخجٍر' 

وحکمم کل مع شیئی زايد لماتلى بمقتضى القواعد 
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داح بث حکمه اف ماعدا 


او ذاالدم كالفضل من عنصره 


كمبدء الجثمان بُلغة الهمدى 


ولايساروى الفرع مع مسصدره 


ژںاں ۴ 
ہراس 


فی غسل الحيض 

الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرئة » ثم يعتادها فى اوقات" معلومة غالباً لحكمة تربية 
الولدء فاذاحملت صرف الله - تعالى - ذل الدم ”إلى تغذيته » فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى 
منه' صورة الدم و كساه صورة اللبن* لاغتذاء الطفل » فإذا خلت المرئة من حمل ورضاع بقى ذلک 
الدم لامصرف له » فيستقر فى مكان » ثم يخرج فى الغالب فى كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو 
أکثر» بحسب قرب المزاج من الحرارة و بعده عنها . كذاقال العلامة الحلى - رحمة الله عليه فى 


محفل الطهارة ۰۵ 


قواعده . 

قوله" * و كساه صورة اللبن ” ليس المراد أن اكتساءالدم بصورة اللبن إنما هو فى [الأمعاء]"'» فإن 
ذلک الاكتساء إنما هو إذا وصل إلى الثدى ٠‏ فتصرفت فيه مغيرّة الثدى بخصوصية قابلية لحومه 
الغددية'' » فخلعت منه صورة الياقوتة "' الحمراء و تلبس" بصورة الدرة البيضاء » بإذن الله ذى 
ا واا رها اا اال الله - تعالى -لاابطال القوى و الطبايع » فإنه 
أعز و أكرم و أجل و أعظم' من مباشرة الأفعال الدنية . ثم لا ينافى هذا توحيد الأفعال » فإن جميع 
القوى والطبايع مظاهر قدرة الله - تعالى - ومجالى فاعلية الله » ولاحول و لاقوة إلابالله .' 

من تسع من السنين إلى خمسينا منهاء وفى قرشية إلى ستينا . ثم أقله » أى أقل الحيض » الذى 
لايجوزالافل منه » ثلاثة أيام » و أكثره كذلك العشرة من الايام بالتمام. 

وعلاماته ما قلنا: و دم حيض هو أسود و حَرٌ اوكان احمراً وبالدفع يدر » سواء كان مع الحمرة أو 
مع السواد. 

وعلامات دم الاسحاضة ماقلنا: و دم الاستحاضة جا" اصفرأر قاو بارداً و فاتراً جرى فماء أى 
دم » على العشرة من الايام واقف فهو حيض و إلافلكل حكمه » أى لكل من اصناف الحائض الآتية ‏ 
من ذات العادة و ذات التميز و المبتدئة و المضطربة» حكمه المختص به : فذات عادة » شروع فى 
تفصیل احکامھا › بأن ذات العادۃ بھا ای بعادتها تمسکت » و ذات تمييز به » أى بالتميز » تعلقت › و 
لأهلها المبتدته منتسبة وللتميز » أى المبتدته ترجع ألى التميز » و مع فقده ترجع“' إلى عادة هلها 
و إن اختلفت ترجع إلى أقرانهاء و كذا المضطربة ترجع إلى" التميز » ثم بفقده"" » أى فقد التميز » 
حكم الأخيرة» أى المصطربة ارتجع جع إلى الروايات و أسماعاً <مفعول قدم > قرع » أى كيفية الرجوع 
إلى الروايات » فى الكتب الفقهية مسطورة و قد قرع أسماع الطلاب . 

و أما الأحكام » من" الحلال و الحرام عليها و أن أى شيئ بباح لها و أى شيئ بحرم عليها » فهى 
كاحكام الجنب » من" حرمة قرائة العزائم و حرمة الم المذكرر و الكون فى المساجد كالكون» ر 
کذا الباقیء كما قلنا : والحکم من حل و حرمة کما فى الجنب فى جُلّ ما تقدما » أى فى معظمه ‏ 
لافى قله » كحلية وطى المرئة مع جنابتها و حرمته حال حيضها " و لالا <خبر مقدم على اسم لا و 
هو > صلاة أوصوم و لاطواف › لكن تقضى صومها ؛ لاأولاء أى لاصلاتها . 

وعُسلها » أى غسل الحائض »كساير الأغسال مع توضؤ وفى الجنابة » أى فى غسلها ارتفع » أى 


التوضۇ . 


۰۶ نبراس الهدى 


۲۴ 


ذا" الدم والمنى عنصر البدن و أصله » فإن البدن من عالم الخلق كما أن الروح من عالم الامر. 
والبدن» حيث يصير كالصنم ٠"‏ اشد رجسأ من وثن » اقتباس من الاية الشريفة فاجتنبوا الرجس من 
۶ : ء ا د ۲ 2 
الاوثان"" ؛ و إذا كان الفرع كذلک » فكيف الاصل ؟ . و غافل مبتهج بالبدن شر" ٠‏ أى أسوء حالاء 


لدى أهل الهدى من وثنى < بياء النسبة > . 


حكمة"" شامخة › 

تدل على أن المبتهج بالبدن كعابد الوثن » و هى قولنا : 

ولم تحط حسا کمن سواک بک <متعلق بالإحاطه > ای فطرت على أن لاتحش*" وجهک 
الطبیعی کما تحش" وجه من سواک » وبعکس هذا من سواک » رمزاً من الله ۔ تعالی ۔ إلى أنه بنبغی 
لک ان لاتری طییک: بل لات ان تعر فا فیک کا فلا و ذا الک رة من فاط ی أن لار 
الطبع الدتی وقف بجنبک الأمرى و نفسك اعرف » كيلاترى كمن نسوا الله فقد أنساهم أتفسهم الإ 
الجسد » اقتباس من الآية الشريفة نسوا الله فأنساهم أنفسهم" ". و هذه بمنزله عكس نقيض لقوله - 
عليه السلام - من عرف نفسه فقد عرف ربه . وقولنا ” الإ الجسد ” اشارة إلى أن هنا ء بعلاوة نسيان 
النفس شيئاً آخر » و هو التأدية إلى الجهل المركب » لأنهم اعتقدوا أن ذاتهم هذاالجسد المادى 
المحسوس الممسوح المعينة المورخ بتاريخ مخصوص الواقع فى الوضع المكانى و فى الجهة 
السفلية » و الحال أن النفس الانسانية مجموع صور العالمين . وقال فى القدسى فى حق المؤمن 
لایسعنی آرضی ولاسمائی ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن . 

لاتعد "۰ لاتتجاوز » عنک » عن نفسک » واطلب معرفة الكل من معرفتها بک <متعلق بما 
بعدہ > للکل اتساب اقتداء › آی انت مطلوب الکل و الحق مطلوبک . آسیک › ای طبییک فیک › کما 
قال عليه السلام -: 

داز ت فک وها ر وداؤک منک و سانش 

دافع عنک الأسى » أى الحزن < ذكراللازم و ريد الملزوم > .کل الکمال من وجودک اقتبس . 
فى الحديث : اعرفوا الله بالله و الرسول بالرسول و أولى الأمر بالأمر بالمعروف والشں قن 
المنكر؛ وقس عليه غيره. منك اثنتا عشرة عينا تنبجس » باءى تأويل لها . وكل ناد وبيت يستضى 


a 
س‎ 
من بانه .و القاب ناد یستضی من باطنه » آی کل بیت إذا اريد أضائنه أدخل عليه منير من خارج و‎ 

بيت القلب إذا أراد الله إضأمئته مته آخرج له منیر من داخله و مکمنه کبثر ینبع ماه منه . 

ر إذا عرفت هذا» فمن هنا مغلظ حكمهما » أى حكم الدم والمنى ‏ ل ان کا ھا زج 
الفسل » و مثل كثير من أحكامهما المشتركة » و مثل أن ما"" دون الدرهم البغلى من هذا الدم و 
الدمين اللذين هذا أصلهما غير معفو فى الصلاة اوخا ای ی ب اا ا رد 
البدن» بحيث صارت كانها هو و تشير”"إليه بأنا و » بعكسه » طوبى لنفس قدفنت فى حضرة القدس 
و منها حيّيت » حياه قدسية لاطبيعية » و أشرقت أرض وجودها بنور ربها » طاهرة » أى هذه النفس 
القدسية » بطهرها ‏ أى طهر حضرة ”" القدس و التنزيه » مطهرة <بصيغة اسم الفاعل > » لاحبذا 
المقابل » الذى من اهل الظلمة و اللوث » ما أكفره . فالغبن الأفحش الذى للمقابل فى مقابل الغبطة 
العظمى الغاية القضوى"" جا والطهر و اللوث متقابلان كنورودجى . 


سر" فی عدم قضاء صلا تھا 

وإنما صلاتها ما قضيت » كيلاترى" ' بفعل القضاء فى أمر زوج أهملت ٠"‏ لتكرر قضاء الصلاة 
فى كل شهر » بخلاف قضاءالصوم » فإنه فى كل سنة مرة . أكثرهن مثل حيوانات بحسب الباطن »› 
ولكن للأنس و ألفة الأزواج ذى الأنس » أى هيأة الإنسان < مفعول قدم > » لاإبسات بحسب 
الظاهر' ". بقوة العزيز المقتدر . واذترى فى مواردشتى الداتى "" للعالى فدى فجانب الزوج يراع 
<بصيغة المجهول > و لا اعتدا"" فی ذلک . من ثي أى من أجل مراعاة الشرع جانب الزوج » 
فالطلاق کان بيده ؛ و أیضا جاز » ای تجاوز ت فى التزويج عن توحّده » أی توحد التزويج › 
فيجمع بين المتعدد إلى أن يبلغ النصاب فى الدائمة و أى عدد شاء فى المملوكة والمنقطعة. 


نىراس ۴۴ 


فی غسل النفاس o.‏ 3 

دم النفاس مع تولد وقع » أو ليس معه» بل بعد أن يخرج الاعضاء» اى اعضاء المواود جمع. 
أقله » أى أقل دم النفاس اللحظة وادر اكثره مااعتيد فى الحيض ؛ وإلاء أى و إن لم يكن لهاعادة فى 
الحيض » فأكثره عشره . فلانفاس إن تضع بلادم » أو إن تضع ماليس نشو الآدمى . وهو » أى النفاس » 
كمثل الحيض » إلا فى الأقل » وحكمه كحكمه » فارجع » تصل . 


۱۰۸ نبراس الهدی 


۰ ۴۶ 
نىراس 


فی غسل الاستحاضه 

رسوم الاستحاضة شهيرة » قليلةٌ كانت أو وسيطة او كثيرة . فالقليله أن يلطخ الدم باطن القطنة 
ولم يغمسها» والوسيطة أن يغمسها ولم يسل» والكثيرة"" أن يسيل إلى الخرقة . فدمها غب اعتياد 
استمرء أى دم الاستحاضة مازاد على العادة » او بعد يأس أو بعد نفاس أو بعد عشر" أيام ھی اأکثر 
الحيض . فالقطن فى القليلة يبدل » لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا » و كل صلاة بوضوء تفعل › ولا 
غسل هنا . و موجب الغسل اخير أو" وسط » و لكن وسط » أى فى الوسط عليها" غسل لصبحها 
فقط » و لكن عليها سواه" المرئة غسل لظهريها يجمع بينهما بغسل » أى مع غسل آخر لدى عشائيها 
يجمع بينهما» و هذان الغسلان لقسم آخر لدى عشائيها يجمع بينهماء و هذان الغسلان لقسم آخر 
E E O‏ 
الذى للغداة بجب للاخر و مثل تغيير القطنة و الخرقة و غيرهاء بمقتضى القواعد . 


O۲ 


ذاء آی دم الاستحاضة » حيث <تعليلى > حكمه أخف ماعدا كمبدء الجثمان الذى هر بلغة 
الهدى » أى خفة أحكام دم الاستحاضة باعتبار أنه كدم هو مادة بدن يكون ذريعة لتحصيل المعرفة و 
خف اة الاخروة أو باعتبار أنه ذاالدم كالفضل من عنصره » أى كالقضل مما هو أصل بدن 
المولود و جزئه ؛ ولا يساوى الفرع مع مصدره فى الاحكام . 


الهوامش 
١‏ بقرء بفطع الهمزة للضرورة الشعربة 
۲ لابخفى ضعف القافية 
٣‏ لابخفى ضعف القافية 
۴۔ م : -نبراس [نسيان من الكاتب] 
۵-دا:اوقاتها 


انسار الت غه 

۸ م: -اللبن ساير النسخ: + اللبن [إص] 

٩‏ حاشية من المؤلف على» نقله عن العلامة آنفا 

] جميع النسخ: الازردة |[ روده افارشة راجعة الى ۴01 البهلوية (فرهنگ فارسی معین)» فلا تجمع کذلک‎ ٠ 

١‏ دا: الغددی 

۲١‏ .دا الياقوتية 

۳م : تلبث / ساير النسخ: تلبس [إص] 

۴م : -والكبرياء / باقى النسخ: + و الكبرياء [راجح» لاقتضاء السجع] 

۵-ح. ق. س: -و أجل و أعظم 

۶ ما قاله المؤالف إجمالا فى بيان كيفية استناد الأفعال الطبيعية إلى تعالى فى غاية المتانة» لكن ما أورده بيانا لكيفة 
استحالة الدم لبنافليس مما برجع فيه إلى الفقيه و الفيلسوف و أمثالهما. 

۷م :ما / باقی النسخ: جا [ص] 

۸ باقی النسخ: - ترجع 

۹م : -اقرانها و كذالمضطربة ترجع الى [غ] / سائر النسخ: + [ص] 

٥-م‏ : یفقده / باقی النسخ: بفقده [ص] 

١م‏ : عن / باقى النسخ: من [ص] 

ا ن 

۳ م: -أى فى معظمه» إلى قوله» حيضها / باقى النسخ: + [ راج لزيادة الإفادة] 

۴-م:-سر [ نسیان من الکاتب ] 

۵ف . م : ذالدم [سهو من الكاتب] 

۴۶ -م : - حيث يصير كالصنم / باقى النسخ: + [ را. لأن البدن ليس مطلقاً كذلک ] 

٣١ » الحج‎ ۷ 

۸م : شرا [غ] / باقى النسخ: شر (بالرفع) [ص] 

۹-م:-حكمة [ نسيان من الكاتب ] 

م :لم تحسن | ساير النسخ: لاتحس [راجح بل متعين معنا ] 


1-م: نحسن / باقی النسخ: تحس [راجح» بل متعین] 


1۰ نبراس الهدی 


۲ _الحشر › ۱۹ 

۳م .دا . . س : ساقطه من تلك النسخ » الى وله "ينبع ماؤه منه" [الأولى الإثبات» لان قرله " اذا عرفت ... " فيما 
بعد متفرع على ما قبله » مع انه یستلزم حذف ابیات. ] 

E E e 

۷-|آ: -الغاية القصوى 

۸-م : سر [نسيان من الكاتب] 

۹-دا: بری 

٠‏ هذا الإهمال أمر طبيعى و امتثال لحم الله عزوجل» و فى الحقيقة ليس بإهمال و لا للزوج حق فى تلک الأبام 
حتی بهمل 

١-قدمر‏ نقد هذا الكلام و ما بعده فى مقدمة المصحح» فراجع 

۲دا : تری الدانی فی موارد شتی للعالی 

۴ دا: لأاعتداء[غ . . لاختلال الوزن ] 

۴م : -نبراس [نسيان من الكاتب ] 

۵ - م : - أى اعضاء (يخرج الأعضاء المولود جمع) دا: - المولود (يخرج الاعضاء أى أعضاء جمع) [المختار من 
المتن مركب من النسختين» و ان كانت نسخة " م " وحدها صحيحه ايضا.] 

۴۶ م. دا: - نبراس / ساثر النسخ: + | ص ] 

۷ - م : والكثرة [غ] / باقى النسخ: و الكثيرة [ص] 

۸ -القياس " عشرة أيام " 

۹ف :رو 

a 0o‏ ن على المرءة 

۱ م. دا. آ: - على اح. ق. س: + على [ص] 

۲ ۔ ساير النسخ: - واحد 


اا 


[أحكام غسل مس المت و أسرارها] 


ليغتسل من مس متاماشهد 


كکحکم كل حکم جزء انفصل 


3k 


إن الحسااتات فلاا قسسمت 
حااة الادراک و الفاال 
حياة اخرى حكمة و معرفة 
بل بالثلاث كلها ثم الرتب 
والمدم الشانى فى الإنسان 


من قبل تطهير و بعد أن برد 
لكن إذاكان على اله ش اشتما 


عظم مجردبقول زف 


3% 


حااة الوجود فى الكل سرت 
فالحی ذاالدراک والفعال 
نالعالم الحى بهذ الصفة 
عم وخص و أخص من نسب 
أحواله فليغتسل وبا فمن 
فليس منه ميت الحيوان 


نىراس ` 


فی غسل مس المیت 

ليغتسل من مس ميتا ما < نافية" > شهد» فخرج الشهيد » من قبل تطهير بالغسل و بعد أن برد 
<الظرفان متعلقان بالمّس > . كحكم كل فى وجوب الغسل بمسه » حكم جزء انفصل من الكل » 
لكن إذا كان ذلك الجزء على العظم اشتمل . ومثلهفى وجوب الغسل أيضا المبان من حى بالشرط 
المذكور . و فى مس" عظم مجرد عن اللحم مبان عن حى أو ميت الغسل واجب بقول زيف » أى 
مردود » لاستناده إلى الدوران و هو دلیل ضعیف كما حقق فى موضعه . 


۴ 


إن الحياتات ثلاثاً قمت :إحديها : حياة هى الوجود و هو فى الكل » أى كل الإشياء سرت . و 
انیتها حیاة هی الإدراک والفعال بکسرالفاء ۰۶ فالحی ذا < بدل من الحى > هو الدّراک و المُعال ‏ 
كما هو المشهرر فى تعريف الحى . و الثتها حياة أخرى هى حكمة و معرفة . و اذا عرفت هذا» 
فالعالم هو الحى بهذه الصفة » بل هرالحى بالثلاث من الحياتات كلها . ثمالر تب فيما بينها أن الاولى 


۱1۲ نبراس الهدی 


عَم » أى عام و الثانية خض » أى خاص » إذ يصدق على مثل الخراطين و مافوقها لاعلى مادونها» ر 
الثالثه أخص من نسب <متعلق بالرتب > » و قدمر تفصیل فی ذلک . و إذا عرفت هذه نقول : 

فمن یجالس جاهلاً قدمش من أحواله » أی أحوال ذلک الجاهل » فلیغتسل توباً » ى من حيث 
التوب » قمن » أى بتوب حقيقى » وليجتنب عنه بتجنب تام » فإن الجاهل ميت » صحبته يميت 
ا 

و لماكان هنامظنة سال و هو أنه : لِم لم يوجب مش ميت الحيوان عُسلاً ولا مصاحبة الحى منه 
توبا ؟ قلنا : والعدم الشأنى فى الإنسان » أى الجهل الذى هو عدم العلم عّما من شأنه أن يكون عالماً 
مخصوص بالانسان فليس منه ميت الحيوان 


الهوامش 
١م‏ :-نبراس [نسيان من الكاتب ] 

۲ -دا: افيه 

E 

۴ م : سر [نسیان من اکاتب ] 

۵ سائر النسخ: -و هر 


قل الظهارة 
سے 


[أحكام ألاموات و أسرارها ] 


حق علينا شرح حال المحتضر 
ي اكا 
إقراره الأئمة الائنى عشر 
رتل قرآن له وليسرج 
E EC‏ 
و ععجل التسجهيز إن لم تشتبه 


#% 


الحق نوركل نورقاهر 
الفن للأسماء والرسوم 
رالممكن مامنه قداتجردا 
جننزئى أو كلى أو مضاف 
آنا انات عل الررود 
روح النلبى هو عقل كلى 
روح الولى مثله كلية 
شم همالله مجلى ماجد 
فقطرات الأنفس نى مشرعه 
والفرع تبجع أصله بالطيع 
والابتمام ةة انسيقة 
ومن يمت إرادة فنليغمض 
وكان مبسوط اليدين بالعطا 
إسراجه ظل لنورمعنوى 
تعجيل تجهيز هر التشمير 
کان تنحی ماسوی الأطهار 


# 


شههادتين و ليقرردينه 
عليهم السلام مادارالقمر 
EE ER‏ كلمات الفرج 
ففطى رالدان مله أطاةا 


حضور مجنب و حايض كکره 


3% 


بحت وجود كل كون باهر 
وععاتت الوجوه للقيوم 
عمقل ونفضس وهماتعددا 
أو مطلق اقلم رقاف 
أو السوابد لدى الصعود 
من أنفس تكون لاهوتية 
وفى الولاالمطلق نورراحد 
ولمعات العمتقل من تشعشعه 
نوانق الطبع بحسن الوضع 
بهدى الرفيقة إلى الحقيقة 
عماسوى الله و صستابرتضى 
وإنله بالعزلة لفى غقطا 
من مس روحه بنور ولوى 
O E E,‏ 
هو اجتنابه ن الأشرار 
# 
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نبراس الهدی 


ونقلث الفسل عل الفلاح 


تل كجزء احتوى بعظمه 
بالسدر والكافور و القُراح 
لاإبسقط الميسور بالمعسور 
فنبالقراح غسلن بلاامترا 


% *%* +% 


مالث توحيد صسديقينا 
كل الفعالفانيافى فعله 
و بعد ذاک كان توحيد الصغة 
مستهلكا فى علمه و قدرته 
اوخل ذات أن رى كفاحا 
كالغسل بالماء القراح ذاكما 
شم لأمل الجغة خسمور 
ومابمزج زنجبيلى وما 


*% * 


الككنفنن الواجب مله مئزر 
مماصلة الرجل فيه تصح 
بل يبدل الجنس مع الضرورة 
تحنيطه بمسح كافورتجب 
انا الشهيد فهو لا يكفن 


ٍإڍ 


تثليت موت فى السلوك بُذكر 
فالأبيض الجوع و يصفوالقب به 
والأخضر لبس المرقع بعد 
والأحمرهو الجهاد الأكبر 
فذى الشلاث الموت الاختيارى 
وسدد السلاک والحبيب 


توحيدفعل أن يرى بقينا 
وکل حول و قوی فی حَوله 
بمجعل كل فدرة و معرفة 
كل الوجود محقه تراحا 
ذانک ثل الآاخرين علما 
وى شراب خالص طهور 
بمزج كافور وماتسكلما 


3 


شم فميص و إزار تغمر 
ومع ضرورة نمقدورا أبح 
بل بكتفى بساتر للعورة 
والسبعة المساجد له انلتخحب 


$ + 


اتف وا ر واي 
و هو سحاب يمطر الحكمة يِه 
للقانع اخضرار عيش مانفد 
ووصف ذى الداههية لاأقدر 
لبس قميص مئرز إزار 
مسختاره مع ارتياض طيب 


محفل الطهارة ۱1۵ 


ثم الشهيد الحسق كان ديتة فى ثاره ذاقدسرت طهارته 
¥ *# # 
انه والقسرض مواراة الجسد صواله ر غيره أذى ورد 
توجيهه للقلة بوجهه وبأعالى ادن من فسرضه 
وجنبه المشثوى بالأرض الأيمن هذى هى الفرض و باقى سنن 
بالسنن تغسيلا أو تكفينا أو غر ليس كببهم ضنينا 
 #¥‏ *# # 

ونورالانسان وان شاب الدجى فنالهيكل الجامع للتوحيدجا 
طبع لدى الحدرث جسمانى وفى البتاء هو روحانى 
و مجمع الصفات تشبيهية وم ههر اللعوت تسنزيهية 
كما بأوج الملكوت طاير فبحضيض.الملک أبضا سساير 
كماهوالفقال للتعقل یدرک بإلاحساس و التشخيل 
واللدن المقةبور من مرانبه فليخترم فليس من مثالبه 
من ذاقرابين و زور شزرعا نى الحكم عظمه الرميم تبعا 
وغيرماعرفت من قبر الجسد قبورأخرى للنفوس تستند 
نالجثث غلف كذاالبرازح وأخر علايق طخاطخ 
وضغطها المعلوم للمراقب إن قبل أن بحاسب يبحايسب 
بعكس همذاأنفس قدسيه فى روضة من نشأة عصقلية 
كمابداروح هو الطبع فقط روح عصداه وفداعقلا بسط 
ولكن اععدل أعط كلاحكمه والجمع خذرلاتغادر جسمه 

الکلام ' فی غسل ' الاموات 

نراس ' 

فی الاحتضار 


حت علينا» أى يليق بناء شرح حال المحتضر . فنقول": 
توجيهه » إى توجيه المحتضر › الى القبلة حتماً معتبر . ثم من سنن أكيده تلقينه شهادتين ؛ 


۱1۶ نراس الهدی 


شهادة التو حيد و شهادة ألرساله . ولیقرر دینه » إقراره < بدل من دینه ٠>‏ وفیه تأكيد و اشارة الى انه 
لايقرر الدين الابالعرفان بح الأئمة الاثنى عشر - عليهم السلام مادار“ القمر -» كما قال الرضا ع ۔ 
من قال لاإله إلا الله وجبت له الجنة و نحن من شروطها . وليتل قرآن له . وليسرج عند . لقن أيضا 
كلمات الفرج » و هى لاإله إلا الله الحليم الكريم -الى آخرها -. غمَض عيناه ‏ وفوه طبقا" . و غطى 
بثوب . واليدان منه أطلقا . و عجل التجهيز إن لم يشتبه. و من المكروهات أنه حضور مجنب و 
حائض عنده کره . 


أسرار" 

فى تلقين الإقرار بالشهاد تين و الأئمة 

الحق < إلى آخره - متعلق بشهادة التوحيد > نور كل نور » كما فى الدعاء : يا نورالنور » يا 
منورالنور » يا خالق النور» يا مدر النور» يا نوركل نور ؛ قاهر » كما قال - تعالى - وهوالقاهر فوق 
عباده "' ؛ بحت وجود و حقيقة وجود کل کون ؛ باهر و هوالمفن للاسماء والرسوم » لأنه الوجود 
o ASR‏ من الوحى الالهى."' والممكن < الى آخره 
متعلق بشهادة الرساله و حقيقة"' الائمه"' > ما منه قد تجردا و ليس مادبًا . عقل و نفس و هما 
تعددا . فكل منهما جزئى أو كلى أومضاف فى الكلية "' أو مطلق » أى مرسل من القيود والتعلقات . 
ذا » أى المطلق الوسيع قلم أعلى وقاف » أى قاف القدرة الإلهية إما بدايات على الورود والمورود 
على المواد كالعقول التى هى الفراغ فى السلسلة النزولية » و هى وسائط فيضه أو العوايد لدى 
الصعود هى الخواتم فى السلسله الصعودية. 

إذاعرفت هذه فاعلم : أن روح النبی هو عقل کلی حالکونه على عقولکم جمیعا یملی <به تعلق 
الجا و المجرور> ؛ و روح الولى مثله » أى مثل روح النبى -ص -» كلية » من أنفس تكون لاهوتية . 
ثم هما » أى الروحان » لله مجلى ماجدٌ ء أى لا امجد""' و أعظم منهما ؛ و فى الولا المطلق » أى فى 
مقام الولاية المطلقة۶' نور واحد . فقطرات النفس '' من مشرعه ولمعات العقل من تشعشعه» 
<الضمير راجع إلى النور ويمكن ارجاع الضميرين إلى الل - تعالى -> و مشرع الله هوالنفس الكلية 
اللاهوتية و تشعشعه هوالعقل ألكلى › > والضع ‏ الذى هو القطرات واللمعات ‏ تيع أصله الكلى 
بالطبع › أى ذ فى الوجود » لأنه متقوم به ذاتاً و وجودا تقوم الماهية بذاتياتها. فوافِقي الطب بحسن 
الوضع » بأن تقر بالأصل و تشهد بحقيته ^ والإيتمام بالامام المطلق سن أى طر نة أف ا بهدی 


1 O me 
الرقيقة » التى هى الفرع و المأموم » إلى الحقيقة التى هى الأصل و الامام.‎ 
أسرار“'‎ 

و من يمت إرادة » كماقال ص -: موتوا قبل أن تموتوا » فليغمض عماسوى الله هذاناظر إلى 
قولنا " غمض عيناه ”. وصمتايرتضى » ناظر إلى قولنا " وفوه"" طبقا”. 

وكان مبسوط اليدين بالعطا ء ناظر إلى قولنا ” واليدان "إلى آخره'" - . وإنه بالعزلة لغى غطاء 
ناظر إلى قولنا ” غطى ”. وقس عليه . إسراجه ظل لنور معنوى من مس روحه » أى روح الميت 
بالارادة بنور ولوى » فإن من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية . و تعجيل تجهيز هو 
التشمير "" للسلوك الى الله و سرعة فيه لسالک يسير » كما قال النبى - ص -سيروافقد سق 
المفردون . كان تنحى ماسوى الأطهار عن المحتضر هواجتنابه » أى اجتناب الميت بالارادة عن 
الأشرار. هذا البیت ناظر إلى ذلک المكروه. 
ا 
[ فى الغسل ] 

الميت المسلم أو بحكمه » كطفله < مفعول قدم > عَسّل » كجزء احتوى بعظمه » أى عليه » 
ففتله اشا وا على الفلاح -بالسدر و الكافور و القراح »ى بكل واحد مره دی » ای 
الثلاثة جميعاً » إن تعذرت فبالمقدور منها غسله » اذ لايسقط الميسور بالمعسور كلا الخليطين إذا 
وا کر ا رر اسا خا پو بلاامترا. 


صر 

مثلٹ < خبر قدم على مبتداء > هو توحید صدیقینا : 

أولها توحيد فعل » وهو أن يرى يقينا كل الفعال فانياً فى فعله » الضمير راجع الى الله لتعينه 
أولدلالة التوحيد عليه » و كل حول وقوى فى حوله » تلميح إلى الكلمة العلية 
الواردة فى الشرع المطهر : لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم . 

وبعد ذاک كان توحيد الصفة › ثانى التو حيدات » بجعل < مصدر جعل بمعنى اعتقد > كل قدرة 
و معرفة مستهلكا"" فى علمه و قدرته » بل كل عليا صفة فى صفته . 

وثالثها توحيد ذات » وهوأن يرى كفاحأ كل الوجود والذوات محقه أى ممحوقة » تلميح إلى 


i‏ نبراس الهدی 


اصطلاح العرفاء الشامخين حيث يطلقون ”المحو ” على فناء الافعال فى فعله و ” الطمس ”على فناء 
الصفات فى صفته ” والمحق " على فناء الوجودات فى وجوده » قراحاً خالصاً . كالغسل < 
مقدم > بالماء القراح ذا < مبتداء مؤخر > ۰ کما ذانک الرحخدن ت الاخرين » أى الغسل 
بالسدروالكافور » علما .م لأهل الجنة خمور مذكورة فى الكتاب الالهى » و هى شراب خالص 
طهور » و ما » أی شراب » بمزج زنجبیلی و ما آی شراب » بمزج كافور بالاضافة › و ما تسنماء < و 
ما إما مقصورماء وإما موصولة وإما موصوفة > إشاره إلى قوله - تعالى - مزاجه من تسنيم ٠”‏ أى 
مزاج الرحيق المختوم » وهو مايمزج به » من تسنيم » و هو عين فى الجنة ينصب على أهلها من علو و 
هو أشرف شراب فى الجنة » قال تعالى -: عيناً يشرب بها المقربون"". و فى مجمع البيان : أى هى 
خالصة للمقربين يشربونها صرفا و بمزج" لسايرأهل الجنة . 
اعلم أن مشرب"" العرب فى شربهم"" مختلف : فمنهم من يشرب صرفاًكمايقول الشاعر : 


تاساقف اشح الاح ا فهو يكف عاملاً عن العمل "" 
و يقول اين الفارض : 
علیک بها صرفاً وان شئت مرجها فعدلک عن ظلم الحبيب هوالظلم 
ومنهم من يشرب مزجأ ء كما يقول الشاعر : 
فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها فحب بها مقتولة حين تقتل 
و يقول الحريرى تورية : 
ياقوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف فى الأندية 
قتلتها لاأتّقى وارشا لت ف ودا اروت 
و من مقالات حسان بن ثابت : 
إن التى ناولتنى "" فرددتها قتلت قتلت فهاتهالم تقتل 


فالله تعالی حرم أصنافها على المومنين فى الدنيا و وعدهم : فى الأخرى للمقربين و الممزوج 
لأصحاب اليمين » و كلّم العرب بلسانهم و قال فى موعودات الجنة : وأتوابها معشابي ۴". 

اذا عرفت هذا نقول :كما أن التوحيد أربعة ء بانضمام توحيد الآثار» أى توحيد الماهيات » إلتى 
هى ماهر اسما الخيتى و الات للیاب کال الخمرر E‏ 
کما قال افلاطون : مت بالارادة گے ۵ بالطبيعة . و هذه الخمور هى تجليات " العشق الحقيقى 
الممزوجة بحرارة القلب و حرمة الفوادء و هى كالزنجبيلى » و ببرد علم اليقين و عين اليقين » و هما 


محفل الطهارة ۱۱۹ 
ا ا ا 
ي 
الكافورى و التسنيمى" ٠"‏ و حق اليقين كالصرف . وإنما ذكرنا توحيدات ثلائة بملاحظة اعتبارية 
الماهيات و الخمور ثلاث موافقة للثلاثة الغساله» بملاحظة الصرف و الممزوج بالحارّ و الممزوج 
بالبارد . و فى ذلک فليتنافس المتنافسون*". 


نراس 
فى التكفين 

الكفن الواجب منه مزر » ثم قميص وإزار يغمر" ٠"‏ أى يشمل الجسد الميت » كما يسمى 
بالشامل و اللفافة أيضاً . وأما جنسه فهو مما صلاة الرجل فيه تصحَ ولكن مع ضرورة فمقد ورا أبح ء 
فیجزی الإزار مغلا . بل يبدل الجنس مع الضرورة › فيجوز بالحرير مثلا» بل يكتفى مع الضرورة 
بساتر للعوره . تحنيطه » أى تطييب الميت » بمسح كافور يجب » والسبعة المساجد له » أى للمسح 
بالکافور» انتخب . 

أما الشهيد فهو لا يكفن ولا يغسّل » بل بالثياب يدفن . 


اسرار 

تثليث موت فى السلوك يذكر . والتربيع أيضايذكر بإضافة الأسود » و هو تحمل الملامة فى 
السلوك الى الله تعالى كما قال تعالى ”" ولايخافون لومة لائم' ٠"‏ والمسالک مختلفة . فأبيض 
وأخضر وأحمر . فالأبيض . أى الموت الأبيض هو الجوع و يصفواالقلب به » و هو سحاب 
يمطرالحكمة» قه < امر من الوقاية ٠>‏ اقتباس مم الحديث الشريف الجوع سحاب يمطرالحكمة . 
والموت الأخضر لبس" المرقع يعد. والمرقع : الثوب المرَضصل من الخرق الملقاة "" فى الطرق"". 
كما قال على عليه السلام - لقد رقعت مدرعتى هذه حتى استحييت من راقعها . للقانع 
اخضرارعيش مانفد » اذ القناعة كنزلا ينفد ففى الكلام إشارة إلى وجه تسميته هذاالموت بالاخضر. 
والموت الأحمر هوالجهاد الأكبر » و هو المقاتلة مع النفس . ووجه التسمية بالأحمر واضح › 
ووصف < مفعول مقدم > ذى الداهية » أى المصيبة العظمى لاأقدر . 

فذى الموتات الثلاث » الموت الاختيارى » و هو" لبس قميص ولبس مئزر ولبس إزار . 
وسیدالسلاک » ناظرإلى التحنيط » والحبيبٌ < عطف على المضاف > ٠‏ أى حبيب الله » مختاره مع 
ارتياض » أى رياضة دائمة لنفسه المقدسه » طيب » كما قال : اخترت من دنياكم ثلاث : الطيب - 


1۰ نبراس الهدى 


الحديث . ثم الشهيد » ناظر إلى قولنا “ما الشهيد "» الحق < خبر > کان ديته < اسمها > فى ثار» 
ذا » ی دم الشهادة » قدسرت طهارته . إذالمصاحبة مسرٌّية » ولذا لايغسل و بالثياب يدفن . وفى 
الكلام إشارة الى الحديث القدسى : من عشقنى عشقته » و من عشقته قتلته » و من قتلته فعلى ديته » 
و غر وها اده و ااه ان ا ل 


وای لى التهديد بالموت راکن ومن هوله آرکان غیری هدت 
وینطق بنظیر ماقیل : 
إذا ما أحلت فى هواها دمى ففى ذری العزوالعلياء"" قدری أحلت 
لعمرى إن اتلفت روحی بحبها ربحت و إن أپلت حشای اا 


ترات 
فی‌الدفن 

افةو ألفر فن من الدفن مارا الحسة صوا < مقرل لأ جل > له أق ليت وغيرة أى 
لغيره من الأحياء » اذى » أى من أذى » ورد . أما أذى الميت فمثل تضييعه و أماأذى غيره فلتأذيهم 
بعفونته و توحشهم برؤیته و غير ذلک. ولعله لهذا كانت الهنود يحرقون حبثث امواتهم ؛ ومن 
هناورداستحباب بعد غورالقبر ؛ وما فى ملتنا البيضاء هوالتام الكامل . 

توجيهه › أى توجيه الميت للقبلة بوجهه و بأعالى البدن منه من فرضه » أى من فروض الدفن . 
وجنبه المْثوى بالأرض» أى المقام فيها الأيمن . 

هذى المذكورات هى الفرض و باق ممالم يذكر سنن . و بالسنن تغسيلاً أو تكفيناً أى فيهما 
أوبحسبهما» أو غير » أى سنن غيرهما » ليس كتبهم » أى كتب الفقهاء - شكر الله مساعيهم ‏ ضنينا 
بخيلا . فلاباس بعدم التفصيل فى هذاالمختصر . 


سر 

ونورالإنسان فى هذالعالم المادى » وإن شاب الدجى » فلاغرو » فالهيكل الجامع للتوحيد جا» 
أى فجاء هيكلا للتو حيد جامعاله وحدة جمعية ؛ تلميح إلى قول على ع -فى حديث: الحقيقة نور 
يشرق من صبح الازل فيلوح على هيا كل التوحيد آثاره . فالإنسان طبع لدی الحدوث جسمانی و فى 
البقاء هوروحانی » بيانه : 


محفل الطهارة ۱۲۱ 


أن الإنسان فى أول الأمر طبع حادث جسمانى متبدل الجوهر و الذات على سبيل الاتصال 
باستكمال عقليه العملى و النظرى إلى الجوهر الباقى الروحانى العقلى إلى ماشاء الله المتعال. 
فالطبع يصير نفساً » و النفس قلبا » والقلب روحاً » و قش عليها ساير اللطايف . لكن ليس معنى 
الصيرورة أن ينقلب أحدها إلى الآخربأن ينقلب الجسم المادى إلى الجوهر المجرد ولا بنحو التجافى 
لكل عن مقامه » كماأن النزول أيضا*" ليس بنحو الانقلاب ولا بنحو التجافى » بل معناها أنه بعد بلوغ 
كل إلى تصاب كماله ” يتصل إلى أنزل مراتب الآخر و الاتصال ليس معني إضافيا » بل حقيقى » فلا 
مفصل بين المراتب . والاتصال الوحدانى مساوق للوحدة الشخصية › فلاتعدد اشخاص ؛ انما التميز 
للمراتب ثابت » والتميز غير التشخص . 

و الطبع الذى قلنا أنه من مراتب الإنسان إنما هو الطبع اللاإبشرطى و كذا النفس و القلب و غيرهاء 
لا البشرط لائى الذى يرْخذ فقط وا“ وحده .و إذاأخذ النفس مثلاً بشرط لاوالطہع لا بشرط فتلک 
النفس ليست من مراتب الانسان و ذلك الطبع من مراتبه » مع انها اشرف و هوادون › فالاإنسان من 
أدون مراتبه التى لم يكن شيئاً مذكورً"» كما جمع " فى الاية الشريفة "" بين الانسانية و نفى الشيئية 
المعتدبها المذكورة » إلى أعلى مراتبه الذى بمشية لله“ تعالى شخص واحد مع تبدلاته ”" الذاتية 
واستكمالاته الجوهرية » لاأن ذاته التى هى عقل بالفعل أو عقل فعال مثلاً واحدة مرتبة ولم يستكمل 
فى ذاته و إنما استكمل فى صفاته فقط » ولا أن ذات النفس الجاهلة و ذات النفس الكلية الختمية'“ 
صلى الله عليه و آله - بحسب الجوهر واحدة والتفاوت بحسب الأعراض والصفات فحسب . 

فالإنسان الكامل له وحدة جمعية حقيقية ظل الوحدة الحقة الحقيقية إلالهية » و فيه انطوى العالم 
الأكبر» و يقول : 

فمن مطلعى النور البسيط كلمعة و من مشرعى البحر المحيط كقطرة 

وإلى هذه المذكورات يشير قولنا : و مجمع الصفات تشبيهية و مظهر النعوت تنزيهية » أى إنه 
مرآت جميع الصفات العليا التشبيهية و التنزيهية اللتين أشير إليهما بقوله تعالى لي سكمثله شيى و 
هوالسميع البصير*» كما هو بأوج الملكوت طائر إذا شملته العناية و كمل فى العلم والعمل ؛ 
فبحضيض الملک أيضا سايرإذا خذلته و نقص بسوء إرادته فيهما . وإنما كان سايرافى حضيض 
الملک ولوبعدالوفات » لأن نفسه كانت اليفة بهذه الصور الناسوتية محبة لها » فاذا فارقت منها 
بالموت الطبيعى كانت رهينة غصة وأليف حسرة بمفارقتها و اشتد تعلقها بصورها البرزخية . 
نتو جهها اليها توجهها الى هذه" لان شيئية الشيثى بصورته » كمن يصاحب مألوفاتِ "و يشتغل 


Y۲‏ \ نبراس الهدى 


بهاء فإٍذا فارقته و ازورّت عن يده صاحَب صورها' الخيالية » فمعلوم انه بعد مشغول بها » فهو غير 
فارغ فى الخلا و الملأعنها . 


وجه آخر: 

إن الإنسان فى نشأة واحدة طاير بأوج الملكوت » وذلک عنذ تذكره و تفكره فى الملاالأعلى و 
معرفة أسماء الله الحسنى و صفاته العلا ؛ و ساير بحضيض الناسوت و ذلك عند نزوله بمقام القوى 
و الطبايع و فعله عمل البهائم والسباع» كل بلاتجاف » ونعم ماقيل : 

إسراء سرى عن خصوص حقيقة إلى كسيرى فى عموم الشريعة 

ولم آله باللاهوت عن حکم مظهری ٠‏ ولم انس بالناسوت مظهر حكمتى 

و هذا أنسب بقولنا : كما هوالفعال للتعقل - على ما قال الحكماء : إن العقل البسيط خلاق 
للمعقولات التفصيلية - يدرك بالاحساس والتخيل . فذلک جهة غنائه ٠»‏ حيث بلغ إلى مقام 
الفعاليه للتعقل » و هذا الإحساس و التخيل بمعونة القوى جهة فقره إلى البدن و قواه . والبدن المقبور 
من مراتبه » لانه مادته بمعنى المتعلق » و صورته ظل صورته “فهو من صقعه فى الجمله 
فليخترم "" لتلک المذكورات » فليس من مثالبه و معايبه » بل يكون أجمع وجوداً وأوسع كمال 
,ليس الوجدان للمراتب بشخو الخلع و اللبس »بل بتخوالاستكمال وهو الليس قم اللبس ٠‏ والوجود 
الناقص خير من العدم » ولهذاكان من تمامية العالم الصادر من فوق التمام وجود هذاالعالم الناقص 
فيه » ولو لم يكن هذا النقص فيه لكان ناقصا. 

من ذاء ی من كون البدن من مراتب ٠"‏ الإنسان و هو الإنسان الطبيعى و الناسوتى » كما أن 
العقل بالفعل هو الانسان الملكوتى بل الجبروتى قرابين وزور » أى قرابين فى المزارات و المشاهد 
اامشرفةء وزيارتها شرعا فى الحكم كالحياء عظمه E EA‏ 
لبدنء كما أن حياة البدن مطلقا بحياة النفس الحيه » قال الله تعالى : من یحیی العظام وهی رميہ ۶ 

و غير ما عرفت من < بيان لما > قبرالجسد» و هو صورى » قبور اخرى غير صورية » للنفوس 
تنل . فالجشث » أى الابدان الطيعية » غلف » ران وا : الغلاف . وقدمرمن 
کلام امیرالمومنین على وأجسادهم قبل القبور قبور e‏ > من القرالب 
المثالية والصور الأخروية اللازمة لأعمالهم و ملكاتهم المحيطة بهاء و أخر » أى قبور أخرهى علايق 
طخاطخ ‏ أى ظلمة ء كما فى القاموس » أى أغبرة العلايق الدنيوية الحافة حول التفس» كقبرأحاط بها 


ل ۲۳ 


و تراكمها تضغطها"" » و يكون صورتها يوم البروز قبراً ضيقاً ضاغطاً صاحبها » كما قلنا : وضغطها 
المعلوم <مبتداء و خبر'' > للمراقب ٠‏ لاللغافل""» أن قبل أن يحاسب يحاسب نفسه < الأول 
مجهول و الثانی معلوم » فعل شرط >؛ قال تعالی : کفی بنفسک اليوم علیک حسيباً ""» و قال النبى 
ص -: و حاسبوا انفسكم قبل أن تحاسبوا . 

بعكس هذا المذكور » من نفس مقبورة بقبور غير" صورية » أنفس قدسية فى روضة واسعة » 
بحسب سعهة وجودهم » من < بيانية > نشأة عقلية ليست من ذوات الأوضاع والجهات و الأوقات و 
نحوها » بل لاتعلق لتلك النشاة و من فيها بالعالمين الصوريين » فإن توجه المفارقات بمافوقها› 
بعكس النفوس المتعلقة بعالم الصورة » فكان النشأًة العقلية مزارها و العقول القدسية والملائكة 
المقربون زائروها“" »كما بداروح هوالطبع فقط » و هوالروح الذى يظن نفسه هذاالبدن المحسوس و 
يشير اليه بانا و امثاله » و بحسب ذاته ذاجهة و ذاوضع » و ذاوقت بحسب حقيقة ذاته » والحال انه من 
أمر الله و من روح الله » و عند كثير من الحكماء أصله العقل الكلى و ذلك هو الحقيقة و هذا 
هوالرقیقه » فکذلک روح عداه » ای غيره» أوجاوز الطبع ولوازمه و غدا عقلاً بسط › ای بسيطا” أو 
منبسطا . فما أن ذلك يشير بأناإلى مقام الطبع البدنى و النفس الحيوانية يشير هذا باناإلى ذلك العقل 
البسيط الكلى . 

ولکن اعدل » فبالعدل قامت السماوات والأرض »اعط کلاً منهما حکمه » فذلک متصف بصفات 
البهائم » بل النبات و الجماد » و هذا متخلق بأخلاق الروحانيين » بل بأخلاق الله . والجمع خذ» ولا 
تغادر جسمه » و لاتهمل أحكامهما : فاحكم على من جمع بين الخلق و فعلية"" مقام الأمر والتمكن 
والاستقامة فيه » كالنفوس النبوية والولوية » بالحدوث و الدثور و الموت التركيب والفقر و غير ذلک 
من لوازم عالم الخلق . واحكم بالبينونة“" السابقة و التجرد والبقاء ببقاء الله و الغناء بغناء الله وأنه 
قدرة الله و مشية الله و كلمة الله لأنه من صقع الله . و من هناقال - تعالى -: ومارميت اذرميت ولكن 
الله رمى"'. وإذا جمعت بين الأمرين فزت بالحسنيين "- فإنه الحسنة بين السيئتين» ولاتكون غاليا 


و 
الهوامش 
۱ -م: الكلام 


۲ ۔ کان الأولی أن بقال : "الكلام فى أحكام الامرات "» لان المبحوث عنه فى هذا الفصل ليس الغسل فحسب 


۲۴ 


نبراس الهدیٰ 


۳م : -نبراس [ نسيان من الكاتب ] 

1۴ : + فى (فنقول فى توجبهه) [غ . والجهة واضحة ] 

۵۔م: مادام / باقی النسخ: مادار [راجم] 

۶م : وليسرج [ من باب التفعيل» مرجوح» لاختلال وزن البيت] 
۷ نسخه "م" نافصة من هنا إلى قوله "أى فى مقام الولاية المطلقه ' 
٨۸‏ + حاله 

اراد 

۔الانعام » ۱۸ 

١۱و‏ هو قوله تعالى: و عنت الوجوه للحى القيوم - طه» ٠١٠١‏ 

۲ دا . : حقية 

۳ آ: + عليهم السلام 

۴ :فى الكلية 

۵ق : لاانجد /دا.آ. س :لا امجد راجح » لمناسبته للبیت] 
۶-نهاية ما نقص من نسخة "م " 

۷ - باقى النسخ: الأنفس 

۸م : بتشهد بحقية [غ] 

٠م‏ : -اسرار [ نسیان من الكاتب ] 

ی : قوه 

١-دا:‏ الى آخره 

] م : التتميم / باقى النسخ: التشمير [ ص‎ ١ 

۳ -م : - نبراس 

۴ -ح. ق. دا. س: - وحده 

۵ -دا: مستهلكة ( نسخه : مستهلكا ) 

۶ _المطففین : ۲۷ 

۷ -الاإنسان» ۶ 

۸-م. دا: یمزح / باقی النسخ: بمزج [راجح» لتعادله مع قرله 'صرفا"] 
۹-م :+ اهل [ مرجوح لعدم التداول ] 


محفل الطهارة ۲۵ 


٥ی‏ : سیرهم 

دا: ما ساع 

۲م : (نسخه) : عمل 

۳ دا : راودتنی 

۴ -البقره» ۲۵ 

۵ی : تحیی 

۴۶ى : غلبات 

۷ : والتسنمی 

۸ المطففین › ۲۶ 

۹-ى : بعمر 

٥ق‏ : - تعالی 

۴۱ ۔المائده» ۵۴ 

۲ ۔ى: لیس [ع] 

۳ ق : الملقات [غ . خطاً] 

۴ دا : الطريق 

۵ی : هی 

۶ق : مبتححاً | دا : مبتحجاً / آ: متبحجاً [ لاروس : بجح - بتفدیم الجیم ۔ بجحابه : شادمان شد ۔ فخر و بزرگواری 
نمود] 

۷ -دا: والعليا ( بدون الهمزه ) 

۸ -: موازاة [غ] 

۹ ق. س: -ایضا 

) دا: بلوغه‎ ٥ 

۵۱ س :-فقط و 

١ ۔الدهر»‎ ۲ 

۳-م : - جمع. / باقی النسخ: + جمع [ص) 

۴ ۔ قوله تعالی : هل اتی على الانسان حبن من الدهرلم يكن شيئاً مذكوراً - الدهر - الانسانء ۱ 


0۵ ى : الله 


\۲۶ 


نبراس الهدی 


۶ ق : تبدلات 

۷ ۔ فى : الحقيقه 

۸ ۔ الشوری ۱۱۷ 

۹۔ س : - توجهها الى هذه 
٥‏ ى : بالوفات ]ع[ 
١۶م‏ .: صور الخياليه | ق. س ح: صورها الخياليه [ص] 
آ۶ 

۶۳ یف : مطهری 

۶۴ى :عنا [غ] 

۶۵ ۔ س : لصورته 
۶۶م . دا .1: فليحترم 
۷ ى آ. ح: مرانبه 

۸ -ح. آ. ق: - و 

۶۹ ۔ یس» ۷۸ 

ى : تضقطها [غ] 
١-دا:‏ - مبتداء و خېر 
۲-ق : الغافل 

۳ ۔الاسراءء ۱۴ 
۴-ق: غير 

۵-دا: زاثرها 

۶-ی. ح : بسطا 

۷- ق: فعلیته 

۸ف : بالكينونة 

۹ الانفال » ۱۷ 


٥‏ دا : بالحسنتین 


ا اا 


[أحكام التيمم و أسرارها ] 


شرط التشيمم انتفاوحدان ما 
وليتفقد فى الججهات الأربع 
تيمم بالصعيد الطاهر 
مغبر عرف أوثياب أولبد 
بوحل يجوز فى اضطرار 
ولاتجزبمعدن أوخزف 
اضرب على التسراب باليدين 
ماسحى الجبهة والجبين 
ظهر اليداليمنى من الزند امسح 


كماإذالم يلف ماء قربا 
كذاإذالم بطهرالقلب السنى 
قرب تربان المذلات لدى 
كيف وإن القلب عرش الله 
فبعدهضم ماعلارماسفل 
عسى العمناية لينا تعطف 
لل شى بدل تشاركا 
فأی شی که لادرک 
ومنه من بشحق إلى لقائى 
ونه جأاأجراً الحمل الأعبا 
نوامس الاممخلة مله بدت 
وقس فقد سرى بكل الأودية 
فبدل الطهارة المائيه 


أوخشية استعماله فليعلما 
غقلوة سهمين أوالسهم عى 
عفر جصى ندى و مدرحجر 
إن سا بابها به سدمسد 
والففضل فى التراب فى اختيار 
أوبمماداو بمزج فاقتف 
ومن فصاص خذإلى العسرنين 
ببطن يسری مت اعكس تفلح 


أوجب کذاک قصد بدلية 


ضر باوللاأغسال 


أعالى الأععضاواليدان التربا 
من سوء الأخلاق ومن فعل دنى 
مولی کرم لم یدع قلبا شدی 
لكن أين الله فم اللاهى 
من عفر صورة و من ترب الذلل 
فهو بنامن والدبناارئف 
وسةة الله جرت بذالكا 
عقلاًونتلااكلهەلابترک 
للقي رجه أوليائى 
للمصطفى المودة فى القربى 
شبه العمبادات للأحرار حوت 
حتى الطبايع الى فى الأدويه 
على تضعف هى الأرضيه 


۲۸ 


کم ایکون الكل ادال الشقن 
وان تفوى الام للعوام 


إل د ا ل ي 


نبراس الهدی 


فار ها واه ارتقی 
والخاص للخواص من أنام 


کی موان حاف ليس مطهراً وان كان طهر 
إن الل يط ط اهر مطهر وک ت وا سد 


ومابنارشيب لاب طهر كمن لنارالفضب بسعر 
نبراس 
فی التیمم 

e‏ ية" استعماله » فليُعلما ولیتفقد فی 


UFR‏ >۰ حصئ و ندی" ورود عر 
او ثياب أولبد » إن سد بابها به سد مسد » أى إن سد باب أقسام الصعيد فبالمغبر ” و أقسامه » بدلية 
عنها E‏ 
الحصى والندى" من الأرض و المدر والحجر والغبار والوحل . و لاتجز التيمم بمعدن أوخزف أو 
برماد أو بمزج . فاقتف . 


2 
فى كيفية التيمم 

اضرب على التراب“ مثلاً باليدين ضرباً واحداً للوضوء » وللأغسال اضرب بهما مرتين » 
ماسحى الجبهة والجبين الأيمن فالأيسر . ومن قصاص » أى تحديده بحسب الطول منه خذ إلى 
العرنين ٠"‏ و هو نتف الأتف » ثم ظهر اليد الیمنی من الزند اسح ببطن يد يسرى » ثمت اعكس »أى 1 
امسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى ‏ » تفلح . OEE TO‏ 
أوغسل . 


فال الا : ۱۲۹ 


سر 

كما إذا لم يلف أى لم يوجد ما٤‏ قر باأعالى الأعضا الجبهة و الجبينان واليدان الترباء التراب» 
كذا إذالم يطهر القلب السنى من سوء الأخلاق و من فعل دنی قرب ذلک القلب تربان < جمع تراب 
> المذلات لدى مولى كريم لم يدع قلبا سدى » مهملا . كيف يهمل أمرالقلب » وإن القلب عرش 
الله لکن لا أى قلب كان عرشه » بل قلب أجرد” أزهر» لاقلب أسود منكوس » كما قلنا : لكن أين الله 
ثم این اللاهی من القلوب حتی یصلح أن یکون عرشاً له ؟ فبعد هضم نحن » ما علا أى القلب و بعد 
هضم ماسفل » أى الجبهة والحبين واليدين من عفر صورة < كلمة من تعليلية > و من ترب الذلل 
عسى العناية علينا تعطف . فهو » أى الله تعالى » بنا من والدينا'' أرأف . 


سر 

لکل شیی بدل تشارکا فی الأحکام » و سنة الله جرت بذالکا , فأی شیی کله لایدرک عقلا و نقلا 
<متعلقان بما بعدهما > کله لایترک لکیلا يحرم من الفیض کله . و منه » أى من هذاالباب : من يشتق 
إلى لقائی فلیلقینَ وجه أولیائی » هذا مضمون الحدیث القدسی . و منه » أى من هذاالباب جا اجراً 
لحمل الأعبا » أى أعباء الرسالة للمصطفى : المودة <فاعل جاء > فى القربى » كما قال الله تعالى : قل 
لاأسئلكم عليه أجراً الإالمودة فى إلقربى"' ٠‏ أى لاتخرجون أنتم عن عهدة اجره الإبالرجوع إلى بدله و 
هو المودة فى القربى . نوامس الأمثلة منه » أى من هذاالباب » بدت إذهذه شبه العبادات التى للأحرار 
حوت < هذه الجملة وقعت فى موضم التعليل >. فعبادات أهل الصورة أمثلة و حكايات شبيهة 
بعبادات الأحرار » كمحاكات المتخيلة للمعقولات "' الصرفة التى يعقلها العقل الخالص . 

فصلاة الأحرار من أهل الحق » للاتصال به والانسلاخ عن الوجود المجازى » كماورد أن : الصلاة 
معراج المؤمن » وسيجئى بعض أسرارها ؛ وصلاة أصحاب اليمين لنيل "' الثواب والنجاة من العقاب 
مثلاً > وصوم الاحرار للتخلق بأخلاق الله » فإنه صمد لايطعم » وصوم أصحاب اليمين لتحصيل 
الثواب*' وتصفية القلوب و الألباب و من الجهلة لحقن الدم وحزر المال و كونهم محكوماً عليهم 
بالاسلام . والطهارة وزكاة أولئك للتخلق فى الاجادة » و من هولاء لنظائرمامّر » و قس عليه الباقى من 
العبادات » وقس عليه الرجوع إلى البدل . فقد سرى هذاالحكم بكل الأودية حتى فى الطبايع التى فى 
الأدوية » فإن لكل منها بدلا إذا فقدت . 


۳۰ نبراس الهدی 


إذا عرفت هذا فبدل الطهارة المائيه » على تضعف < متعلق بمابعد > » هى الأرضيته» فهذه بدل 
كثير الضعف » كما يكون الكل » أى المائية والأرضية أبدال التقی» أى أبدال أقسام التقوى عمَاً» أى 
تقوى عاما كان و هو الاجتناب عن الحرام » و خصاأ» أى تقوى خاصاً كان و هوالا جتناب عن الحلإل 
إلابقدر الذريعة إلى آلاخرة و أخصاً ارتقی »أى تقرى أخصاكان و هوالاجتناب عما سوى الله. وكان 
تقوى العام للعوام والخاض للخواص من أنام ؛ أخصه كان لخصيصينا » حق اليقين حقهم و ثمرة 
تقويهم الاخص يقينا . والحاصل أن اقسام الطهارة حكايات اقسام التقوى التى هى طهارات القلوب و 
تطهيراتها . 


سر 

فى عدم جواز التيمم بالمركب التام كالمعدن والمركب الاعتبارى كالممزوج : 

کل مركب وإن مزجا فتر ”' ۰ ای وهن مزجه و تركيبه » ليس مطهراً و إن كان طهر . إن البسيط 
الحفيقى و هوالوجود الحقيقى الوجوبى طاهر مطهر من كل سيَىْ و من كل مايستقذر . و اذا عرفت 
هذا ماهية < مفعول قدم e ETE‏ 
الجر د صر ران ضرت الى ها ازال اى تمر هواه كر خن ا و ف الد 
للضرورة >. 

وفی سر عدم جواز التيمم بالخزف والرماد قلنا: و ما بنار شيب < من الشوب » أى الخلط > لا 
يطهر“' من الحدث » كمن لنار الغضب يُسعّر » أى يوقد < على الاستمرار التجددى »كما هو مدلول 
صيغة المضارع > فلا تمك تطهير تسه فصلا عن غير طهر معتو ا وقد شر أن التب 
نجاسة معنوية إلاأن يصير القوة كالكلب المعلّم ء ثم الماء الحار غلب فيه جهة اخرى"' . 


الهوامش 
١‏ ۔ لا يبخقى اختلال الوزن 
۲ م. دا. . س : خوف [مرجوح» لاستلزامه نقض قاعدة همزة الوصل من قوله «استعمال» بالضرورة الشعرية] / ق: 
خشية [راجح لعكس ما ذكر] 
۳دا :فع 


۴ دا: ندا( نسخه : ندی) 


محفل الطهارة ۱۳١‏ 


۵ دا: معبز [غ] 

۶ دا: فبالمعبز [غ] 

۷ دا: والنداء 

۸-ح. ف: - مشلا 

٩ى‏ : العربين [غ] 

٠‏ ق: أجود 

١‏ ق: والدین 

٩۰ » ۔الانعام‎ ۲ 

۳ ق. س : المعقولات 

۴ ۔دا: -لنيل الغواب» إلى قوله اصحاب اليمين 
۵ دا : الصرواب 

۶دا : -فتر [غ. لكون الكلمة جزءاً من‌البيت] 
۷ _أى الهاء المشددة 

۸ ۔ م :الا یطهر / باقی السنخ: لا يطهر [ص] 
۹ -ق. س: + تم محفل الطهارة و شرع فى محفل الصلاة 


۴۴ 


نبراس الهدی 


[المقدمات ] 
[عدد الصلوات و أسرارها ] 


إن المصلة أولاقد لوعت 
نالفرض ست و هى اليومية 
ثم الططواف ثم ماقد التزم 


إذالصلاة خير موضوع نمن 
إن الصلوة مجمع الطاعات 
إن سبلت قبل ماسواهها 
فإننيهارحلدةجمعية 
عولح بالصلاة فى الشربعة 
والصلوات متکتكررات 
صلاتنا فحشاونكرى سالة 
وصاحب الشرع بخلق الله 
و للا ذات حسسنیین 
له كذى مقومات وصفة 
تمدبر المعلي و الحضور 
وهى صلاة تدأتاها قله 
ثم الصلاة حبذاالمنبه 
فذاک لا المرفان جامشتركا 
معرفة تكون : تفصيلية 


بالفرض واللندب و كل وزعت 
وز د بها م اعله ل SEE‏ 


شاء استقلها و من شاء وهن 
ل ١|‏ الق ابت 
وان ترد ردماعداهمها 
كوحدة الصيصية الانسيه 


ماعات 


ء ۲ 


روح رللررح فربرالعمين 
خضرعه خشوعه و معرفة 


ان لم يكن لشاغل خطور 


سر المصلى مناج ره" 
ماکل ماش كل مَمشی سلكا 
لإيتعاطى الكل لاشأانية 


ر 
فی عددها 
إن الصلاة أولاً » أى بالتقسيم الأولى » قد نوعت بالفرض و اندب » و كل منهما 


a OT 
e . و هى اليومية و الجمعة و الآى و العيدية‎ ٠ وزعت و فخت إلى افسان فالغرض ست‎ 
الطواف » ثم ما قد التزمبنذر أو عهد أويمين . هذه ھی الفرائض من الصلوات ^ و اما صلاة الامرات‎ 
فهى مجازاً صلاة . و ندبها ما عذّه لاينحسم أى الصلوات  المندوبة لاعد و لاتحصى » إذ الصلاة‎ 

رن ی ا اا و ای ر ین 


و 
ن 


سر 

إن الصلاة مجمع الطاعات ؛ لف لنشر المتشتتات" ٠‏ و رتق لفتقها ؛ إن قبلت يقبل" ماسواها ؛ 
وإن ترد رد ما عداها » فإن فيها » أى فى الصلاة كوحدة جمعية وحدة الصيصية الإنسية . عولج 
بالصلاة فى الشريعة أمراض الانهماک فى الطبيعة» بل الصلاة كجسر ممدود على متن جهنم الطبيعة 
RE‏ 
بدائها . 

وفى حكمة تكرر الصلاة فلنا : و الصلوات متكررات » إذ غفلات متتابعات » صلاتنا فحشا 
ونكرى سالبه » قال الله تعالى : إن الصلاة " تنهى عن الفحشاء و المنكر"'. والحسناتٌ سيئات 
<مغعول فَدّم > مُذهبة » قال الله تعالى إن الحسنات بذهبن السيئات"' ؛ و صاحب الشرع بخلق الله 
أرحم منهم› لايدعهم لاهی و لا مرضی » و التکالیف ألطاف وأدوية. 

و لصلاة ذات صفتين حسنيين“' روح وللروح» أى روح الصلاة لروح الإنسان الحقيقى 
قريرالعين» أى عين قريرة . له » أى لروح الصلاة كذى » أى كالصلاة الصورية مقدمات وصفة » أى 
أركان و عوارض مكملة . و هذه المقدمات و المكمّلات خضوعه و خشوعه و معرفة » فأصول هذه 
الثلاثة مقدمات و قدرها آرت مكملات ”' . و تدبر المعنی و الحضور آن لم يكن لشاغل خطور 
<معطوفان على خضرعه و أن مفشسرة > . والتدبر من الصفات المكملات لتلك الصلاة و اما 
الحضور فهو الأصل . و من الكمالات الأولى و تدبر المعانى العالية فى القراءة و الذكر و الدعاء 
يعرجه عروجاً بارعاً و على الحضور معاون نافع و عن تشتت الخاطر مانع . و هى صلاة معنوية روح 
الصلاة الصورية » قدأتاها» أى أتى بهاء قلبه » كما أن الصلاة الصورية أتى بها جسده» و هى سر قوله 
عليهالسلام : المصلى مناج ربّه › فإن المصلى الصورى و حركاته و أقواله من عالم الناسوت » و أنى 
اسا الناسوت ونیل سرادق اللاهمورت ؟ وان التراب ورب الارباب ؟ . 

فالسر و التأويل أن المصلى المعنوى الروحى » أى العارف بالله تعالى الحاضر القلب عنده 


و۳ نبراس الهدیٰ 


ثم الصلاة حبذا المنبه للناس المصلين » بالسمابها » أى بسبب الصلاة » تشبه"' » اذ ليس لهم 
تشبه بالسماء بالاكل و الشرب و الوقاع و اللبس و امثال هذه لغناء السماء عنها و تنزهها عن الشهوة 
و الغضب » و بهذه يتشبّهون بالبهائم و السباع » و يتشبهون بالسماء بالنسک و العبادت . قال بعض 
اللحكماء : صلت السماء بدورانها و الأارض برحجانها و الماء بسيلانه و المطر بهطلانه و قد يصلى له ولا يشعر 
و لذکر الله أکبر . فذاک » أى الإتيان بالصلاة » لاالعرفان جا مشتركا ء ما < نافية > کل ماش فی كل 
ممشی سلکا > یعنی »إن العرفان إلتام الذى للانسان الكامل الحقيقى كالانىياء الكاملين و والاولياء 
الهادين المهذبين - سلام الله عليهم أجمعين - لا يتيسر"' للفلک مثلاً » فإنهم هيا كل التوحيد و 
مظاهر كل الصفات و الأسماء » و ليس للفلك بل للملك هذه الجامعية . وهو" مظهر اسم الجلالة و 
ف ا الحسنی الأخری و إذاکان آدم متعلما من الله جمیع أُسمائه و معلماللملائک 
كيف لايكون معلم الفللک "" . و الدليل عليه نفس الفلک مادامت نفسه حية بإحياء الله متعلقة 
بجسمه مديرة '" لبدنه إدارة"" دائمة "" لايتجرد و لاير فض الجسد بخلاف الانسان الكامل » فإنه 
يرفض البدن و ينفض عن ذيله غبار علايقه بل يخلع القالب المثالى و يطرح الكونين و يخرج عن 
الإقليمين . فانظر هذا و ذاک أين . و إلى هذا يشير ماقلناه : معرفة تكون نفصيلية لايتعاطى الكل » إذ 
لاشانية لها. 


الهوامش : 
| - م :و أسرار / باقى النسخ: + و أسرار 
۲ - لا بخفی اختلال الوزن إلا آن يقرء "لايَدَعٌ" بالجزم؛ ولا وجه له . 
۳ - لا يخفى ضعف القافيه 
۴ -ح :أو يمين أوعهد. 
۵ - م. دا: الصلاة / ق: الصلوات [راجح]. 
۶ - م. دا. ح: الصلاة / ق: الصلوات [راجح]. 
۷ - دا: فأوهن [مخالف لمتن البيت] 
۸ - م. دا: المتشتات / ق: المتشتتات [إص] 


٩‏ - س: تقبل 


محفل الصلاة 0 
ل 
تىا الفکیییک 

١١‏ - تذكبر الضمير لعلّه باعتبار "الجسر" 

۲ - ق: + قد [مخالف لمتن الكتاب الكريم] 

۱۳ - العنكبوت» ۴۵ 


۴ - هود» ۱۱۴ 


۵ - ق: حسنتین 

۶ - م. دا. س. ح: -و تدبرء الى قوله» مانع [والأولى الاثبات لا ستلزام الحذف حذف البيت] 
۷ - أى أنت تكسب الشباهة بالسماء بسبب الصلاة 

۸ -ح: لا تسر 

-ق. دا اح فهر 

۰ -ح: معلما للفنلک 

ح: مدبره 

۲ - دا: + تامه 

۳ - :+ و 


۴ - ف: اذ 


نبراس الهدی 


[ أحكام الصلوات اليومية و أسرارها ] 


والصلوات الخمس سبع عشرة 


الملک ذى معناه ثم صوره 
ا ر 
ح-روف نلوررانية ببينة 
والمتشابهات احدى عشره 
والقشصر دتمم عداأنخم 


كانت ثشلاثين وارسع ركعة 
نمالظهرين بالإجماع سقط 
ا كاتا ا 
للمغرب الأرببسع بعدلاغشا 
واا لرا ت 
صلاة ليلك الشمان مع أخر 
للفجر ركحعتان والسبق ثبت 
وغيرها اللوافل المسبتدعه 


طبق رواتباعل القةطعة 
والألف الساكن فردا لميحس 


الظشهر بالزوال وافتهتش حل 
ر م ےم pn‏ عله تشارکا 
وللعشاانتصاف ليل حَدمّد 


2 


4 


کډ کډ 


ٍڊ 


3 


0 
ج 


۴ 
3 


د 


ركعة أوإحدى' عشر قصره' 


أفنلاكه مولوده و عنصره 
خطابراحد فسبع عشرة 
فgواتح‏ للسورمبينة 
ذى بحذاماهى فسرض السفرة 
فالعد هووهو هراسم أعظم 


رواتب والنلصف للسفر سعة 
وفى الوتيرة اأعي أ هذا النمط 
لمصرك الشمان تبلها خذا 
وركکعتان من جلوس لليشا 
بركعة واحدة قداعاداا 
شفع و وتر شفعت إحدى عشر 
هذى هى النوافل فقدوفتت 
وال اانا ما 
بضم أحرف بمغفرس أربعة 
ونقطة أاصل الحروف أونفس 


ثم بقدر اربع فدانفرد 
رواخر الوقت بعكس دالا 


ولصلاة الليلة التلنصف حد 


ا 
ا ا 
ي 


و وقت فضل الظهر ختماكون فيئى 
وفنى العشالثلث ليلة مد 
نهذهارفنات فضل وعدا 


اة الفداة بعدالوتر 


و رادب الوفت وكنن مستبقا 
واغرض على نفسک أن لو واعدک 
فى زمن معين و اشحضرک 
كيف يكون الاإبتهاج والشعف 
كماتأهبت بخوف ورجا 


نىراس 


۳ 


فى عدد اليومية 


ومطلع الشمس بالافق مقطع 
لکل شیئی صار مثل کل شیئی 
مغربها أن شفق بهاختفى 
ر بطلوع الحمرةالفجر شحد 
هذی فذاک وقت الإأجزاء اعددا 
مدت إلى صيرررة اننظلال 
أربسم أقدام يكون راصلا 
وت العمشا على الوتيرة اسحب 
ووفتها بمتدحتى الحمر 
مثل صلة الليل فهو أفضل 


واستحضرن القلب ميقات اللةا 
در اکال و کاک 
بمحضر المناية بخاطبک 
نكيف بالحق و احق الشرف 
منالتكريم وان تستدرجا 


و فی شهودوجهه منهمکا 


والصلوات الخمس سبع عشرة ركعة فى الحضر» أو إحدى عشر قصره فى السفر . 


۱۳۹ 


الملک » ای عالم الملک» عدد کلیاته ذی » ای سبع عشر » و هی أحدها » معنا أی نفس الكل 


الچ لمتعلقه بها . ثم صوره أُفلاکه ال لتسعة و مولوده و عنصره › أى مواليده الثلاثة و عناصره الاربعة. 


۱۴۰ نبراس الهدی 


نكتة اخری 
فى شرافة هذا العدد 
و فى المقطّع » أى الحروف المقطعة الهجائيه . التى هى ثمانية و عشرون » احسب المكررة 


خطاء بحسب الخط » بواحد » سواء كانت من الفلاثيات أو من الثنائيات » فالباء و التاء مثلاً واحد» 
كما أن الدال و الذال مثلاً واحد » و هكذا إلى الفاء والقاف . و بعد إسقاط الحروف المتشابهة الأحد 
عشر و رذها إلى المحكمات من الحروف التى هن" أم الكتاب فسبع عشرة » أى يكون المقطعات 
بحسب أصل الخط سبع عشرة . 


نكتة أخرى 

حروف نورانية » هى حروف صراط على حق نمسكه ببيئة » أى مع الحروف الثلاثة التى فى بنيتهاء 
و هى الفاء و الدال و الراو » والكل فواتح للسور القرآنية و أسماء للسور المفتحة" بها الأربعة عشر ء 
هى زبرها و الثلاثة فى بيناتها مبيئة لهذالعدد » أعنى السبع عشرة . والمتشابهات المسقطة من 
الحروف المقطعة إحدى عشرة . عددناها ذی » ای إحدى عشره بحذا ما ء أی رکعات هی فرض 
السفرة » يعنى عدد صلاة القصر فى السفر عدد شريف هو عدد الحروف" المتشابهة*'. 

ثم قلنا : والقصرَ <مفعول قدم > '' قد تمَّم عد <فاعله > أفخم فالعدَ هو و هوهو اسم اعظم . 


نبراس 
فی عدد الرواتب من النوافل 

كانت ثلاثين وأربع ركعة رواتب » هى ضعف الفرائض اليومية والنصف للسفر <بسكون الفاء 
جمع > أى للمسافرين <كقول الشاعر : 

ا ملا وان س اا و إن فى السفر إذ مضوا محلا > 

سعة » أى يسقط » و الساقط رواتب المقصورة » و هى ما قلنا : فما من النوافل الرواتب لظهرين › و 
هى ست عشرركعة » بالإجماع سقط فى السفر » و فى الوتيرة التى تعد بواحدة ادعى"' هذا النمط» 
أى الإجماع فى سقوطها . 

ثم شرعنا فى تعداد الرواتب التى فى الحضرءفقلنا:لظهرك الثمان ركعات قبلهاءأى قبل صلاة الظهر 


محفل الصلاة ۴۱ 
ج د د جص صصص ص 


<والثانیث باعتبار أن المراد من الظهر صلاة الظهر كما هوالشايع فى ألسنتهم >. كذالعصرک الثمان 
قبلها خذا.للمغرب الأربع بعد أى بعدصلاة المغرب» لاغشا" فى ذلک <تم "ابه البيت>. و 
رکعتان“' من جلوس للعشاء وتان» ی الركعتان بالوتيرة سميتا و هما بركعة واحدة من قيام قد عدتا. 
صلاۃ لیلک الثمان مع رکعات ثلاث أخرء هی شفع و وتر شفعت مع الشمانفتلک كلها إحدى عشر. 
للفجر ركعتان » و السبق لهما عليها ثبت . هذى هى النوافل قد و قتت . و غيرها » أى غير الرواتب 
هى النوافل المبتدئة أو ما لمنشأً أبانوا» منشأه » مثل صلاة الزيارة . 


۶ 
سر 


فی تطبیق عدد الرواتب على عدد الحروف 

طبق رواتبا من النوافل الموجبة للقرب المذكور فى الحديث القدسى المشهور على الحروف 
المقطعة » بضم احرف برس » أى فی‌الفرس أربعة » هی : پ»٬چ»گ».‏ فبإضافتها إلى الحروف الثمانية 
و العشرین تصیرائنین و ثلائین » و بضم الالف الساکن حالکونه فرداً لم یحس » أی"' لم بُسمع » إذ 
الابتداء بالساكن متعذر ؛ و بضم نقطة أصل الحروف و راسمة لهاء هذا بحسب الكتابة » أو بضم تقس 

هو أصل الحروف » لكن هذا بحسب التلفظ . و كل منها آية الوجود المنبسط الذى يقالله النفس^' 
لرحمانى و هو أصل الحروف التكوينية .كالآن" السيال الذى هر أصل الازمنة . فالأصل و الفروع 
من الحروف اربعة و ثلاثون . 


نېراس 
فی اوقات الصلوات '' 

الظهر بالزوال وقته يُحد. ثم بقدر أربع رکعات من أول الوقت قدانفرد» و مع عصر بعده» أى بعد 
ما انفرد به » تشارکا . و آخر الوقت بعكس ذالكا » أى انفرد العصر بمقدار اربع ركعات من آخره . 
ذهابَ حمر الشرق للمغرب سم <ذهاب"" مفعوله > و حكم شركة ء أى شركة المغرب مع العشا فى 
الوقت و غیرها »ای الانفراد علم مما ذکر فی فى الظهر و العصر . وللعشا انتصاف ليل حدّمَّد » أى آخر 
وقته يمتد الى نصف الليل . ولصلاة الليلة التنصيف حد » أى حد أول للفجر » أى إلى الفجر . 
والفجرالصادق لفجر » أى لصلاة الفجر » مشرع » أى مبدء الشروع . و مطلع الشمس بالأفق مقطع و 


F۲‏ نبراس الهدی 


ثم وقت الفضيلة لكل منها ما قلنا : و وقت فضل الظهر ختماكون فيئ لكل شيئ صار مثل كل 

شيئ ؛ و وقت الفضل فى العصر أن يصير فيئ الشيئ مثليه ؛ و فى مغربها أى فى مغرب الصلوات "" 
وقت الفضل أن شفق به اختفى <و فى ضمير "به" استخدام » إذ المراد بلفظ المغرب صلاته و 
بالضمير الراجع إليه » الوقت > . و فى العشا وقت الفضل لثلث » أى ثلث ليلة يُمد . و بطلوع الحمرة 
المشرقية الفجر بُحد وقت فضله . فهذه أوقات فضل لهذه الصلوات ٠"‏ و عدا هذى فذاک وقت 
الاجزاأعددا. 

و أما أوقات النوافل الرواتب فكما قلنا : نافلة الظهر من الزوال مُدّت إلى صيرورة الظلال كقدمين 
ثم للعصر إلى أربع أقدام يكون الظلال و اصلاً. و محو حُمر المغرب للمغرب » أى لنافلته وقت. 
نافلة“" العشا على الوتيرة اسحب أى أجره و افلة الغداة بعد الوتر من صلاة الليل › و وقتها يمتد 
حتى ظهو ر" الحمر فى المشرق » و إن ترج و تؤخرها إلى أن يطلع فجر أول يقال له الفجر الكاذب» 
كما يقال للثانى الفجر الصادق » مثل صلاة الليل» فإنها كلما فعلت قريبة من الفجر الثانى كان أفضل» 
فهو » أى رجاء الطلوع المذكور أيضا أفضل . 


سر 

و راقب الوقت مطلقا و انتظره و كن مستبقاً بعد حضوره واستحضرن فى القلب ميقات اللقا. و 
اعرض على نفسک أن لو واعدک مقتدر ملیک أن یخلعک فی زمن معین و بُحضرک < من باب 
الافعال > بمحضر العناية » حالكونه یخاطبک » كيف يكون الابتهاج و الشعف لقلبک و الحال ان 
ذلک المقتدر المجازی عبد مملوک للحق غیر مالک لبالک و غیر مشرف عل خواطرک و ذلک 
التشرف بخدمته"' دا تر زايل محدود متناه لانسبة لهذه الحالة الابتهاجية إلى بقائک الغير المتناهى › 
إذ لانسبة للمتناهى إلى غير المتناهى » فكيف ^ o‏ معه» 
نفيه كل الابتهاج و كل الشعف »كما قلنا : و ذا حت الشرف و فى ذلك فليتنافس المتنافسون أ" 

ایض اگما امیت بخوف و رجاهتا؛ فی الحضورالمترقب ""لدی الملک المجازی لنکریم لک 

و إن آی ولان تستدرجا» ای هل یکرمک وقت الحضور اُویعاتبک قال" : سنستدر جهم من حیث 

لایعلمون "۰ فکن ‏ ای فکذلک کن مراقبا حضور قلبکا عند حضورک عند ملیک مقتدر حقیقی 
لانسبة له إلى خلقه » وکن فی شهود وجهه منهمکا . 


محفل الصلاة 2 


الهوامش 

١‏ -ق:أحد 

۲ - لا بخفى اختلال الوزن و القافية 

۳ - ی: ادعا 

۴ - م. ح: والصلاة / باقى النسخ: والصلوات [إص] 

۵ - ق.ح. دا. آ. س: ۔ فى الحضر 

۶ -ح: الهيجائية 

1-۷ س: + من 

۸ - ى: المفتتحة 

٩‏ - م: حروف / باقى النسخ: الحروف [إص] 

٠‏ -ق: + و أيضا هر عدد الحروف العلية التى بنيتها حرف واحد هر الألف كالباء وترکیبها خطیر ثبت ‌حفظه . و اما 
الزأى فبينتها الالف و الياء و غير العلية من الالف المتحركة » اعنى الهمزة و البراقى التى بنبتها زايدة على الحرف 
الواحد» ايضا سبع عشر. 

۱۱ ح: قدمه 

١‏ - جميع النسخ: إدعى (معلوما) [والصحيح أدعى» مجهرلاء لما مضى] 

۳ -آی "لاغشاء" او "لاغشاوة" فی ذلک 

O 

۵ -ح: - ورکعتان» إلى قوله: للزبارة 

۶ - دا: - سر إلى قوله: عدد الحروف 

۷ - ق: اذ 

۸ -ح: نفس 

۱۹ -ح: کالازمنته [غ. من الناسخ] 

-الازمنته [غ. من الناسخ] 

١‏ م.ح: الصلاة / باقى النسخ: الصلوات [راجح معناً] 


۲ -ح: ذها [سهو من الناسخ] 


١‏ نبراس الهدی 


۳ - م. دا. آ. س. ح: الصلاة / ق: الصلرات [راجح معناً] 
۴ - م: الصلاة / باقى النسخ: الصلوات [إص] 

۵ - ق: فريضة [غ. لان البحث فى النوافل] / م: -نافلة / دا. . س: + نافلة [راجح معنا] 
۶ - م: ظهر / باقى النسخ: ظهرر [راجح لفظا و معنا] 
۷ - دا: لخدمته 

٨۸‏ - ف: وکیف 

۹ -ح: بحضوراتک 

- دا: + و مخالفتک [لاوجه معنوی لها] 

۱ - المطففین» ۲۶ 

۲ - س: - المترقب 

٣‏ -ح: + تعالی 


۴ - ال عراف» ۱A۲‏ 


محفل الصلاه 


[احكام القىلة و أسرارها] 


ونرض اتجاهك القبلة فى 
والكببة القبلة للقريب 
قول ولم اأكن لەبمسعل 
والمسجدفبلة اهل الحرم 

2 
ماأشبه المقام بالحقيقة 
تبلةاهل الحق كانت فاردة 
رالكامل للفيض كان واسطة 
للقبلة إقبال ظاهر البدن 
لاهو الققبلة بالحقيقة 
وهو بلاأحیاز او جهات 
فنازل لنلازل و سامک 
إن أمر أو خلق فذا وجهين جا 

% 


واللم واجب إذا تييسرا 


بکفیک ظن من علامات تعى 


3 


الملم ثم العلم حذا رصد 
رليتبغوا ولو بسفك الهج 
رحق علم لهو التوحيد 


نىراس 
فى القبلة 


فرض و فى المندوب شرط فاقتفى 
وسمتها للناء والجحنيب 
أن كعبة قبلة اهل المسجد 
والحرم قبله ال العمالم 
9 
نفلنهاالققللة بالحقيقة 
عن ثنى أو ثلاث قم بالواحدة 
للحادثات بالقديم راإبطة 
بمومى إلى ابال قلبک ابتطن 
هادى الخلايق على الطريقة 
نلثم وجەاللەفنه‌آت 
اسا کو سیو ی 
وجه الله و وجه نفس ذادجى 
¢ 
باالقبلة لكنن إذا تعذرا 
إن تهت صل للجهات الأربع 


*% % 


فليطلبوا من مهدهم ' إلى اللحد 
ولي فحصرا ولو بمخوض اللجج 
وحق قبلة هر المجيد 


و فرض اتجاهك القبلة فى فرض » و لكنه" فى المندوب شرط لصحته › فاقتف . والكعبة هى 


۴۶ نبراس الهدیٰ 


القبلة للقريب » و سمتها هو القبلة للناء و للجنيب » أى البعيد » < و منه قول الشاعر ": جنيب و 
جشمانى بمكة موثق > . فالقبلة لجميع الخلائق فى صلاتهم واحدة و ليست الا الكعبة. و هنا قول و لم 
أكن لم بمسعد ‏ أى بناصر» و هو أن كعبة قبلة أهل المسجد » أى المسجد الحرام و المسجد قبلة 
أهل الحرم » أى حرم مكه » والحرم قبلة أهل العالم . 


سر 

ما أشبه المقام بالحقيقة › فإنها القبلة بالحقيقة و قبلة أهل الحق كانت فاردة ٠‏ فإذن عن ثنى أو 
ثلاث قم“ بالواحدة » أى عن التثنية و التثليث » و بالجملة » عن" الشرک جليا كان أو خفيا تجاوز. 
فقولنا بالواحدة اى دفعة واحدة. 

و لما كان هنا مظنة سوال و هو انه: ليس الانسان الكامل كالنبى ص -والولى متوجها اليه 
للعباد؟ فجاز كون القبلة متعدداً » قلنا : و الانسان الكامل للفيض *' كان واسطة و للحادثات بالقديم 
رابطة. فالمتو جه إليه الحقيقى و القبلة الحقيقية "' واحد هوالله الواحد القهار و لاقديم سوى الله و 
لافياض الاهو ؛ و الكامل رابط الحوادث بالقديم و واسطة إيصال فيض" الفياض تعالى شأنه . و 
ی ا ق و 


سر 

للقبلة » أى إلى القبلة ء إقبال ظاهر البدن یومی إلى وجوب إقبال قلبک حالکونه ابتطن لماء أى 
ما هو القبلة بالحقيقة » و هو هادى الخلايق على نهج الطريقة المستقيمة إلى الحقيقة و هو بلا 
أحياز'' أوجهات » شرق او غرب أو ما بينهما » بخلاف القبلة الصورية . فثم وجه الله فيه ت 
اقتباس من الكلام المجيد : فاينما "' تولوا ففم وجه الله" . فنازل» أى القبلة“' الصورية » قبلة لنازل » 
أى البدن» و سامك » أى القبلة الحقيقة » قبلة لسامک » قلب < بدل أو خبر مبتداء محذوف > بحق 
ناسک » آى كما أن للبدن نسكا كذلک للقلب » و هو الناسك بالحق للحق . إن أمر » أى ان تحقق امر 
من عالم الأمر أو خلق من عالم الخلق فذا و جهين جاء و هما وجهالله و وجه النفس للشيئى ذاء أى 
وجه النفس "٠‏ دجى < ويجوز أن يقرء وجه فى الموضعين بالجرٌ بان يكون بدل تفصيل' من 
وجهين > . و هذا البيت بيان ثم وجه الله و إيماء إلى أنه ينبغى أن لايقصر النظر فى مفاد كلمة أينا 
على ما فى السلسلة العرضية » بل يسع ما فى السلسلة الطولية النزولية و ما فى الطرلية العروجية ء 


محفل الصلاة 0 


فإن الإنسان العقلى ينبغى أن يكون سيّاحا فى ديار الكليات و سبَّاحاً فى بحار معارف الحقايق 
المرسلات . 


نىراس 
والعلم واجب ء اذا تیسراء بالقہلة ‏ لکن ذا تعذرا یکفیک فن من علامات تمی . و آماإن تهت 
ند فحينئٍ“' صل للجهات الاربع . 


سر 

العلم ثم العلم <منصوب على الإغراء » مثل خاک أخاک > حبذا رصد» أى نعم المراقب للقلب 
و نعم الهادى و المعين. فليطلبوا من مهدهم“' إلى اللحد » اقتباس من الحديث : أطلبوا العلم من المهد 
إلى اللحد . وليبتغوا ولو بسفك المهج بالجهاد الأصغر دون وصوله و حفظه عن" الضياع و حفظ أهله 
و فى الب عنهم » او بالجهاد الاكبر » الذى يقال له الموت الاحمر . و ليصفحوا'" عنه بخوض 
اللجج و ركوب البحر لنيله » أو بخوض أبحار الفنون الدقيقة العميقة أو بخوض لجج الرياضات 
الشرعَية لنيل العلم بالله و اليوم"" الآخر . و هذا البيت أيضاً اقتباس من الحديث : لو علم الناس ما فى 
طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج و خوض اللجج . [ 

و حق علم لهو التوحيد . أى علم التوحيد و العلم باوامر الله و نواهيه و العلوم الالية وسائل لهذا 
العلم . و حق قبلة هوالمجيد - تعالى مجده فالعلم بحق القبلة و القبلة الحقيقية أوجب "" 


الهوامش 
١‏ ق: مهدكم [غ. لمكان قرله ”فليطلبوا" بصيغة الغائب] / س: مهدهم [ ص. و سباتی ما فى ساير النسخ] 
۲۔ دا: ولکن 
٣‏ س: -الشاعر 


۴ ق: جنبت [غ. مخالف لقولء الشاعر] 
۵ س: ر دمستعل [مو جب لاختلال الوزن لفظا و مرجوح معنا» خصوصا مع قوله " آى. بناصر ‏ ] 
۶م فقم [ موجب الاختلال الوزن ] / ح: قسم [ لا معنى له ] / باقى النسخ: قم [ص) 


۷ س: من 


نبراس الهدی 


۸۔م: تجاوزا / باقی النسخ: تجاوز [ص] 

] ۔ س: الفيض [لعله مسامحة من الناسخ‎ ٩ 
س: الحقبقه‎ ۰ 

١‏ دا؛ + الله 

۱۲ م اخان / باقی النسخ: اخان [ راجح معنا لان المقام مناسب لنفی الجهة و الحيّز لاالزمان] 
۳ ۔ جميع النسخ: أبنما [ص: فأینما] 

۴ -البقرة» 11۵ 

۱۵ -ح: قبلة 

۶ دا: ‏ النفس 

۱۷ ۔ح: تفضيل 

۸--س: فحیندذ 


۹-م: ق.ح: مهدکم / دا فلتطلبوا من مهدكم /آ. س: مهدهم [ٍص] 


۰ س: من 
۲١‏ -ى. دا. آ. ح: ولينحصورا 
۲ دا باليوم 


۳ ۔ح: واجب 


محفل الصلاة 


[ أحكام لباس المصلى و أسرارها ] 


رالستر للعورة فرض للرجل 
واستثن منها الوجه والكفين 
حرير محض للرجال لم يسغ 
وله الجلدالمالايؤكل 
إلا إذاسا كان دون الدرم 
لأإيلبس الصوف و شعر و وبر 


3% 


إن الشريعة هى اللباس 
شر للب وللب اللب 


وفى النساء كل الاعضا كالقبل 
كشف الإماالروؤس عفو عينى 
کذاک جلد الميته وان بغ ' 
والفصب و التنجيس ايضا بيبطل 
سوى الدمها اللاثة من الدم 
منه و سنجاب و خزما حظر 


% 


وهى البناو عمقلا الأساس 
واإانما ساره اهل الحب 
وصون لب دون فشره خطا 


فارتدين رداء شرع أحمدى رانتهجن نى المسنهج المبفتضد' 
تثوى بمشوى القدس الأعلى الأسنى تفوز بالمشرب الأحلى الأهنى 


تبديل جايز الصلوة بسوى 
و شخص روح نیک خير الأجزا 
لباس تقوى هو خير الألبسه 
احظر مقابح الهوى بالخلد 


کمثل تشريع و رأى عن هوى 
فلاتدعه عاريا إذ تخزى 


واس-تربثوب توبة بالجلد 


ران 
فی لباس المصلى 

والستر للعورة فرض للرجل و فى النساء كل الأعضا كالقبل "« أى كلها عورة وجب أن يسترنها' 
فى الصلاة . واستشن " منها الوجه والكفين ٠‏ لكن كشف الإما الرؤوس » أى رؤوسهن فى الصلاة ' 
عفو من الشرع › عينى < منادی > . 

حرير محض لبسه فى الصلاة للرجال لم يَسغ . کذاک جلد الميته » و إن بغ › لايسوغ لبسه. 
ومثله الجلد لما لايؤ كل من الحيوانات . 


والغصب والتنجيس ايضا فى لباس المصلى بيبطل صلاته › إلا إذا ما كان دون الدرهم البغلىء 
سوى الدما الثلاثة » فإنها غير معفو عنها قليلها و كثيرهاء من الدمٌ <بيان "ما ”> . 

لا بُلبس الصوف و شعر و وبر منه » ای ممالایوٌ کل لحمه » و لکن سنجاب و خز ما حظر» أى ما 
حرم لبسه فى الصلاة . 


سر 

إن الشريعة هى اللباس ؛ و تشبيه آخر أنها هى البنا و عقلنا الأساس ؛ تشبيه آخر أنها قشر للب » و 
هو الطريقة المرتضويه » و للب الللب » و هو الحقيقة » و إنما يدريه أهل الحب . فالطريقة كلها 
كصلاة روحانية لاتجوز بلا لباس » و هو الشريعة . و ايضا الطريقة كجميلة فى غاية البهاء ؛ فهل بُرى 
جميلة بلاغطا ؟ . و اذا عرفت انها لب و الشريعة قشره عرفت أنه صون لب حالكونه دون قشره خطا. 


فازندین اھا السالی مالک الط د والمصلى صلاة معنوية روحانية رداء شرع احمدىأ 
اولاأًء وانتهجن فى المنهج المقتصد ثانيا . فإن فعلت هكذا تثوى بمثوى القدس الأعلى الأسنى [و ] 
تفوز بالمشرب الأحلى الأهنى » أى مثوى اللاهوت و مشرب أهل الحقيقة . 

تبديل جايز الصلاة من‌اللباس بسوى » أى بمالايجوز فيه الصلاة كمثل تشريع و رأى عن" هوى 
E‏ 


سر [خر] 

و شخص روح فیک خير الأجزاء بل هو حقیقتک و هویتک فلاتدعه عارياً إذ تخزى » أى 
تعاقب عليه . لباس تقوى هو خير الألبسة » اقتباس من الاية الشريغة : و لباس اتقو ذلک حير ٠٠٠°‏ . 
طوبى لمن هو خيراً » هو الروح » بخير » هو لباس التقوى » البسه » ثم شرع روحه فى الذكر والفكر و 
طلب المعرفة. و هذه و أمثاله أركان الصلاة الروحانية كما مر. احظر مقابح الهو بالخلد» ای سالک 
و جنانک ؛ و استر القبايح بثوب توبة بالجلد» أى بقوة و لم يكن فتور فى التوبة . 


نكته 


لما كانت الصلاة فى الثوب الرقيق مكروهة »إن لم بُحك » تحته » و إن حكى لم تصحٌ » جمعنا 


محفل الصلاة ۵۱ 
< 
فى الصلاة الروحانية بين الساترين : التقوى و التوبة عما عصى فيما مضى . 


الهوامش 
 \‏ لايخفى ضعف القافية 
۲ ۔ ی (متنافقط) مقتصدی 
٣‏ س: کالفتل [غ] 
۴۔م. ق: یستربها / دا. ح: بسترها /آ. س: یسترنها [ص] 
۵ م: فاستثن / باقى النسخ: واستثن [راجح معنا] 
۶ ۔ح: والكعبين 
۷ فی صلواتهن 
۸-ح: الاخمدى 
۹-ى: من 
1٥‏ الأعراف» ۶ 


١۔‏ س: + لكم [غير موجود فى الاَية] 


۵۲ 


نراس الهدی 


[ أحكام مكان المصلى و اسرارها ] 


من شرطها إباحة المكان 
وكونها نه له أقسام 
واجبه متام إبراهميما 
والمس جد للجبهة طهارته 
لم یک ممأكولاوملبوساو لا 


% +% 


إذالققاالحب محباأمكلنه 


بمالكية أو 
اذدفنيه بجری الحمسة الأحكام 


ادن 


فرض و ذاک أرض أو ما تنبته 
تسجد على المعدن أو ماحولا 


٤ 


بجهدأن بخحتار خير الأمكنه 


إذا الاخطاب مع حبيب يسرا نخير مغلواء المحب آثرا 
تف ا كا ال دن ال کال 


طهره رافمم ثم قم لربكا 


ر 
فی مکان المصلی 

من شرطها » أى شرط الصلاة » إباحة المكان بمالكية او استيذان من مالكه » وكونهاء أى كون 
الصلاة فيه » أى فى المكان ‏ له أقسام خمسة بحسب الأحكام الخمسة » كما قلنا : إذ فيه يجرى 
الخمسة الأحكام . فأحد الأقسام الخمسة واجبه مقام ابراهيما » أى كون الصلاة فى مقام إبراهي ' 
راجب على الحاجً . و بالباق » أى بالأربعة الباقية » كان شرحهم » أى ايضاح الفقهاء - رضوان الله 
علیهم ۔' فی كتبهم إياها زعيما » أى كفيلاً » فلانذكرها" إلا بالإجمال : 

فالمستحب ككون الصلاة فى المسجد ؛ والحرام ككونها فى‌المكان المغصوب ؛ والمكروه 
ککونها فی الحمام و بین المقابر و مّبارک الابل و نظائرها و غیر ذلک مما فی کتبهم . والمباح ککونها 
فى ساير المواضع " المباحة. 

والمسجد » أى موضع السجود للجبهة طهارته فرض و ذاک » أى ما يجوز عليه السجود أرض 
أو ما تنبته » حالکون ما تنبته الأرض لم یک مأكولاً و ملبوساً . و لاتسجد < صیغه نھی > على 


محفل الصلاة ۵۳ 


المعدن ار <للتنويع > على ماحولا كالخزف و الأجر. 


سر 

إذا لقا الجب < بكسر الفاء > محباً أمكنه و يسرله يجهد المحب أن يختار للمحبوب“ خير الا 
مكنة . كذا إذا الخطاب مع حبيب يُسرا فخير مثواه المحب للحبيب آثراء من < بيانية > موضع 
مطهر من الالواث » مكتّس» خال أ من الموائع و الأغيار» مقدس من العيوب و النقائص . و أيضاء قد 
مرانه كما" للبدن تصلية » صلاة صورية » كذا تصلية معنوية لسرّك السنى و اللطيفه السرية احدى^ 
اللطائف" السبع الانسانية» و لكل واحدة منها صلاة و ذكر بحسبها يعرفه أهل الذكر . فبيتک المحرم 
من <بيانية > قلبكا طهره ايها المصلى السرى من الواث الجهل و الغفلة و الغواية . واقمم بمكنسة 
العزم و صدق النية الخواطر الشيطانية و النفسانية من الوساوس و الهواجس » بل نفوس الأغيار» ثم 
قم لربکا"' با لذكر و الفكر . 


الهوامش 
| س. ح: + عليه‌السلام 
۲ -ح: + مماهر 
۳ا فلاتذکرها 
آ شن الأمكنة 
۵ ۔ س: _ للمحبرب 
۶ دا: س: خا [سهو من الناسخ ] 
۷ دا: + أن 
و 
۹-ح: للطائف 
۰ ۔ق: + بل (بل بالذكر) 


\۵۴ 


نبراس الهدی 


[ أحكام الأذان و الإقامة و أسرارها ] 


ادن فم للتبلة مسستقبلا 
للصلرات الخمس لالآخرا 
كان المصلى رجلاو من نسا 
من الشعاير للإاسلام رمن 
كيف و بستأنف مالم يركعا 
وفى صلوة الجهر ندب أكدا 
و اقول بالوجوب فيهما وفى 
وجوبها فى الخمس قول مطلقا 
بين الأذان و الإاقامة افلصل 
أو سجدة أو جللسة أو خطوة 


3 


على الصلاة ممن مصليها الصلا 
مااشبه السائل والمجيبا 
اال اكت ف يا 
من نم نى الأذان للإعلام 


رس 
فى الأذان و الاقامه 


قم واتطهرإن ترد ذا الملا 
أدا ضا حضرا و سرا 
نرادى أو جماعة ذات اتس 
ته الاكيدة لاتستهن 
ناسيهما الصلاة حتى يوقعا 
لاسيمافى المغرب و مااغتدا 
جماعة بها دلل لاإيفى 
بعض بهذا للرجال نطقا 
ثننى ولو ممن راتب النلوافل 
او سكة فنكان فنيها اسوة 


4 


ألاترى الحث عيها الحيعلا 
ت ازل وآخر ا 
أقبل عليه و اهسجرن سواه 
تقول لبیک كذى الإحرام 


أذن ‏ أقم حالكونك للقبلة مستقبلاً ء قم و تطهر أولاً إن ترد ذا العملا » أى الإذان و الاقامة 
Nd‏ ۹ ۹ 
للصلوات الخمس لا لاخرا ء كصلاة العيدين و الآيات و غيرها اذا <مقصور للضرورة > قضاءُ 
۶ ۲ ۶ 
حضرا و سفرا » تعميم فى الخمس » مثل مايليه » أعنى: كان المصلى رجلا أو من نسا فرادى يصلى 


أو جماعة ذات انّساء اقتداء . 


والاذان و الاقامة من الشعاير لاوسلام و من سنله » ی سنن الاسلام ألاكيدة » فاذن لاتستهن و 
۳ َ ا ا 
لاتترکهما > کف والحال أنه بستانف مالم یرکعا ناسیھما <فاعل بستأنف > الصلاة <مفعوله > 


حتى يوقعا الأذان و الاقامة . و فى صلاة الجهر ندب أكداء لاسيما فى المغرب و ما اغتدا. أى صلد: 
الغداة . والقول بإلوجوب » أى وجوب الأذان و الإقامة فيهما » أى فى المغرب و إلعشاءء وفى 
عة به دليل لايفى . و أيضا وجوبها ‏ أى“ وجوب الإقامة فى الخمس الصلوات” قول مطلقاء 
اف فا ل چان ا للنساء » بعض من الفقهاء بهذا » أى بالوجوب“ أى للرجال نطقا. 
ثم من سننهما" أن بين الأذان والإقامة افصل "' ثنى" ' » أى ركعتين » ولو كانتا من راتب النوافل 
أو افصل "' سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة » فكان فيها » أى فى هذه كلها » أسوة » أى اقتداء 
بصاحب الشرع - عليه السلام ."' 


سر 

على الصلاة من مصليها لنفسها الصلا <معرب > » أى الأذان والاقامة دعوة إلى الصلاة من نفس 
المصلى لنفسه فى غير الأذان الإعلامى . ألاترى الحث و الترغيب عليها » أى على الصلاة الحيعلا 
<بدل من الحث > » أى الحيعلات "' الثلاث تحريص » بل الكلام الأكبر كما نقول : ما أشبه السائل 
والمجيبا فى أول و آخر قريبا » أى هذه الدعوة من نفس المصلى لنفسه"' عليها ما أشبه بالسؤال 
والجواب من‌الله » الله فى الأول بقوله *' الست . بربكم قالوا بلى' اذا الجواب بلسان الله بالحقيقة^ اذ 
لم يكن للذرات وجود » انما الوجود لعلمه و أظهرهم بوجوده العلمّى لان وجودهم الوجودات؟' 
المتشتتة"" فى ما لايزال لافى الأزل » إذ لاقديم سوى الله ؛ و فى الآخر بقوله لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار "  "‏ و إذ لايكون لأحدٍِ و جود حتى يجيب ؟ و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و 
الارض ."" و قولنا قريباً إشارة إلى قوله تعالى إنهم برونه بعيدا و نراه قريب" » لأنه ختم السلسلة الطولية 
منزلته من العالم منزلة الثمرة من الشجرة"" و الفرخ من البيضة » بل الدجاجة من الفرخ و الضوء من 
الظل. كيف و من المقربين من كأنه"" يسمع هذا السؤال و" الجواب بسمعه. 

الله أكبر هناء أى فى الأذان و الاقامةء معناه"" : أقبل عليه واهجرن سواه » إذ معلوم لاولى الالباب 
أن [إليست]"" أية غبطة فى الإقبال على الجزئيات الدّاثرات» بل" الغبطة العظمى و البغية الكبرى 
فى الاإقبال على الدائم الباقى » و أنه أين و أنى تصوير القلب بالجماد و النبات و الدواب من تصويره 
بذكرالله صفاته و آياية . من ثم » أى من أن مدلوله الالتزامى أن أقبل عليه فى الأذان للإعلام إذا 
سمعته. تقول لبیک كذى الإحرام » أى كما أن المحرم للحج يقول لبیک و هو جواب لقوله ‏ تعالى - 
هلم "" إلينا "" إذ إبراهيم أمرمن الله تعالى ببناء" "البيت و يصعد إلى سظحه و ياذن للناس و يقول 


هلوا إلى الحج . 


۵۶ 


نبراس الهدی 


١‏ م. س: للصلاة / باقى النسخ: للصلوات [إص] 


۲ دا: حضر و سفر (كلاهما بالرفع) [موجب لاختلال القافية والغلط فى الاعراب] 


۳٣۔‏ س: لاتترکها 

۴ أى فى صلاة الجماعة 

۵۔دا! + فی 

۶ م. ج: الصلاة / باقى النسخ: الصلوات [ص] 
۷-ی: الرجال 

۸۔باقی النسخ / _ أی 

٩‏ س: سننها 

۰۔ح. ف: افضل 

١-دا:‏ - ثنی / ق: شیئی 

۲ ۔ح. ف: افضل 

۳ ۔ س: ‏ عليه‌السلام 

۴ -ح: حبعلات 

۵ - دا: لنفسه 

۶ -ف: بقول / س.ح: بقوله تعالی 

۷ -الاعراف» ۱۸۲ 

۸ س: فى الحقيقه /ح: بلسان الحفيقه 
۹--ف: الموجودات 

e‏ اح المتشتته / باقى النسخ: المتشتة [غ] 
١‏ الغاف ۱۶ 

۲ ۔الزمر» ۶۸ 

۳ المعارج» ۷ 

۴ - دا: الشجرة من الثمرة 

۵ م. س: کان / باقی النسخ: کأنه [راجح معنا] 


الهوامش 


محفل الصلاة ۱۵۷ 


۶م من / باق النسخ: و [ص] 

۷ .م: معناها / باقی النسخ: معناه [ص] 
۸ جميع الصخ: - ليست [ص: + ليست] 
۹ ۔ح: بل 

] ق: هلمرا [لم يوجد فى الكتاب المزيز‎ ٠ 
۱۸ الاحزاب»‎ ۱ 


۳۲ دا ٻناء 


۱۵۸ نبراس الهدی 


لاا وها تنبانة و سنن الصلوة عدالباتية 
FF  F#*‏ ** 
فذق ت ارک الان كانها الأإببواب للسجنان 
الكلام فى المقارنات 


لما فرغنا عن ذكر مقدمات الصلاة شرعنا فى ذكر مقارناتها : 
صلاتنا' فروضهاثمانية » و ماعداها سنة لافوض »كما قلنا : و سنن الصلاة عد الباقية . 


۲ 
جر 


هذی » أى الفروض الثمانية » تضی و تنوّر مدارک الجُنان » أى القلب » و المدارک هى المشاعر 
الخمسة و الحس المشترك و الوهم . فالثمانية المذكورة انوار العقل العملى » فإن العقل ما عبدبه 
الرحمان و اكتسب به الجنان استضائت بها المدارک و العقل » كانها » أى تلك الثمانية الأبواب للجنان 
<بكسرالجيم » جمع الجنة > . و يحتمل أن يعود الضمير إلى الجنة بناءٌ على ماقيل » فى سر كون 
أبواب الجنان ثمانية أن المدارک السبعة إذا صرفها العبد فيما خلقت لأجله و استعملت فى مرضات 
الله مع الباب الأعظم الثامن » و هوالعقل بالفعل » صارت منشاً الورود على الجنان. 


الهوامش : 
۱١‏ ۔ س: صلواتنا 


۲ م. دا. آ. ح. س: - سر الى قوله: نبراس فى القيام / فى + [إص: لمطابقتها للمتن ] 


EGER e EGE 


[ القيام ] 
فرض فيام و مع العمجز اعتمد بمالعجز عنه فبا لإقلال اقتعد 
ناعتمدن فاضطجعن فاستلقيا وللركوع والسجودأوميا 
% % 
تلب فت يقظ حوى فراسسته تيامه أكرهتيامته 
إذالقيامة من القيام لدى القدير اللك الملام 
بمعكس ماهنافعندالبدن ومخلد فى أرضه التعين 


نلينسلخ عن الوجود الكونى وللرتق من علمه لليعن 


نراس 
م 

فرض < خبر مقدم > قيام < مبتداء مؤخر > ؛ و مع العجز عن القيام استقلالاً اعتوذ فى القيام 
على شيئ ؛ ثم بالعجزعنه » أى عن القيام معتمداً' فبا لإقلال اقتعد ؛ فاعتمدن » أى بعد العجز » عن 
القعود" بالإقلال فاقتعد بالاعتماد ؛ و بعد العجزعنه فاضطجعن على الأيمن » ثم على الأبسر؛ و بعد 
العجزعنه فاستلقيا <أبدل النون الخفيفة الفاً وقفاً » و كذا فى نظيره> وللركوع و السجود أوميا 
بالرأس و العين . 


ا 


قلب فتی یقظ حویئ فراسته » اتقوا فراسة المؤمن » فانه بنظر بنور الله . قیامه ذکّره قیامته <مفعول 
ان > » أى ينبغى أن يتذكر القائم للصلاة قيامته » إذ القيامة مأخوذه من القيام » لدى القدير الملک 
العلام » إذ يخرج من القبور » قبر البدن و قبر القبر و قبر اغبرة " العلايق و العوايق » و يقوم بين يدى 
الله القيوم تعالى » بعكس ماهنا فى الحياة الدنيوية . فعند البدن » أى النفس هنا عند تدبير البدن 
بحیث کأنها صارت عین‌البدن ذات وضع و حيز وجهة و زمان بتبعيته" و تشير إليه ‏ بانا» فنسيَّتُ 
ذاتها المجرده » نسوا الله فأنساهم أنفسهم'. و مخلّد فى أرضه التعين » [فإن]" لوجود النفس 
أحدهما الماهية التى عبر" عنها بأرض التعين» و ثانيهما المادة بمعنى المتعلق "' و هو البدن »كما أن 


۶۰ نبراس الهدی 


للمجردات التى هى العقول الكلية قابل واحد و أ" هو الماهية . و فيه اقتباس من الأية الشريفة أعلر ٠"‏ 
الى الارض و اتبع هواء"' . فلينسلخ القائم للصلاة عن الوجود الكونى الذى لنفسه بالاستغراق فى 
الوجود الإطلاقى الوجوبى كما وردأن الصلواة معراج المؤمن ؛ وليرتق من علمه » أى من حد علم 
اليقين» للعين » أى إلى حد عين اليقين . 


الهوامش 
١‏ ۔ دا + معتمدا [تكرار من الناسخ سهراً ] | س: معتمداً مستقلا اقتعد 
۲ س: (عن العقود) مستقلاً فقعد معتمداً 
PES‏ 
اش افر 
۵ م: بتبعية /أح: تبعية / باقى النسخ: بتبعيته [ راجح معنا ] 
من سیر 
۷ الحشر» ۱۹ 
۸ [لبس فى شيثى من النسخ و الأرجح اثباته لان المقام مقام التعليل ] 
۹-ی: غير 
٠‏ ق: التعلق 
١-ف:-ر‏ 
۲ ق: خلد [ ص: أخلد] 


\V۶ الاعراف»‎ ۱۳ 


ا ۱۶۱ 


[ احكام النية و أسرارها ] 


النية القصد على الداعى حوى لا غير إن غيره فيه انطوى 
مثل انطوا الجزئى فى الكلى أو الخياليات فى العقلى 
فالوجه والاداء و الققضاء وفيرهاعنها به اكتفاء 
o  $#%‏ #% 
النية الداععى كذكرالقلب والداع محض القربة من ربى 
ر القربة قرب التخلق علم لا قرب شيئين أصيلين استقم 
فليس بالذاتى لا الزمانى ولا برتبی ولامکانی 
أر غيرها لأنه عنهانزه لا ضد أوند و مثل و شبه 
نراس 
فى النية 


النيّة هى القصد للفعل المعين ' » حالكونه على الداعى للفعل حوى » لاغير من الوجه و غيره ٠‏ إل 
غیره فيه » ی فی القصد المذکور, انطویٰ مثل انطو" الجزئی فی الكل » أى كانطواء الجزئيات تحت 
القاعدة » أو" الخياليات فى العقلى المجرد . فالوجه كالوجوب و الاستحباب والأداء و القضاء » و 
غيرها كالعدد » عنهابه» أى بالقصد » اكتفاء . 


ر 

النية » و" هى الداعى » كذكر القلب » يعنى إن الصلاة لما كانت عبادة جامعة فكماكانت مشتملة 
على الذكر الجلّى و الخفى ينبغى ان تكون" مشتملة على الذكر القلبى » و هو النية » إذ كما أن للسان 
الانسان ذکراً» کذلک لقلبه ذکر » و من اذکار ۶ قلبه الفکر فی صفات الله و أسمائه . و لماكان هو ذكر 
القلب و نطقه سميت النفس العاقلة ناطقة و الكليات كلماتها و هى أتم من الحديث الخيالى لجزئيته' 
و کلیتها . 

و الداع محض القربة من ربى . و القربة » و هى التى تجعل^ جميع النسك و العبادت بل جميع 
الأعمال مغياة بهاء قرب التخلتق بأخلاق الله تعالى؟ -علم . فليقصد العاقل" أن يجعل أعماله 


۶۲ نبراس الهدی 


ذريعة و مقدمة للتخلق بأخلاق الله علماً و عملأ فإن كل فاعل يريدأن يصل بفعله إلى مطلوب و 
غاية » فلذلک المطلوب و جوب _مثلاً ‏ أصالى '' و لذلك الفعل وجوب توصلى . و حقيقة قرب 
التخلق هى الفناء فى الله تعالى » لاقرب شيئبن اصيلين .استقم فى المقام . 

فليس قرب الله المظلرب فى نات الاعمال بالذاتى کمن بالات فد الات أ 
متاخرین بالذات » فی مقابل متقدم "' و متأخر بالذات » ولا القرب الزمانی» كمتتاليين أو توأمين فى 
الزمان » ولابرتبی فى الشرف والفضيلة » و لامکانی کمتتالیین فی المکان أو متمکنين فى الصدر أو 
غيرهاكمتقدمين بالطبع أو بالتقوم أو" غير ذل لأنه ‏ تعالى -"' عنهانزه و يجل ساحة عزة عنها 
لاضدً نِد < كلمة أو بمعنی الواو > و مثل و شبه له تعالی › فلیس هو - تعالی - فی زمان او مکان 
او مرتبة محدودة و نحودلک صل العامل بعمله ' او یقرب إلى ذلک الزمان أو إلى" ذلک المكان 
أو تلك المرتبة ؛ فى خطبة نهج‌البلاغة : و من أُشارإلیه فقد حدّه و من حدّه نقد عذّه» و فى الكافى : و من 
حڏه فقد عدّه"' » و من عه فقد بطل أزله » و من قال کیف نقد استوصفه » و من قال فيم فقد ضمنه » و من قال 
علام فقد حمله » و من قال این نقد أخلی منه ؛ و روی الصدوق"' ۔ رضوان الله عليه" فی كتاب 
التوحيد عن الرضا: و لاتغيبه مذ » و لا تدنيه قد » و لا تحجبه لعل » و لا توقته متى » و لايشمله حين » و لا 
قارنه مع » إنما تحد الا وات أنفسها » و تشير الآلة إلى نظائرها . 


الهوامش 
| س: - المعين 
۲ - م. دا. س. ح: انطوى [غ. لانه فى الاصل " انطراء " ثم خففت] 
۳-م: و / باقى النسخ: او [إص. لملاحظة الوزن] 
۴ :و 
۵۔ح. دا: ان یکون 
۶ ۔ح: ارکان 
۷-ى: الجزلية / س: فجزئيته 
1-۸ ح: تجعل [ص] / باق النسخ: يجعل 
۹دا - تعاکی 


o‏ \ ى العامل 


محفل الصلاة ۶۳ 


۴ -ح: و 

۵ ۔باقی النسخ: + ر تقدس 

۶۔ح: بعلمه 

۷ باقى النسخ: إلى 

۸ ۔دا: - و فی الکافی: و من حده فقد عده 

٩‏ ح: وروى الصادق عليه السلام فى كتاب الترحيد عن الرضا عليهالسلام [إغ] 


] آ: ره [ آی: رحمة‌الله» اوء رحمهۀ الله عليه‎ ٠ 


۶۴ نبراس الهدی 


[ احكام تكبيرة الاحرام و أسرارها ] 


تكبيرة الإحرام بعدالنلية من الفروض ر لهاركيية 
كمل واجسبين سسابقین كااالركوع مشثل سجدتين 
بيبطل الإأخلال ولو سهوابدا فى غير ركن مبطل لو عمدا 
 #‏ *# #% 
تكبيرة الإحرام تزه له من حصر أو وصفبِ من استوصفه 
سبحانه صما اجتراه الجاهل ففرانهعماارتضاءالعماقل 
ت كا ا بحصى ثشاائه عليه من خلا 
% % # 
ارفسع مستی کبرت بالیدین محاذيا شحمتى الأ ذنسين 
# #*% %%#% 
رفع يدى ذاالرفع عن دنيائى وإنلنلى نبذتها ورالسى 
ببطنها للقبلة الحذاء أن كفى الصفر ندى عطلاء 
نېراس 
فى تكبيرة الإحرام 


تكبيرة الإحرام بعد النية من الفروض و لهار كنية للصلاة » كمثل واجبين سابقين' ء هما القيام و 
النيةه حيث أنهما ركنان أيضا . و كذا فى الركنية الركوع » و مثل سجدتين جميعاً » فإنهما ركن أيضاًء 
لاواحدة منهما » فإنها من الفروض ' غير الركن. و معنى الركن أنه يمُطل الإخلال به الصلاة » ولو سهواً 
بدا ذلک الاخلال ‏ و فی غیر رکن مبطل لو عَمَّدا» لا أن سهی فمعناه بخلاف معنى الركن . 


ر 

تكبيرة الإحرام » و هی لفظ الله اکبر معناها تنزيه له - تعالى ' - من حصر و تقيدء اا 
الوجود" الصرف المحيط بكل شوو في » أى وجود و ماهية » و عنت الوجوه للحى القيو مء لا أنه ۶ 
أکبر من موجود» إذ يلزم كبارة له ايضاً و الكل فقر محض اليه » يا أيها الناس أنتم الفقراة إلى الله و الله هو 


a aa 
الغنى ' ؛ و لهذاكانت صفاته السلبية سلب السلب ؛ أو وصفِ من استوصفه بالصفات الزايدة كما فى‎ 
الحديث : إن معناها أكبر من أن يوصف » سبحانه عما اجتراه الجاهل » غفرانه عما ارتضاه العاقل » فانه‎ 
E E O A E A FE تعالى‎ 
EEE ۸ خلاء ای من خلا » أی من عداه » اقتباس من الحديث الشريف رب لا حص‎ 
على نفسک . و يجوز أن يون من الخلو » أى لايحصى ثنائه* أ من كان خالياً أجوف » فإن الممكن‎ 
أجوف و إذا صار ملئان بعناية الله من التخلق بأخلاق الله و وجوده صار حمداً و ثناءلله  تعالی ۔»‎ 
فلم يثن على نفسه الإ هو » كما قيل » فكان البصير بها طرفها.‎ 


نىراس 
[فی سنن التکمیر] 


ارفع متی کبرّت بالیدین محاذیا شحمتیى الأذنين . 


اسر 

رفع یدی فی تکبیرۃ الاحرام ‏ ذا الرفع › ای رفعھما'' ‏ عن دنیائی و إننی نبذتها » ى رميت 
الدنيا"' <متعلق بالحذاء للقبلة >" ورائى » ببطنها للقبلة الحذاء » اشارة إلى أن كمى الصفر » أى 
الخالى » و يدى عطلاء . 


الهوامش 
۱ م: سابقين واجبين / باقى النسخ: واجبين سابقين [ راجح» لان التشبيه فى الوجوب ] 
باق النسخ: - تعالى [ و الارجح معنا اثباته خصوصا فى مثل هذا المقام ] 
٣‏ ۔ح: الفرائض 
۴ ۔ح: وجود 
۵ ۔ طه» ۱۱۱ 
۶ح لانه غ لاأنه موهم خلاف المقصود] 
۷ الفاطرء ۱۵ 


۸۔دا: لا أثنی 


۶۶ نبراس الهدیٰ 


٩‏ ح: الخلق إغ. قطعا] 

٣‏ _ دا ثناء 

اااي الح را 

۲۔ح + خلفی [ و الأصح عليهذه النسخه: خلفى و وراٹی] 
۱۳ دا. ق. ح: -متعلق بالحذاء للقبلة 


محفل الصلاة 


۶۷ 


[ احكام القراءة و أسرارها ] 


فدكاان من فروضها القسراءة 
فخ الأرليين من رباعيات 


نى غير الأوليين بكفى الحمد أو 


2۶ 


قرائة القران حازت السبق 


الحمد والسورة من و رائة' 
ومن تلات والشلائيات 


0 
ج 


ناب لسان العبد عن قائل خق 


[ تأويل الحمد لله رب العالمين ] 


نف الحققة إليه آل 
نالحمد كل الحمد مخصرص به 
تم الوجود المطلق حمدله 
وجد كل الج أن وجودكا 
وكل فعل شارح للفاعل 
الله ربس آدم مبينا 
مgوصلة‏ كلا إلى فقاياتها 
إن الوجرد المنبسط رحمته 
و هله الرحمة كانت جوهرا 
وذاتهالاجوهر ولا عرض 
نهذ الرحمة رحمانية 


ظضاهرها لأىّ مسحمود ثبت 
إذللهنواضل فضايل 
بل كل حامدية بحوله 
اذ شارح جماله جلاله 
يصير حق الحمد من محمودكا 
والححمد شرح لكمال الكامل 
واسمماءء الأخرى لآخربنا 
ثابة الأعيان مربوباتها 
وکيل عين وسعت حیطته 
نى جوهر وعرض فى أخرا 


فيض مقدس ونور قدو مط 


¢ © wo 


[ تاویل مالک يوم الدين ] 


وهوبقفقوم الوجوداجمعا 


وجوداأاً أو نعتاوفنعلا محةقا 


کأنه برى فاا سر عسلن 
نإن يوم الديسن يوم واس 
قبريوم‌الدين والنلهاية 
كل غداطولامحولات 
رهو نكامل بداطوليا 
لكن خذالكل كنفس فاردة 
و الحس والتخييل إن لم يسا 


ر الآن ا ر ضا مالک الاتتور هسر 


نبراس الهدی 


کأنه بمصفى ندائلمسن 
فى باطن العالم حق راقع 
وترجمانه وصول الفاية 
حول المغيات إلى الفابات 
لا الخمعع واللبس يرى عرضيا 
نخلقكم وبعثكم كواحدة 
للل يعقل مالكل أجمعا 


[ تاویل ایاک نعبد وإیاک نستعین ] 


ايان صيغة الخطاب ناظر 
ليس لفيیيرک من الظهور 
كيف ونوركلهها بالطمس 
و قال فى الإحسان أفضل الورى 
عن صادق أخرس عن فضائله 
ا الف ااال وة 
إن ينسلخ أمرک عن شوب الغسق 


وحĞصرالاستعانة‏ بأن ترىئ 


أنک نصب العين عندى حاضره 
مالک انتا نور کل تور 
فيك كور الأنجم فى الشمس 
ابد لربک کانک ترى 
کررته سمعته عن قتالئله 
تعطى و كنهها الربوبية عد 
فينطق القلب عن الحسق بحق 
وى طبايعاً لحق ففرا 


] تاويل اهدناالصراط المستقيم [ 
اطلب من الهادى الذى أعطى لكل وجودها نم هداما فى السبل 
إلى تشوانى الكحمالات الهمدى إلى الصراط النفس تهدى المنتدى 
ولصزاط الحق نفس البشر و جهان عقل عملى ر النظرى 


وجه به أدق من شعر بعد 
مغعارف الحق من | لشعرادق 
كاالجمع للتشيه و التسنزه 


زار كان من الا 
لاشيئى الانور برهان فلق 
و الجر و ألتفويض أو نحوذهى 


محقل الصلاة 
ا 
qkÜÈ—د kk‏ 


رالمدل فى الأعمال خلق اقتصد 
بنطق نورانية الحروف فه 


بالحيد نيها حد القدبقد 


ر هو على صراط حق نمسکه 


| تأويل صراط الذين أنعمت عليهم | 


انعم عليهم هم الأول 
شم الأولى دعرا بصد قينا 
فحنت او لسم رفيقا 
علمهم التشوحيد خلقهم وسط 
ر إن مغضوبا عليهم والأولى 
كفر التŠû$هود‏ او اللفاق 


كانوا نبيين هم أرباب الملى 
والشهداء شم صالحينا 
وحبذاهداهم طريقا 
أممالهم كذارلانيها ث طط 
هم ضالون الكافرون الجهلا 
أو جهل أر جحود او فسوق" 


] تاویل سورة الإاخلاص ] 


هو غيب ذات لاسّماو رسم له 
إنماالاسماوالصفات ذاته 
و الصمد المقصود فى الحوائج 
ولم بلداشاولابولدمن 
تباين المزلة نيه ماحرى 
والصمد الواحد جل أن ولد 
والفيض إتيان الموايد بأن 
و مایم اليه لم یزده فى 


الله مجمع الصفات الكامله 
وقلهواللهأحدإثنباته 
إذ ليس عله خير شىء بخارج 
E E E DD‏ 
والقدم الذاتى تولدا طرد 
نقص عن الفياض مله لم يعن 
كماله وذا التشاأان اصطف 
E EE‏ 


نىراس 
فى القراءة 
فد کان من فروضها القراءة للحمد و السورة من وار ئه فی ثلاث مواضع : الأول فى الركعتين 


1۷۰ نېراس الهدی 


الأوليين من رباعيات » و الثانى فى الأوليين " من ثلاث هى المغرب » و الثالث فى الثنائيات . لکن 
فى غير الاؤليين . أى الأ خيرتين من الرباعيات و الثالثة من المغرب » يكفى الحمد بلاسورة أو أربعة 
التسبيح » أى التسبيحات الأربعة المشهورة حالكون التسبيح مرجوحاً بالنسبة إلى الحمد دروا. 


۴ 
2 


فى القراءة مطلقا 

قراءة القرآن حازت » أى جمعت السَّبّق فى مضمار استباق الأدعية و الأوراد ناب لسان العبد عن 
قائل حى فى تلاوة كلامه » و هذا المصراع فى موضع التعليل » يعنى قراءة القرآن افضل من الأدعية 
مثلاء لأن لسان العبد يصير نايباً عن الحق - تعالى فى قراءة كلامه » لأن الكلام كلام الله و لسان العبد 
ليس له الا المجلوية كما قال تعالى -: و إن أحد من المشرکین استجارک فأجره حتى يسمع كلام الله" و 
قدورد أن العبد بعد الركوع بلسان الله يقول : سمع الله لمن حمده . 


سر 
فى تأويل الحمدلله رب العالمين 

محامد من أى حامد بدت . أى صدرت » و ظاهرها لأى محمود خلقى ثبت » ففى الحقيقة هى 
أجمعها إليه » أى إلى الله يل » و فى الحديث : إليه يرجم عراقب الثناء إذ لله فواضل فضائل ۶ يعنى 
إن الحمد فى أى موضع لأى محمود كان فهو على الفضائل و الفواضل » و هى جميعا أظلال فضائل 
إذ کل کمال و جمال و جلال و رشح و فیض من کماله و جماله و جلاله » و هو مبدؤها و منتهاها . 
فالحمد كل الحمد مخصوص به - تعالى - < فالألف و اللام فى الحمد للاستغراق و لام لله 
للاختصاص >. بل كما ان المحمودية مختصة به كذلك الحامدية » اذ كل حامدية صدرت عن أى 
حامد كان بحوله و قوته فلاحول و لاقرة الا بالله العلى العظيم . 

ثم الوجود المطلق الحقيقى المنبسط على جميع الماهيات فى السلسلة الطولية النزولية و 
الصعودية و الساسلة العرضية حمد وجودی فعلى له » إذ ذلك الوجود شارح جمالّه و جلالّه و 
الحمد ليس الإشرح جمال المحمود و جلاله و إظهار فضائله و فواضله » فهو الحمد الحقيقى الذى 
ا ادس الور 
كنت كنزا مخفياً » فأاحببت أن أعرف » فخلقت الخلق لكى أعرف . 


محفل الصلاة ۱۷۱ 


و جد كل الجد أن وجودكايصير حق الحمد من < بمعنی اللام > محمودٍکا. و كيف لایکون 
وجودك . إذا استكمل و صار بالفعل » حمداً حقيقيا و كل فعل شارح للفاعل و الحمد شرح لكمال 
الكامل . المراد أن الانسان الكامل مخلوق على صورة الرحمان ذاتاً و صفة و فعلاً . أما ذاته » و هى 
النفس الناطقة؟ » فلأنها مجردة عن المواد و الأحياز و الجهات و نحوها . و أما صف" فلأنها مظهر: 
ا ا ا ا فعلا"' فلأن لها" الإنشاء و الاختراع و التكوين » كما شرح فى 
موصعه. 

هذا هو » الكلام على الحمدالله . و اما الكلام على رب العالمين فهو : أنلله الاسماء الحسنى و بها 
بربٌ العالمين فباسمة السبوح القدوس يرب الحيوان و باسمه الفياض الدائم يرب الفلک "' » و قس 
عليه تربية الاسماء الخاصه للمظاهر' الخاصة المخصوصه » و اسمه الأعظم » و هو الله يرب آدم 
كما قلنا : الله رب آدم <مفعول مقدم > مبينا . و اسماؤه الأخرى للآخريناء كما عرفت » موصلة 
هذه" كلا إلى غاياتها » ثابته الأعيان » أى الأعيان الثابتة » مربوباتها » أى مربوبات الاسماء“ . 
والمراد : الاسماء من حيث التحقق بالحقيقة"' و حقيقة جميعها واحدة و تخالفها من حيث المفهوم 
و العنوان و الأحكام تتفاوت تفاوت المفاهيم . 

والاسم عندالمتألهين و العالمين بعلم الاسماء نفس حقيقة الوجود الصرف ملحوظة بتعين نورى 
مبسوط كحيثية الظهور بالذات و المظهرية للغير و حيثية كونها ما به الأنكشاف و حيثية الدراكية و 
الفعالية فى اسمائه الحى العليم النور. و قس عليه ساير الأسماء الحسنى . و فى مرتبة الذات البحتة"" 


لااسم ولا رسم. 


٣ 
فى تأويل الرحمن الرحيم‎ 

إن الوجود المنبسط » من حیث أنه خیر محض و مراد و مطلوب لکل شیئ و فییٌ و جماد و 
حی» رحمته » و كل عين ثابت و ماهية إمكانية وسعت حیطته ؛ قال تعالی: و رحمتی وسعت کل 
شين" . و هذه الرحمة الواسعة كانت جوهراً فى جوهر » أى فى الماهية الجوهرية » و عرض '" فى 
أخراء أى فى الماهيات العرضية » ضيه الله و من احسن من الله صبغة "' » تكثرت بتكثر الموضوعات. 
و ذاتها لاجوهر و لاعرض » بل فيض مقدس عن النقائص و نور قدومض من الله نور السموات ر 
الارض "" ؛ و قال على عليه ‌السلام -: نور يشرق من صبح الأزل نيلوح على هیا کل التوحید آثارہ . فی کل 


۷۲ نراس الهدی 


شير هذه الرحمة الواسعة بحسبه » أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها" » و قد قلت : 

قدع م رحمته كلا بما لاقو" فى السمَ سم و فى الترباق ترياق 

وان تا قا فا بك أى الري لى ال ال هر الا فة تال والحهن: 
المض و الها اتا كانت دمن لى الور و تل الج و ال رو الةو الق دان كائ 
من الماهية المشوبة بل المنغمرة الفانية"" فيه . فهذه الرحمة الراسعة كل شيئى بحسبه رحمانية ‏ 
شملت العقل و النفس و الطبع و جميع الجواهر و الأعراض و المؤمن و الكافر ؛ ثم الرحيمية 
إيمانية. أى لهاذلك العموم» بل يختص بأهل التوحيد و أهل الإيمان » و هى العلم و العمل و الحمكة 


سر 
فی تأویل مالک یوم الدین 

و هو - تعالى - يقوم الوجود أجمعا » إذ كل وجود فقر محض أليه و ربط صرف به وله قيام 
صدوری به » کما فی الدعاء : یا م نکل شیئ قائم بک . با من کل شییٌ موجود بک ؛ و فی الحدیث : داخل 
فى الاشباء لا بالممازجة . و هو مالک ملك » وجود مالكاً لم دعا فان الوجود عارية فى الماهيات 
لإ مكانية » لم يصر عينا و لا جزءالها حين تحقيقها فإن نسبة الوجود إلى القابل بالإمكان و الفقدان و 
إلى الفاعل الحق بالوجوب و الوجدان . فالوجود الحقيقى مضاف أولا و بالذات إلى الله و ثانياً و 
بالعرض إلى الماهيات الإمكانية » كما قال على ع -: ما رأيت شيئاً الا و رأيت الله قبله . 

هذه قاعدة برهانية و بقاعدة فقهية هى أيضا آيلة الى البرهان : العبد لايملک شيئًاً مطلقا وجوداًء 
آی ذاتاًء أو < بمعنی الواو > نعتا و فعلاً محقا < حال من فاعل یملک > ٠‏ و فى المصراع الثانى 
إشارة إلى التوحيد الذاتى و الصفاتى و الأفعالى » فاذالم يملک شيئاً من الثلاثة المذكورة و رحد 
توحیداتٍ ثلاثة کان کأنه یری فنا سر و علن » أى عالّمى ألغيب و الشهادة و أنه يصغى ندائه » أى 
نداء الحق » لمن» أى لمن الملك اليوم الواحد القهار"". فبمقضى قوله - تعالى -و سلّموا تسليما" "و قرل 
رسوله موتوا قبل ان تموتوا و بمصداق قول القائل : 

و ما الروح و الجثمان إلا وديعة و لابد يوما أن يرد الودايسع 

حيث سلم الوديعة إلى مالكهاكان كأنه قام القيامة على العبد المتصف بالعبودية التى جوهرةكنهها 

الربوبية . و يسمع ندائه و جوابه بسمعه » فان يوم الدين ليس يوماً محدوداً ضيقاً مثل أيام الدنياء بل 


ي ا 
يوم واسع » فنسبته إلى كل الأيام الدهرية و الزمانية نسبة اليوم النجومى إلى ساعاته و دقايقه » قل إن 
الاؤلين و الأخرين لمجموعون إلى ميفات يوم معلوم" ٠"‏ و هو فى باطن العالم و فى طول هذه السلسلة 
العرضية حق واقع و عنه عبر يوم الدين و النهاية » كقوله - تعالى - و إن إلى ربک المنتهى " ٠"‏ و 
ترجمانه و معتاه وصول الغاية » و هو يتيسرهنا لأهل الحق و أهل الشهود بلاانتظارء كما قال على ع 
لو كشف الغطاء ما ازددت بقيتاً » إلا أنه فى لسان الشرع المطهر لايطلق يوم القيامة و يوم الدين و يوم 
الحشر الابعد الموت الطبيعى . 

أُیضاً » کل غدا طولا » أی لیس فى عرض موجودات هذا العالم المادی » يعنى كيف لايكون حقا 
واقعاً و تریٰ کل واحد محولات حول المغيات <مفعول مطلق نوعى > إلى الغايات و هو» أى 
الحول» تكامل بدا طولياً ‏ لا أنه الخلع و اللبس حالكونه يُرى عرضياً ‏ أى فى السلسلة العرضية . 

و لماكانت التغيرات فى موجودات‌العالم قسمين:أحد هما الانقلابات و الاستحالات المعبر عنها 
بالخلع و اللبس»وهى خسران و ربح»و هذا فى السلسلة العرضية ؛ و ثانيهما الاستكمال و هو لبس ثم 
لبس وربح ثم ربح لأن الفعلية الأولى باقية للموضوع"" و ينضمٌ اليها فعلية ثانية و ثالثة و رابعة و 
هكذاءو هذا فى‌السلسلة الطوليةءقلنا:إن ما نحن فيه من الثانى لا الأول.ثم لماكان حكم الكل حكم كل 
واحد » قلنا : لکن خذالکل» أى جميع العالم كنفس فاردة » فخلقكم و بعثكم كواحدة» اقتباس من 
الوحى الإلهى". و هذا هو القيامة الكبرى . و الحس و التخييل ان لم يسعا للكل » لضيقهما عن نيل 
الكل » فضلاً عن بلوغها إلى الغاية » لکن العقل لایرٌوده ذلک كما قلنا : يعقل مالكل أجمعا » كما أن 
الح لاإيصل إلى هذه النار إلا بمشاركة الوضع و إذا حصل الوضع و المحاذاة مع نار أخری لا یدرک 
الأولى ۶ بل الأخرى و كذا الخيال . فإذا ادرک الحس المشترك ناراً جزئية فيه لاينال غيرها. و اما 
العقل فيدر كل النيران دفعة واحدة دهرية و هذا" حكم بأن كل نار خفيفة مطلقه أحاط بكل النيران 
حاضرة أوماضة أو غار أو في الاذهان الغالة اون الأذهان الساف : فالعقل »ية الس 
المتصل بالعقل الفعال اتصالاً معنويا حقيقياً يرى" "الكل متحولة إلى الغاية و انها من الله و إلى الله. 

و الآن أيضا مالك الأمور هو » إلا أن للعقل علم به لاشهود له و إن صار مشهوداً عياناً فهو موت 
اختیاری › کما للمیت یکشف الغطا کاشفه › کما قال ۔ تعالی ۔ فکشفنا" ' عنک غطائک فبصرک الوم 
حديد ٠‏ بل ما لأهل الشهود هنا أتم و أكشف » إذ من كان فى هذه أعمى فهو فى الأخرة أعمى ٠"‏ قال 
- تعالى -: أولم بنظرو إلى ما خلق الله من شي و أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فباى حديث بعده '' 


OE 
2 بو سول‎ 


۷۴ نبراس الهدی 


سر 
I‏ 

إتيان صيغة الخطاب الموضوعة"" للخطاب مع" المخاطب الحاضر » ناظر إلى أُنک نصب 
ابن خی ای ریف ا ا ر ا یی یک ناکین ما انی ا 
i EA SS‏ 

حيثية النور حيثية الظهورء فإن النور هو الظاهر بالذات المُظهر للغير ؛ و هذا بنحو أ تم حق حفيفة 

ا فإنها لظام بالذات المظهر للماهيات كلا » بخلاف النور الحسى» فانه المظهر" للمبصرات 
خاصه . و بين النور الحقيقى » الذى هو حقيقة الوجود » و النور الحسى فروق : 

الاول : مأذكر . فنور الوجود وسعت كل شي من المبصوات و المسموعات و المذوقات و 
المشمومات و الملموسات و المتخيلات و الموهامات و المعقولات و عالم الأمر و الخلق ؛ و 
ماوراء الأمرو الخلق نور الأنوار. 

والثانى : أن النور الحسى قائم بالغير » و النور الحقيقى قائم بذاته . 

والثالث : أن النور الحسى انبسط على ظراهر الأجسام و أطرافهاء و النور الحقيقى نفذ فى بواطن 
المستنيرات و ظواهرها » حتى انغمرت' فيه انغمار الظلمة فى الضرء . 

والرابع أن النور الحسى لاشعور له » و النور الحقيقى كله حياة و علم و ارادة ت ورا 
Oy‏ 2 الاسمهبدية والفلكية و 
يشاء» و عرف بعض الحكماء العلم بكون الشيئى نورا لنفسه و نوراً الغيره . 

والخامي: أن النرر الح ل افرل له ثانِ» و النور الحقیقی لا فول له و لاثانی له .“۴ 

و فی البیت افتباس من کلام سید الشهداء - علیه‌السلام -: ألغیرک من الظهور ما لیس لک حتى بكون 
هو المُظھر لک ؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک ؟ أو می بعدت حتی تکون الآثار ھی التی توصل 
الیک ؟ عمیت عین لاتراک و لاتزا تزال علیها رقیباً » و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصيبا . 

کیف و نور کلها » ی کل الأغیار'* بالطمس فیک » ای فی نورک الطامس القاهر الباھرء نور 
الأنجم فى الشمس فف النهار كل أنوار الكواكب الموجودة فى السماء ء متلاشية تحت سطوع 
نورالشمس » فکذا کل الأو ار الوجودية المجردة و المادية ‏ الجوهرية و العرضية » متلاشية عند نور 
الأنوار بهر برهانه » هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيعلي. ا“ . 


محفل الصلاة ۱۷۵ 


و قال فى الأحسان ی فی تفسير الاإحسان المذكور فى الآية الشريفة ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا"" أفضل الوری - صلوات الله عليه -: الإحسان أن تعبد الله کأنک تراه . فما ذکرنا : اعبدلربک 
کانک ری نقل بالمضمون . و عن صادق » أى عن الامام جعفرالصادق عليه‌السلام الذى أخرس عن 
ذکر فضائله :کررته سمعته عن " قائله » نقل عنه علیه‌السلام :کررت ایاک نعبد حتی سمعته عن "قائله . 
ان العبادة العبودية < مفعول مقدم > قد تعطى » و ذلك إذاكانت على نهج الإخلاص » وكنهها » أى 
كنه العبودية الربوبية عد » إشاره إلى قول الصادق عليه السلام العبودية جوهرة كنهها الربوبية .ان ينسلخ 
أمرك » أى اللطيغة الروحية التى من عالم الامر عن شوب الغسق » و هو ظلمة الطبيعة و هواجس 
الس الرا و وار ان قق فل عد د ك الح ةوقل ع ال 
لغ ل ن ا ا 

هذا هوالكلام فى العبادة . و فى الاستغاثة قلنا : و حصر الاستغاثة المستفاد من تقدم ما حقه 
التأخير > بان < الباء بيانية > ترىئ قوى و طبايعاً منتشرة فى العوالم و سكانها و قطانها » لحق - 
تعالى شأنه قَدَرا < جمع القدره > . و إذاكانت القوى الجسمانية و الطبايع قدرة الله الفعلية فالقوى 
الكلية التى فى الملائكة المقربين » الذين هم العالمون بعلم الله المريدون بارادة الله القادرون بقدرة 
الله الباقون ببقاء الله من صقعه؛ فلاحول و لاقوة الابالله العلى العظيم . 


ف 
فی تاویل اھدنا الصراط المستقيم 

اطلب من الهادى الذى أعطى لكل وجودها ثم هداها فى السبل » و الطرق إلى الله بعدد أنفاس 
الخلايق » و كل ميشر لما خلق له . و فى البيت اقتباس من الكتاب "" الالهى أعطى كل شيئ خاقه ثم 
هدى“ فوجودها كمالها الأول و هدايتها انما هى الى" كمالاتها الشانية » كما قلنا : إلى ثوانى 
الكمالات الهدى < هذا مفعول اطلب و به بتعتق > إلى الصراط النفس < بدل أو عطف بيان > 
تهدى المنتدى ٠‏ أى النادى المقدس » و هر مقام القرب < والجملة جواب الامرٌ> . والصراط 
الحق» و هو نفس البشر» و هى الحقيقة » و لكل حقيقة رقيقة » ولكل معن صورة » و صورته الصراط 
المرعرد فى الشريعة » وجهان » أى "۶ جهتان فيه بمنزله جادتين فى الصراط الصورى : عقل عملى و 
النظری › فو صف وجھاء "۶ بما قلنا : وجه به » اى بذا الوجه ذلک الصراط ادق من شعر يعد لخفاء 
المطالب النظريه* و تأبيها عن نيل العقول الجزئية . و وجه آخر ء كان من السيف اح + معارف 


۱۷۶ نبراس الهدى 


الحق - تعالی من الشعر أدق › لاشیئی إلانور برهان فلق < خبر ” لا" > ٠‏ أى لايشقيها لدقتها شي 
الا نور البرهان ؛ قال تعالى : قل ها قوا برهانكم إن كنتم صادقين ۶ و له السلطنة » كما قال - تعالى ب 
معشر الجن و الانس ان استطعتم إن تنفذوا من أقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٠‏ 
كالجمع للتشبيه و التنزه المشاراليه بقوله - تعالى -: ليس كمثله شيى و هوالسميع البصير" ٠‏ روالجبر 
والتفويض . 


إن قلت : 
المطلوب هنا البينية لا الجمع » كما فى الحديث: لاجبر و لاتفويض بل أمر بين امرين 


قلت : 

مرا تن مهال الجر و ال ن ال ن وو ا مرن اكوا ا 
الجمع » فإن هذه البينية حاوية على الطرفين؛ فإن قلت : إنها تسخير محض صدقت, و إن" قلت 
تفويض صرف صدقت مع بساطتها » و ليست كبينية مركبة من هذا و ذاک »كالماء الفاتر » و لاكبينية 
خالية من الطرفين » كما بين السماء و الأرض » إذ التحقيق فيها أن الإيجاد لما كان فرع الوجود» و 
الوجود له نسبة إلى الله - تعالى -و هى ” بالوجوب » لانه الفاعل الحقيقى » و له نسبة إلى القابل» من 
الماهية الامكانية » و هى بالإمكان » و نسبة الوجود'" إليه - تعالى -أولاو بالذات و إليها ثانياً و 
بالعرض » كما قال على عليه‌السلام : ما رأيت شبئاً الا ورأيت الله قبله. فبالنظر إلى أن الوجود منسوب 
إلى الله تعالى » و هو وجه الله » فالأثر منه » و بالنظر إلى أن الوجود منسوب إلى الماهية. و هو وجه 
النفس » فالأثر منها و فى مقام التوحيد إسقاط الإضافات » أو نحو ذهى"" كا لوحدة فى الكثرة 
والکثرةو غير ذلک . 

والعدل فى الأعمال خلق اقتصد » أى توسط» موجب سهولة الجواز على الصراط و عدم السقوط 
فى الهاوية ؛ و بالحيد فيها » أى الميل الى الافراط و التفريط حده » أى جدة وجه الصراط القدً 
<مفعول مقدم > ٠‏ أى قد المار عليه » بُقد » أى بُقطع . 

من عرف النفس فربه عرف » اقتباس من الحديث الشريف المشهور » و تبيين لكون النفس 
صراطها » إذ نفسه بنفسكم لكم وصف ان الله خلق آدم على صورته . بنطق نورانية الحروف فه » و هوء 
أى ذلك النطق على صراط حق نمسكه » نعنى الحروف النورانية بتركيبها تقول هذاء و قد نقل : على 


محفل الصلاة VY‏ 


هو الصراط المستقيم . 


سر 
فى تأويل صراط الذين انعمت عليهم 

المنعم عليهم هم الاولى < جمع الذى > كانوا نبيين ؛ هم أرباب العلى » ثم الأولى دعوا 
بصديقينا » و الشهداء ثم صالحينا. فالمنعم عليهم هم المشار إليهم بقوله - تعالى أولئک الذين أنعم 
الله عليهم " - الأية - فحسنت أولئكم رفيقا ؛ اقتباس من الآية » و حبذا هداهم طريقا . علمهم 
التوحيد حلقهم وسط » و قد عرفت سابقا معنى التوسط فى الأخلاق » و هو العدالة . أعمالهم كذاء 
ای فى حد التوسط » و لا فيها شطط . 


سر 
فی تأویل غير المغضوب عليهم و لاالضالين 

وإن مغضوباً عليهم والأولى هم ضالون : الكافرون < خبر ال > الجهلا: كفر التهود » هو الإقرار 
باطنا و الانكار ظاهراً » أو النفاق ‏ هذا عكس التهود - أو كفر جهل » أو كفر جحود» أو فسوق . 


ر 
فى تأويل سورة الاخلاص 

هو غيب ذات » لاسما < لغة الاسم > و رسم له "الله" . معناه مجمع الصفات الكاملة ف "هو" 
الأحدية » و "الله" الواحدية . إنما الأسما و الصفات ذاته » كما قرر"" فى موضعه"" ‏ و ” قل هو الله 
أحد“ إلباته » فان ” الله ” بدل ” هو “ء و علمت أن ” هو ” الأحدية الذاتية » و ” الله " الواحدية 
الفاته. و ما قال أن هر * ضر الشان فهر ياف ”الاصل: 

و "الصمد" المقصود فى الحوائج » إذ ليس عنه - تعالى - خير شيئ و فعلية من كماله"" الأول و 
الثانی بخارج » فإنه ول کل شییٌ و آخره »كما فی الدعاء : یا اله کل شيىء و مليكه . 

و "لم يلد" شيثاً و لايولد من شيئ » إذ بلزم النقص و المحدودية عليه - تعالى »بل تشأن به 
قمن › کما قال : کل یوم هو فی شأن". و ليس عليته بنحوالتوليد » كما فى افعالنا التوليدية » على 
مايقوله المعتزلة » تباین العزلة فيه تعالی - ماحری » أی لايليق به » بل هو ممتنع فى حقه » اقتباس 


1۷۸ جرس الهدی 


من قول على -ع - توحبده تميبزه عن خاقه و حكم التمييز بينونه صفة لاعزله . لاشأن لمخلوق و 
ممکن الإفیه» ی فی ذلک الشأن» شأنه ‏ تعالى - سرى سريان النور فى الظلمة »كما قال سبحانه : الله 
خال ق کل شیئ" و قال : ما تشاؤن الاان یشاء الله" . و قد ثبت فی موضعه عموم قدرته كأصل قدرته . 

والصمد الواحد جل جنابه عن ان" ولد شيئاً » تثبيت لماسبق و تعليق للحكم على وصف 
لقعد الي ل فة إن المد من امت ف فاا وص الك لاخر اا 
بقوله تعالى: لم يلد . و القدم الذاتى الذى استأثره الله لنفسه » اذ لاقديم سوى؟ الله تعالى » تولدا 
طرد» ی منع » و هذا متعلق بقوله تعالی ولم یولد » إذ کل ما یولد من شیئ فهو حادث . 

والفيض اتيان العوايد و الفوايد من الفياض الحق بأن نقص عن" الفياض منه » أى من الاتيان 
لم يعن » أى لم يعرض . و ما يعد إليه عند الرجوع إليه لم يزده"“فى كماله . و هذا دفع لما عسى أن 
بتوهم أن الافاضة توهم" التوليد » سيّما أن الفيض لغة صب المطر من السحاب » بأن الفيض في 
التحقيق أن يجيئ الأثر من المؤثر » بحيث لاينقص عنه شيئ و فى العود إليه لايزيد على كماله شيئ 
و ليس المراد به معناه اللغوى » كما فى أكثر أسماء الله الحسنى التى لايراد بها معانيها اللغوية و 
العرفية . و ذا < معفول مقدم > التشأن » أى بالتشأن اصطف» و المقصود أن المراد بالتشأن الذى 
فلا ان الان ي هو هاا 

وما <نافية > "له کفو» أی مثل » به تعالی* یدانی » بل لم یکن لذاته من ثانی . 


الهوامش 
| - لایخفى ضعف القافيه 
الفافة وة دا 
٣‏ ۔ح: الأولین 
۴-م: - سر / باقى النسخ + سر [راجح معنا و حفظا للسياق] 
۵ التوبة ۶ 
۶ ۔ح: فضائل فواضل 
۷۔ح: للاستقراق ]غ[ 
۸-ح: جماله 


٩‏ دا: _الناطقه 


ا ۱۷۹ 


٥‏ س: صفته 

۱دا + تعالی 

۲ س: فعله 

۳ ۔ س: فلانها 

۴ ق: القلى 

۵ ف: المظاهر 

۶ _-ف: _الخاصة 

۷-ق: هذه / 1 دا. س: + الاسماء 
۸ س: اسيا 

۹ س: الحقيقة 

٠‏ ۔ س: البحت 

۱۵۶ فارعالا-١‎ 

۲۔أی: و هی عرض. والاولی: و عرضا عطف على اسم كانت 
۳ البقره ۱۳۸ 

۴ النور» ۳۵ 

۵ -الرعد» ۱۷ 

۴۶ ۔س: عمت [ مخل بالوزن ] 
۷ ن لاتری 

۸٨۸‏ ۔دا: تلک 

۹ س: الذاتية 

۱۶ الغافر.‎ ٥ 

الاحزات ۵۶ 

۲ الراقعه» ۵۰ 

۳ _ النجم؛ ۴۲ 

۴-: موضوع 


۵-و ما خلقکم و لا بعثکم الاکنفس واحدة -لقمان» ۲۸ 


۸۰ نبراس الهدی 


۶ى الأول 

۷- باقى النسخ: إدا 

۸ _ق: + أن 

۹- جميع النسخ: كشفنا [ص: فكشفنا] 
YY (J. f°‏ 

۱ ۔الاعراف» ۱۸۵ 

۲ ف: - بعده ]غ[ 

۳ ۔الاسراء ۷۲ 

٢‏ المر عة للخطاب مع المخاطب الحاضر 
۵ -ح: + الله 

۶ _النور» ۲۵ 

۷ -ح: المبصر 

۴۸ -ح: تغمرت 

۹ -ح: - والنور الحقیقی لا أفول و لا ثانی له 
۵۰ ۔ح: الأعیان 

الحدبد» ۳ 

٩۳ _المائده‎ ۲ 

۳ و ۴ ۔ح: من 

۵ -ح: + بکلام 

۶ ح: الكل 

۷ ۔ س: کتاب 

۸ ۔ طه» ۵۰ 

۹ ۔ح: التی / س: إلى 

۰ س: ‏ هذا 

۱ :+ جواتب الأمر 


۶۲٠‏ -ح: -أى» الى قوله: الصورى 


ss eee 


۳ ۔ح: وجھا / س: و جهان 

۴ . دا: - النظريه 

١١١ البقره»‎ ۵ 

۶ع الرحمان» ٣٣‏ 

١١ الشورئ»›‎ ۷ 

۸ س: أن تريد 

۹۔ح: - وان قلت تفریض صرف صدقت 
۰ س: -و هی 

۱۔ح: الرجوب 

١-س:‏ تجوز هى [غ. للاخلال بالمعنى و القافية و الوزن] 
مریم» ۵۸ 

۴-ح: فرق 

۵ -دا: محله 

۶ دا: خلاف 

۷ ۔ح: الکماله [غ] 

۸ الرحمان» ۲۹ 

۹ -الانسان» ۳۰ 

۶۲ الزمر»‎ ٥۰ 

۱ -ح: أن 

۲ دا: من 

۴ -ف: لم یرده 

۴-: - نوهم 

۵-ح: إن التشأن به قمن هو هذا 
۶ -ی: - نافیه 


۷-ف: - تعالی 


A۲ 


نبراس الهدى 


[ أحكام الركوع و السجود و أسرارها ] 


ارکے لكل ركعة بواحل 
رخا ان تتا 
والذكر واجب او التسبيح 
و أوجب التثليث فى أصغره 
وليطمئن نيه رالرفع كما 
واسجد على الجبهة والكفين 
فإنتعذرالجباه فالجبن 
وأوم مع تعذرمن ذيبن 
واذكر أو اسبح أكبرا و أصغرا 
و فى السجود رغم الأنف دبا 
من لنلسدبه E Tl‏ 


ارككع لدى السلطان بالحق و ذر 
مذ الطلى أى لو ضربت عنقى 
ان رک gوغنا‏ کان الفا 
فال على لساأان عبد عبده 
ملى اذا سواه لقي تالق 
رالرغم أن ال كانت ف ت 


نىراس 


فی الرکوع ' 


ببطل بالسهو ر بالتعمد 
کفیک رکبتیک ماتحملا 
أكبرء أصغغره صحيح 
لكنه يناب فى أكبره 
فى السجده و رفعها فدحتما 
والرككبتين شم إبهامين 
وان تgغعذر‏ الجبين فنالدذقن 
وات لكلل ركعة باثنين 
كمامضى مع فارق اشتهرا 
و طول ذکر کالرکوع ذو اجتبا 
تورك تخخوة اللعير 


وجودك المعارمنه المحتقر 
E CC‏ 
فدسمع اللهلمن فداحمده 


نى نورذاته الذوات محقت 


ارکع لکل رکعة بواحد » ى بركوع واحد » إلا لصلاة الآيات » فبا لخمسة . يبطل الصلاة بالسهو 
عنه و بالتعمد بترکه » لانه رکن . وحدّ انحناک فی الرکوع أن توصلا کفیک رکبتیک » ما دام هذان 
العضوان تحملاء اى تمكنا من التوصل . والذكر واجب فى حال الركوع أو التسبيح أكبره» أى اكبر ' 


محفل الصلاة A۳‏ 


ا وعو ا ری ال و ر و و سبحان الله کلاهما صحیح » و أوجب 
التثليث » أى التكرار ثلاثا فى أصغره » لكنه » أى لكن التثليث يندب فى أكبره . و ليطمئن وجوباً فيه 
اى فى الركوع و فى حال الرفع عنه » كما يجب الطماً نيتة فى السجدة و فى رفعهاء أى عنهاء قد 
حتما. 


نېرامن 
فى السجدة 

واسجد على المساجد السبعة : الجبهة و الكفين و اكركبتين ثم إبهامين من الرجلين و القرينة 
عليه مع وضوحة تنكير إبهامين و تنزيل التراخى الزمانى المستفاد من كلمه ثم منزلة التسمل 
المكانى. فإن تعذر الجباه » اى السجده عليها » فالجبن <جمع جبين > فليسجد عليها» و ان تعذرا 
الجبين فالذقن » أى فليسجد عليه » و أوم مع تعذر من ذين . وأت < عطف على اسجد > لكل ركعة 
ان ای ردن راد کو ا ایت نى المجر د ناکرا او اضرا مر ا کا 
فى الركوع » مع فارق اشتهرا"» و هو أن التسبيحة الکبریٰ هذا سبحان ربى الا على و بحمده . 

و فی السجود رغم الأنف على الأرض تدبا" و طول ذکر » ای تکثیرہ » کالرکوع › أی کتکئیر ذکر 
الرکوع ذواجتبا » ی ندب ايضا » و لیکن و تراً. ثم من ندبه » أى من مندوبات السجود الأربع من 
تكبير أحدها قبل السجدة الأولى بعد الرفع عن الركوع و ثانيها بعد السجدة الأولى و ثالثها قبل 
السجدة الثانية و رابعها بعدها . و من ندبه تورك فى الجلوس بين السجدتين . و منه تخوية البعير 
أى أن يتخوى" فى حال السجود كتخوية" البعير . 


سر 

ارکع لدى السلطان بالحتق و ذر وجودك المعار منه المحتقر و مَدَ الطلى“ أى العنق » أى 
لوضربت عنقی فعن فناک » ای بابک کما فی الدعا الھی عبدک ہفنائک لم آبن < من الابانة > تعلقى. 
أى هذا الفعل المندوب إشارة إلىهذا. 

إن ركوعناكأنه الفنا فى التوحيد » ثم الفناعن الفنا سجودنا. قال أى الحق المفنى فيه » على لسان 
عبلٍ عَبّده و العبودية جوهرة كنهها الربوبية قد سمع الله لمن قد حمده . فالعبد ينبغى أن يكون كالميت 
الذى بين يدى الغسال و الحق يقول هذا بلسان العبد . بلی » إذا سواه » أی سوی الحق » تلقی » أى 


۸۴ نبراس الهدی 


تطرح و تحجر » تُلقى » أى تفوز بلقاء الله » و إذا تركع و تخضع ترفع عنده » و إذا تفنى فيه تبقى . 
والرغم المندوب الذى مضى كان سره أن الممكنات زهقت » لأنها ماهيات اعتبارية » و فى نور ذاته» 
أى ذات الحق, الذوات الامكانية المفتاقه محقت . و المحق فناء الوجودات فى وجود الحق . 


الهوامش 
۱١‏ ۔ دا: - فى الركرع 
۲ ۔ دا: آکبرا 
۳م تخيرا / باقی النسخ: ےا [صحيح و متعين لعدم الوجه للاتيان بالف الاطلاق دعل الفعل فی غير الضرورة 
الشعرية ] 
۴ س: -إشتهر؛ إلى قرله: وبحمده 
۵ ۔ح: بدنا 
۶ح تحر به 
۷۔ح: أن یتحوی 
۸-ح: كتحوية 
٩‏ ح: الظلى 


محفل الصلاة 


[ أحكام القنوت و التشهد و التسليم و أسرارها ] 


إن الققنوت للإله ذى المنن 
وقيل بالوجوب والأمرعلى 


3% 


كان السؤال للعبيد مدنا 
فال لموسى عنى اسئل ملجکا 


9 


3 ال دين كسد بة تم الحدا 
ر واجب تشهد نى ثانية 
فاشهد بتوحيد و بالرساله 


3 


إن إل“ پهد مسر الشهود 
9 يما السجود إبالأدوار 
کاک معلنى من هم المسظاهر 


و فى الصلاة الفرض فى اختتامها 


% 


بطوى المهيمين فى تسليمه 
فلازم إذ ذاک أن بيججيبا 
سر حضور الكل فى شهودكا 
نخلقكم وبعثكم كواحدة 
و روح الإنسان وجود جامع 
والشيئى شى بأخير الصور 
إذأفى التكامل لتشال صاعد 


فذات الانلسان بروحانية 


د 


فس الركعة الشانية من السنن 
تاكدالسلةنيه خملا 
4 
4ة 
للورجه إبماء للاستحيا خذا 
ركعة أخيرة من باقية 
صل عل مد وآلۓ' 
% 
معبود حق عقب السجود 
مثل الموتات باختيار 
3 
اة ماهر اتا 
لډ 
ءا عصبادالله فى تعميمه 
$ لية تبثت نى وجودكا 
بل خلقكم من أصل نفس فاردة 
| الوجودات لدابه وائع 
2 ۳ 
قق إل وع فصل اخجسر 
علية المتلومع زوايد 


ذى للنفوس اس وحدانية 


AQ 


A۶‏ نبراس الهدی 


إن كانت أصلحت بعلم و عمل و عصمت عن الخطاء والخطل 
نكل واحدلكکل واحد مجلى فى الأخلاق و نى العقايد 


را 
فى القنوت' 

إن القنوت للإله ذى المنن » كما قال تعالى و قوموا" الله قانتين . فى الركعة الثانية مطلقا من 
السنن و" قيل بالوجوب » و ليس كذلك للأصل » والأمر » كمامر » على تأكد السنة فيه » أى فى 
القنوت حملا. 


سر 

كان السؤال للعبيد عن مولاهم ديدنا جيداً و طول الخطاب من المحب للحبيب استحسناء و من 
هنا قال ۔ تعالی - لموسی : عنی اسئل ملحکا و هکذا سلنی شراک نعلکا . ثم إنه رفع اليدين فى 
القنوت كدية عندالله الغنى المغنى . ثم الحذاء أى حذاء اليدين للوجه إيماء للاستحيا من الله - 
شال دا 


نىراس 
فی التشهد 

و واجب تشهد فى ركعة ثانية و واجب تشهد آخر فى ركعة أخيرة من أجزاء باقية من الصلاة 
الثلاثية و الرباعيه . فاشهد بتوحيد » و صورته أشهد أن لاإله إلاالله وحده لا شريک له و بالرسالة » و 
صورته أشهد أن محمداً عبد و رسوله . ثم صل على محمد و آله » و صورتها اللهم صل على محمد و آل 


محمد . 


ر 

إن التشهد ماخوذ من الشهود ٠‏ أى شهود المصلى معبود حق عقب السجود » لاسيما عقب 
الود با دواو و الکرار. و هدا کش الموتات باغتار» و قد مضت کاک هرد تی ای 
روحانية من هم هم» المظاهر لاسماء الله و صفاته » واسمه الأعظم فيهم ظاهر . 


محفل الصااهة 0 


نبراس 
فى التسليم 

و فى الصلاة كان الفرض فى اختتامها تسليمة مشتهر › قوامها أى قوام التسليمة و هو السلام علينا 
و على عبادالله الصالحين . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 


سر 

يطوى المصلى المهيمين أيضا » من الملائكة و رجال الله فى تسليمه على عباد الله الصالحين 
فی تعمیمه » ی تعمیم لفظ العباد لأنه جمع مضاف . فلازم اذکان ذاک أن يحبيبا" عنهم مهيمن جل 
جلاله لهم < متعلق بقولنا > حبیباً"' < وهو حال > . و المقصود أنه أذا'' نوى المهيمين مع 
الصالحين و وجب رد السلام على المهيمين و ليس لهم خبر عن ذواتهم » لاستغراقهم فى شهود الله 
فالله - تعالى - ينوب عنهم فى الجواب » و هذا غاية الفخر للمسلم . سر حضور الكل » أى كل 
الأخيار و الأبرار فى شهودكا اللازم للتسليمين كلية » تثبت فى وجودكا » و فيك انطوى العالم الأكبر 
فخلقكم و بعثكم كواحدة » اقتباس من الاية الشريفة ما خلقكم و لا" بعثكم الاكنفس واحدة ٠"‏ بل 
خلقكم من أصل نفس فاردة »كما قال تعالى خلقكم من نفس واحدة "'. و روح الانسان وجود جامع» 
طى الوجودات لديه » أى فى وجوده» واقع فضلاً عن طى الصورة و طى الزمان و طى المكان . 

ثم أشرنا إلى قاعدة برهانية دالة على أن انسانية الإنسان بالروح الامرى الذى صار فيه بالفعل › و 
هو جهة وحدة الإنسان » بقولنا : والشيئ شيئ بأخير الصور و حقيقة النوع بفصل آخر › و باقى 
الصور و الفصول كالشرائط و المصححات لحصول الأخيرء ففى اول الحال » و إن كان إليها حاجة 
لكن عنها غناء فى آخر الأحوال عند الاستكمال » إذ فى التكامل لتال » أى لكمال نوعى صاعلِ» 
بحصل فعلية المتلو مع زوايد » أى سر الغناء به أنه بوحدته جامع لجميع فعليات الصور المتلوه و 
الفصول السابقة » إذ التغيرات الطولية الا ستكمالية ليست بالخلع و اللبس» بل اللبس ثم اللبس › 
فلیست کخسران و ربح » بل کربح ثم ربح . 

و إنما ذكرنا أخير الصور و أخير الفصول » لانه ما نحن بصدده » و إلافشيئية الشيئى بصورته 
مطلقاء لابمادته » فالسریر سریر بصورته لا بخشبته » و البیت بیت بهياته لا بلبنته » و العالم عالم 
بصورته"' لا بمادته » و هكذاء فذات الإنسان و حقيقته إنما هى بروحانية لا بجسمانية . ذى للنفوس 


0 نبراس الهدیٰ 


من الإنسان س وحدانية » و إن اختلفت بالصور » لكن إن كانت هذه الروحانية أصلحت بعلم بالله و 
باليوم الآخر و عمل صالح وعصمت من الخطاء و الخلل و بعد كمال العقل النظرى و العقل العملى 
فكل واحد من الأرواح القدسية لكل واحد مجلى و مرآت فى الاخلاق و فى العقايد ؛ و نعم 
ماقیل:”' 


الو اتاخ و مر ماربسی 
مغان بها لميدخل الدهر بيننا 
وا شالا ئ د د 
ولا ص-بحتنا النايبات بنبوة 
ولا شغنع الراشى بصد و هجرة 
ولا استيقظت عين الرقيب ولم تزل 
و مااختص وقت دون وقت بطبية 
0 راغم أنف البين لطف اشتمالها 


و أطموار أوطارى و مأمن خيفتى 
EE E E EL‏ 
ولا حكمت فيا الليا لى بجفوة 
ولا حسدئتنا اللحادثات بنكية 
و لا أرجف اللاهى ببين و سلوة 
على لهافیالحب عينى رقيبتى 
بمهاكل أوقاتى مواسم لذ 
على بمایربی على کل منیتی 


الهوامش 
 \‏ لايبخفى ضعف القافية 
-يقرء ' إسمه ' بهمزة القطع تصحيحا للوزن 
۳ لا يبخفى ضعف القافية 
۴-م. دا. آ. س.ح: - فى القنوت / ق: + [ و الأولى الإثبات حفظا للسياق] 
۵۔ق: کونوا [غ] 
۶ ۔البقره ۲۳۸ 
۷-م: - ويل إلى قرله: حملا / بافى النسخ: + [ص. لضباع المتن مع الحذف ] 
۸-ح: تأكيد 
۹-ح: ان 
٥ح‏ اڃا 


1-ح. دا: + کان 


ی 
۲ ۔ح: -لا [غ. لمخالفته للكتاب العزيز] 

۴۳ .لقمان» ۲۸ 

۴ الاعراف»؛ ۰۱۸۹ وآیات أخر 

۵ى بهيأته 

۶ م. آ. ح. س: - و نعم ما قيل» الى قرله: سينا القلب او غيره» فى آخر المحفل / ق. د: + [رجحنا اثباته بطوله 
لاتحاده مع سياق الكتاب و إكمالاً للافاذة ] 


۱۹۰ نېراس الهدی 


[ أحکام الشک و أسرارها ] 


مسن شک فی بج لد يبنى على أكثره إن سجدتيه أكملا 
ثم بسصلى ركعتين اعدا أو ركعة متتصباً حزما بلدا 
بدوبجد مله وفى بل لركعتان ممن فام ورد 
الركعتين من جلوس نى بجدر تان اوو اخ تال 
SSS‏ على دنم شسجدتی سهوعنی 
وفنس القيام نقيامه هدم آبَ إلى جمدو سجود السهوضم 
مو $ % 
نح عن الشك ولج قينا وعالم الذكر الحكيم سينا 
نېراس 
فی صور الشک 


من شک فى بج لد أى فى الائنتين و الثلاث للرباعيات يبنى على أكثره ان <شرطية > سجدتيه 
<مفعول > املا ؛ ثم یتدارک و يصلى ركعيتن قاعدا أو ركعة منتصباء أى ركعة واحدة من قيام ‏ 
حزما بدا » اى الركعة من قيام أحوط . 

ات الشک بين الاثنتين و الأربع » و بجد أى الاثنتين و الثلاث و الأربع » مثله » أى فى البناء 
على الا کثر بعد الا كمال . و فی بد تدارکه الرکعتان من قیام و زد عليهما الرکعیتن من جلوس فى بجد 
تدارکا . 

وتان » أى اكركعتان من جلوس أو واحدة نصباً أى قياما » لجد» أى الثلاث و الأربع قبل الاكمال 
أو بعده . 

و فی دہ ٠‏ ی فی الأربع و الخمس بع اکمال السجودین بنی على د › ثم سجدتی سھو عن 
وجوبا. و فى القيام < عطف على قولنا بعد السجودين > فقیامه هدم و تشهد و سلم » و حينثٍ َء 
أی رجع » إلى جد ى الشک فى الثلاث و الأربع » و حكمه مضى من البناء على الأكثر » و صلا 
الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس و سجود السهو ضم للقيام الذى هدر . 


محفل الصلاة ۱۹۱ 


سر 

تح نفسک عن الشك ؛ ففى الحديث : لا ترتابوا فتشكواو لاتشكوا فتكفروا أى فى العقايد الدينية 
ولج <امر من الولوج > يقيناً » أى فى عالم اليقين عيناً و حقاً . و عالم الذكر الحكيم سينا . و هذا 
المصراع ذو وجوه: 

منها ان يكون عالم الذكر الحكيم معطوفاً على قولنا بقيتاً و سينا عطف بيان للذكر الحكيم. و المراد 
بها عالم العقل الذى هو مصون من التردد و الشک » و كثيرا ما يطلق عالم الذكر الحكيم فى كلام 
الحكماء على عالم العقل الحقيقى » و باطن سينا » موسى عليه السلام - هوهو . 

وها أن تكرن اراد بالذكر »لذ كر المعتر عند أهل الك المد غندالله ق ل ورلن اا ٠‏ 
و سينا هوالقلب المستقيم الأجرد الأزهر. و المقصود أنه إذا كان القلب مزاولا للذكر غير مزاول 
للأباطيل و غير عاكف على التماثيل لايعتريه الشكوک . 

و منها أن يكون عالم الذكر الحكيم كما قلنا ولكن سينا حرف التهجى » يكون عطف بيان للعالم» و 
هى الميزان المستقيم كما بين فى علم الحروف لمعادله زبرها و بنيتها فى العدد . و هذامن خصايص 
هذا الحرف » و هو حرف الانسان » كما قلنا فى بنس و القرآن الحكيم" ؛ أى لج فى عالم الإنسانية 
الحقيقية و الميزان القويم بمعادلة العقلين النظرى و العملى بالذكر و الفكر . 

و منها أن يقرء العالم بالرفع مبتدءٌ و سينا » بالمعنى السابق » خبره » سواءاريد سينا القلب او غيره, 

ختم الله لنا و لا خواننا المؤمنين بالفوز و الفلاح» بمحمد و آله سلام الله عليهم ." 


الهوامش 
| ۔ العنکبوت» ۲۴۵ 
او و 
۳م آ ج س: د بمحمد و آله سلام الله عليهم / ق: + [ و الأرحج معنا الاثبات» خصوصاً بعد الدعاء بقوله: ختم الله 


لنا...] 


محفل الزكاة 
وئه 


0 


نباریس واسرار 


۹۴ 


نبراس الهدی 


[ أركان الزكاة و أسرارها ] 


أصل زكاة المال جا أركانه 
فمن عليه بالغ حرعقل 
ومن له اصنلافه الشمانية 
تقسيمها الأنضل والتوسيع 
مافيه ذى» فلات أربع وعم 
حا اررض الك لن 


e 


فنالزكوى التسعة أصل العمدد 
مقامك المعدن و اللنباتى 
والقgوةمدركة‏ محركة 
عقولك الأرسعةغفلاتك 
رفنيه تطبيق بوجهآخر 
وال يل ك0 اب هاا ت 


2 


شم بوجه زكوى عشرة 


2 
+ 


إن القوى عشر فسبع مُدركة 


عاملة نى العضلات قدسرت 
عاشرها المقل هو الاسفهرد 
تعليمك الغفير زكاة العاقلة 
عاملة زكاتها قضاالوطر 
سادتنا زكاة نفس فاهوا 


4 


ماهى فيه من عليه من له 
له تمكن التشصرف حصل 
الان أسماءهم مستوفية 
لاأنه راجبك التوزيع 
نقدين أيضا و الشلائة العم 


مابإزاء نع الأنواع تعد 
كمل النلقدين فیک آتى 
بشبتيها العم المسعتركة 
مجامع مكامن علاتكا 
أربعة أقسام عقل نظرى 
فهى مع النفس غدت متسعة 


مع انضياف اللدب أو بالفطرة 


4 


ثشتان من عشرهما المحركة 
شوتيه قد اشتهت أو غفضبت 
والبباق لا درک لهابل مدد 
ممارزقنابنفقون شاملة 
شوقية حب الأولى اولوا' الضرر 
أن قول لاإله إلا الللے 


اسل زک الال ارما فی شن ملب ی ٠‏ فمن عليه الزكاة بالغ » خرج الطفل » حر » خرج 
الرق » عقل قل » خرج المجنون » له تمکن التصرف حَصَلَ» بان یکون المال بيده أوید وکیله بخلاف ما إذا 
لمیتمکن منه . 

ر من له الزكاة » أى مستحقها » أصنافها » أى أصناف المستحق » الثماني ء والآية الشريفة أسماءهم 
E E‏ 
الغارمين و فى سيبل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكي م . تقسيمها"» أى تة تقسيم الزكاة على 
الأصناف الأفضل » والتوسيع لا أنه < ضمير الشأن > واجبك التوزيع » فيجوز التخصيص براحد 
2 

ما أى الجنس الذى فيه » ذى » أى الزكاة » غلات أربع : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب »و عم 
نقدين أيضاً » هما الذهب و الفضة » والثلاثة النعم : الإبل والبقر و الغنم . ماتنبت" الأرض المكيل 
المتزن < هما صفتان لكلمة ما > . و هو كالحمص و العدس و غيرهما مما عدا الخضر » ففيه الزكاة ۶ 


ر 

فالزكوى " من المال » التسعة » و هى أصل العدد » كما سلف » و هى ما بإزاء نوع ألانواع » و هى" 
آدم » تعد » ثم مقامك المعدن و النباتى » كمثل النقدين فيك آتى . والقوة التى تخدم عقلك مدركة و 
محركة » بشعبيتها » هما الشوقية و العاملة . ثلاثتها هى النعم المعتركة عقولك الاربعة » من العقل بالقوة 
و العقل بالملكة و العقل بالفعل و القعل المستفاد . غلاتكا الأربع مجامع مكامن علاتكا < جمع 
العلة > . 

و فيه تطبيق بوجه آخر و هو أنه أربعة أقسام عقل النظرى » قد ذكرتها الأن » و العقل العملى كان أيضاً 
أربعة » متميزه بتهذيب الظاهر و تهذيب الباطن و التحلى بالفضائل و الفنا . و بعبارة أخرى : التجلية 
< بالجيم > و التخلية <بالخاء المعجمة > و التحلية < بالمهملة > و المحق ؛ فهى مع النفس» أى 


۾ مرتبة النفسية » غدت متسعة < من التسعة > . 


نراس الهدی 


نبراس 

ثم بوجه آخر أعلى » زكوى عشرة » مع انضياف الندب » اى" مايستحب فيه الزكاة » مثل ما أنبتت 
الأرض » مما يكال أو يوزن » عدا" الخضراوات » من بقل أو قثاء أو بطيخ و نحوها ؛ أو بالفطرة» أى 
بانضياف زكاة القطرة . 


جر 

إن القوى عشر فسبع منها مدركة » خمس هى المشاعر الظاهرة . و السادسة هى الحس المشترک 
المدرک لما فی الخیال » إذ کل ما هو مدرک عند التخیل فإنما هو مدرک بالحس المشترک ٠‏ إذ الخيال 
شأنه الحفظ و الاستمساک فقط » لا الدرك » فإن القوى » كملائكة شغلهم واحد وديد نهم فاردء منهم 
رکع لا یسجدون » و منهم سجد لایرکعون » و منهم قائمون لایقعدون » و منهم قاعدون لاینتهضون. 
و الحس المشترک كمرآتٍ ذات "' وجهين » وجه إلى الخارج و المشاعر الظاهرة ءفانه كسلطان و هى 
جواسيسه اتون له باخبار النواحى من هذه الممالك الخمس » و وجه إلى الداخل ؛ فإذا توجه الى 
الداخل ادرک جميع ما فى الخيال من صورالمحسوسات الخمسة و كل ما ركبته المتخيلة منها فيه 
ثم حفظ مدركاته هذه من المخزونات و المركبات التخيلية "' فيها على" الخيال ثانياً و شأ" . 
والسابعة هى الوهم . و ثنتان أخريان من عشرء هما القوة المحركة » إحدلهما محركة عاملة فى 
العضلات قد سرت و فيها انبشت"' و ثانيتهما شوقيه قد اشته ت أو غضبت . عاشرها العقل هو النور 
الاسفهبد بلسان الحكماء الإشراقيين . فتلک عشرة كاملة^. 

والباق من القوى الباطنة لادرک بها » بل لها مدد فى الادراک بالحفظ و التصرف ؛ اعتذار عن عده 
عد المدارك الجزئية عشرة » بل سبعة بأن ماعدا هذه المعدودات إما حافظ و إما متصرف ‏ فان 
الخال كما عرفت حافظ لمدركات الحس المشترك » و الحافظه هى الخازنة؟' للوهم حافظة 
لمدركاته ‏ و المتخيلة متصرفة فى الصور و المعانى بالتركيب و التفصيل .و لهذا جعل الله الحكيم - 
تعالی شأنه ‏ بعنایته عرشها فی وط الدماغ بين اللوحين » لوح الصور و لوح المعانى » لكونها 
و ا و و ل ل ای لن لر ار ر ی رن وغ 
بحسب الباطن » فلتزک هذه . 

د زهة كل من هد٠‏ القوى المدركة و المحركة » إلى أعلى المدارک » هى صرفه » أى صرف كل 


للغيرء بان يصرف عشر"" أبصاره للمسلمين » سيما البائس الفقير"" و المعتر و المسكين » وكذا 
يستمع استغاثه الملهوفين » و يستشم نفحات عبادالله الصالحين الطيبين » و يذوق من مشاربه 
اا ل ا ی و ی و رر هم و برو ماو ره 0و 
بصرف عشر "' خیالاته فیهم و وهمه فی محبتهم . و الباقی لنفسه » فیبصر آیات الله و یسم کلماته 
و يتعرض لنفحاته » وقس عليه الباقى من الباق » و ابتغ فى كل الأمور وجه الله » قإنه هو الباقى »كما 
قلنا: مراقباً وجه‌الله فی‌الخير . 

و من صفات اوؤلياء الله أنهم للأيتام الفقيرة الضعيفة كالأب الرحيم و للشيوخ ""كالابن الشفيق و 
الأرامل المنبتة الوسائل كالزوج الرؤوف و للأمثال و الأقران كالأخ العطوف. قدس الله أرواحه . 

تعليمک الغير و هداتيك إياه زكاة العاقلة » و آية ممارزقنا هم ينفقون"" شاملة هذه الإنفاقات و 
الصدقات » محركة عاملة زكاتها قضا الوطر للمسلمين المحتاجين و السعى فى استخلاصهم من 
العسر» محركة شوقية زكاتها حب الأول < جمع بمعنى الذين > هم أولوا الضرر و أهل الزمانة و 
إغاثتهم . سادتنا و أئمتنا الهدى زكاة نفس <من باب الحذف و الإيصال > أى بها فاهوا أن < مفسرة 
لزكاة > قول لاإله إلاالله » ى ورد عنهم ‏ عليهم السلام أن زكاة الأنفس هى هذا القول . 


الهوامش 
١‏ ق: أولو [سهر من الناسخ] 
۲التوبه» $0 
۳ دا: - تقسيمهاء إلى قوله: منهم [غ . موجب لاسقاط الحكم و نقص المتن ] 
۴ م: -ماء إلى قوله: الغنم / باقى النسخ: + [ ص . والجهة واضحة ] 
۵ دا: - ماتنبت» الى قرله: مستحبة [غ . موجب لإسقاط الحكم و نقص المتن ] 
۶ م: الزكاة / باقیى النسخ: + [الائبات راجح معناً ] 
۷دا والزکری 
۸ هى 
۹ دا.آ: هر 
٠‏ ۔م: إلى / باقی النسخ: أى [ص] 
۱١‏ س: عدالخضراوات [غ] 


۱۹۸ نبراس الهدی 


۲م ذا / باقی السنخ: ذات [ ص. لان الصحيح على التذکیر " ذى " تبعاللمر صرف على أن التأنيث هنا راجح ] 
۳ ۔ دا: لتخییله 
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محفل الزكاه 
a‏ کے 


[ شرائط الزكاة و أسرارها ] 
سوم و حول ونصاب فى النعم ركونها فير عوامل' لزم 
والحول بالا هلال من ثانى عشر تم وذامن ماضِ اوآت شجر 
تملك بالزرع نى الغفلات لإ مشثل الاإبتياع و الهبات 
إلا إذا الصلاح لم یبد ملک ثم اشتتراط بالنصاب مشترک 
نصاب غلات ش صاع عددا صاع دأمداد وفاتا قدددا 
برطلى العراق مع ربع بحد ممدلديهم وابن بى اللصر نرد 
منافنحدهبرطل معة وغيرنابغيرذاتفوهوا 
وجوبها وفت انعقاد و بدر صلاجه و يبساأو صفوا نشوا" 
تاخيرهامع مكلة تأاثيم و بااتقتراض سوغ التقديم 
عن فرقه وضع و المؤونة اشتهر وعمندى الخراج حسب معتبر 
oq +%‏ # 
تعطيل حق سيماحق الأول حق یحق کان حظرا خطلا 
تعطيل حق الله امر بصعب لكن حقوق الناس خطب أصعب 
من بعتدل ناه جامغبونا سيرروا نبادر المفردونا 


رای 
فی الشرائط 

سوم إذ فى السائمة زكاة " لا فى المعلوفة » و حول » أى مضيه » و نصاب فى النعم الثلاثة » و كونها 
غير عوامل ٣‏ لزم » و اشترط وجوب الزكاة فيها بهذه الأربعة . و الحول بالإهلال من شهر ثانى عشر تم إذ 
الحول المعتبر هنا اثنا عشر هلالاً وذا أی الثانى عشر» هل يحسب من حول ماض أو حول آت شَجّر 
بينهم أى تنازع بينهم . تملك بالزرع فى الغلات › أى لزم فيها SSS‏ 
ر > لامل الابتياع و الهبات أى لا بمثلها إلا إذا الصلاح لم يبد مَلَّکَ » آی ملک الغلات قبل 
بدو الصلاح و هو اشتداد الحب و احمرار التمرة أو اصفرارها و انعقاد الحصرم . 


تم اشتراط بالنصاب مشترک . نصاب غلات س صاع » آى ثلاثماة صاع عدداء وصاع د » أى اربعة 


۰۰ نبراس الهدی 


أمداد » وفاقاً قد بدا . برطلى العراق مع ربع أى ربع رطل بُحدٌ مذ < و بهذا الفعل يتعلق الجار و 
المجرور المتقده > لدیهم و ابن ابی النصر فر مناء ی حالکونه من فقهائناء فحدّه » أى حَد المد 
برطل معه آى مع الربع » و غيرنا من أهل السنة » بغير ذا تفوهوا » فالشافعى تفوه برطل مع ثلث و أبو 

وجوبها » أى وجوب زكاة الغلات » وقت انعقاد فى الغلتين و وقت بدو فى الشمرتين صلاجه 
صلاح المزکی » وبْبساً ى فى حال ببس الثمرتين » أو صفواً » أى فى حال تصفية الغلتين من القشور» 
فشوا اى" وقت اخراج الزكاة و توزيعها على المستحق . 

تأخيرها أى تأخير أداء الزكاة مع مكنة تأثيم » أى انتساب إلى الإثم . و باقتراض للمستحق سوغ 
التقديم » فيحسب زكاتاً إذا جاء وقت وجوبها . 

عن فرقةٍ من الفقهاء وضع المؤونه » أى موؤنة الزراعة بعلاوة وضع خراج السلطان اشتهر » فيزكى 
الباقى » و عندى الخراج » أى وضعه » حَسْبٌ معتبر . 


سر 

تعطيل حق » سيما حق الأولى < جمع الذى > » حق حقيقى عظم شأنه يحق حقهم فى كتابه 
المجید » کان حظراً“ . ى حراما » حَطّلاء أى خطأ عظيما . تعطيل حت الله أمر يصعب » لكن تعطيل 
حقوق الناس خطب أصعب » كما هوالمعلوم المحقق . من يعتدل آناه جا مغبوناً ؛ اقتباس من الحديث 
الشريف من اعتدل يوماه فهو مغبون . و فى التعبير بآناه إشارة إلى تأويله : سيروا فبادر المفردوناء 
اقتباس من حديث شريف آخر : سيروا فقد سبق المفردون . والمقصود الحث و الاغراء على الفورية ؛ 
كما قال تعالى فاستبقوا الخيرات و سارعوا إلى مغفرة "'ء فان الأنفاس بيد قدرة الله فلعل الانسان فبض 
فى الاآن و حرم من أداء التكليف » ففاتته الغبطة العظمى و غبن الغبن الأفحش . و لذاكان السالک إلى 
الله تعالى ابن الوقت » لا يضيع آناه » والوقت امضى من سيف صارم و أقضى من نار تضطرم › فآن 
مَضى امس و آن يأتى غد و آن بينهما يوم حاضر . و المراد هو الآن العرفى » و الان الحقيقى لاتحقق 
له » فإن الزمان عابره و غابره كافة متصل واحد لامفصل فيه » و الآنات المفروضة فيه هى الحدود 
المشتركة المفروضة فى الذهن للبداية و النهايه للأيام و الليالى و الساعات و الدقايق و الثوانى و 
الثوالث » و هكذا فى طرفى الأطول و الأقصر. فهذا معنى آناه و تأويل يوماء مع رعاية معنا الظاهرء 
فون الفضل فى الجمع بين الاوضاع » وطرح وضع و حفظ وضع واحد من قصور الباع . قال - صلى 


نل الزكاة ا 
ا 
الله عليه و آله - فى الدعاء فى حق بعض أحبته أو أكرمهم لدي و أعزهم عليه : اللهم ففهه فى الدين و 
علمه التأويل. و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل . 


الهوامش 
١‏ ق: العوامل 
۲ جميع النسخ: فشو [ ص: فشوا. و لاإبخفى ضعف القافيه ] 
٣‏ ۔ دا: ‏ زکاۃ 
۴ ق. آ: العوامل 
۵۔ق. دا. آ: بی‌النصر 


۶ جميع النسخ: فشو |[ ص: فشوا ] 

1-۷ + فی 

۸-م. دا:كتاب / باقى النسخ: كتابه |[ ص. والجهة واضحة ] 
۹ م: حظر [غ ] / بافى النسخ: خطراً 


۱۳۳ ۔ آل عمران»‎ ٥ 


نبراس الهدیٰ 


[ أحكام النصاب و القدر المخرج و أسرارها [ 


نالعشرإن يسق بماء قد جرى 
ل۶ 8 صف ع“ ل نفق 
إن جم الأمران فيه اتبعا 


9 
¢ 


تعليل ذا التقليل تكثير العمل 


و 


کون نصابين للقدیک وسم 
وبع الأربعة المتابعة 
لالفضة الأول مأتادرهم 
والمخرج فى ذلك العشرينا 
و عشر ديتار ضعن فى الاربعة 
ا 
ر ليس فى النافص عنها فرض 
وفييهماالضابط ربع فر" 


ممالديە لم قدرعددا 


ثم كماالنصاب شرطاقد علم 


لمأتين خمسة دراهما 


ک2 


ر و أربسع ر أربعونا 
تنزل من دد شريف 
سالارا ب الااےر 
كل من الأطوار فيه تجعل 
وأيبضاإن القبضات العشر فى 
فقضة كانت مهن المناصر 
فى الأربسع الجماد و النبات 


أو بعلاأو مهن السماء أمطرا 
إن بالدوالی ر اللواضح شقې 

2 
لاععمل أضاعه عزوجل 
لذهب عشرون دينارا علم 
وهكاذاأرب ةة فأربسعة 
والشنن الأربعون كالمقدم 
نصف من الدينار فاحفظ دبنا 
دع ذا لحكمم الفضطضة المستنفعة 
فسى الأربعين درهم ماقدسما 
وان بقدره شعيرا ت 
ر إن تشأاقل عشر ربع نادر 
أن ربع عشر يفرز الفرض أدا 
فالحول والسكة نيهما لزم 

کډ ل 
لافيت س 
لخالقه الإنسان ذى الأسرار 
والعسقل أربعين عاماً :كمل 
اسع دورات ضربن للسصفى 
واخرمن تسعة من أكر 
ج ان ا ان ا ورات 


محفل الزكاة 


فى الذكر ميقات ابن عمران كذا 
بعث النبى فى انقضا هذا الأمد 
وعددالأربع فى العمناصر 
وفى التى عليها الإإسلام نى 
راتت الت وجخدكانت أرنة 
وعددالموالم كذالكا 
وعددالأركان فى العروش ذى 
للعين ركن أبيض كأصفر 
لمسرش علم أيضا أركان تير 
سرش صلب المومنين الرعة 
أركان علم البشر تعقل 
تمن بيان الأربع هذا شوى 
فى الربع أيضا حكم شريفة 
وربسع دور هو ميقات اللقا 
ووج الأربسعين عشر كامل 
والربع فى ذا العدد من السب 


صاب الآإبال بب فهاكهة 
ثم لكوبنت مخاض وللو 
حاف ااا اون في 
ومن تكالكل ن جاجقة 
للغنم لصب فى مأجا 
شم لشادرلټ نماترې 
ل فتبيع او تبيعة خلا 
و كل ماعن اللصاب نفص 
نى البقر و الغو كان فى الغنم 


وأهل الارتياض ذا أولوا احتذا 
ولم أكدأحصى خواص ذا المدد 
و کسان فى أركان بيت الظاهر 
سک ان اریسع قى 
وفيس اللات اتغاراقت 
وكلمة التوحيداذكر سالكا 
ثم الحوامل بهذى تحتذى 
وأخضر وأحمر فى الخبر" 
عايةوقلمقضاقدر 
قدكنن الأركان عقولا أربعة 
تومم والحس والتخيل 
نبد بسيرمن كثير يابلى 
نخكان مثوى حضرة الخليفة 
ال ارات وا ان 
ل 
فنكامل لكامل هو النصب' 


4ة 


ا0ال کی 
عورحتتان فى صاناقتف 
او كل م ابة اللبون حقه 
ولقكاب ولراج خرجا 
فى كل ق آأونصابا الإلقر 
و م ف ا و ا 
فى الإبل تقل شنق والوقص 
کذاک فى الباقى بعفواتسم 


۴ نبراس الهدى 
نأربعا مابين خمسة لصب للإبلل ادر شاقارلاتؤب 
و التسع وقص فى نصابى البقر وهكذلابعدهما التسع عشر 
فى الغفنم مثل الشمانين ثبت ذا ماعليه عادة القوم جرت 

2 

و إذ ن صاب الشيئى حدكامل نكاملاا من عدد بحارول 
لككامل الاننعام ذا اتنا" عشر ألاترى بكلمة التشوحيد تر 
وكلمة‌الإفتراربالرسالة حررنها كانت على منواله 
وإنهتعدادأبراج الا وعالم الطبعبهاقدتنظما 
و ةد الأت نة الأطهار ارف ام د اا 
كمابروج الكوكب اتثناعشر كذا بروج نور الأسرار اعصتبر 
الأترى الحوت هو الشانى عشر وحامل الأرض هو الحوت أثر 
O Eh CE CS‏ تائم آخرٍ برج نور حق 
بسحكم الخمسة و اثنين انتطق ناطقة اقل بمشل ماانتسق 
سيما الاثنين بكل مممكن أول صادر بواحد سنى 

نېراس 

فى القدر المخرج 


فالعشر ينفق وجوباً إن يسق الزرع" بماءٍ قدجرى أو بعلا » أى بانجذاب العروق لقربه من الماء ‏ أو 
من السماء أمطرا كالديم» لكن نصف عشره لينفق إن بالدوالى <جمع دالية> و النواضح < جمع 
ناضحة > و هى مثل البعير بُستسقى عليه سَقّىَ <بالبناء للمفعول > .إن جُمع الأمران فيه أى جُمع 
فى السقى مثل الجارى و الدولاب أتبّعا للأغلب كما أى من حيث الكمية و العدد » أو أجدى نفعاًء أى 
من حيث الكيفية و الوقت. 


سر 
تعليل ذا التقليل » أى تقليل المُخرج فيما يسقى" بالدولاب و نحوه تكثير العمل و التعب و زيادة 
السعى فى السقى » و لاعمل أضاعه ربك الشكور عز وجل كما قال :انى لا أضيع "عمل عامل" . 


نراس 

کون نصابين لنقديک الذهب و الفضة وسم و عرف فى عرفهم » أولهما ما قلنا : لذهب عشرون 
دينارأعُلم ء و ثانيهما ما قلنا : و بعده الأربعة المتابعة » و هكذا أربعة فأربعة » بالغةً ما بلغت . وللفضة 
اللضاتالأرل مأتادرهم » و النصاب الثان"' الأربعون درهما » كالمقدم أى كالأربعة فى التابعية و 
التراقی . و القدر المُخرج فی ذلک العشرینا » نصف من الدینار » فاحفظ دینا » أی دینک بالاعتقاد و 
العمل به . و عشر دينار صَعَنْ فى الأربعة » أى فى كل أربعة » هذا هوالقدر الخُخرج » دع ذاء اى حك ٠"‏ 
الذهب فى ذهنك . لحكم الفضة » أى لبيانه المستنفعة » فالقدر المحرج فى المأتين المذكرر خمسة 
دراهماًء و فی الأربعین و" فوقه درهم واحد» ما قد سما و علا ای فی کل أربعین درهم . ولیس فی 
الناقص عنها » أى عن الّصب فرض » أى زكاة واجبة . و إن يقدره » أى يفرض الناقص شعيراًء أى قدر 
شعير » فرض أى فارض أو فرض فارض . و فيهما » أى فى القدر' من الذهب والفضة البالغين الى 
النصاب » الضابط ربع عشر' و إن تشأقل عشر ربع بدل ربع العشر » فاذر مما لديهلم يقدر عددأ 
حالكونه لم يعين »إن ربع عشر يفرز » أى يخرج الفرض أذا بعد ما بلغ النصاب الأول . < و حذف 
الفاء من جواب الشرط للضرورة > . 

ثم كما النصاب شرطاً فيهما قد عُلم فالحول » أى حوله » والسكة فيهما لزم . أما الحول فقد تقدم . و 
اما السكة فهى النقش الموضوع للدلالة على رواج المعاملة الخاصة بكتابة و غيرها . و إن هجرت » 
فلا زکاة فی السبایک و لا فى الحلى » و زكاته إعارته استحبابا. 


ر 

ربع و أربع و اربعونا» لطائف من الأعداد و الكسور» تعاظمت شؤونا. فالأربع تنرّل من عدد شريف 
هو الأربعون » و هو ترفع فى عدد منيف هو الأربع » فهما شيىواحد له مرتبتان » نازلة و صاعدة . 
فالأربعون » من شرافته أنه مدة الأطوار من النطفة و العلقة و المضغة و الجنين و ما فوقها التى لخلقه 
الإنسان كما قال الله تعالى : لقد خلقكم أطواراً -ذى الأسرار من اللطائف القلبية و الروحية و السريه و 
الخفويه و غيرها . كل من الأطوار المذكررة فيه » أى فى الأربعين » تجعل» من الجعل بمعنى الخلقة . 
ى الارهين وما و لله مضي الطفة عة و فى الأ ربعن الا خر صر الله فة و فى الاخر 
يصير المضغة جنيناً . والعقل أربعين عاماء أى فى اربعين"' < فهو مفعول فيه“ > یکمل . فکما ان 


۶ نبراس الهدی 


للإنسان بلوغاً صوريا و أشداً ظاهرياً هو بانقضاء خمسة عشر سنة » كذلک له بلوغ معنوى و أشد 
باطنى هو فى حد الأربعين عاما غالباً. 

و أيضاء إن القبضات العشر » بيّنها البيت الاتى » فى أريع دؤراتِ بصفها"' صُربن للصفى » أى لاجل 
خلقة الانسان الذى هو صفوة العناصر » و لأجل تخمير طينة آدم الذى قال فى القدسى الذى عظمه به 
ا و ا ا ات ي افو ورای ات 
التسع الأخر من العشر مأخوذة من تسعة من أكر » مثل أن قبضة محبته سن فلك الزهرة » و قبضة 
مباغضته من فلک المريخ » و قبضة جاهه و فردانیته بحسبه من فلك الشمس و قس عليه فى الاربع ‏ 
و هى الجماد و النبات و حيوان صامت و انسان لها » أى للقبضات › دورات . 

ثم من خصائص هذا العدد ما قلنا : فى الذكر » أى القرآن المجيد » ميقات ابن عمرادً على نبينا و 
عليه السلام - كذا» أى أربعون . قال تعالى : فتم ميقات و به أربعين ليله *" واف لار تاش س ارات 
الطريقة المصطفوية و المرتضوية ذا أى ذا العدد فى رياضاتهم و خلواتهم . أولوا احتذا'" و" بالقرآن 
و الحديث ذووا"" تأس و اقتداء » كما قال النبى الخاتم - صلى الله عليه و آله - من أخلص لله أربعين 
صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه ؛ و قد مر الحديث القدسى ""» و اطلاقه يشمل تخمير 
E‏ 

و منها ما قلنا : بعث النبى فى انقضا هذا الأمد » أى بعث النبى -صلى الله عليه و آله من الحق إلى 
الخلق و مجيئه بالوحى الإلهى بعد الأربعين سنة من عمره الشريف . و بالجمله التغير الكامل و 
التبدل الفاضل إنما يتحقق فى الأشياء بعد هذه المده ذات العدد الشريف. و لم أكد أحصى خواص ذا 
العدد » لكثرتها. 

و من خواصه أن الميم » التى هى حرف هذا العدد » مفتاح اسم الخاتم و خاتم اسم آدم » و حرف 
مستدیر فاتحته خاتمته» و زبره فی" بینته و وقعت فى خاتمة لقب القائم » و بها اشتق من أحد 
أحمد و كما أنهم مظاهر الواحد الأحد فالميم عددها." مع [أن]"" ترجمة الواحد و الأحد بالفارسية 
واحد» فان عدد معناهما هو هذا“ كما لا يخفى » و مثله الكلام فى الألف و الميب"". 

هذا هو الكلام فى عدد الأربعين . و أما الكلام فى كمال الأربعة و إنافتها فنبذ منه ما قلنا : و عدد 
الأربع واقع فى العناصر و هى أركان عالم الكون و الفساد و التولد و التوالد. و کان فی أرکان بيت الظاهر 
من الركن اليمانى و العراقى و الشامى و المغربى . و المراد بالظاهر عالم الظاهر و يقال له عالم 
الشهادة . و يمكن أن يراد به اسم الله تعالى . و فى الكلمات التى عليها الإسلام بُنى » كما فى الأخبار . 


محقل الزكاة 0¥ 


و بتلک اى الكلمات تسخات رع عى “ؤه مدان الك والح و لاك الهو الل اکرو ادا 
بُنى عليها الإسلام » لان سبحان الله يدل على الصفات الجلالية و التنزيهية ؛ و الحمدلله على الصفات 
الجمالية » لد لالته على أن جميع المحامد مختصة به تعالى » قَدَل على أن جميع الكمالات له و إنه 
مستحق لان بُعبد بجميع أنواع العبادات » كما فى الدعاء : يا من لا يعبد الااياه » مقتبسا'" من مشكاة 
الكتاب الحكيم : و قضىٰ ربک أن لا تعبدوا إلا إياء ' " > و يحتمل النفى و النهى و دل على جميع 
التكاليف ؛ و ا فت ن ا 
و الله اكبر يدل على أنه أرفع من أن يحيط به العقول » فضلاً عن الأوهام » احتجب عن العقول 
ا عا او ا ا ر 
بکل شییءٍ محیط ' '. 

راتت اوخا ات ا هة رحد ت وو حا الات و ودا دلو ودا اراو 
الأربعة فى التجليات أيضا واقعة : التجلى الذاتى و التجلى الصفاتى و التجلى الأفعالى و التجلى 
لآثارى . و عدد العوالم كذالكا » أى أربعة : عالم اللاهوت و عالم الجبروت و عالم الملكوت و عالم 
الناسوت . و كلمة التوحيد اذكر سالكاً تراها مركبة من كلمات أربع . و عدد الأركان فى العروش العينية و 
العلمية و القلبية ذى » أى الأربعة . ثم الحوامل للعروش "من الملائكة بهذی » أی الأرکان » تحتذى و 
تساوى فى العدد كما فى الاخبار"" و فى الصحيفة". للعين أى للعرش العينى ركن أبيض كأصفر ر 
أخضر و أحمر فى الخبر هو ۶" المذكور فى أصول الكافى . لعرش علم لواجب الوجود تعالیٰ أيضا 
ركان تقرء و هى عناية و قلم و قضا و قر . لعرش قلب المؤمنين البرعة قد كان الأركان عقولا أربعة. ثم 
إنه أركان علم البشر أيضا أربعة : تعقل و توهم و الحس و التخيل. فمن بيان الاربع هذا شوى <تصغير 
شیئ > نہذ سیر من شیر من الکلام فيه یا نى . 

فى" الربع ايضاً حكم شريفة و هى ما قلنا نان » أى الربع و هوالمسكون من الأرض » مثوئ 

حضرة الخليفة » أعنى آدم. و أيضاً ربع دور معنوى من العوالم الأربعة المذكورة هو ميقات اللةا >3 
أيضاً فی أرباع الدور السماوى الصورى للصلوات الفريضة و التهجد انتقا ‏ أى اختيار . فعند قطع 
انس کل زرم ضلا حتى التهجد و أيضا» ربع عدد الأربعين عشر كامل» كما قال تعالى عشر 
کاملة ۳" بل وصف ذی الربع ی مخرجه بالكمال » لربع نائل والؤيع من مزاياء أنه فى ذا اعدد الكامل و 
کو ا کے ما ٢ا‏ الکو العسعة كلها نسب فى الواحد و الأعداد » و النسبة إلى العدد 
الكامل شريفة . فكامل هو هذان العددان و الكسر المذكور لكامل هوالأصب » قإن نصاب الشيئٰ حد 


۰۸ نبراس الهدی 


کماله » و هذامتفرع على مجموع ماسبق . 


نبراس 
فی نصاب الانعام 

نصاب الابال < ج جممع الإبل کوت ى تاع . عزنا من النصب بزبر الحروف طلا 
للاختصار“" كما فى المنطق و الهيأة و غيرها و ديدن المنطقيين فى بعض الأصقاع إنهم لايقولون 
“كل جيم باء“ بالزبر و البينة » بل ”كل ج ب ٠”‏ فكما يكتب يقرء » اذ بالتلفظ بالبينة يطول » فها كه » أى 
فخذه. فكل »»٠«‏ أى خمسة من الابل شاة له أى المخر- ج شاة واحدة "و هکذاإلی «که» » ى خمس و 
عشرين . توضيحه أن فى خمسة تُصب كل واحد خمس من الإيل » و فى كل خمسة شاة » بمعنى أنه 
لا بجب شيئ فى ما دون خمس » فإذا بلغت خمسا فشاة » ثم لايجب فى الزايد إلى أن تبلغ عشرأً 
فشاتان» و فی خمس عشر ثلاث شیاة و فی عشرین اربع و فی خمس و عشرین خمس . ثم ل «کو»» 
ای اذا بلغت إلى ست و عشرين و جبت بنت مخاض . المخاض » بفتح الميم: النوق الحوامل » و 
الماخض هى ألتى أخذها المخاض لتضع و المخاض: الطلق عند الرلادة » و ابن مخاض فی الذكر و 
نت مخاض فى الأنثى ما دخل فى السنة الثانية » لأن أمه لحقت بالمخاض أى الحوامل » و أن ل 
تکن حاملا . ول «لو» » ای لسٿٍ "و ثلائين » بنت لون » بفتح اللام . و ابن اللبون و بنت اللبون ما أا 
عليه سنتان و دخل فی الثالثة فصارت امه لہوناً أی ذات لبن » لانها تكون قد حملت حملا آخر و 
وضعته . ثم جقة » بكسر الحاء » ما دخل فى السنة الرابعة إلى آخرها » سمى بذلك لأنه استحقق 
الركوب و الحمل أو الفحل ل «مو» » أى لست و اربعين . و جَذعة » بفتح الجيم و الذال المعجمة و 
سكون الذال فى النظم للضرورة ء مانم له أريع سنين سنین إلى خمیں » قیل سمیت بذلک لانها ُجذع مقدم 
اسنانها آأی تسقطه › د «سا»» أی لاحدی و ستین Pe‏ 
«صا» » آى إحدى و تسعين » فاقتف . و من «قکا»» أى ماة و اسر" د عشرین لکل وء آی خمسين , 
جا < مقصور للضرورة > جقة » أو كل «م» ابنة اللبون حقه » أى سه "۴ و يتخير المالک لراجتمعاء 
کما فی المأتین .و لا بجزی فی الماتین حقغان و بتتالبون و نصف » و بجزی فی أربعماة ربع چفاق 
مع خمس بنات لبون . و ليس المراد تخيير المكلف دائماً ء كما قال الشهيد الثانى ‏ رحمة الله عليه 
بل الواجب عليه اعتبار ما يكون استيعابه أكثر . فالتخيير إنما يتم مع مطابقته . بهما ء كالمأتين » و 
الإتعين المطابق » ففى مأه واحدى و عشرين يعتبر أربعين أربعين » و فى مأ و خمسين بحسب 


eme‏ سسس 
خمسین خمسین » و فى مأة و أربعين يحسب خمسين و أربعين » و كذا لمأًة و الثلاثون. 

للغنم صب » أى خمسة صب . و فی «» أًى فى أربعين شاءً ‏ و هو النصاب الأول» أ جا أى 
المخرج جاء واحدة . و ل «قكا» » أى لمأة واحدى و عشرون » و هو النصاب الثانی «ب» أى شاتان 
ول (ا»» لمأتين" و واحدة » و هو الثالث » «ج) خرجا » ای ثلاث شياةٍ . ثم ل «شا» » ى لثلاثماة و 
واحدة» و هو الرابع د ی اربع شياة » ول «ت» » أى الاربعماة » و هو النصاب الخامس » فما ترى 
<من أریٰ > »فصاعداً » فی کل «ق» «آ» » أى فى كل ماءٍ شاة بالغة ما بلغت . 

و نصابا البقر أولهما «ل»» أى ثلائون » فتبيع و لدالبقر ابن سنة الى سنتين » سمى به لأنه يتبع امه 
وقيل لأنه يتبع قرنه دنه » أو تبيعة » أنثاه . فالمالک مخير فى بذل أيهما شاء » خذا» أى خذ المطلوب. 
و ثانیهما «م» أى أربعون » له مسنةء و هی ما كمل لها حولان و دخل فى الثالثه » و هكذا. 

و كل ما عن النصاب نقص » له اسم خاص : فى الإبل قل ذلك الناقص شنق . والوقص فى البقر» و 
فى القاموس أيضاً بعد ما فسرهما بمعانى أخرى فسر هما" بما بين الفريضتين فى الزكاة. والعفوكان 

فی الغنم . كذاک الناقص عن النصاب فى الباقى من الاجناس الزكوية بعفو اتسم . فأربعاً ما بين خمسة 
صب لاإبل اذر شقا » و لاتؤب » <من الأوب : الرجوع > . والتسع وَفْص فى نصابى البقر. وهكذا 
بعدهما » أى بعدالنصابين التسع عشر » فإنه و قص » إذ لو كان بعد هما عشرون بلغت حد التصاب و 
اعتبرت ثلاثين " فى الغنم » مغل الشمانين ثبت عفواً. ذا ما عليه عادة القوم جرت . 


٣ 
فی عدد نصاب الابل‎ 

و إذ نصاب الشيىء حد كامل منه كإنسان بالغ فكاملاً من عددٍ يحاول لتطابق العوالم و مراتب 
الوجود . لكامل الأنعام و هو الابل ذا العدد اننا عشر » فهو عدد كامل عظيم المرتبة» الأترى أنه بكلمة 
التوحيد قرء فان حروف لاإله إلا الله التى عليها يبنى الاسلام و التوحيد أثنا عشر . و كلمة الإقرار 
بالرسالة » و هى محمد رسول الله حروفها كانت على منواله » أى منوال التوحيد . و انه تعداد أبراج السماء 
ا كما قلنا : و عالم الطبع بها قد نظما . 

وأيضا هذا عدد الأئمة الأطهار » و هم آل محمد سلام الع ا ا و الا 
الثلائة " و الحسنان“ و الحسين و جعفر و موسى » البرعة - سلام الله عليهم أجمعين . و عدد 
الاؤصيا من سلف أخيار » كما ورد" فى الآثار : ان عدد أوصباء کل من آدم و نوح و ابراهیم و موسی و 
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عيسئ ائناعشر"ء كما بروج الكوكب فى عالم الطبع أثناعشر كذا بروج نور الأسرار » أى أسرار الحقيقة 
اعتبر » بمقتضیٰ تطابق العوالم: اى بروج الولاية لنور أسرار الحقيقة أيضا اثناعشر » و هم السادة 
الهداة و القادة الولاة » الذين شرفنا الروح بذكرهم . و الدليل المؤيد لذلك و البرهان المسدد له 
بتسديد البرهان الديان - بهر برهانه ‏ قولنا : ألاترئ الحوت . أى برج الحوت هوالثانى عشر من بروج 
عالم الشهادة وحامل الأرض هو الحوت آتّر فى الأخبار و الآثار .و فيه » أى فى هذا لماً ثور و الشايع 
المشهور إيماء للاحق » أى إلى لاحق سبق » كما ورد عنهم عليهم السلام : نحن السابقون اللاحقون أى 
السابقون دهراً اللاحقون زماناً و السابقون روحانية اللاحقون جسمانية » و السابقون علة غائية 
بالإضافة إلى واجب الوجود بالذات لفعله "*» لولاک لما خلقت الافلاک » و هم نور واحد بحسب 
الباطن » يابن آدم خلقت الاشياء لک و خلقتك لأجلى » و هم آدم الحقيقى » و اللاحقون غاية و نهاية 
اضافية » أول الفك ر آخر العمل» و فى الزيارة الجامعه : و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم » و إيابهم إلى 
الله تعالى » كما قالوا ‏ عليهم السلام -: اجعلوا لناربا نؤوب إليه و قولوا فينا ماشتم و قالوا: نزلونا عن 
الربوبية و قولوا فينا ما استطعتم » فإن البحر لايتزف و سر الغيب لا بُعرف و كلمة الله لا توصف. و الفرق 
اا ها الف ال و الحرق افا مج ااا ال لرل و الس وت 
NN oN DE NS‏ 

و قائم ‏ سلام الله عليه لقب به » لأن نوره فى دورة الخلق قائم دائم » و أنه مظهر القيوم » و القيامة 
بعده تقوم » لاه بروحانيته فى السلسلة الطولية كجده الأمجد أول ما صدر و آخر ما ختم . وصيغ 
القيوم و القائم و القيامة من مادة واحدة» آخر برج نور حق » لأنه الامام الثانى عشر. 

بحكم الخمسة و اثنين » أى النصابين » انتطق » من الانتطاق » أى سد الوسط بالمنطقة » ناطقه العقل 
بمل ما انتسق "". سیما الاثنین » و هو بکل ممکن » إذکل ممکن زوج ترکیبی » و هو اول صادر بواحد 
سنى » إذ كل الأعداد تحصل “ بتكرار الواحد . 


الهوامشس 
١‏ لا يخفى ضعف القافية 


ا اق اخ ار 


٣ر‏ ۴ و ۵و ۶- لا بخفى ضعف القافبة 


۷ یقرء نهمرزه القطع للضرورة الشعرية 


محفل الزكاة ۲۱۱ 


۸-م. س: -الزرع/ باقی النسخ: + [ و الأرجح معنا الائات ] 
۹ ق: سشقی 
٠دا‏ لا أضع [مخالف للكتاب العزيز] 


۱ ۔ آل عمران» ۱۹۵ 

] م: الثانى / باقى النسخ: الثان [ راجح للضرورة الشعريه‎ ١ 

۳ م: الحكم / باق النسخ: حكم [ ص ] 

۴۔م. س: و / باقی النسخ: + و [ص] 

۵ -م. دا. آ. س: + المخرج / ق: -المخرج [ ص. لأن هذا القدر المذكور ليس شُخرجا بل هر مخرج منه ] 
۶ اق الس الشر 

۷ دا: العين 

۸ س: ‏ فبه 

س 

۰ ۔الاعراف» ۱۴۲ 

١-م.‏ س: احتذاء (بالهمزه) [ مرجب لاختلال الوزن و القافيه] / باقى النسخ: احتذا [ص] 
ا و ای ع ر اس ع را ا 

۳ ۔ جميع النسخ: ذوو [ص: ذوو!ا] 

۴و هو قوله ص -حكاية عن الله تعالى: خمرت طينة آدم بيدى أربعين صباحا 

۵ ۔ س: - فی 

۴۶ای عدد تلى المظاهر 

۷ ليس فى شيىء من النسخ و الارجح بل اللازم معنا الأثبات 

۸-ق: + اعنی لفظ " یکی " 

٩ق‏ (فی الحاشیة): + قولنا: فی الالف و المیم: چ الف یکی است بحسب زبر و یکی چهل است» چه» دو ' ياء" 
دارد که پیست است و "كاف "نیز بیست است و چھل ”میم است پس چھل ` یکی است» وحدت در کثرت و کثرت 
در وحدت است ‏ منه قدس سره 

:1-٥‏ - مقتبساء الى فوله: إلا إياه 


i الاسراء‎ ۳۹ 
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۲ فصلت» ۵۴ 

و 

۴ قوله: كما فى الاخبار و فى الصحيفة 

۵-- س: + السجادية 

۴۶-ى: هو / س: + و (وهو) 

۷دا ا و 

۸ البقره ۱۹۶ 

٩‏ -ليته لم يطلب ذلك الاختصار و لم يسلك تلك الطريقة الصعبه العارية عن الفصاحة البعيدة تن البلاغة 
خصوصامع اقنداره ۔ ره على ايراد النظم الحكيم كما رأيت فى مطاوى ما مضى من هذه المنظرمة الشريفة 
E‏ 

١‏ ۔ س: ست 

۲ ف: احدی 

۳ -ق: + والصبغة إما صفة أو فعل 

۴ق دا المأاتين 

۵ ۔ق: -بمعانی أُخری فسر هما 

۶ ى این 

۷ - دا: صلی الله علیه و آله 

۸ ۔أی: علىبن ابيطالب و علىبن الحسين و علىبن موسى‌الرضا و علىبن محمد النقى » عليهم السلام 
٩‏ -أى: محمدبن على الباقر و محمدبن على التقى و محمدبن حسن القائم سلام الله عليهم 

۵۰ أی: حسن‌بن علىبن ابيطالب و حسن بن على النقى العسكرى عليهما السلام 

۱ .دا: + به 

۲ ى: + و 

۳ _ أى علة غاثية... لفعله 

۴ ۔ دا: ماسبق 


۵ - س. دا: یحصل 


1۳ 0 


[ شرائط المستحق و أسرارها ] 
فى عدل الأصناف عدا العمالا و ذات ألأفة رورا أقواا 
والسدل فيهم ارتضاه المرتضى و بعضهم بغيرذالققد قضى 
تجنب الكباير العض اعتبر و إن يكن على الصفاير أصرّ 
ر لیس ذاعندی و لاذاک اشترط صحة إعطا الطفل تعطى ذاالمط' 
*% *%* % 
من يحر روح الله واللي حرى يلساعلى راحة مخلوق جرى 
إزافطرواساهمهم بديعهم فلارتهم منوعهم صللعهيم 
رالحق لاإيملع عن صاحب حق بلانبه كوه ذاالحق حق 
والال اخرى سا الد تاا اا ارااة 
ملي آلا "يمان وجوده لزم اذكانر وجوده مش المدم 
رن 
فى شرائظ المستحق 


فى عدل الأصناف عداالعمالا » أى العاملين عليها و هم السعاة فى تحصيل الزكاة و تحصينها 
بجبايه و كتابة و محاسبة و نحوهاء فاشتراط " عدالتهم موضع وفاق » لاعتبار الاستيمان فيهم و 
الفاسق ليس بمرتمن» فليس فى عدلهم خلاف . و لايشرط فقرهم . لانهم" فى الأية ‏ جعلوا قسيمة؛ و 
ذات ألفة ‏ » أى المرلفة قلوبهم المستمالين إلى الجهاد بالإسهام لهم من الصدقة » مسلمين كانوا أم 
كفاراً؛ رووا أقوالا: فالعدل فيهم ارتضاه المرتضى » علم الهدى - رحمة الله عليه - و بعضهم بغير ذا »عدم 
اشتراط العدالة لقد قضى . تجنب الكبائر » لاالعدالة » البعض من الفقهاء ‏ رضى الله عنهم -اعتبر و إن 
بكن المستحق على الصغایر صر . و لیس ذاء ی تجنب الکبائر » عندی و لا ذاک » أى العدل » اشترط و 


صحة إعطا" الطفل من الزكاة و لاعدالة له تعطى ذا النمط » أى عدم اشتراط العدل و لا التجنب . 


ر 
من يحر روح الله < كلمه ” مَن ” شرطية و “ روح الله " مفعول » ” يحر ”من باب الحذف و 


N‏ نبراس الهدی 


الإیصال > ای من هو حَری بروح الله » کما قال تعالی و نفخت فيه من روحی؟. واللوٍ < حلف 
باسمالجلاله > حَرئ فلسا على راحة مخلوق » أ كفه » جرئ » يعنى إنه من الله و قد جرى نعمة الله 
على يده» و هم إذ فطروا < بصيغة المجهول > أى حُلقوا أول مرة » ساهمهم بديعهم و ساوقهم » و 
انما فاوتهم منوعهم الصدقات و صنيعهم السيئ » و إلا فلم يكن فى خلق الرحمان من تفاوت » كما 
ورد فى الأخبار :ان الله تعالى جعل سهام الخلق مساوبة ولولم يكن مانعوا الزكاة لم بحصل تفاوت . و الحق 
لایمنع عن صاحب حق بذنبه» و کونه » ای کون صاحب حق المستحق ذا الحق, ای ذا السهم » فی ملک 
الله حق » أى نَبْت . والعدل و» إن لم يشترط فى المستحق لكنه أحرى سيما بالفرض, أى الصدقة 
الواجبة » فهى أجدر بالاحتياط » فإنه إى العدل أس السما" و الأرض كما أثر أنه : بالعدل قامت السماوات 
واا 

بلى الإيمان وجوده فى المستحق لزم إذكافر وجوده مثل العدم » لأن الكفر عدم الإيمان عما من 
شانه ان يون مؤمناء ففيه و إن كان حياة الحيوان لكن ليس فيه روح الايمان. 


الهوامش : 
 \‏ لا بخفى ضعف القافية 
۲ ۔ بقطع همزة اللام للضرورة الشعرية 
۳ م: - فاشتراط› الى قوله» خلاف / باقى النسخ: + [ ص. لاشتماله على الحكم و دليله ] 
۴ ۔ دا: إلا آنهم 
ل ت رالاقوال المروية فيما بعد راجعة الى غير العمال و غيرالمزلفة قلوبهم 
۶ التوبةء :۶١‏ إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العا ين عليها و المزلفة قلوبهم و فى الرقاب... 
۷ دا: اعطاء (بالمد) [ موجب لاختلال الوزن ] 
۸ ۔ الحجر» ۲۹ 
۹ دا: السماء [ موجب لاختلال الوزن ] 


محفل الزكاة 
ا E‏ 


[أحكام زكاة الفطرة و أسرارها ] 


وإذفرغت عن زكاة المال 
مم هى فيمن هى عمن هسى 
فجنسها الأربع من غلات 
مgوضوعها‏ حصرممع الكمال 
من هى عنه هو مع من عاله 
کلک الاك و ار ان 
وافدرهاصع ولو من اللبن 
ووستها الالال من شوال 
E OEE TEE‏ 


شمرت للفطرة باستفصال 
وکم هی مت هی لمن هسی 
ار غفيرها من غالب الأقوات 
ذو فوت عام النفس والعيال 
ولو برعا كمن أشبالا 
مانشزت و الرق عم غيرقن 
فيمته ساغت على سعر الزمن 
مك الفا واللدب للزرال 


ثم الزكاتين اشترط بالينة 


۲1۵ 


%# % # 
عيلولة مودة قداجلبت و حكمة المنزل هكذااقتتضت 
أس الام و أساس المالم على المحبة اإبتنى فلتّحكم 


‌ 


ومن يسودأحدافيكفله أمبائه فليحملنّ كاهله 
نېراس 
فى زكاة الفطرة 
وإذ فرغت عن بيان زكاة المال شمرت للفطرة » أى لبيان زكاتها . و الفطرة : الخلقه » فمعنا ها زكاة 
الأبدان ء أو فطرة الإسلام » فمعناها زكاة الدين و الإسلام » باستفصال انها مم هی » ى من أى جنس » و 
فیمن هی » ای على من هى واجبة » و عمن هی » ای عن جانب من تُعطی » و کم هی مقداراً» متی هی » 
أی فی اى تُعطى » لمن هى » أى من يستحقها . فهذه ستة أسؤله شرعنا فى بيان أجوتبها بقولنا : 
نجنسها الأربع من غلات مذكورة فى زكاة المال أو غيرها من غالب الأقوات » أى من الأقوات 
الغالبة . موضوعها » أى من يحب هى عليه حر فلا يجب على العبد » مع الكمال بالبلوغ و العقل ء 
فلإيحب على الصبى والمجنون » بل على من بعولهم ذو قوت عام النفس و العیال » ی مالک قوت 
السنة لنفسه و عياله » فلايجب على الفقير وهو من لايملك قوت سنة له و لعياله. 


11۶ نراس الهدی 


من هی يجب عنه هو » أى نفس المكلف » مع من عاله » أى عال المكلف إياه ولوتبرعاًكالضيف ر 
من عاله فرضا لاتبرعا كمن اشباله » أى أولاده » و التقدير : كمن هم أشباله < وحذف صدرالصلة هنا 
للضرورة > . كذلک المملوک » أى مثل الاشبال » و كذلك الزوجة إن ما نشزت . و الرق عم غيرقنء 
الرق الذى يحب عنه أعم من أن يكون قناً أو مديراً أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يرد شيئاً أو أم ولد. 
و فى الزوجة [غير]' الناشزة و المملوک لايشترط العيلولة. 

و قدرها صاع » هو تسعة أرطال بالعراقى » ولومن اللبن . و قيل يجزى من اللبن أربعة أرطال 
بالعراقی . قیمته » أى اخراج قيمة الصاع من ای جنس كان ساغت " على سعر الزمن » أى بسعر الوقت . 

و وقتها » أى وقت وجوبها الإهلال من شوال مكلفا أى مستجمعا لشرائط الوجوب عند الهلال ء 
فل اعت بعدة أو استفى الفر أو اسك الكائر أو أطاعت الررجة ل تحب والتدي لكرران أ 
استحباب زكاة الفطرة إن تجدد السبب الموجب ثابت فيمابين الهلال إلى زوال يوم شوال ". 

مصرفها » أى مستحقها » كمصرف الزكاة المالية و هو الأصناف الشمانية <و وقوع التفاصيل فى 
ت فی س الو ارال ت کا ا 2 

الان د ال اعا واا رر نالعال و 


ت 
ناظر إلى الإعطاء عن العيال 

عيلولة مودة < مفعول لقولنا : > قد جلبت و حكمة المنزل » التى هى إحدى الأقسام الثلاثة من 
الحكمة العملية » و هى حكمة تهذيب الأخلاق و حكمة سياسة المدن و حكمة تديير المنزل» 
ھکذاء ی ما ذکر من احکام من هی عنه» اقتضت ؛ و كيف لايكون جلب المودة مطلوباء و أس النظاء 
و أساس العالم على المحبة ابتنى » فلتحكم المحبة و أساسها» إذ لولاالمحبة لم يبق سماء و لا أرض و 
a‏ 

ثم أشرنا الى عدم الاختصاص بالعيلولة الظاهرة بقولنا : و من يسود أحداً فيكفله ۶ء أى فيلكفل ٠‏ 
ذلک السید الذی هو کبیره » أعبائه » ی أحنائه و أثقاله » فلیحملیٌ کاهله » أی کاهل ذلک السيد › كما 
N I N og‏ 


١‏ لا بخفى ضعف القافيه 

۲ . جميع النسخ: الغير [إص: غير] 
۴ ق: ساعت غ ] 

۴ دا: الشوال 

۵م (نسخه): عنده [ ص: عنه ] 
۶ . دا: فلیکفله 

۷ ف: فیکفله 

دس اد 

۹ دا: الولات 

] ق: الذادة [غ‎ ٠ 

١‏ ۔دا: الحمات 


نبراس الهدیٰ 
[الصوم و أحكامه و أسرارها ] 
الصوم توطين من النفس على كف معين لنلية تلى 
و واجب حظر و کره مسستحب و صوم شهر الرمضان قد وجب 
والقعل والبلوغ فيه معتبر و خلوحيض و نفاس و سفر 
ورفنع ظن الضر شرط وبطل ثم قضى مع ظن ضر لو قعل 


إن بقلم السافر أو يبرء مسرض 
و بجب النية كل ليلة 
ومان وها ات 
إبصالك الحلق غليظ الأغبرة 
وعودنوم فی انتباه ثانى 
عن هذه من كم يكف كفرا 
فى السة الاولى وأماماعدا 
فنس انتباء أول إن عاد لا 


لصوم للسةلوب نعم التصفية 
و البطنة كانت تمبت الفطلة 
وفيه بالبائس والمعتر فى 
رال االا تان خر اة 
فى الدهر هذا العقل لاالزمان 
وحيث ذاالمقل بطبع ارتبط 


لم يفطرا قبل الزوال ففرض 
أونية للشهر تحوى كله 
اقل و رت وقي احا 
اقا الجاابة لصبح مسفرة 
والارتماس المد كا حتقان 
و صومه بقضیى و ذا بلا امترا 
ففيه عسندهم خلاف وحدا 


كار ااا ف الف 


صوموا تصحوا حجة مستكفيه 
والجوع للحمكة مُزن ماطِرا 
بل كان فى البطنة كل الفتنة 
ضنکې مواساة فشارک يا وفى 
من بائس لم عط حق النظر 
بار حسرة الفؤاء طبخا 
و أحسسن الكفاف كف الصائم 
مدلا يطعم رب الورى 
بالطبع والنفس وعقل ذى سعة 
فى الجبروت ليس فى المكان 
نالغر يخطو خطوات فى الغلط 


۰ 
em 


كيف و ليس فيهما معقولة 
نقوته العرفان و الأإيقان جا 
و حكم جسم ذاالوجود ماأخذ 
ن ف الد 
و رابع المراتب اللاهوتى 
و القطر للمداد فى البحر انقهر 
كم تحمل الفضلة يا ذا الفضل 
ألم تع التسبيځ قوت للملّک 
خل الوعاعما فى الأول حُرئت 


مس أنه معقوله معلوة 
لا مثل هذا الطبع مما امتزاجا 
عثير طبع ذا الأاثنير مانفذ 
ويكثرالمعقول عصقل يمن 
ذى النية له وهمولاتقوتى 
نجم السها فى الشمس نوره انبهر 
كم رى كراقع للسنعل 
انلم تکن کالملک کن کالفلک 
ر الاه من فرائد تلألأت 


لكن سلبيل الققصد فيه أوثرا 


و ساورق الواسط فی الأضداد 


امساترى صوم الوصال خظرا 
للسخال مخثل السبعة الشداد 


نراس 

الصوم توطين من النفس على كفي معين » أى كف عن الأشياء المخصوصة الآتيه» لنية <متعلق 
بقولنا> تل » أى ذلك التوطين تلى النية . هذا تعريف للصوم » و لما كان تعريفه " تعريفاً بالعدمى 
ی ق ا ی اھ افا وی ا د ما ال ا رواج 
أی و هو واجب و حظر و کره و مستحب . و سیأتی أقسام کل واحد. 

و صوم شهرالرمضان قد وجب . و العقل و البلوغ فيه » أى فى الواجب من الصوم » معتبر . وكذا 
بعتبر خلو حيض و نفاس و سفر . و رفع " ظن الضر شرط فى صحةالصوم و بطل < جواب لو > ثم 
قضى مع ظن ضر لو فعل الصوم . إن يقدم السافر إلى بلده أو يبرء مرض كان للمريض حالكونهما لم 
يفطرا قبل الزوال <ظرف الفعلين على التنازع > فَفَرَّض أو وجب فيه صوم ذلك اليوم . و تجب النية 
فى صوم شهر الرمضان كل ليلة أو نية واحدة للشهر تحوى كله . 

و مفطرات صومنا أشياء : أكل و شرب و وطى [و]" استمناء و إيصالكک الحق غليظ الأغبرة و إبقا 
الجنابة لصبح »أى إلى صبح» مُسفرة . و عود نوم فى اتتباه ء أى بعد انتباه ثانى » و الار تماس العمد 
کاحتقان . و اما حکمھما فهر انه عن هذه < متعلق بقرلنا: > من لم يكف كفُرا» و صومه ايضا يقضی . و 
ذاء أى لزوم الكفارة و القضاء معاً بلاامترا فى الستة الاولى أ من المفطرات » و أما ماعدا" ففيه عندهم 


۲۲۲ نراس الهدی 


يغتسل حتى دخل الصبح لاكفارة عليه » أما القضا فليفعلا و جوباً. 


سر 

الصوم للقلوب نعم التصفية » صوموا تصحوا » حديث نبوى » حجة مستكفيه للمطلوب كم < 
خبرية > خبر فى فضل صوم يؤثر" أى تروى عن المعصومين عليهمالسلام . والجوع للحكمة مزن 
سحاب ماطر . و البطنة كانت تميت الفطنة بل كان فى البطنة كل الفتنةء لانها تولد كل الشهوات »و هذه 
المذكورات مضامين الأخبار . و فيه بالبائس و المعتر فى ضنك » أى ضيق المعيشةء مواساة » أى 
ساف نا رک باوت 

طعامكم مسموم سم البصر من < متعلق بالبصر > بائي مسكين لم بُعط » <بالبناء للمفعول > 
خر القر وا اا ى الى ن سراق ر رعا اال رخا ا ج اا 
من الف رار الاکن ي الم رمات عد ارات المروات :الک بى اه الف ا 
المرتاضون منهم » عنها إلا عن قدر سد الخلة . كيف و ذلك الطعام عُجن من ماء بكامن صرخا » أى 
استغاث من الجوع ؛ بنار حسرة الفؤاد من الفقراء '' طّبخا'' < بالبناء للمفعول > . فليكتف العبد منه 
بقدر اللازم ؛ وأحسن الكفاف كف الصائم » فأحسن الرياضات مايطابق الشرع و خير صوم أن بُمسک 
عن الأشياء المخصوصة لتصير » أى أن تقصد"' أن تصير » مظهر الصمد لا يطعم هو رب الورئ. و 
يقال : الصمد» معرب "' الصمت أى المصمت المعنوى إذ لاحالة منتظرة له بل كل ما يمكن له 
بالإمكان العام فهر واجب فى حقه و كل قضية تنعقد فى حقه فهى قضية ضرورية أزلية . فوصف الله 
تعالى بالصمد فى مقابل و صف الممكن بالأجوف » إذ فيه بحسب كل فعلية فى الأول قوة و 
استعداد. ففيه ثغور و نقر معنوية بحسب الفعليات المترقبة منه. 

وإنما""' الانسان جاء أربعة أقسام : بالطبع » و يقال له الإنسان الملكى و القشرى » أى بحسب هذا و 
مابعده ينقسم . والنفس » و يقال له الإنسان الملكوتى ؛ و عقل ذى سعة » و يقال الانسان الجبروتى فى 
الدهر » و هو وعاء الثابتات . هذا العقل » لاالزمان أى لا فى الزمان إنما الطبعى فى الزمان » فى 
الجبروت هذاء ليس فى المكان . و حيث ذا العقل الذى يحصل فى القوس الصعودى بطبع » أى بالبدن 
ارتبط ‏ كما قالى تعالی : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا“ . فالعّر » أى الانسان المنخدع يخطو» 
يمشى خطوات فى الغلط » أى لايميز و يحكم على العقل بالفعل بأحكام البدن » فيورخه و هر فى 


E Lae 
ي ا‎ 
الدهر الايمن الا على و يمگنه و هو فى الجبروت بذاته قبل الأزمنة و الأمكنة وهذه لمظهر. کن‎ 
ليس فيهما » أى فى الزمان و المكان » معقوله أى معقول العقل بالفعل إذ لوكان فيهما لكان جزئياً و‎ 
ماديا» و هو كلى عقلى مجرد » و معلوم أن النار المطلقة خفيفة ليست نار شمعتك البارحة أو تارا في‎ 
و هى موجودة إبداعية عقلاً و اتفاقاً. انما الخلاف فى الكلى الطبيعى » و ليست شيئية‎ ٠ كانونٍ خاص‎ 
الماهية بلا وجود متقررة ولو تقررت ثبت المطلوب أيضاً. مع أنه < ضميرالشأن > معقوله معلوله »و‎ 
المعلول لا يساوق علته . فقوته أى قوت العقل بالفعل  العرفان فى التصورات و الايقان فى‎ 
التصديقات جا لامثل هذا الطبع مما امتزجا من العناصر . و حكم جسم أى البدن ذا الوجود < مفعول‎ 
مقدم > »أ العقل بالفعل » مأاخذ» فإنه أنه أجنبى منبوذ عن ذاته » عثير طبع أى غباره » ذا الأثي أى‎ 
فى سماء العقل مانفذ . فكلما يهزل هذا البدن بالصرم و يكشرالمعقول » من الإيمان بالله و اليوم الاخرء‎ 
عقل يسمن » أى هو عقل كأنه بلابدن. و انسان راع المراتب هو اللاهوتى » منسوب الى الله خاص به.‎ 
ذى النية المشاراليها بقولنا و خير صوم - الى آخره -له و هو لاقوتى » أى لاقوت ” لروحه اللاهوتى‎ 
حتى المعقول . و القطر للمداد < تشبيه > اريد به البدن » فى البحر » اريد به الوجود اللاهوتى» انقهر‎ 
. > واضمحل . نجم السها فى الشمس نوره النبهر < تشبيه خر‎ 
كم تحمل الفضلة » بسبب اكل الاغذية و الاشربة الزايدة على سد الحاجةء يا ذاالفضل بتشريف‎ 
تکریم الله وکم ری <بالبناء للمفعول > "' كراقع للنعل » يعنى ان ايصال البدل عما يبتحلل على‎ 
الاتصال“' مادام الذات الطبيعية"' موجودة» حرفة كحرفة الوصال للنعل» بل هنا أى لایكفیک‎ 
فتعمل للأكل الدائم فى نشاأةٍ أخرى ؛ فلا تعبد كالأجراء » بل كالأحرار ؛ الم تع » أى"" الم تسمع من‎ 
رواة الاخبار عن الاخیار التسبیح قوت للملک و لاقوت له غير هذا و نحوه؛ و انت إن لم تكن کالملک‎ 
فلا آقل کن کالفلک » اذ الفلک أيضا لاشهوة فيه و لا غضب مع أنه حیوان لا راس له و لا ذنب كما‎ 
ااا ر . و انت بالصوم › ايها المرمن › خل الوعاء ای بدنک الذی هو ذو تجویفيٍ عما فى‎ 
الأزل» <بسكون الواو > » أى المآل'" خُرّئت < من الخرء أى الفضلة » و التفعيل للنسبة > وَاملاه‎ 
بدلا منه <و الضمير راجع إلى الوعاء على سبيل الاستخدام إذ المراد به النفس الناطقة هنا > من‎ 
فرائد تلألأت» هى العلوم بالله و أخلاق الروحانيين لكن سبيل القصد» آى الوسط فيه » أى فى الخلوء‎ 
أوثراء أى اختير ؛ قالالله تعالى : منه ""أمة مقتصدة ' .ما تری صوم الوصال حُظراء کما سیاتی . و‎ 
ساوق » أى ساوى الواسط فى الأضداد للخال فى الشرف» مثل السبعة الشداد . و قد تقرر ان المتوسط‎ 
بين الاضداد » مثل المزاج فى المركبات » كالخالى عنها""» مثل الفلک » فإِن الفلک لاحار و لا بارد و‎ 


۲۴ نبراس الهدی 


لا رطب و لا ياس و لا خفيف و لا ثقيل» و العناصر إذا انكسرت سورتها و صارت معتدله اعتدالا 
N E O E‏ ا 
كذا الأحوال » لابد فيها من التوسط » لتصير النفس الناطقة عادلة » كما مضي . 


الهوامش 
| - لا يخفى ضعف القافية 
۲ -م. دا. آ. س: و إنماء إلى قوله:انبهر (تسعة أبيات) / ق: + [والمتعين الالبات لوجود الأببات فى الشرح و اشتما لها 
على الأسرار المتناسب للاحکام] 
۳ - دا. آ. س: + بالکف 
۴ -م. دا آ. س: -و رفع الى قوله» اليوم / ف: + [راجح» لاشتماله على بعض الاحكام] 
۵ - لیست فی شیثی من النسخ و الأولى الاثبات فى الشرح فقط 
۶ - دا: - فى الستة الأولى 
۷ - جميع النسخ: -أما [و الصحيح: الاثبات لثبوته فى البيت] 
۸ - س: توثر 
٩‏ - دا: النظار 
٠١‏ -آ: الفقر 
۹- آ: أطبخا 
۲ - دا: تقتصد 
۳ - ى: الصمد كما مر من الصمت 
۴ - م. دا. آ. س: و انماء الى قوله: تشبيه آخر /ق: + [راجح» لاشتماله على أبيات] 
۵ -الانعام» ٩‏ 
۶ - ق: لاقوة 
۷ - دا: - بالبناء للمفعول 
۸ - دا: الإیصال 
٩‏ - دا: الطبيعته [غ. من قبيل سهر الناسخ] 


٤ 


-ف: ای 


۲۲۵ 


١‏ - دا ای المال 
۲ - جميع النسخ: + و [غ. لان الأية فاقدة للواو] 


۳ - المائده ۶۴ 


۴ - دا: عن الكيفيات 


Y۶ 


نبراس الهدی 


إكفارة الصيام و أسرارها] 


كفارة الصيام تق الرقبة 
أوصيم شهران تتابعا و إن 
تكرر الكفارة إن كررا 


حبط و تكفير آتى جلا 
نالعمل الصالح كيف بُحبط 
حيثة الوجود عن روجوب 
كيف وعلملمم الله لابدل 
فالنر ان وجه الله فى كل شن 
فغندتكفيرلوجهه لدو 
ووجةٴنفسهاضمحل عنده 
فى الذكر للسيْى تبديل غلم 
والحبط رجهه تغطى وجهه 
فنوره لولم ترٌّفنى المين 
ومَغالاخفش رجهر وكمه 
توحيده لولاه لميجد العمل 
فی الشرک جالیحبطن عملّک 
قدصار رقاللبليس من غوى 
الجر تى الم و ان ان 
وكل انطوث به العشر القوى 
و السبع و العشر جميعاً قدمضت 
فاطعمنذى من طعم الله 


کو 
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او أطعم الستون من ذى مسغبه 
أنطربالحرام نالجمع ركن 
فى يوم إن تغايرا أو كفرا 


والحسنن و القبح بسداعقلا 
وال ال ك 
كاشفة و ليس من زوب 
ومابنض الأمر ليس يُبطل 
و ربمااببدل الشيئى بفيئى 
وإنلمالوجهه فهرعلر 
وفنى السراب رسمه حسابه 
و حال البدلا كذاتهم 
وأشقق الأرض بور ربهها 
بظلمة الكغر ونل حوهله 
نیک عمى لست قريرالعمين' 
ودر هكم علةوكم عَمَه 
ومَعهبُجدى رإن كان أقل 
غفغران کل دون هذا ٹرشدک 
نليعتقن نفسه عبد الهوى 
ست بحذف مابغاية الخفا 
أر سر عشر القبضات إنطوى 
و عتق واحل بستين احتذت 
وجرعمن وارتدعن اللاهى 


o 
e 


[نبراس ] 
[فى ' كفارة الصيام] 

كفارة الصيام عتق الرقبة أو أن أطعم الستون من ذى مسغبة ؛ أى ذى جوع أو أن صيم شهران ابع 
ی بلاانقصال بین اآيامهما ترک الصوم . و إن أفطر بالحرام » كالزناء فالجمع ب بين العتق و الااطعام و 
الصیام زکن. تکرر » الکفارة إن کررا ء ای کرر الاإفطار فى يوم واحد » لكن إن تغايرا» أى المفطران أو 
گفراء آی تحلل التکفیر بینھما ولا تتکرر فی یوم واحد "إن لم ؟ تتغایراء أو لم تكفر ۵. 


سر 
حبط و تکفیر اتی فی الکتاب نصاً جلياً ء كما فى سورة محمد - صلى‌الله عليه وآله -والذين آمنوا 
و عملو الصالحات و آمنوا بما رل على محمد و هو الحق من ربه م كفر عنهم سيئاتهم و أصلح 
بالهم . و الذي نكفروا فتعسألهم و اض" اعمالهم . ذلک بأنه مکرهوا ما أنزل الله فأحبط ' اعمالهم“. 
ذلک بأنهم اتيعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم؟. إن الذي نكفروا و صدّوا عن سبيل 
الله و شاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم ٠”‏ إلى غير 
ذلک من الآيات . و الحسن و القبح بدا » كل منهما عقليا » لا شر عياً كمامر . فحينئذٍ يشكل الأمرء كما 
فلنا : فالعمل الصالح كيف بُحبط ' و يصير نفيا محضاً و با طلاً صرفاً » مع أن فيه جهة محسنة . و 
العمل السيّىن كيف يغبط و يصير حسنا مع أن فيه جهة مقبحة و يصير نوراً مع أنه ظلمة » و كيف 
يستقيم الحبط و حيثية الوجود عن وجوب » ولو بالغير "' » كاشفة و ليس من عزوب فى الوجوب. 
فالوجوب کیف بصیر نفا محضا و حاق الواقع کیف یکون باطلاً ؟ کیف و علم الله لاٌبدل ؟ و قد حُقق 
فى موضعه أن علمه حضورى و العلم الحضورى عين المعلوم و المعلوم هو الوجود العينى . و أيضاء 
ما بنفس الأمر ليس يبطل إذ رفعه برفع الأفراد جُمع » لیس رفعه بغر ماء أى بفرد ما» كمشل ما وقع » أى 
كما أن تحقق الطبيعة بتحقق فرو ما. فالنشبيه من باب تشبيه الشيشى بضده 
و تحقيق المقام أن ما تحقق فى مرتبة من مراتب نفس الأمر"' كما يمتنع ارتفاعه عن تلك 
المرتبة كذلک يمتنع ارتفاعه عن مطلتق نفس الأمر لأن ارتفاع الطبيعة بارتفاع جميع يع الأفراد i‏ 
جواز العدم على الممكن الموجود فهو جوازه على ماهيته من حيث هى لا بالنظر إلى الواقع'. هذا 
هو تقرير الاشكال فى الحبط و التكفير . و حله ما أشرنا إليه بقولنا : فالسرأن <محففة من المثقلة > 
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وجه الله فى كل شيئى » و هو الوجود المنبسط على كل الماهيات الإمكانية » من الدرة البيضاء إلى ذرة 
الهباء المشارإليه بقوله تعالى : فأينما"' تولوا فم وجه الله *'. و ربما يبدل الشيشى بفيئ فى نظر أهل 
الغفلة و الحجاب و فى مقام مُبدلى الشراب من ماء حياة الوجود المطلق بالسراب . فعندتكفير 
للسيئات » بغفران الله و ستر رحمته الواسعة » لوجهه تعالى بدو و ظهورء و كيف لا و إنما لوجهه و 
نوره قهر و علو » و هو القاهر فوق عباده' و وجه نفسه أى نفس المكفر عن سيئائه اضمحل عنده » أى 
عدوت الله او المت ر ر ا ااي مو وح ال فة رو ر ناسرت 
ره حسابة » اقتباس من الكتاب الالهى : أعماله مكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءأً حتى إذا جاءء لم 
یجده شیئا و وجدالله عنده فوقاه حسابه "' . فى الذكر للسيئى تبديل عُلم . إشارة الى قوله تعالى : 
يبدل الله سيئاتهم حسنات "". و حول حال البدلاكذاتهم . أى تحول حالهم بالتوبة و الإنابة و التكفير 
كتبدل ذواتهم . و المراد بالبدلاء المتبدلون من الرجود الظلمانی بالخطايا الى الوجود النورانی بسہب 
الطاعات و القربات» و عندالعرفاء '" طايفة من الأولياء كمامر . شمس بدت » أى نور شمس الحقيقة 
طلعت من أفق عقله النظرى و العملى لم يبق غيم غبها » أى بعد بُدوها و أشرق الأرض » أى ارض قلبه 
بنور ربها ''. 

و اما الكلام فى الحبط » فقلنا: و الحبط وجهه تغطى وجهه » أى وجه الله تعالى بظلمة الكفر و نحو 
هذه » من المعاصى الكبيرة . و باطن ذلك تغطى وجهه الذى هو الوجود المنبسط بوجه النفس » أى 
بإضافة هذا الوجود إلى الماهيات الإمكانية » فنوره» ای نورالله » لولم ترفی العین فیک عمى <تنكيره 
لتفخيم > لست قرير الين . قال على - عليهالسلام - لم أعبد ربالم اره "". و قال ابنه الحسين ‏ 
سيدالشهداء ۔ عليهالسلام - عمیت عین لاتراک . و معه » أى مع نوره تعالى لاخفش » عمى الليل» 
وجهر» عمی النهار» و کمه » عمی فطری . و دونه كم علة » أى مرض » و كم عمه » أى ترد فى الضلالة 
<يقال: العمه فى البصيرة كالعمى فى البصر » وكم فى الموضعين خبرية> . 

توحيده لولاه لم بُجد العمل » و إن كان كثيراً » و معه » مع التوحيد » يجدى » أى العمل و إن کان 
ال ات 
و فی الشرک جا "" ٠‏ فى القرآن المجيد : لئن أشركت ليحبطن عملک"" و أيضاً غفران كل من الخطايا 
دون هدا ای ارک ردك ار الل ال :ان اله لا ران ری اونش ادون 
ذلک ٠”‏ فظهر وجه الحبط و التكفير بهداية اللطيف الخبير . 


محفل الصيام ۲۲۹ 


قدصار رقا للبليس » مخفف إبليس » قال الله تعالى : لاتعبدوا الشيطان" من غوئ و أفطر صوم 
نهار رمضان بلا عذر شرعى فليعتقن ‏ نفسه عبدالهوى < إما فاعل و إما عطف بيان لنفسه > يعنى عتق 
الرقبة و نحوه ظاهره مرعى و باطنه عتق نفسه عن رق الشيظان و الهوى » أفرأيت من اتخذ الهه 

ا 

والسر فى الستين فى الموضعين أن < مخففة > لطايفا ء أى لطائف وجود الإنسان ست » بحذف 
ما » أى لطيفة » بغاية الخفاء » يقال لها اللطيفة الأخفوية » إذ عندها طمس صرف و محق محض 
لايبقى من الإنسان اسم و رسم . و كل انطوت به» أى فيه » العشر القوى » الظاهرة و الباطنة » ففى كل 
جميعها بحسبه » فيضرب و يصير الحاصل ستين . او سر عَّشر القبضات انطوى فى كل منها. ر 
اللطائف السبع و القبضات العشر جميعا قد مضت بالا جمال فى محفل الزكاة . 

فعتق رق واحد بستین » أى بعتق ستين رقا » احتذت » و هى الارقاء التى هى وجوه الانسان الواحد. 
فأطعمنْ ذى » أى الوجوه الستين المذكورة من طعام الله » و هو التوبة و الإنابة و الجوع » الذى هر 
طعام الله فى الأرض »كما قلنا : وجؤعن وارتدعنٌ اللآهى . و الحاصل أن سر الكفارات الثلاث و باطنها 


وأاحد. 


الهوامش 
١‏ - لايخفى ضعف القافيه 
۲ م دا. آ: فی / ق س: + إراجح] 
CEE‏ 
۴ دا: لما (لماتتغايرا) 
۵ - دا: لما (لما تكفر) 
۶ - محمد (ص) ۲ 
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۸ - محمد (ص) ۸و ٩‏ 


۲۸ محمد (ص)‎ - ٩ 
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۲۰ محمد (ص)‎ - ٥ 

] دا: يهبط [ مرجوح» لان المصطلح هرالحبط؛ لكن له وجه اخذاً من الهبرط بمعنى السقوط‎ -١ 
م. س: - ولو بالغير / ق: + [راجح معنا]‎ 1-۲ 

۳ - م : الانفس / باقى النسخ: نفس [ص. بدليل مايأتى من قوله: مطلق نفس الأمر] 

۴ - ق. آ: لامن حيث الواقع 

۵ - جميع النسخ: أينما [ص: فأينما: لله المشرق و المغرب فأينما تولوا فشم وجه الله الآية] 
۶ -البقرة ١١۵‏ 

۷ - الانعام » ۱۸ 

٨۸‏ - دا: و بقهر 

۳۹ النور»‎ - ٩ 

.۷١ الفرقان»‎ - ٠ 

١ا‏ الاو لاء (نسخه: المرفا) 

۲ - مأخوذ من قوله تعالی: و أشرقت الأرض بنور ربها ‏ الزمن ۶۹. 

۳ - دا :لم آرَ 

۴ - م : جاء [غ . لاختلال وزن الشعر] / ق: جا [ص] 

۵ - الزمر»› ۶۵ 

۶ _النساء» ۴۸ و ۱۱۶ 

۷ - م .آ. س :سر آخر إلى قوله: و باطنها واحد 


۸ بس ۶٠١ ٠‏ إو الأية هكذا : ان لاتعبدوا الشيطان] 


ل ا ۳۱ 
ا 


إأقسام الصوم و أسرارها] 
وصوم نرض ستة لقدأتى صيامٌ شهر الرمضان فبا 
ودم متعةونذروشجه ومثلها قضاءُ واجب فيه ` 
ورهكiاiاصاام‏ كفارات ومابواجب اعتكاف آتسى 
الى " الزوال القاض قد تخيرا وبغعده حړظر له أن ُفطرا 
بالقطع إطعام مساكين عشر صام نلاثه إذا عة اغغتذر 
فى الندب يكره بعده أن يَقطع إلالمن إلى عام قددعصى 
إذا استمر المرض ممامضى لرممضان آخر نلاتضا 
انه لفدى لكل بمد بالبرء والونى قضاء وفدى 
بالبرء و العزم إذا العام انقضى فلانذاعليه لكي القضا 
وان اكاد ضر ا ن تاران 
لک اقا ات ب افا من الخميس الأول و الأربسعا 
من عَشرثان وخميس آخر وستة من بع عيدالفطر ' 
کډ کډ £ 
كون الصاام جنة و جنة يبدريه من فراسة مَئلة 
والشهوات روح نيران تقع وتلكمواالنيران تصويرالّذع 
آكل أموال اليتامن ظلما نى البطنآكل لنار حتما 
والصوم فوق جب طبع قنطره صانت عن الهؤى نيها السيَرّه 
ا و حسل الابتداء حسن الخاتمه 
يوم الخميس هو يوم المشترى و الصوم نى يوم السعادة حرى 
والار بعايوم المطارد وهر کوکب حاسب ری حسابه 
والستةبصومدهرتعدل إن ووظبت و خبر يلل 
أن حسنات عشرة امثالها اران ا فر ا 
والستة شهرين كانت عادلة ذى سةة و الدهر مع مزاولة 


و الببيض و الغفدير والمباهله ومبعث النلبى والمولد له 


YY 
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و شهر شببان جمیعاً و رجب 
ومع تحقق املال عرفه 
شهرالله و المصطفى و المرتضى 
اغرى بتوحيد نبوة و لا 


سعد من الأإيام او متسم 


و الصوم فى العيدين مخطور لنا 
والصمت و الوصال مثل یوم شک 


ميقات رب السالک إذا استتم 
هلال وجه الحب عنده انجلى 
فحظرا 
والقومٌ ضيف الله فى التشريق 
و وجه حرمة الصيام فى السفر 


و صوم صمت شرع نايد سبق 


وإنماالمكروه خممسة و ذى 
الضيف لم أذ مضيف إن ندَبَ 
كکذاالذى إلى طعام قد دعى 
القلب عرش الله هاوارتقب 
کان من بُقریک ممن بُقربک 
ضعف الأعامنه عظيمُ صارف 


و الذهو و الخميش و الجمعة هب 
لمن عن الدعاء ذاماأضعفه 
ذى الأشهر فالشرع صومها قضى 
والفرض توحيدفها توسلا 
ر سما إلهيأ هو المحترم 


کډ کے اج 
4 ضا لا نات مه 


کډ لډ لج 


صاامه و الولدٌ لم رض أب 
لا سيما القلب الذى للأقرب 
کیف وقدعالک وهو برقبک 


والنكراصل وهو أقوى مزلف 


ن ۳ 


نراس 
فى اام الوم الوا جب 

و صوم فرض ستة لقد تى : أولها : صيام شهر الرمضان ثبتا . و ثانيها : صيام بدل دم هدى متعة » أى 

حج التمتع » و هو قوله تعالى : ثلاثة [ايام] أ فى الحج و سبعة اذا رجمتم ‏ . و ثالثها : صيام نذر و 
شبه» أى العهد و اليمين و مله . رابعها : قضاء واجب من الصيام» فيه » و هكذا . و خامسها : صيام 
کفارات . و سادسها : ما » ای صیام بواجب اعتکاف » أى باعتكاف واجب آتى . 

الى الزوال أى زوال الشمس » القاض لصوم رمضان قد تخيرا بينه و بين القع وبعده» أى بعد 
الزوال » حظر ‏ أی حرام » له أن يفطرا و بقطعَ صومه ‏ و بالقطع كان عليه إطعام مساكين عشر » و صام 
ثلاثة من الأيام إذا عنه » أى عن الإطعام » اعتذر و تعذّر . فى الندب من الصوم يكره بعده » أى بعد 
الزوال » إن يقطغ صومه < والجملة شرطية >» إلا لمن إلى طعام قددُعى » فلا يكره بل يكره البقاء ‏ 
کمایاتی . 

إذااستمرالمرض مما » ای من رمضان » مضی لرمضان آخر فلاقضا عليه » لکنه یفدی لکل » أی لکل 
يوم بمُد من طعام » ولكن بالبرء فى البين والونى والتهاون فى القضاء » عليه قضاء و دى جميعا. و 
بالبرء والعزم على القضاء فى السعة و أخّر اعتماداعليها فلما ضا قالوقت عرض له مانع » إذا العام 
اقفن فلا فا علو الا غا فك لرل 


نراس 
فى اقسام الصوم المندوب 

و الندب منه » أى من الصوم » لا يكاد ينحصر »إذ فيه » أى فى شأن الصوم جُنة » أى مِحَّن وات من 
النار أثر » أى روى . فصوم كل يوم مسنون » إلا ما استشنى بالتحريم أو الكراهة » لكنه أكد ندبه فى 
مواضعا : من الخميس الأول من كل شهر » و من الأربعا من عشرثان من كل شهر » و من خميس آخر 


سر 
كون الصيام جُنة <بضم الجيم > وجَنة <بفتحها> يدريه من فراستاأ » اى لفراسة مثنة » أى محل 


۳۴ نېراس الهدی 


التتحقق . والشهوات التى فى الدنيا روح نيران تقع فى الأخرى » و تلكموا النيران الأخروية تصوير لذع 
أی لتلک المعانی و الأرواح التی هی الشهوات . آکل اموال الیتامی فى الدنيا ظلماً ‏ فى البطن آكل لنار 
عظيمة حتما يوم البروز. والصوم فوق جب طبع قنطرة » يعنى إنه اليوم صوم و معنى من المعانى » و 
فى الغديظهر بصورة قنطرة على متن جهنم <وحهنم وجهنام لغة بئر بعيد القعر > صانت عن الهُوى 
فيها السَيَرة إلى الجنة . تخلية <بالخاء المعجمة » مبتداء > تحلية <مفعول مقدم على > مستلزمة 
<خبر > » و حسق الابتداء مستلزم حسنَ الخاتمه »كما بدءكم تعودون ‏ . و الحاصل أن الصيانة عن 
النار و ان كانت تخلية و عدمية إلاأنها مستلزمة للتحلية * الوجودى و الدخول فى الجنة. 

ثم إنه يوم الخميس هو يوم المشترى » الذى هو السعد الأكبر » والصوم » و هر من العبادات السنية 
فى يوم السعادة حرى و حقيق . و الاربعا يوم العطارد » و هو » أى العطارد » كوكب حاسب » و أرباب 
القلم یری » اى يذكر الصائم » حسابه » أى مقام المحاسبة ما قال تعالی :کفی بنفسک الیوم علیک 
حسيباً ٠"‏ و قال النبى ص :مو توا قبل أن تموتوا و حاسبواأنفسكم قب لأن تحاسبوا . والستة » من 
ا ا » بصوم دهر تعدل و توازی » ان ووظبت فی كل سنة. و خبر 
ا ۃ کل منھا أمثالها » كما قال تعالى : :من 
جاء بالحسنة فله عش ر أمثالها ' . فرمضان » أى صومه » أشهر عشرلها » أى يعادل بها » والستة شهرين 
< مفعول مقدم > كانت عادلة » كمامر . ذى » أى الأشهر العشر و الشهران سنة . والدهر المذكور 
يستقيم مع مزاولة ء بأن يراعى هذه السنة السنية فى كل سنة . 


براي 

والبيض » أى و من أيام البيض » واصله أيام الليالى البيض » و هى الثالث عشر و الرابع عشر و 
الخامس عشر من كل شهر » سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر ؛ و يوم الغدير و يوم 
امباهلة و یوم مبعث البنی ؛ و يوم المولدله ؛ و شهر شعبان جميعاً؛ و شهر رجب ؛ و يوم الدحو » أى 
دحوا الأرض ؛ و الخميس ؛ و و الجمعة هب ٠‏ أى كل خميس و كل جمعة » و مع تحقق الهلال عرفه» لامع 
الشك فيه مخافة الوقوع فى الحرام » لكن استحبابه لمن عن الدعاء ذا أى الصوم » ما أضعفه . 


سر 
شهرالله و المصطفى و المرتضى » ذى الاشهر ؛ اى رمضان و شعبان و رجب ؛ فالشرع صومها قضىی› 


محفل الصيام ۳۵ 
س 


أغرى » أى الشرع الأنور » بتوحيد و نبوة و ولا » بتسنين صوم هذه الأشهر . والفرض الأصالّى توحيد» 
فهاء أى خذ "' توسّلا » أى النبوة و الولاية فرض توسلى "'. 

ثم أشرنا الى حكمة تسنين صيام الايام الاخر بقولنا: سعد من الأيام , بحسب الاوضاع السماوية ء 
اومتسم منها وء سما إلهياً » بحسب الأمور السانحة الشرعية » هوالمحترم ". 


نبراس 
فى أقسام الصوم المحرم 

و الصوم فى العيدين » أى عيدى الفطر و الأضحى » محظور لنا. و مثله ایام تشریق من به" » و 
هى الثلاثة بعد العيد . و نذر ذنب » و صيام فى السفر فرضا» عدا مستشنيات تشتهر » مثل ثلاثة فى الحج 
و غيرها . و صوم الصمت » إذ ليس من مذهبنا. و صوم الوصال » بأن ينوى صوم يومين فصاعداً لا 
يفطر بينهما أو يوم إلى ما بعد الغروب » مثل صوم يوم شك بنية الشهر » و إلا أى إن لاتصم بنية 
الشهر ساغ لک صومه . 


سر 
فی جرا جوم المیدیں 

ميقات رب السالک إذا استتم » وحدالنصاب <مفعول > بلغت حسنُ الشيم » و هلال وجه الب 
<بكسر الأول > . أى الحبيب » عنده انجلى » و فى منصة اللقاتهللا . فحظر <خبر مقدم لقولنا> : 
استشراق غير شمسه <والجملة جواب إذا> و شغل سالک و هضم نفسه <معطوفان على استشراق >. 

و الحاصل أنه إذاتةٌ ميقات الكمال و بلغ ميعا د الوصال انقطع السلوك و السير و حرم التوجه إلى 
الغير و الاشتغال بنفسه و الحديث عن غد و أمسه . و نقل أن عارفاً سئل عن عارف سالک : فيم أنت 
من المقامات ؟ فقال : فى مقام الصبر » ثم صادفه بعد سنين و قال : فيم أنت ؟ فاجاب بمقام آخر» 
كمقام الرضا . ثم وافاه بعد مدةٍ و سأله : فيم أنت ؟ فاجاب بمقام التسلیم . فقال :إذاکنت طول عمرک 
مشتغلاً بنفسک فمتى تشتغل بالله تعالى ؟ و مقصوده ليس منع الاشتغال بتهذيب النفس » بل 
المقصود هو سرعة السير » كماورد أن بعض النقوس تمر على الصراط كالبرق اللامع. و كذا المقصود 
هو الحث على الفناء عن النفس » كما قيل : دع نفسك و تعال » و هو قرة عين السالكين , 


£ نبراس الهدیٰ 


اسرار 
فی الباقی 

والقوم » أى الحاجّ » لان حرمة صوم أيام التشريق مخصوصة بهم فى مِنى » ضيف الله فى التشريق ب 
ما <نافية > صومهم لديه بالحقيق . و وجه حرمة الصيام فى السفر مبرة و إحسان » لان السفر فيه تعب و 
نصب عظيم » و الصوم » و إن كان لطفاًء لكن ما جعل عليكم فى الدين من حرج ”'» ممن بكم منكم 
انرا و شر آل ار الحم ر ضرم ممت شرع انه سن ٠‏ كع لاء الساشن وران هن اند 


ی قائد نفسه ۷' » يدر بدق. 
نىراس 
فی اقسام الصوم المكروه 


وإنما المكروه من الصوم خمسة » و ذى » أحدها : صوم فى عرفة صائمها متلبس بضعف أو شک 
فی هلال العيد » خذى هذا. و ثانيها : صوم الضيف حالكونه لم يأذن مضيف اياه » إن ندب صيامه . و 
الثها : صوم الولد حالكونه لم يرض أب به كذا . رابعها : صوم الذى إلى طعام قد دُعى » إن ندب 
e‏ <و قد حذف بقرنية الأول > . و خامسها : نفله » أى فعل نفل الصوم فى سفر . فاستمع . 


سر 

القلب عرش الله » كما فى الحديث » ها » أى خذه وارتقب ‏ أى كن مراقبا لاحترامه و إجابة دعائه 
لاسيما “' القلب الذى للأقرب من الله ثم الأقرب منک ٭ کأبیک . ثم المضیف کالأقرب منک › کما 
قلنا: کان من یقریک » أی یضیفک » ممن یقربک . ای یقرب منک . کیف لایکون کذلک و قد عالک» 
آی جعلک عیالاً منفقا علیک » کأبیک المنفق علیک » و هو يرقبک . ضعف الدعا منه » أى من الصوم؛ 
عظيم صارف والذكر أصل » و هو أقوى مزلف » أى مقرب للعبد إلى الله تعالى » كما قال : ولذكر 
الله أكبر ""» و الصوم تحلية و تصقيل لمرآت القلب لأجله' 


محفل الصيام V‏ 


الهوامش 
١‏ - لا يبخفى الاشكال فى القافية 
۲ -1. م . دا. س - الى الزوال» إلى قوله لكن القضا 
٣‏ لا يخفى الاشكال فى القافية 
۴ جميع النسخ: -أيام [ص: + أيام] 
۵ البقرة » ٠۹۶‏ [الأية هكذا: ثلاثة أيام فى الحج و سبعة اذا رجعتم] 
۶م .. دا. س : - اى الزوال» إلى قوله: بعكس الأول / ق: + [إص. لاشتماله على احكام سيأتى اسرارها] 
۷ الاعراف › ۲۹ 
۸ - جميع النسخ: + و [ص: - و] 
۹۔ س : ای »إلى قوله» ان تحاسبوا 
٠١‏ ۔الاسراء» ۱۲ 
-الانعام » ۱۶۰ 
۲ ۔ق. دا. آ: _ ای خذ 
۳س : توصلی 
۴ ق : المخترم » (فى الشرح)» المحترم (فى المتن) 
۵ - أى حال الاقامه فى مين 
۶ الحج » ۷۸ 
۷آ : أی قاد نفسه 
۸ ۔دا: لا لاسیما [سهو من الناسخ] 
4 - من قبيل اضافة الصفة إلى الموصوف» أى: صارف عظيم 


۴۵ › -العنکكبوت‎ ٠ 


نباریس واسرار 


f۰ 


نبراس الهدی 


إالحج و أسراره] 


6 انضل 


الخ حتفاو ميا 


تيا او اال الخال 


االات رفانت أت س رئ الخجة ربانة 
E CC‏ و دارهم اذن غر آذنوا فؤادهم 


فرره الشارع نى مقره 
فمن له بمطو و بحفى ينتيل 


اذ عه مستلزم لذکره 
ومن رآنى قد رَأى الحق جر 
حیث خلاعن کونه مکانه 
عن ذكرأجره لساننا يكل 
ذىّ المساكين إلى الله آحب 


نراس 
الحجة حفاء أى حافياً » و مشياً منتعلا أفضل من الحج راكباً » كما أن الحج حافياً أفضل منه 
مغلا أذ ضعت الا ار الى العا فر أى الركرب امل ٠اد‏ الحضر رارقب 


ق 

تبتل » أى انقطاع من الخلق » للحق » أى إليه ذى الجلال قسيسا و راهباً من اليهود و النصارى آوى› 
ی مکّن و آقام قلل الجبال » ای إلیها » و قد استحقوا مدح الله تعالی بقوله : و ذلک بان منهم قسيسين 
زوا لک اا اا کا ا ی ا ری ت رى الات رها 
ربانية » كما قيل إن الحج رهبانية هذه الأمة » فإنه لمااندرس التبتل المذكور و اقبل الخلق على 
الشهوات بعث الله تعالى نبيه محمداً - صلى الله عليه و آله - لاحياء طريق الآخرة و تجديد سنة 
المرسلين فى سلوكها » فسأله أهل الملل من الرهبانية المباحة فى دينه فقال : أبد لنا بها الجهاد و 
التكبير عل ىكل شرف » يعنى الحج » فإنه ترك الموطن و الأهل و المال و غيرها. 

عين » أى الحق » بيتاً لنفسه الأقدس مع كونه وجوداً بسيطاً محيطاً مجرداً عن الماهية فضلاً عن 


محفل الح ۲۴۱ 


المادة و العوارض من االأحياز و الجهات والكميات و الكيفيات . و لكن ابتلى واختبر ودارهم و مثل 
لهم جلاله بأوضاع الملوک . ادن غر آی انبياءه الغْرٌ المكرمون » كما فى الآثار : إن إيراهيم 
عليهالسلام - لما فرغ من بناء البيت جاءء جبرئيل - عليهالسلام - فأمرأن يؤذن فىالناس » 
فقال ابراهیم : یارب » ماعس ی أن يبلغ صوتى » قال الله تعالى :أذن و" على البلاغ . فعلا إيراهيم المقا 
حتی صا رکأطول ما یکون من الجبال وأقبل بوجهه يمينا و شمالا و شرقا و غربا و نادیٰ : یا ايها 
النا سكتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فاجيبوا جاب م ن کان فى أصلاب الرجال و أرحام 
النساء لبیک اللهم لبيك ؛ و كما فى القرآن المجيد : وأڏن فى الناس بالحج بأتوک رجالا وغ 
ضامر یأتین م نکل فخ عمیق . آذنوا » ی آشعروا و أشاروا » فؤادهم » أى إلى أفثدة هؤلاء العْرّ» أى 
أشاروا إلى حج معنوى حقيقى آخ ر أيضا إذ لكل صورة معنى و لكل رقيقة حقيقة فبيت الله الحقيقى 
لار اد ساوت ا هوات ارلا و اانه كاف اا اسف ارو 
لاسمائی ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن » و فى قدسى آخر :أنا عندالقلوب المنكسرة » قررّه » أى 
ذلک البیت » الشارع فی مقره » أی فی مکان ذلک الشارع و بلده » إذ رَه » أى منزل الشارع مستلزم 
لذكره < بضمالذال المعجة > » كما أن رّبع كل حبيب يذكره لمجبه" < وإلاضافة من باب إضافة 
المصدر الى المفعول > . و ذكره تال لذكر الله . لان وجود الله“ تعالى قبل وجود كل شي قبلية ذاتية 
سرمدية » إذهو » أى الشارع » مرآة اتم و اسم أعظم لله تعالى » ماهى < استفهام و تعجب للتفخيم > 
من قوله صلی الله عليه و آله لی مع الله وقت" لایسعنی فيه ملک مقرب و لانبی مرسل مقامه ظهر 
و من رآنى قدرأى الح قوله الخر < بحذف الفاء من كلمه قد فى النظم > جهرأيضاً؛ 
نمجید آخرله . کلام حق جا < مقصور للضرورة > علی لسانه » حیث خلا عن کونه و مکانه ی بجیی 
بكلام الحق حين انسلخ عن وجوده الکونى و صار"" كالميت بين يدى الغسال » و حينئلٍ لاوجود 
نفسی له" » فضلاً عن توابعه . 

فمن له » أى للحج أوللحق يمطو » أى يحج راكبا على المطى و نحوه» ويحفى < كمة اواو 
بممعنی أو > أى يحج حافياً أو ينتعل » » أى يحج ما شيالابساً للنعل -كقوله :إن هالک کل من یحفی 
و ينتعل عن ذكر أجره لساننا يكل . ثم إنا فى سر ألافضلية قلنا : مشی و حفااحمز و أفضل الأعمال 
ا و <خبر بعد خبر > » ی اقرب من أدب يراعی لرب البيت ا 
فی طریق الحج من شعارالمساکین و درج الإنسان نفسه فی هیاتهم » و زی ' أ المساكين إلى الله أحبَ . 


۴۲ نبراس الهدی 


الهوامش 
| - ق: حجک حالکونک حافیا 
۲۔ دا: مشباً منگلا 
۳ الماندة. ۸۲ 
۴ :و 
۵ق .:دا.1. س : رجال [غ] 
۶ الحج » ۲۷ 
۷- م : لمحبة [غ ؛ لقوله فيما بعد : والاضافة ...] / باقى النسخ: لمحبّه [ص] 
۸ دا: وجوده 
۹دا : -وقت إلى قوله» مرسل 
دا: کان 
١م‏ :-له /باقى النسخ: + [راجح لفظ و معنا] 
۲ -دا: ذىّ ( بالذاء المعجمة) 


محفل | 


[حجة الاسلام و أسرارها] 


وواجداأ لزاده و راحاةا 


نسم موزورة | لميال وضع 


للقلب حجة كماللقالب 
للسقالب قافلة و قاد 
فيزم المارف بالحقيقة 
ارادة زم م فا تبتل 
تذكرتفكر مرائبة 
هذې واضعاف لها الفية 
قوافل القلوب اخوان الصفا 
والزاد فى كفة عقل نظرى 


من كان حرأ بالغاً و عاقلا 
مفترضى إلانغفاق حتى ترجع 


وهى ابتغانهاية المطالب 
لحجةراحلة زود 
للقلب هاديه على الطريقه 
وتوبة انلابة توكل 
ا 
مزل الحجة معلوبة 
من كل داء سؤرهم لها شغفا 
معرفة فى العملى التقوى ذرٍ 


۳ 


أكرمكم اتقاكم تساكه أخلصكم أبهاكم شلاأكه 
راحلة الحبجة اصطبارً في الارتياضِ شم الاكار 
كما الجمال يحتملن التعبا 

تفقفنعنَ بالشوك وباليسير 
کذاک للش الک جوع و سشهر 


سهراً ظماءٌ و غر قر سَغَّبا 
نيدن للكيبيرو الصغير 
وعزلةرضاوتسليم سير 

لتر أن من إلف الأهوا أخرج 
فى الظاهر تبديل أرضٍِ و سما فى الباطن تبديل قلب و وى 
تعرف نفسک فتعرف ربكا بل زنبوصفه شهود نفسكا 


لطظشاهر الحم حة الاغتراب حا 


ر ليّرز آثشار رجال الله فى 


راش 
حجةالاسلام فرض بأصل الشرع . لا ماهو فرض بالاستيجار او بالنذر أو شبهه » مرة واحدة فى 


Y FF‏ نبراس الهدی 


arami maa Rai rete a rrr arrgirirgnt 
م واپ سے ا سے نے . س مم نمو م ی سی نمی س س‎ + e me ar ae 


تمام العمر. و انماكان واجبا بشرائط ستة ذكرنا ها بقولتا : على من كان حرا » يخلاف العبد »الغا 
بخلاف الغير البالغ أ » و عاقلا » بخلاف المجنون » و واجداً <من الوجدان > لزاده و راحلة ذهاباً و 
إيابا موافقين لشأنه » و تمكن من المسير كان له » و يدخل فيه الصحه و تخلية الطريق . ثم مؤونة 
العيال توضع أ مفترضى ' الانفاق <صفة العيال > حتى ترجع. 


7 
للقلب حجة معنوية » كما للقالب حجة صورية » و هى » أى حجة القلبْ ابتغا و طلب نهاية 
المطالب. فالصورية قصد زيارة البيت و المعنوية قصد رب البيت و مجته و طلبه . ثم قلنا فى تطبيق 
المعنى و الصورة : للقالب » أى لحجه . قافلة و قايدء أأى دليل » لحجة راحلة و ترود . فیلزم » أی کذلک 
فى حج القلب يلزم القايد » و العارف بالحقيقة للقلب هو هاديه إليهاء حالكونه حاويا مسلطا على 
مزاولة الطريقة المرتضوية . و للمعنوى من حجنا منازل أيضا كثيرة > كما قلنا : إرادة ؛ هی كنار تنقدح 
فى القلب فيأخذ فى الطلب ؛ عزم » كمال الشوق و بلوغه لضاب التصميم صفاً“ فى القلب و صدق 
النية ؛ تبتل عن الخلق فى طلب الحق تعالى » و توبة" ؛ إنابة "' ؛ توكل ؛ تذكرّ ؛ تفكر ؛ مراقبة ؛ مروّة ؛ 
فتوة ؛ محاسبة . هذى و اضعاف لها الفية » مشروحة '' كلها فى موضعه سن منازل السائرين » منازل 
الحجة معنوية . و كما أنه فى الحج الصورى يلزم قوافل كذلك فى المعنوى قوافل القلوب المعنوية هم 

إخوان الصغفا » الذين من كل داءٍ سؤرهم المعنوى لها شقا 

و لماكان المزاد غالباً ذاكفتين يطرح على ظهر المركب و تعلق" إحديهما على يمينه و الأخرى 
على يساره » مثلنا العقل بمزاد ذى كفتين إحديهما العقل النظرى و الأخرى العقل العملى » فقلنا: و 
الزاد فى كفة عقل نظرى هو معرفة و فى كفة العقل العملى التقوى < مفعول قدم > ذر » أكرمكم أتقاكم ‏ 
اتات شن الو الال ازاك مکم عندالله اتقاکم "۰ تساه <منادی > اخلصکم لله آبهاکم ‏ لاک 
<منادی > . 

و أما راحلة الحجة ذى » أى هذه الحجة القلبية "' المعنوية فهى اصطبار فى الارتياض ؛ و بعبارة 
أاخرى هى الاستقامة »كما قال تعالى فاستق م كما أمرت *' » فإن مدارج الكمال هى الخطرة و الحال و 
الملكة والاستقامة » و بعبادة أخرى التمكين و الخلوص عن التلوين . ثم الاذّكار » أى الاصطبار فى 
الارتياض مع الذكر الدائم و لاأقل من الكثير ‏ كما فال ”' تعالى فى موضع و الذاكرين الله كثيراً و 


Vl IN 


محمل الح ۴۵ 


ثم قلنا إن حال السالک لابدان يون كحال الجَّمل فى تحمل المشاقّ فى سبيل الله » مشبهين : 
كما الجمال < جمع الجمل > يحتملن التعبا سهراً ظماءً"' وعر وقر < بالاضافة > سغبا بقنعن 
بالشوک و بالیسیر منه و من غیره < خبر بعد خبر > ٠‏ کذا ینقدن للکبیر و الصغیر کذاک للسالک جوع و 
سهر و عزلة و رضا و تسلیم سِيَّر » ی لابد أن يون هذه خصالاً و أخلاقاً له . 

و من التطابق بين الحجين ما قلناً اولاً : لظاهر الحَجة » أى للحجة الظاهرة الاغتراب من الأهل و 
ا روو الا و رها جا د هرر و لل ن ل اة أا ا ات هر ا اف 
الأهوا» أى من الأنس بالمهويات"' الجزئية المغياة بالغايات الوهمية أخرجا و اغتربا. و من يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وق ع أجره على الله" و قلنا ثائياً : فى الظاهر » 
آى فى الحج الظاهر تبديل أرض بالنقل من مكان إلى مكان و من بلدٍ إلى بلد و تبديل سما من مسامتة 
مناطق و نقاط و أقطاب و مدارات و محاذات کواکب ثوابت و سیارات » کذلک فى الحج الباطن 
تہدیل سماء قلب و أرض قوی » و إذا تبدل وجودک تعرف نفسک فتعرف ربکا » لان الله تعالى 
عملها' ' ذاتاً وصفة و فعلاً على شاکلته و جعلهاً اکبر آیته » کما بین فی موضعه . بل زن بوصفه شهود 
نفسكا » فيه إيماء إلى معنى أخر لقوله - عليه السلام - من عرف نفسه فقد عرف ربه » غير المعانى 
المشهوره » و هو أن من عرف نفسه أخيراً فقد عرف ربه أولا» أى جعل معارف الرب ميزاناً لمعرفة 
النفس» اذ العلم الحقيقى بالمعلول طريقه العلم بالعلة » و أولى"" البراهين بإعطاء اليقين هوالنمط 
الّمى » بل ذوات الأسباب لاتعرف إلابأسبابها ؛ و قال أرسطا طاليس : ف ىكثير من الأشياء ما هو لم 
هو. و ليزر آثار رجال الله و مزاراتهم و مشاهد الأئمة الأخيار ‏ سلام الله عليهم - فى كليهما » أى فى 
منهجى كلا الحجين و ليلقين كل صفى من أحياء رجال الله فى السلوك الظاهر و السلوك الباطن » فإنه 
اعط ي الصاف 


الهوامش 
١‏ منصوب منكر مفعول لقوله "واجدا". و الراحلة ما برحل عليه من الأنعام» أى القرى منها على الاحتمال و الأسفار - 
ال 
۲ لاإبخفى ضعف القافية 
SNE‏ 
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۴الغير البالغ : تركيب و صفى يفيد غبرا یکون پالغا و هو خلاف المقصود هنا. فالصحيح غير بالغ 


۴۶ نبراس الهدی 


۵ دا: موافقاً 

۶ دا: يوضع 

۷-دا: مفترض 

۸دا يرجح 

۹س : غير مقروء فى التصوبر 


٠-س‏ : عير مقروء فى التصوير 


۱۔دا: مشروط 

١‏ دا : تعلق [راحج » لتأنيث نايب الفاعل أى قرله 'احدبهما" و کذلک قوله " و الأخرى "] / باقى النسخ: يعلق 
٢‏ ۔ الحجرات» ٠۳‏ 

۴ دا العليه 

۵-هود. ۱۱۲ 


۶ س . دا: + الله 
۷ _الاحزاب ۳۵ 
۸ - دا: ضما 
۹س : باللهو یات 
٠‏ _النساءء ٠٠١‏ 


١-دا:‏ خلقها 


e ص‎ 


۲ ا : واوثق 


محفل | 


[انواع الحج و أسرارها] 


الج أنواعنلاة فلم 
ولينأذوالتشمتع مح ميلا 
ذا فرضه و ذانٍ فرض من نقص 
ت مي أو الجيران 


وعالم الصور الذى كان حَجّب 
يه فى الجنوب يب“ بنفس المنطقه 
صور عالم الككيان و ييه 
او اقات الخورظ ق مات 
وإنهاانتجث أربعين من 
من آثراثنى عشر من العمدد 
فمن نأى نه و جافى رَبعَهُ 


ر ل (١‏ ا3 م 
كعمرة التشمتع ا للذ خيرها 
تصح فى العام و فضل فى رجب 


ذى الأشهر للحح نيها اصطفيت 
إذ هرت و افتسلت من لوثها 


ل E‏ من خ الات الصدا 
ادن الفير اللقئ كلما 


تمتعأقرااًإنسراداؤسم 
للقول بائنى عشر لالسلا 
و متعة سبق عصمرة تخص 
بالبيت إفراداً أو الققرادٌ 


ا اله ال و بها 2 
لوازم السمافروعاً جائية 
1 : حفا| الط هارة “f‏ 
خبث لذا مدى التنقى ذا كن 
لديه تأثنير البروحج معتمد 
بأى ت خوفلواجخةصقهه 


اصصلل وغير له التفرع 
و اشتركت انواعقه فى ذاالنمط 
وس مها مفغردة فى غيرها 
وإنهافى كل شهر تستحب 


إذ اللفوش بالصيام أصلحث 
مااستعذب الما لامرء ليس صدا 


رة زوت وتلا ماتيب 


YFA 


صوموا تصحوا و اشربوا عذباً لكم 
فالنفس لولم تسستعد باليق 
وال ا 0 ل 
کل بست مهه وت خر 
لدت انالا 
و الجار مجرى الوفت لله العلى 


وصورة التمتع أن يحرما 
نة مقررنة بالتلبية 
طاف لهاثمت صلى و سغى 
وسوف عرفات وفوف مشعر 
ذا بمنى كالذبح و الحلق به 
فطاف للحح و صلى و سغى 
E ETE E‏ 


و صورة الافراد أن بحرم مسن 
نامض إلى عرفة ثم المشعر 
فأت إلى مك للحج طفا 
طف للسشساو ركعتيه صل 
واتارن كکمفرد و نارق 
عليه الا شار أو التقليدٌ 


و احص الاشار دن و اشک 


Ji < 6‏ نام أن : ۰ ا تا 
وأن تلارة المبودية فى 


نبراس الهدی 


خمر التجلى و من ينهم يحم 
لواجتلى المطلوب لم جد اللقا 
خير القرون هو قرنى بُؤثر 
فة الف لا ا 


ماله السرمد ناعرفه ولى 


بعمرة بها إلى الحج انتمى 
بثوبى الاحرام إذ ذا تتغطية 
فصر نفنالإحرام للحج رعى 
ويوم نحررمى فصوى الجمَرٍ 
ناب مكة به أو غده 
ن الاو كا هى 
أيامها مى الجمار محسنا 


ميقات او دورهم إن ادن ركن 
مناسک المنى ائتِ يوم الَحَر 
روصل رج ت ا ع 
فاعتمرالإنراد بعد الجل 
بماننارنالهدي سائق 
فاليدذنً و الهم رنى الترديد 


سوق هدی مغلت جر الدن 
تقليد نعل أن رؤوش أرجُل 
تى واننى بك الوفى 


ا 


۴۹ 


واسما روح إلى الله سى 
فالروح فى جميع مااحرزها 
وإنماً نعل الصلاة انتخا 


فسدمة موضع راس ضا 
دمه الراس ورأشه القدم 


إزقفلم الطهارة ذات اجستبا 


%8 %4 % 
افعال عمرةٍ هى الاحرام مَع 
فى عمرة الأفراد قدا ضاأفوا 
َدَث طوافات لذين أربعا 


طرف وسني فم تتصیر ئی 
اذ و قو و للشساء طافوا 


هذى الطُوافات الفغلاث نرلا E TEE E E‏ 
ران 
[فى انواع الحج] 

الحج أنواعاً ثلاثة غلم : تمتعا» أى حج التمتع » و قراناً » أى حج القران » و " افراداً » أى حج الإفراد » 
ؤسم . و يمتاز حج التمتع عن الآخرين بأن عمرته مقدمة على حجه » بخلافهما لتأخر عمرتهما» و 
بارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما شيئ واحد ؛ ولهذا تسمى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج » بخلاف 
ع ا ا عم فة ولا رهاط ال تكرر تى اارل عا ن ال اا و 
التلذذ. و لما تخلل التحلل بعد التقصير و تلذد بما حرّمه الإحرام و كاناكعبادة واحدة كان كانه حصل 
تمتع و حظ فى أثناء الحج . 

و يمتاز القران عن" الافراد بسياق الهدى فى القران و بالتخيير فى عقد إحرامه بين التلبية و بين 
الاشعار أو التقليد » بخلاف الاإفراد » فإن عقد إحرامه إنما هو بالتلبية . 

و لينأء أى وليبعد » ذو التمتع مح » أى ثمانية و أربعين » ميلا أى هذا النوع من الحج مخصوص 
بمن يبعدعن مكة بهذا القدر من المسافة » و للقول باثنى عشر ميلا لا دليلا. و الحامل له على هذا 
حمل الشمانية و الأربعين على التوزيع على الجهات الأربع فيختص كل واحدة منها بالنى عشر » ر 
الأخبار الصحيحة تدفعه . ذا» أ حج التمتع » فرضه » ی واجب على النائی ۶ بهذا القدر وذان » أى 
حجاالقران و الأفراد فرض من نقص عن هذا المبلغ بُعده عن مكة . ومتعة » أى حج التمتع » بسبق عمرة 


۵۰ نبراس الهدیٰ 


عليه تخص و قسيماه يخصان بتأخر العمرة » كما ذكرنا . ففرض مکی فى أصله أو الجيران < حذف 
المضاف و المضاف اليه باعرابه فوافی الروئ فى المصراع الثانى إعرایا > بالبیت » اى بیت "الله 
تعالى -افراداً" أو القرالٌ . 


سر 

و عالم الصور < جمع الصورة > الذى كان حجب عن عالم المعنى » و هو عالم العقول و عالم 
الربوبية » بحاميم » أى بثمانية و أربعين » انشعب » و هى الصور التى اخذوها من اوضاع الكواكب 
الثمانية ' التى فى الفلك الثامن ‏ يه » أى خمسة عشر من الصور فى الجنوب » بب » أى اثنا عشر منها 
بنفس المنطقه » أى منطقة البروج الما خوذ منها اسماء البروج » كاء أى الواحد و العشرون فى الشمالء 
و بها ء أى بهذ الصور الثمانية و العشرين » متسقة و منتظمه صور عالم الكيان » أى الكون و الفساد» و 
هيه » < الهاء للسكت > لوازم صور السمافروعاً لها جائية » أى ليس لهذه الصور حكم عليحدة فى 
الحجب و التبعيد "' » أو نقول فى تعيين مراتب البعد و التبعيد عن كعبة المقصود أمهات الجور 
المقابل للعدالة المركبة من العفة و الشجاعة و السخاوة و الحكمة » طبق ما مضت فى محفل الطهارة 
أنها أقذار معنوية تشمنت هى الشره و الحُمود الى آخره ‏ و أنها » أى الأّمهات الثمانية » انتجت و 
ولدت أربعین من خبث » أى من الخبائث و الاثم » إذ كما أن العدل و أصنافه الأربعة أم الطيّبات 
كذلك الجور و اقسامه الثمانية أم الخبائث . و هذه الأربعون كالكذب و الغيبة و السرقة و الزنا و 
غيرها من الذنوب الحاوية ' ' للفروع و اللوازم » و لذا مدى التنقى ذا زكن"' ء أى مدة التنقية و الرياضة 
جعلت أربعين » بعد الخبائث . و أما من آثر اثنى عشر من العدد فى القول المردود فلعله لديه تأثير 
البروج معتمد . فمن تأی عنه » أی عن الله - تعالی "و جافئ ربعة » أی عن ربعه » بأی نحو ذکر جهات 
البعد فليواجه صقعه» أى ناحيته بالحج . 


[نبراس]'' 
إفى انواع التمتع ٠]‏ 

و معظم الحج هو الت د هو أصل و غيره » و هو القّران و الإفراد » له التفرّع » و هذا عذر لكون 
هذا التحديد للتمتع . باشهر احج -و هى شوال و ذوالقعده و ذوالحجة » و قيل الشهران و تسع من 
ذىالحجة » و الأول أشهر تأسيا بالآية الح ج أشهر معلومات "' » و نظراً الى كونها ظرفاً لوقوع أفعال 


۲۵۱ : 


فى الجمله » فإن الحا اذا فرغ من" ٠‏ مناسكه بمنى وجب عليه الرجوع إلى مكة للطوافين والسعى » و 
الافضل إيقاعها يوم النحر اوغده ؛ و يحوز للمفرد و القارن تأخيره طول ذىالحجة بلا خلاف » 
بخلاف المتمتع » ففيه منع من التأخير » و إن کان فيه قول بالجواز - و قوعه اشترط » و اشترکت أنواعه 
الثلاثة فى ذا النمط كعمرة التمتع اللذ خيرها » أى أفضل أقسام الحج » فوجب وقوع هذه العمرة أيضاً 
فى أشهر الحج » بخلاف العمرة المفردة » فإنها تقع فى أشهر"' من شهور السنة » و ان كان الأفضل 
وقوعها فى شهر رجب » و سمه أى العمرة مفردة فى غيرها إذلاتضم الى الحج بحيث يكونان 
كعبادة"" واحدة »كما فى العمرة المتمتع بها الى الحج . تصح » أى العمرة المفردة فى العام » أى فى أى 
وقت كان من السنة » و فضل فى وقوعها فى رجب » وإنها » أى العمرة المفردة » فى كل شهر تستحب » و 
سنذكر أجزاءها . 


ر 

ذی الأشھر للحج فیها اصطفیت » ای اختيرت بأمر الله تعالى »إذ النفوس بالصیام فى شهر رمضان 
المبارک'" » لاتصالها به » أصلحت . إذ طُهرت و اغتسلت من لوثها » كما علم فى محفل الصيام ‏ 
فحینئذ حرت التقدس ولاقت بزلفی و قرب من فِناء < و هو مقدم الباب > غوثها و غياثها و هو رب 
البیت تعالى شأنه . ثم كيف لايحتاح""' الى الاصلا"' و التطهير و لاحَظ من تجلى صورة حسنا 
لمرآت الصداء أى الرين < و الاضافة لأدنى ملابسة >. و أيضاً ما استعذب الما" العذب لامرء ليس 
صدا أى ليس عطش له ولم يشته . فبا لأعمال التى عملتها النفوس فى شهر الصيام صارت عطشى و 
فرش فعقبت بالإحرام للحج . ثم مثلنا هذا بقولنا : البدن الغير النقي كلما غدوته زدت و بالا عليه » هذا 
عبارة بقراط فى الفصول بأدنى تفاوت . مانم <متمم البيت > . 

صوموا تصحوا اولاً واشربوا"" ثانياً عذباً لكم . أى هنيئاً » خمر التجلى ؛ و من ينهم < من النهم ء 
بمعنى افراط الشهوة > فى الطعام و أن لايمتلى عين الآكل و لاإيشبع من ”كثرة الأكل . يحم < وَحُم 
ككرم ء وخامة : ثقلٌ » و وخم الطعام : ثقل و لم يستمرء» و منه التخمه > . فالنفس لولم تستعل بالنقا؛ 
أى بسبب النقاوة » لواجتلى المطلوب لها لم بُجد نفعاً اللقا. و أيضا الحسنات كالصيام حسنات 
كالإحرام" جالبة وكلمة طيبة و خير تجر الكلمة الطيبة » أى الطيب بجر الطيب و الخير يجر“" الخيرَ 


ا 
وکل » أی کل شیٍبستٍ؟" منه » ای من الت وقت» خبر » آی ورد فى اخبار اهل البيت , 


YAY‏ نبراس الهدى 


كا ا و و 
خيرالقرون هو قرنى بؤثر عن الحقيقة المحمديه» هذا و ما بعده إشارة إلى مناسبة المتمتى و المتى 
فى الشرف و البها . فلكل شيئ وقت يناسبه حتى المجردات امر الله » وعاؤها الدهرء الذى "كرو 
للزمان » نسبته إليه نسبة الأن السيال الراسم للزمان الى الزمان » بلا اشتباه » والجار مجرى الوقت لله ' 
العلى » و مآله » أى ماهو ربط محض به كالوجود المنبسط » السرمد » بل قال الحكماء : نسبة الثابت 
ات ر ا ا ال ل افير مانو ا لتر ال ات هر ا 
الكلى » من حيث هو مشية الله و علم الله فى السرمد و ربط محض به» لاشيئ على حياله » فاعرفه ء 
ولی . 


نېراس 
فى حقيقة حج التمتح 

قد يعرف الشيئ بأ جزائه العقلية المحمولة كتعريف الانسان بالحيوان الناطق » و هذا هر الأغلب» 
و قد يعرف الشيئ بأجزائه الخارجية » كما فى المركبات الخارجية . و التحديد بالأجزاء الخارجية مما 
جوزه بعض محققى الحكماء » كتعريف الانسان بالنفس و البدن و تعريف البيت'" بالسقف و 
الجدران . فكرنا الأفعال الملتئمة منها حج التمتع حتى بحصل معرفة بها من قبيل الثانى » و كذا فى 
أفعال حج الإفراد و العمرةء كما تقف عليها . فقلنا : 

و صورة حج التمتع أن يُحرما اوّلاً من الميقات بعمرة بها إلى الحج انتما" ". أى انتساب -إشاره إلى 
مامر [من ""] أن لعمرته ارتباطاً بحجه  "‏ بنيةٍ <الباء بيانية > للاحرام مقرونة بالتلبية بعدهاء و نسبة 
مقارنة نية الأحرام بالتلبية نسبة مقارنة نية الصلاة بتکبيرة ة الاإحرام . بشوبى الإحرام إذ ذا» أى عند 
الاحرام تغطيةء أى"" تلبس للمحرم؛ طاف طواف الزبارة له لها » أى بعدالإاحرام دخل مكة و طاف 
للعمرة؛ ثمّت < "ثم" عاطفة لحقها” التاء المتحركة r.‏ ای گی الط رات ؛ ن بن الا 
E ETE‏ 
6 

وقوف عرفات » أى بعدالاإحرام للحج وقف وقوف عرفات" " < و فى إعراب ” وقف " ثلاثة أوجه: 
الرفع على الخبرية لمحذوف أى الحج » و النصب على أنه مفعول مطلق لمحذوف أو مفعول به 
إرعئ بأن يكون ما قبل رعى جملة اسمية و عطفها على الفعلية سايغ » و الجر على البدلية للحج > 


Ar ıl LR 


ثم وقوف مشعر و يوم نحر هو يوم العيد رمى قصوى الجَّمَّر » و يقال لها جمرة العقبة » و هى اقرب 
الما رشن م و اشفا من غنات فك الح الارلى ابم ى الرفى غه الح من 
عرفات بمنیٰ"» کالذبح و الحلق به » آی بمنیٰ » ى هما فعلان آخران من حج ال : ؛ فآب مک به 
أى رجع إلى مكة فى ذلك اليوم اؤغده ؛ فطاف للحج طواف الزيارة ؛ وصلى ركعتى الطواف ؛ و سعى 
للحج ؛ و طوف النسا و ركعتاه » أى ركعتا طواف النساء تبعا ؛ ثم ليالى التشريق » أى الحادية عشر و 
القأنة عقيو الالة غر بات ن و ا امه ارم الحنار محا . 


نىراس 
فى أفعال حج الافراد مجملة أرغا"" 

و صورة حج الإفراد المركبة عن" أفعال أن بُجرم للحج من ميقات أو من دُورهم < جمع الدار >. 
إن دارهم أدنى إلى عرفات ركن" من الميقات » إذ فرضهم حينئزٍ الاإحرام من الدار » لا من الميقات . 
فامض إلى عرفة ؛ شم إلى المشعر ؛ و مناسك المنى » و هى الرمى و الذبح و الحلق » ائت يوم النحر» 
فهى و الوقوفان مقدمة على الطواف و السعى» كما قلنا : فأتٍ إلى مكة للحج ؛ طفا طواف الزيارة ؛ 
وصل ركعتين للطواف ؛ ثم اشع ؛ صِفا ؛ و بعده طف النسا » أى طف طواف النساء ؛ و ركعتيه صل ؛ 
ا اة وع اقا ا ا رو ا ل ع اا الج 

و قارن كمفرد و فارق بينهما بأن قارناً لهدي سائق » أى حج القران مثل حج الإقراد فى الأفعال و لا 
نارق الإبأن حح القران فيه سوق الهدى » و لهذا يسم بالقران » بخلاف حج الإفراد . و عليه » أى على 
القارن » الاشعار بشق سنامه من الجانب الايمن و لطخه بدمه إن كان الهدى بدنة »او التقليد بان يعلق 
فى رقبته نعلاً قد صلى فيه ولو نافلة أن كان غيرهاكالغنم » و إلى هذا يشير ما قلنا : فالبدن"" < جمع 
aS gS SS CG E CET‏ 
الطرف > و المرادهنا مطلق النظر من باب التجريد > أى استعمال كلمه " او " الترديدية فى الإشعار ؛ 
و التقليد فى كلام الفقهاء ناظر إلى البُدن و ساير البهائم . و لكن اختص الإشعار بدن و اشترک بينهم 
التقليد» فجاز تقليد البدّنة أيضاء فاشعر » من نسک <منادى >" . 


و 


نفس تصدّت لحريم ذى المنن بسوق هدى مثلث جر البدن ء البدن كدابة للنفس الناطقة تجره 


ا براس الهدیٰ 


حیث شاءت . و بوجه» النفس کمقناطیس و البدن كالحدید یجذبه يمينا و شمالا و عدوا و هويا 
الى غير ذلك . شق السنام » اشارة الى أن نفسى اقتل دون الوصول إلى المطلوب . تقليد نعل سره أ 
رؤوس أرجل فى التخطى إليه » و أن قلادة العبودية فی رقبتی » و أُننی بک » ی بحولک و قوتک» 
الوفی بعهدی فی إحرامی » و أنه یما روح الی الله سعی قدمه فى موضع رأس » أى رأسه وضعاء لأن 
منازله حدود ذاته او رأسه موصع فدمه وصع » کما اشرت إليه بقولنا رووس اأرجل » و انه » ی الروح» 
منذ إلى الله قدم و تخطى قدمه الرس و رأسه القدم » للاتحاد بين مراتبه و" بين السالک و 
المسلك . و لما لم يكن العقل الكلى الذى يتحرك اليه النفس الناطقة خارجاً عن باطن ذاتها و 
لايباينها بينوته عزلة بل بينونه صفة كانت مثل كرة متحرک" على مركزها » كما قلنا : فالروح فى 
جميع ما أحرزها ككرة دارت على مركزها . و إنما نعل الصلاة انتخبا ء كما مرأن الهدى يقلد بنعل قد 


صلی فيه »أذ فدم الطهارة دات اجتا . 
ر 
فى أفعال العمرة مجملة 


افعال عمرة هى الإحرام للعمرة ؛ مع طوف » أى طواف الزيارة ؛ و سعى بين الصفا و المروة ؛ ثم 
تقصير وقع . و هذا القدر مشترك بين عمرة التمتع و عمرة الإفراد » لكن فى عمرة الافراد قد اضافوا 
زا وى ان الي اد قصروافللنساء طافوا » و أما عمرة التمتع فلا طواف نساء فيها . و 
اذاسمعت افعال انواع الحج و العمرة فقد علمت أنه غدت طوافات لذين » أى لكل من حجى القران و 
الإفراد مع عمرتيهما أربعا » كما تمتعٌ طوافاتِ ثلاثاً جمعا. 


او 

هذى الطوافات الثلاث التى فى الحج الذى هو عمدة أقسامه و أفضلها » نزلا على مراتب اليقين » 
من علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين . واعدِلا. 

و اذ فرغنا من ذكر أفعال الأنواع على الإجمال فلنشرع على التفصيل . 


الهوامش 
| ق : حسنات (بالرفع) [غ] / س: حسناتِ (بالنصب) [ص . على المفعولية لقوله جالبة ] 


محفل الح ۵۵ 
س ص ي 


جميع النسخ: - فى انواع الحح [و الأولى الاثبات حفظا للسياق] 
۳ دا. س: و 

۴ ۔ دا : بسمی 

۵- م :من 

۶ ۔ ى: الثانى 

اا ت 

۸ س: إفراد (بالرفع) 

۹دا . س : الفابتة 

-.-_ دا  :‏ والتىعبل 

١‏ دا: الجاذبة 

۲ شس :د کن 

۳ الى 

۴ جميع النسخ : - نبراس [والأولى الاثبات حفظا للسياق] 

۵ - جميع النسخ: - فى انواع التمتع [والأولى الاثبات حفظا للسياف] 
۶ ۔دا:للمتمتع 

۷ سو رة البقره » ۱۹۷ 

٨۸‏ -دا. س :من 

ی 

کا 

١‏ .دا: المركب [غ] 

۲آ . س : لا تحتاح 

۳ س : + و التطهر 

۴ دا:الماء [غ . لاختلال وزن البيت] 
۵ لىلە‌اقتباس من‌فرلی تعالی: کلوا واشربوا حتی بتبین‌لکم‌الخیط الأبيض من ‌الخيط الاسودمن‌الفجر -البقرف ٠۱۸۷‏ 
۴۶ -دا. س :مع 


A‏ نبراس الهدی 


۸-م: تجر /ق: بجر [ص. لأن الضمير برجع الى "الخيرٴ] 
۹س : ست [غ . لمكان وزن الشعر] 


-دا. س :+ هو 


أ الت 
۲ دا : انتمی 
اا ی اوا ا اتا 
۴ ف: لححه 
۵-دا: ای 


۶ هكذا فى جميع النسخ و الارجح: لحقتها 

1-۷: - عرفات [غ . لتنقيص المعنى و البيت] 

۸-۔- س  :‏ بمنی 

۹ ا شن :اشا 

۴ی :من 

ae 

۲ -دا: البدن 

۴ق : بدنة [غ] / دا. أ : بهيمة 

۴- قوله : البهم جمع بهمه : المنجد : الهم و البَهم والبهام » الواحد: الّهمة و البَهّمة : اولاد البقر و المعز و الضأن. 
البهيمه» ج : بهائم : كل ذات ربع قوائم من دواب البر والماء ما عداالسباع و الطبور ... البهمه ج: بهم : الخطة 
الشديده الشجاع .... 

۵ -دا: مناد 

۶ ی : مزلا 

۷ س کا 


۸ دا : بتحر ک 


د ا ا ۵۷ 


أحكام الإحرام و أسرارها] 


إحزام الاعتمار كلا تبعا للسحج ميقاتا دى تمتعا 
لحجه من مكة الإحرام أفضلها المسجدٌ نالمقاءُ 
وتحت ميزاب خياراً مُنيا إنسهمافى الفضل قدتساويا 
۴ة ل 
كمالفعل صالح وقت كذا له تفن الحل أخذا 
ااا و نلم يمكن منهما التخأفا 
و مسلک التمشثل غالبا شلک الام باوضاع الملک 
فليتادب آمورن الحرما و الحرم بالتّأى جا محترما 


وق تت فل اراد رى بمافى الاعتمار قد حصل 
مع كونو مع عمرةٍ كواحل للعمرةالاحرام من مباعد 


1 1 
مډ کډ کډ 


حق السلوك ونقاالاحرام ماتحت ظل صاحب المقام 

ألا استظلوا قل حق ملك مااد للأسسرار و للسالک 

وا ر ا حياة علم و معارف ما 
% ۰ 

تأخير الإحرام من الميقات ما صح اختياراً مشل أن بُقذما 

اإلإللاذر شبهه وجب ومن أراد الاعتمار فى رجب 

وخافمغە‌أنەسَینقضى كيلا فوت مابحج ارتضى 


القول فى الإ حرام 
واتموا الحج و العمرة لله' 
ران 
إحرام الاعتمار كلا » سواء كان الاعتمار بعمرة التمتع أو بعمرة الافراد » تبعا » كالحج »اى كإحرام 


A^‏ نېراس الهدی 


الحج » ميقاتا من المواقيت المعروفة المقررة "كل " لطائفة » عدى الحج تمتعاء فإنه لحجه » أى التمت» 
من مكة الإحرام أفضلها » أى أفضل مواضعها للإحرام » المسجد الحرام » فالمقام » أى أفضل مواضع 
المسجد له مقام ابراهيم - عليهالسلام - و أيضا تحت ميزاب له الأفضيلة خياراً» أى تخبيراً" مُنياء أى 
قصدا . إنهما » أى الإحرامين فى المقام و تحت الميزاب فى الفضل قد تساويا » بلاترجيح لأحدهما 
على الآخر. 


سر 

كما لفعل صالح وقت كذاء له تعين المحل أخذا ء ناسبه ذلك المحل و المكان سعادةٌ و شرفاًء فلم 
يمكّن ذلك الفعل منهما < متعلق بقولنا > التخلفا . و مسلك التمشيل غالباً شلك فى الأمورالشرعية» 
فمل الأمر أى أمرالحج » بأوضاع الملک المجازى فيحترم حماء و يحام حول ذراه و يوقف من" مكان 
بعید و يتاهب للتاڏب كل من صقعه يريد » فليتأدب آَمّون » أى قاصدون » الحرما و المحرم بالتّأى 
المیقاتی جا محترما. 

و لما كان الإحرام لحج التمقع من مكة لا من الميقات » اعتذرنابأنه : و فى تمتع على التقريب 
a a‏ 
مع كونه » أى حج التمتع » مع عمرة له كواحي كمامر » وللعمرة مطلقا الإحرام من محل مُباعد 


و فى سر فضيلة الإ حرام فى المسجد و المقام و تحت الميزاب قلنا : 

حى السلوك إلى الله و نقاالإحرام بالحج المعنوى ماء حرام » تحت ظل صاحب المقام » من أهل 
العلم بالله و اليوم الأخر فان أرباب المقامات" أعلى رتبة من أرباب الأحوال . الا استظلو اظل حق 
یلک < بکسر اللام > هادٍ للأسرار و للمسالک »ألم ترالی ربک كيف مذ الظل*» مشاهدا بيت 
الصورى و المعنوى ؛ يشمل الاحرام فى المواضع الاخرى من المسجد و ما تحت ما <مقصور 
الماء > حياةٍ < مضاف إليه لما" > علم و معارف سما ناظر إلى الإحرام تحت الميزاب . 


ترا 


تأخير الإحرام من المىقات ما <تافة > صح اختیارا» > مش ان بقدما الاإحرام على الميقات فانه 
أيضا لاإيصخ إلا < استخناء من التقديم > لناذر و شبهه » فحينئزٍ وجب التقديم بالنذر و شبهه . و من › 


محفل الح ۲۵۹ 


اى والا لمن اراد الاعتمار فى رجب عمرة مقردة -إذ ورد فى فضیلته أنه یساوی . بحج اف ا 
ی رجب » سینقضی إذا اخره إلى الميقات فيقدمه حينئزٍ كيلا يفوت ماء أى عمرة رجبيه بحج ارتضى . 


الهوامش 

| البقرة› ۱۹۶ 

۲ دا: المعروفه 

۳س :لکل 

E 

0 

۶ دا: + أی 

۷ق :المقات [سهر من الناسخ] 

۸ الفرقان › ۴۵ 


۹ :ما 
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نبراس اله 


[واجبات الإحرام و اسرارها] 


رواجبه سوى اكتسا و تلبية 
و الوصف من وجوب اوندب نوی 
والاكتسامن جايز الصلاة قر 
مع فقده القباءُ قلباً يكتسى 


إححرام نفس هو أن تجردت 
تللست شار ذل وکدی 
قد اكت الانوار من دى المكرمة 
اههد بالله معاهدات 
حرم أهواء على النفس و حل 
و ليتذكر اندراج الككفن 


والتببيات أربسع معروفة 
بماسوى تلبة لاا ئعقرا 
فى عقده الققارن بالخيار 
وت انت اام ا 


E E E 
كان اللنداتكليفاً أو تكوبنا‎ 
و کرددنا ر عرضنا و ارجعی‎ 
الاجرى كب الاط رار ف‎ 
و حركة الذوات بالجواهر‎ 
باأيهاالانسان أنت کادځ‎ 


1 


Uy 


a 
a 


A12 A12 
ېډ مج‎ 


+ ي 


اللتة خاو نوعاً حار هة 
وحجةالاسلام ذاأو ماسو 
فشوباارتدى وثوباائتزر 
جاز الحرير و المخيط للسا 


ملابس الأرممام عنها طرحت 
حتى تسربلت بالنوار الهدى 
راء كتا راز ال اة 
مراقبأانى تلك ايفاءات 
خلانها فى القلب عقدما عقل 
إذااكتسا شوب الإحرام عُنى 


ستتها مشهورة موصوفة 
ين متمتع ولاين مُفرد 
بين ارتضاتةليد أو اشعار 
لمقد الإحرام فالآخر استحب 


إجباباببة نادات هلمرا 
ثل اتيا تلو طاعينا 
وكا و ول کے 
عنصرنا حتى بعقل اصطفى 
حول الجواهر على الشراشر 
إليهە ‏ كدحا فتلاقى فلح 


o 
ي ي ي‎ 


فا نداء و جواب اصدق كان فى الموالم تطابق 
فى ذاالنداء و الخطاب قدأاثر أن الخاطب له قد انتشر 
ففئةافقلداسمعت وفهمت ثم أجابت وهم حزبٌ مَلَثْ 
وفئةسمح ولم تفهم وهم باتون بالحج و روحألم تشم 
وفئةقدفهموابلانلا وهم أولوا الأيدشقواتأبِدا 
وفئة لم يسمعوالم يفهموا ولم يجيبوا و هم الأولى عموا 
رهم عن السماع معزولونا شر الدواب الصم محجوبونا 

اران 

فی واجبات الاحرام" 


واجبه » أى واجب الإحرام » سوى واجبين آخرين » اكتسا و تلبية » النية » أى قصد الفعل المأمور به 
تقرباً إلى الله تعالى " جنساء من حج أو عمرة » و نوعاً» من تمتع أو قران أو إفراد ؛ حاوية ء والوصف » 
من وجوب أوندب » نوی محرم < معلوم من السياق > ؛ وأن حجة الاسلام ذا أو ما سوئ » کمنذور و 
نحوه» و هذا أيضا من أقسام الوصف . و الاكتسا بثوبى الإحرام من جنس جائز الصلاة قر فثوبا ارتدئ» 
اتخذه رداء » و ثوبا ائتزر » جعله إزاراً » و مع فقده“ للثوبين القباء قلبا» مقلوباً » إكتسى » و جاز الحرير و 
المخيط للنسا. 


ر 

إحرام نفس هوأن تجردت عن العلائق » كما تجرد البدن عن المخيطات و العَقد ؛ ملابس الأوهام 
ا ج کا ا جت الا اوت الا و الوه و ان ت ال ا 
ذل لله ۔ تعالی - و کدی عنده » كما تلبس البدن بشعار المساكين و قنع بثوب إحرامى كالقانعين و 
المعترين » حتى تسربلت بأنوار الهدى ؛ قد حاكت الأنوار التى تسربلت النفس بها و تخلعت بها من ذى 
المكرمة ‏ جلت نعمته - رداء كبريا و إزار العظمة > محاكاة الظل عن ذى الظل؛ اشارة إلى قوله تعالى 
الكبرياء ردائى و العظمة إزارى . عاهد بالله بعقد احرامه معاهدات بالايمان و الطأعة والعبودية» مراقباً 
فى تلك المعاهدات إيفاءات و عدم نقض الميثاق . حرم اهواءٌ على النفس » كما حرم المحرم الصورى 
لاشياء الاتيته - انشاءالله -» و حل عليها خلافها » أى خلاف الاهواء او خلاف النفس » بمعنى 


۶۲ نبراس الهدی 


مخالفتها فى القلب » أى حالكون المحرم فى قلبه عقد ما عقل » أى توطينه على الإتيان بالمعقول من 
الاضطراری ٠‏ إذا اكتساثوبى الإحرام عُنى فى الميقات » فإنه موت اختيارى . 


نبراس 

رالتلبیات اربع معروفة › ھی : لبیک اللھم لبیک › لاشریک لک لبیک › لبیک . سنتھا مشھورۃ 
موصوفة » أى ساير التلبيات المأثورة مستحبة . بما سوى تلبية لابُعقدِ < بصيغة النهى ليقرء بالكسر 
فيوافق الروی > من متمتع و لا من مُفرد ؛ نعم فى عقده » أى عقد إحرامه » القارن بالخيار بين ارتضا 
شلد اؤ اشغار لهد و سو انات و اانا اتتخب » من التلبية أو أحدا الخرين بعقد الإحرام » فالآخر 


استحب . 


سر 
تلبية ممن ذراه أمّوا» أى قصدواء إجابة ندال بقوله : هموا إلى الحج و هلّموا الينا . و قد ذكرنا أذان 
انبيائه عند قولنا " أذن غر ”ء و هذا النداء سلب أفئدة أحبائه و اهتزبه به قلوب أوليائه » و نعم ما قيل : 


نهاری أصیل کله إن تنشمت 
و ليلى فيها كله سحر إذا 
و إن طرقت ليلا فشهری کله 
و إن قربت داری فعام ی كله 
و إن رضیت عنى فعمریَ كله 
یشاهد منی حستها کل ذرة 
و انشق رياها بكل دقيقة 


را و 
سرى لى منها أ فيه عرف نسيمة 
بها ليلة القدر ابتهاجا بزورتى 
ربیع اعتدال فی رياض أريضة 
زمان الصبا طيباً و عصر الشبيبة 
بها کل طرف جال فی کل طرفة 
کل سان شال ف ئا اة 
بهاكل أنف ناشق كل هبة 
اکل سی ان ت 


سواء کان الندا تکلیفاً او کان تکویناً . قد مر فی محافل خری أن الاأمر منه تکلیفی و منه تکوینی 
لاسبيل فيه الإالطاعة . فالتكليفى معلوم » و أما التكوينى فهو تكميل المراد بالاستكمالات و 
الترقيات الصعودية بالمحركات الطبيعية و النفسانية و العقلية ٠‏ فإنها دعوة تكوينية إلى جنابه » مغل 


۶۴ محفل الح‎ 
e h—- 


اتيا الذى هو متلو طائعينا فى الكتاب المجيد فى قوله تعالى : فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أوكرها 
فالتا اتینا طائعین" . فامره التکلیفی هنا ظاهر » و هو هذا و أمره التکوینی و ندا الوجودی تکمیل 
الأرض مثلاً“ فى استكمالاتها الطبيعية بالجمادية و النباتية و الحيوانية و الإنسانية الطبيعية و 
الملكوتية و الجبروتية إلى أن يفد على جنابه كما قال باب من أبوابه أنا آدم الأول . 

و کرددنا فی قوله تعالی لقد خلقنا الإنسان ف ى أحسن تقو يم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي ن آمنوا 
و عملوا الصالحات " . فالتردد""' فى اسفل السافلين هو الكينونات الطبيعية و الوجودات المادية 
الظلمانية » و الاستشناء إنما هو للمتمثلين أوامر الله تعالى التكليفية و التكوينية بتشريف حسن 
الاستعداد و رفض سوء الاختيار و إصلاح العقلين النظرى و العملى . فليس للانسان الا ما سعر »١‏ 
والله فياض الوجود.» و لا حول و لا قوة الا بالله . 

و [مثل]"' عرضنا فى قوله " إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض"“" _ الاية . و هذا 
العرض هو الاإظهار التكوينى للوجود المنبسط و الوحدة الحقة الظلية على الماهيات الإمكانية و 
باؤها عن ”' قصور ماهياتها و موادها عن القبول » و حمل ماهية الإنسان إياه سعتها و قبول مادته له 
فأنه هيكل التوحيد و له الوحدة الجمعية 
أو المراد بالأمانة علم التوحيد أو علم الاسماء المتعلّم بها آدم »أو الخلافة ؛ و كونه ظلوماً جهولاً مدح 
له » إذ ظلمه قتله لنفسه الحيوانية و إفدائه وجوده"' الطبيعى فى الله : اقتلوا أنفسكم فتو بوا إلى 
بارتکم» و من قتلته فعلی دیته و من على دیته فأنادیته ؛ و جهله استغراقه فی التوحید و عدم 
التفاته بما سویى الله » فحينئْلٍ لایعلم إلا الله و لا خبر عنده عما سوى الله؛ و قد قال ارسطا طاليس : 
رب جهل يكون أشرف من العلم ؛ و قد تقرر فى العلوم الأدبية أن الكون التام لا خبر له و الكون 
الناقص له الخبر . و أوتى فى الموضعين بصيغة المبالغة لأن الظالم من يظلم غيره » فمن يظلم على 
نفسه فهو الظلوم » و الجاهل من يجهل غيره » فمن يجهل الممكنات"' حتى نفسه فهو الجهول , 

و [مثل]"" ارجعی فى قوله تعالى يا أيتهاالنفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية'" - 
الآية . و الرجوع التكوينى الى الله معلوم و للنفوس المتأله "" مشهود » انالله و انا اليه راجعون ""» من 
کان لله کان الله له . 

و کحملنا فی قوله تعالی و لقد کرمنا بن ىآدم و حملناهم فى البر و البحر"" . و الحمل التكوينى 
بعد اعرا سياحتهم فى بر عالم الصور المادية و البرزخية و سباحتهم فى بحر عالم الأرواح 
المتعلقه و المرسلة » و بالجملة » إيداع الكل فى وجوده» كما قال الحكمأ فى تعريف الحكمة : إنها 


2 نبراس الهدی 


صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهيا للعالم العينى » و المضاهاة مادام كون العلم حصولياًء و أما فى 
الحضورى فلا فإنه العلم نة کر 

و [مشل]"" اردنا فی قوله تعالی ۶ "نما [فولنا])"" لشیئی إذا اردناه أن نقول له کن فیکون . فالاراد: 
الكر كله ر الجر وك ال الما مان ا امور ااه 
الوجود الحقيقى الذى به يطرد العدم من كل ماهية و هى خطاب الله التكوينى المتعلق بالماهيات 
الإمكانية و المواد المستعدة و أحوالها و أفعالها » فيكون كل فى مرتبته و وقته . فالاآمر و المريد هو 
الله و کلمه کن هى الوجود المنبسط و يكون هو الماهيات ؛ و فى نهجالبلاغة عن على عليه السلام 

ا ق اء یسمع و إنماکلامه سبحانه فعله شيع 
أی عمم ذلک » فإِن موارده لاتحصی کثرة » کقوله تعالی : أعط یکل شیی‌خلقه ثم هدی ' 0 
الهداية تكوينية » و قله : و ما من دابة إلاهو آخذ بناصيتها ' "» فان هذا الاخذ تكوينى » و هو وقوع 
كل تحت تربية اسم من أسماء الله و انجرارها"" إليه على ما يعلمه علماء علم الأسماء » إلى غير ذلک. 

الاتری تقلب الأطوار فی عنصرنا › کما قال تعالی خلقکم أطوارا '» حتی بعقل کلی اصطفی » فإن 
النقس الناطقه قه القدسية بعد ما استكملت و صارت بالفعل و استغنت عن البدن و قواه و طبايعه بذاتها 
و باطن ذاتها صارت عقلاً و صار النور المدبر نوراً قاهراً و العقل الكلى من صقع الربوبية حى بحياة 
الله باق سمَاء الله مرید باراد الله . و ألاتری حركة الذروات بالجواهر حول الجواهر <والثانی جوهر 
معرب گوهر > » كما فى قوله عليه االسلام -: أول ما خلق الله جوهرة نظر اليها نظر الهيبة -الحديث. 
فالموجودات الطبيعية ككرة تتحرک على مركز النفس » و هى ككرة تتحرک على مركز العقل » و هو 
ككرة تدور على مركز الوجوب »ألا بذكر الله تطمئن القلوب "". على الشراشر » ى بتمام ذواتها » 
مادة و صورة » يا أيها الإنسان انت كادح » أى ساع » إليه » أى الى الله تعالى كدحاً > فتلاقی ۵ تفلح 
e‏ ال : یا ایھا الإنسان إنک کادح إلى ریک كدحا 

ا 
التحریک و التحرک و و التقریب و التقرب » لکن التحریک قسمان » تحریک محرک متحرک و 
رک۸ محرک غیر متحرک ؛ و الأول کتحریک النفوس و القوی و الطبایع » و الثانی کتحریک 
العقول الكلية ؛ و تحریک الحق أتم مراتب نب الثانى » لانه الغنى المغنى التام ‏ > بل فوق التمام . 

و کان فى العوالم كعالم الألفاظ و عالم الحقايق » تطابق فى الاشتمال على الجواب و السؤال فى 


س ال ۲۶۵ 


ذا النداء و الخطاب » أى هلمو إلى الحج » قدأثر »أى نقل » أن المخاطب له قد اتتشر أى""» له اصناف : 
ففئة قد سمعت و فهمت ثم أجابت و هم حزب عَلّت » فإنهم ارباب الحقايق و الحكم و اللطائف . و فئة 
سمع "و لم تفهم و هم يأتون بالحج و روحالم تشم » لأنهم أهل الصورة و ليسوا من أهل المعنى » و هم 
أهل العقايد المختلفة المتنازعون على أديانهم » كأنهم يعبدونها فميضون إلى أ" الحج "" صورة و 
لايعلمون ماوراء ذلك . و فئة قدفهموا بلا ندا » و هم أولوا "" الأيد » سقوا من شراب المعرفة الذوقية 
تأيدًا » و هم أرباب التأييد من الباطن » و منهم المجذوبون من أول الأمر » و" لعلهم المرادون بقوله 
تعالى : و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشى يريدون وجهه ما علیک من حسابهم من شيی 
وما من حسابک عليهم من شيىٌ"" . و فئة لم يسمعوا و لم يفهموا و لم يجيبوا و هم الأولى < جمع 
الذى > عموا» و هم أصحاب الشمال الذين أوليارهم الطاغو ت » و هم عن السماع معزولونا 
شرالدواب الصم كما فى الاية الشريفة""› و هم محجوبونا. 


الهوامش 
١ق‏ (متنا): + و (رداء كبريا و إزار العظمة) [موجب لاختلال الوزن] 
۲ بصيغة النهى كما سيصرح به المؤلف 
۳آ . دا. س : فی واجبات الاحرام 
I O‏ 
۵م : فقد / باقى النسخ: فقده [إص» موافق للمتن] 
۶ دا: عند كما 
۷ فصلت)› ۱۱ 
e‏ 
٩‏ التین» ۴ ۶ 
٠دا‏ : فالترد [إسهو من الناسخ] 
١-اقتباس‏ من قله تعالی: و أن لیس للانسان الا ماسعی - النجم» ۳۹ 
۲ -زيدت كلمة مثل ' حفظا للسياق 
۳ س : + تعالی 


AT الاحزاتب‎ ۱۴ 


۶۶ 


۵دا : + فأبین 

ا عر 

۷- س : وجود 

۸ -البقرة › ۵۴ 

٩‏ دا: + ما سوی الله 

٥‏ ۔ زیدت کلمه "مثل" حفظا للسیافق 
۱ الفجر ۰ ۲۸-۲۷ 

۲١‏ س : المتألهة 

۳ _البقره› ۱۵۶ 

۴ _الاسراء» ۷۰ 

۵ ۔ زيدت كلمة 'مثل حفظا للسياق 
۶ اي 

۷ _ م : أمره / باقى النسخ : أمرنا [و الصحبح » مستنداً الى الكتاب العزيز : قولنا] 
۸ النحل ۴۰ 

٩‏ - دا . س : + کونه 

dib 

هود ۶۵ 

۲ ف: وانجرادها 

۱۴ ١ -نوح‎ ۳ 

۴ _ الرعد »› ۲۸ 

1-۵ : فملافیه [موجب للإخلال بالوزن] 
۴۶۔ س : - تعالی 

۷ -_الانشقاق › ۶ 


۸-دا: -و تحریک [ع . من جهة حذف الواو] 


۹ -ى: ای 


۰ دا: تسمع 


نبراس الهدى 


تفا الى ۶۷ 
س 


١‏ ۔ دا : على 

١۲م‏ : إلى الحج صورة / باقى النسخ: + [راجح معنا] 

۳ق . دا: اولوالايد [غ . من جهة رسم الخط] 

۴ دا: - و لعلهم» إلى قولة عليهم من شيئى 

۵ ۔الانعام » ۵۲ 

۶ ۔اقتباس من قوله تعالى : و الذين كفروا اولياؤ هم الطاغوت ... (البقرة » ۲۵۷) 
۷ ان شرالدواب عنه‌الله الصم البكم الذين لا يعقلون ( الانفال » ۲۲) 


نبراس الهدیٰ 


[مندوبات الإحرام و أسرارها] 


و يستحب رفع صوت التلبية 
بالبيدان حج بدرب يسثربا 
و محرم من مكة يرفع اذا 
عندركوب نزول ولو 
ود الا قاط و الأستجار 
إلى زوال ععنزفة بكزر 
بتتعة بقطع بالمشاهدة 
من المواقيت يبت فى الحرم 


الجهر اععلان لدبن الله إن 
إذ كر الوصول فى الأحوال ذى 
ٳذ شوه لکل حال جددا 
إداععلائم الوصول ظهرت 
ك ادا اوق وا 
إذالوقوف وقفة فى المعرفة 
بل هيأة الوقار يدعو الهيبة 


اة ا ي 
مهن بدو ذى القعده ثم أكده 
رقص الاظفار وأخذ و الشارب 
إن ليس يمضى منه خمسة عشر 
ركو الاحرام عقيب الفرض 


من يهو بالواد المقدس طوى 


لالرجل راحلة ممعاليه 
وة اجو النش ةت 
ارف بالاأبطح والتجديد خذاا 
ونی هبوط و للاي إذ رنوا 
فى غير كران بلاجهار 
تايه لخ والمعر 
ميوت مكة و إن بمفرده' 
من حرم برؤية الكبعة تم 


لم یک مانغ من الجهر ركن 
هى ترجيه فلب فاحتزٍ 
کررھها کمابمغناها سنسدا 
تلبية من واصل ماشوغت 
استحسنت من ذی شهود عرفه 
ر اف ر اا رر ادرت 
كماحضوره بجر الفيبة 


تو فیر شعر رأیں من حجاندب 
هلال ذىالحجة فاز قاصده 
تنظيف إطلاء و إن سبق طب 
بوماأو عسل و صلاة تشتهر 
کالظهر لکن بعدسټ مرضې 


فليتطهرن من ألواث الهوى 


محفل الح ۶۹ 


ae mkm 


ولإايسمس عام التشجرد إلاالسğلطهرون‏ من تمدد 
والةو كات تاك مةك تل ادت و ر لا 
تكيفا تلطفاً تمددا E OEE od EEE E‏ 
لغار رالاعا تان الا 
نبراس 
[فی مندوبات الاحرام] ' 


و يستحب رفع صوت التلبية <الإضافة بيانية > للرجل » للمزة » حالكونه راحلةً شعالية إياء بالبيد 
<الباءللظرفية > إن حح بدرب يثربا <الألف للإطلاق > » أى بطريق المدينه . هذا للراكب » و أما 
غيره فمن موضع الإحرام » كما قلنا : و حيث أحرم المشاة ندبا » أى رفع الصوت بالتلبيه . و محرم من 
مكة يرفع صوته بالتلبيه إذا أشرف ذلك المحرم بالابطح و التجديد »أى تكرير التلبية » خذا عند كل 
رکوب و نزول من المرکب » و علو على هضبته و فی هبوط عنها و للاق إذ رتواء ای نظر » اى عند 
ملاقاة أحد يكرر» وعند الاستيقاظ من النوم و عند الأسحار . والتلبية فى غير ذكران » أى الأناث و 
الخناثى » بلاجهار. ثم إلى زوال عرفة <بسكون الراء للضرورة > يكرّر » و بعده يقطع تلبيته <مفعول 
يكرر» و فاعله :> مَّن حج . و المعتمر بمتعة » أى فى حج ال تع يقطع بالمشاهده بيوت مكة <مفعول 
المشاهدة > . وإن بمفردة » أى و إن اعتمر بعمرة مغردة » من المواقيت يبت » أى يقطع فى الحرم . و إن 
من حرم احرم » كما فى بعض الموارد » برؤية الكعبة تم التلبية . 


سر 

الجهر للتلبية إعلان لدين الله إن لم يک مانع من الجهر زكن » كما فى المرءة » فإخفاتها أولى . و اما 
سر القكرير فى الأحوال المذكورة" فهو أنه إذ <توقيتى > ذَكر المُحرم الوصولًّ فى الاحوال ذى 
<بدل من الأحوال > » أى الركوب و ما بعده» و هى ترجيه للوصول » فلب . فاحتذ <متمم البيت >. 
اذ <توقيتى > شوقه بكل حال من الأحوال المذكورة جُذّدا اذ الميل » طبيعيا كان او إراديا » فى القرب 
من الغاية يكون أشد - كررها» كما ذلك التكرير بمعناها » أى معنى التلبية » بدا » لتطابق المعنى 
والصورة . و قد عرفت تقلب الأطوار فقد عرقت معنى التكرار. 

و فیه وجه آخر» و هو أن معنی لبیک : الب لک إلباباً بعد إلباب » أى إجابة بعد إجابة » لعلو 


المنادى و لشموخ المطلب . 

و أما سر قطع التلبية برؤية مواضع مخصوصة فهو أنه إذا علائم الوصول إلى المقصود ظهرت 
فحينئٍ تلبية من واصل ما <نافية > سوغت . كذاإذا ما وقفوا بعرفة » ناظر إلى قطعها فى زوال عرفة › ما 
استحسنت تلبية من ذى شهودٍ عرفه » إذ الوقوف بعرفة وقفة ١‏ فى المعرفة » و المشعر الشعور بالمزدلفة 
<مصدران ميميان > . فمقام الرصول و الشهود لايستدعى التلبية » بل يستدعى الوقار و السكينه › 
كما فلا : بل هيأ الوقار <مغعول > يدعو الهيبة ء أى هيبة الجلال عند الوصول » كما حضوره » أى 
حضور الموصول بجر الغيبة » أى غيبة وجود الواصل » كما قيل :كنا بنا فغبنا علا و بقينا بلانحن » و 
یل : 

أروح بفقلٍ بالشهود مسؤلفى وأغدو بوجد بالوجود مشتى 

يفرقنى لبى التزاماً بمحضرى ‏ و يجمعنى سلبى اصطلاما بغيبتى 

أخال حضيضى الصحو و الشكر معرجى ‏ إليها و محوى متتهاقاب سدرتى 
فلما جلوت المين عنى اجتليتنى مفيقاً فمتى العين بالعين قرت 


ران 
[فی مقدمات الاحرام]' 

مقدماته » ی مفدمات الإإحرام » تماما تستحب : منها توفير شعر رأس من حجاندب <من ندبه إلى 
الأمر » أى دعاه اليه و وجّهه إليه » و الكلام من باب الحذف و الايصال > ٠‏ أى دعا نفسه إلى الحج ؛ 
من بدو ذی‌القعدة . ثم آکذه » آی كد استحبابه وقت هلال ذىالحجة » فاز و فلح قاصده . و منها» قص 
الأظفار . و منها ء أخذ الشارب و منها تنظيف للجسد . و منها إطلاء بالنوره » و إن يسبق إطلائه » طب 
نفسا »إن لیس يمضى منه » أى من اطلائه خمسة عشر يوماً. و منهاء غسل . و منها صلاة تشتهر» و هى 
صلاة الاإحرام » ست ركعات . و منها كون الإحرام عقيب الفرض من الصلوات » كالظهر » أى كصلا: 
الظهر » و کونه بعدها آکداستحبابا » لکن وقوعه مسبوقا بصلا الظهر بعد ست من ركعات صلاة 
الاإحرام مرضى . 


سر 
من بهو بالواد المقدس طوى » فليتطهرن من ألواث الهوئ . و لا يمش عالم التجرد » و هو أم الكتاب» 


محفل الح 4 


إلا المطهرون من تمدّد » أى التجسم و التقدر » كما قال تعالى : لا يمسه إلا المطهرون". و المدركات 
<بفتح الراء > شاكلت مداركا » أى القوى المدركه » بل ؤحدت بها » بناء على القول باتحاد المدرک و 
المدرک» و قس نظير ذالكاء مثل سنخية الغذاء و المغتذى و الطالب و المطلوب و الأصول و الفروع. 
تكيفاً ء تلطفاً » تمدداً » جزئية » كلية [و]" تجردًا ‏ أى المشاكلة بحسب هذه ؛ و التمدد أعم من التمدد 
المثالى و الطبيعى و التجرد أعم من تجرد الكليات و تجرد الذوات . 

و لماكان هنا مظنة ان يقال : إذا كان التطهير عن الأوساخ و الأحداث و الأخباث صورة التطهير 
عن الأهواء و الاثام كان المناسب إزالة شعر الرأس لا توفيره » اعتذرنا بأن هناعلة أخرى و هى الاشارة 
إلى أن فى القلب تشويشاً و دغدغة فى نيل المطلوب العظيم : هل يتيسر أم لا كما قلنا : آشعار رأسهء 
أى رأس المحرم » له الإشعار بأن تشويشاً له ء أى لقلبه » الشعار » كتشويش و تشعيب فى الشعر. 


الهوامش 
| الاشکكال فى الوزن غير خفى 
۲ لا يبخفى الاشكال فى القافية 
۳ ليس فى شيئ من النسخ» و الأنسب لسياق الكتاب الاثبات. 
۴ دا: -المذكورة 
۵-دا: -المحرم 
۶ ۔ س : وقفت [لا معنی له] 
۷۔ لیس فى شيئ من النسخ و الانسب لسياق الاكتاب الاثبات. 


۸ الواقعه» ۷۹ 


٩‏ لیس فى شيثى من النسخ و الأنسب الاثبات فى الشرح فقط 


V۲ 


نبراس الهدی 


[تروک الاحرام و اسرارها] 


إن تروك الحرم دات 
أوليهما اصطياد صدد البَرأو 
دلالة اشارة الها 
نمايكن مذبوحه فلا حل 
شم اللساوطيا و لمساً قَبلة 
كذاک الاستمناو كذب و جدل 


الحرم كالميْت لاحراک له 
بل غفضب أو شبه للغضب 
وللحترم ماكان صيد الحرم 
وا ا الل مسبح له 
بدخل باب الله وهو سالک 
و الرّفث الشهوة بل معظمها 


و ما إلى الحجب يؤدى تحذر 


عقد الردا لبس المَخيط و شبه 
ولبس خف وسلاح ماافتقر 


المقد مبغوض فستوحاًأطلبا 
و القبض إن من قبض قلبه حكى 
و إنماالمطلوب من قاضى التفث 
فال انظروا زوار بيتنا لحج 
همذاهوالذى اذا مانظرا 
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محرمات ثم مكروهاتُ 
ربط له و ذبح أكل بل رأوا 
بالجملة الاعالة عليها 
للمحرم استعماله و لا الُحل 
أوغفير حتى عقداً إشهادا له 
سب a‏ بلاعلل 


والشرع عن مظةة الأثم اسىئ 
والدان نفدى للعلى عله 
والشهوة مابغية صادمها 
راا کال دى تار 


والطيبٌ و القبضة من ريح كره' 


ومالظهر القدمين قدستر 


كکذا سيط بسبق المركبا 


مما تاق الله خطت اهلكا 
الضعة و الاغبرار وال فت 


محفل | 


VY 


قتلٌهوام الجسدكالقمل 
اډ 
الحم اصل الشيم المهام 
الأترى تكااره فى البسمله 
اډ 
للرجل التظليل لكن إذ عبر 
ونظرالمرآت ثم تغطية 
من فوق رأسها القناع شدلت 
و لبس مالم تتعتدالمرءة ين 
وقطع نبت عُيرمافى ملكه 
30 
من شعث آأَلْعَدَّ ذى و ذا اللظر 
د 
ثانية منهاهسى الإحرام فى 
وسخةمعلمة كذلابدت 
ومالها تببية المسنادى 
وهمكذاالحناء و التشختم 
ا 
إن البياض أترب الألوان من 
تلية من محرم مادا 
تسوية الممناد من ذى التلبية 
2 
فنهذهجملةماعنهەنزه 
ومنهمختص ومنه مشترک 
ومنهماكفارة فيه بدت 


قا جواره فر ردا 


اډ 


إو > 


ل 


ف 
کډ 


2 


3 
2 


لا بأس إن فى نفس الأعضا تنقًا 


نارحم على الهوام بل نوامى 
السبتدا بها لکل مشغله 


وقص فر ر ازالة الشعر 
رأسأو نى المرءة للسوجه هيه 
اطلرن الاتت ووا ب 
لى أوما اعستيد إن زينا تين 


و الأذخر و شسجر الفواكه 
ممنثل رؤبة نفس و لطر 


مادون بيضٍ من ثياب ياو فى 
ثم الكراهة بسوواكدّت 
کاک الاكتحال بالسواد 
لالنزينة و مله التلسحمم 


نور وضالدله خ لاف ذا ركن 
شرک بمن كل الوجود حوبا 


ھ به as‏ ا ية 


9 مثه محظور ومنه‌ماکره 
ومنەماضرورتاً يجوز لک 
ومنه‌ماعنه سوی الإأتم انتفت 


اما مى الف داء أو سلا فدا 


f۴‏ نبراس الهدی 


نبراس 
ذ کر التروک التى فى حال الإحرام 

إن تروک المحرم عدّات محرمات » أى تروک أشياء محرمة » ثم مكروهات : أوليهماء» أى 
المحرمات» منها : اصطياد صيد البر » لا صيد البحر » كما قال تعالى : أحل لكم صيد البحر و طعامه 
متاعاً لكم و للسيارة و حرم عليكم صيد البر مادمتم حرما"؛ أو ربط و إغلاق له و ذبح أو أكل ؛ بل 
رأوا" دلالة عليها و إشارة إليها <و تأنيث الضمير لان المراد طبيعة الصيد او لانه يعود الى الجميع » من 
الاصطياد و الربط و الذبح و الاكل > و بالجمله الإعانة عليها <و هذا الضمیر كذاک > . فما يكن من 
الصيد مذبوحة » أى مذبوح المحرم » فلا يحلل للمحرم استعماله و لا المُجِل » بل هو كالميتة . ثم منها 
النساء و طيا و لمساو قبلة <بضم القاف > أو غير » حتى عقداً لهن أو إشهاداً له » أى للعقد » فكل واحد 
من هذه محرّم عليه . کذاک » منها الاستمناء . و منها كذب . و منها جدل » هو قول الرجل لاوالله و بلى 
والله » قال الله تعالى : فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج. و فى أخبار صحاح فُسر الجدال 
بما ذكر و عذاه الشهيد فى الدروس الى كل ما يسمى يمينا . و منها سبّ» و هذا و الكذب داخل فى 
الفسوق . و منها إخراج دم بلا علل » أى بلامرض . 


سر 

المحرم کالمیت » لاحراک له » إذ لولم یکن کذلک کان مشغولا بنفسه » لا بالله » و الصاید حى و لا 
معادله » بل مقابله ‏ بل الاصطياد غضب » لأنه قتل » أو شبه للغضب و الشرع عن مظنة الإثم » و هى شبه 
الغضب » أبى . وليحترم ما كان صيد الحرم » من يهو حًا <بكسر الحاء : الحبيب > يهو ماله » أى إليه 
نمی » کما فيل : 

أقبل أرضا سارفيها جماها فکیف بدار دار فیها جمالها 

و أيضاًء الكل مسبَّح له تعالی » والدان کالحیوانات یفدی للعلی عَلّه » أی لعل الدانی يدخل باب 
الله و هو الإنسان الكامل » أى يدخل بلاواسطه كمأكول اللحم » أو بواسطة كغيره يأكله مأكول اللحم» 
و هو» ای و الحال ان المحرم سالک » والسالک متحرک » و المتحرک » من حیث هو متحرک » 
بالقوه» و القوة ليست أمراً فعليا . و أيضا » المتحرك طالب » و الطالب ليس مطلوباً ء بل الحرم 
مستذل بُبدی انی هالک » فليس إنساناً كاملا بعد حتى يطلب إيصال النواقص إليه . 


محفل الح ۷۵ 


ثم فى تحريم النساء على المحرم قلنا : والرفث هو الشهوة » بل معظمها ء و الشهوة ماء أى شي › 
بغية عظمى صادمهاء اى صادم الوصول إليها <و تذكير الفعل باعتبار لفظ ما> . و ما إلى الحجب عن 
الوصول إلى المطلوب يؤدى يحذرء و هو أعظم محذور» و مر فى الطهارة أن <محففة من المثقلة > 
كالغضب ذى » أى الشهوة ‏ تقذر » و المُّحرم لابد أن يكون متطهراً متقدساً من الألواث . 
نراس ' 
[فی الباقی من محرمات الاحرام]۱ 

و منها عقدالردا . و منها لبس المخيط للرجل » و شه كالدرع . و منها الطيب » أى شمه و أكله » 
كالمسك و العنبر و الزعفران و ماء الورد . و منها القبضة على الانف من ريح كره. و منها لبس حُفٍ. و 
منها لبس سلاح ما <نافية > افتقر » أى لم يكن فيه ضرورة . و منها لبس ما لظهر القدمين قد ستر . 


سر 

الفقد قوش فال توخا ءاطلا . ذا طا طبه بق الع ركا و الراحد سن الكر و 
الصرف سبق المشوب ٠‏ و المطلق و المرسل المحيط سبق المقيد و المحدود <فكلمة يسيبق صفة 
كاشفة أو مجزوم فى جواب الأمر > » أى تسبق أنت عالم التركتب » إذالنفس الناطقه لطيفة غاية 
اللطافة بأى شيئ" تتوجه تتزيى بزيه » مع أنها فى ذاتها بسيطه من عالم أمر الربٌ . فهى كلمة ”كن ” 
تعلق بعالم الصورة و التركيب » فيكون » فهى مجرد أمر الله و المؤتمر عالم التركيب » قال الله 
تعالى :قل الروح من امر ربى"'» و لعل كلمه ”من ” تبعيضية » فلم يجمل أمر الروح على ما اشتهر 
بل بين "' أصله أنه" من عالم الأمر » و هذا معنى ما قيل : الروح لم يقع' تحت ذل كن بل خرج من 
بین جمال الله و جلاله 

والقبض » أى الانقباض من الرائحة الكريهة المذكور » إن <شرطية > من قبض قلبه » أى قلب 
السُحرم» حکی و کشف مما <متعلتق بقبض > بأیدی الله حُطت » و هو كل الأمور» جواهراًكانت أو 
أعراضا » بسايطاً أو مركبات » بمقتضى عموم القدرة المبرهن عليه فى موضعه و المنصوص عليه » 
ففی الکتاب المجید :انه عل یکل ۶ شین قد بر" و انه خال قکل شیی" » فی السنة : ماشاءالل هكان و 
مالم یشألم یکن » و غیر ذلک . و بالجمله » الوجود اينما کان مجعوله و مکتوب قلم قدرته» و هو 


خیر» و ان ترائى نقص فمن ناحية القابل و عدم استعداده و عدم قابليته ماهية كان او مادة » فهو جنة و 


V۶‏ نہراس الهدی 


وقاية للحق عن اسناد الشرور اليه » بل الشرور ملتحقة عند الحكماء بالعدم - فلوا بغض المحرم 
لحريمه سيئاً او انقبض من شيئٌ بما هى مكتوبة قلم الله فى الماهيات و المواد اهلكا ؛ و عن ابن 
عباس :كل حرف فى اللوح اعظم من جبل قاف . 

ثم قلنا فى سر حرمة لبس أسباب الجلال : و إنما المطلوب من قاضى التَقّث » اقتباس من الاي 
الشريفة : ثم ليقضوا تفغهم"' ٠‏ و قضاء التفث للناسك*" » مثل قفص الأظفار و أذ الشارب و الحلق - 
الضعة و الخفض و الاغبرار و الشعث » <محركة انتشار الأمر والأشعث : المغبر الرأس ٠>‏ قال تعالى : 
DE OD‏ 

زۆار بيتنا لحج شعثاً و عُبراً قدأتوا م نكل فج» ذكرناه بالمعنى و بتغيير مّا فى اللفظ . هذا لسر فى هذ 
هوالذى إذا مائظراء فى غالب الأحكام للشرع سرى » كما' فی بعض محظورات الاحرام و مکروهاته . 


نبراس 


2 
الرحم اصل الشيم المهام "" » فارحم على الهوام » بل على نوامی » أى النباتات اماتا .ای 
کا تكرار الرحم بصيغتى الرحمن و الرحيم فى البسملة المبتدا بها لكل مشغله »كما فى 


فرص 

و منها [آی و من محرمات الإحرام»""] للرجل التظليل » لكن إذ عبر » أى حالة كونه سائرا بخلاف 
المرءة و الرجل حالة كونه فى المنزل . و منها قص ظفر . و منها إزالة الشعر . و منها نظر المرآت » أى 
فيها . ثم منها تغطية رأساً و فى المرءة للوجه هيه » ای تغماً ۵ <و الهاء للسكت > ؛ و اذاكانت تغطبة 
الوجه حراما على المرءة المحرمة فهى من فوق رأسها القناع سدلت لطرف الأنف <اللام بمعنى إلى > 
و ما تنقبت . و منها لبس مالم تعد المرءة من حُلى » و إن لم يكن للزينة » أو ما اعتيد منها لبسه لكن إن 
زيناً تبن » أى تظهرها للزينة » و منها قطع نبت » غير ما فى ملكه و غير الاذخر و غير شجر الفواكه . و 


محقل | لحج VV‏ 
sa ae‏ 
ربمالم بُذکر هذا فی محرمات الاإحرام لحرمة قطع نبات الحرم على المُحل أيضا عداما استئنی 


لار جه له E A‏ 


٣ 
من شعث أبعد ذى » أى هذه المحرمات  و ذا النظر فى المرآت سرحرمته » بعلاوة هذا ةمسا‎ 
رؤية نفس و بطر » آی نشاط و دهش» و بطر الحق أن يجعل ما جعله الله حقا باطلاً.‎ 


نبراس 

ثانية منها » و هی المکروهات : هی الاحرام فی مادون بیض من ثیاب »یا وفی » ثياب و سخة » و 
مُعلمة كذا بدت . ثم الكراهه بسود من الثياب أكدت . و مثلها تلبية المنادی » ای أن بجبیه بلبیک : كذلک 
الاكتحال بالسواد » و هكذا الحناء ؛ و التختّم <من الخاتم > للزيته ؛ و مثله التحمّم <من الحمام>. 


س 

إن البياض اقرب الألوان من نور » و ضده » و هو السواد » خلاف ذا زكن » أى ضده أبعد الألوان من 
ی و ای جر ا کرای ای ارک فی بمن کل 
الوجود حويا قال النبى صلى الله عليه و آله" . إن دبيب الشرک فى أمتى أخفى من دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الملساء فى الليلة الظلماء . تسوية المناد الإنسانى من ذى التلبية < كلمه ذى إما 
ا ی و و ی ا ا 
من بيان المناد" أو بمعنى الباء » أى التسوية بصاحب التلبية الإحرامية و هو الله تعالى » و التلبية 
على الأخيرين مبنية للمفعول > به بمن هنا أى فى مقام الإحرام » سواه تنحية » أى ساقطة عن 
درجة الاعتبار عند السلاک أولى الأيد و الأبصار. 


نېراس 
فهذه » أى المذكورات المتروكات » جملة ماعنه نزه المُحرم ؛ فمنه محظور" و منه ماکره » كما بين؛ 
و منه مختص بالرجل » كلبس المخيط و التظليل سايرأً او بالمرءة كلبس مالم تعتده من الحلى ؛ و منه 


مشترک کاکثر ما ذکر » و منه ما ضرورة » ی لضرورة › جوز لک ؛ و منه ما کفارة فيه بدت » و منه ما 


TVA 


نبراس الهدی 


ليس فيه كفارة و عنه » ى عن ارتكابه » سوى الإثم اتتفت كالقبض من كريه الرائحة بخلاف مثل 
الطيب؛ و ما جوازه ضرورة بدا ء كما قلنا آنفا ء فهو إما مع الفداء يجوز كالتضليل لمن لايحتمل الحرو 
البرد بحيث يش عليه بما لا يحتمل عادة » او بلا فداء كلبس السلاح مع الحاجة . و الفرق بين الكفارة 


و ا ا 


الهوامش 
١‏ لاإبخفى ضعف القافيه 
لوقال رى لكان انت لفطا و سا 
۳ المائدة» ٩۶‏ 
۴ ق : رأو [غ . خطا] 
۵ ۔البقرة » ۱۹۷ 
۶ى : + من حیث (مکرر) 
۷م : - نبراس / باق النسخ: + [راجح معناً] 
۸ ۔ لیس فى شيثى من النسخ و الانسب الموافق لسباق الكتاب اثباته 


١-دا:‏ - تعالی 

۲ ۔الاسراء» ۸۵ 

ا 

۴س : + کان 

۵ -دا: لم يقع [غ . لنقص المعنى] 

۶ف :كل [ع. بل سهو من الناسخ] 

۷ فصلت › ۳۹ 

٠۰۲ » ۸-الانعام‎ 

۹-۔ جمیع النسخ: فليقضوا تفهشم [الصحيح: ثم ليقفضوا...] - الحج» ۲۹ 
- دا: -للناسک» إلى قرله: و الحلق 


محفل ا : ۲۷۹ 


١‏ م: -کما / ق: + [راجح» بل متعين معنا] 

۲ دا  :‏ بالنقل 

۳ _ دا : المحامی 

۴ ۔ زبدت لجبران الفاصله 

۵ س : تغطية 

۶ _ق: - قال النبى صلى الله عليه و آله 

۷ ۔ دا . س : المنادی [صحیح معناء ولكن "المناد" هنا إشارة إلى ماسبق فى المتن من قوله: تسوية 'المناد ] 


۸س : محضور [غ] / دا: محذور [مرجوح › لان الحظرء بمعنى المنع» أنسب بالمقام] 


A 


نبراس الهدى 


إالطواف و أسرارها] 
[شرائط الطواف] 
شرط الطواف مطلقا رفع الحدث ورفع معفووغيرمن خبث 
كادذاالختان نى الرجال بعتبر والعمورة مثشثل الصلاة تستر 
و e‏ 
ذا الختان بل جميعا شرعا اذ رأس نفس حتم أن بقطعا 
ۆ و ي 
واجبه اللية والبدئة مسن ماحجرأسود كالختم زكن 
إدخال حجرا واكتمال السبع وبين بيت والمقةام مرعى 
يخرج عه البدن بأجمعه لامشل درج بابه بساصبعه 
على اليسار البيت فيه يجعل وركعتاه فى امقام تفعل' 
لډ لډ کچ 
من دوران الطائف لبدرّک ا الک واک 
اوقت اباي ارت کے دن 
إذلم بت مستدير هو خط وإنمانهاية الخط قط 
E E E EE‏ طواف اههله طوافنا يظل 
رالحجر كالعقل بدء تختم إذهو سر الله يبدو يكتم 
و هوالسواد الأعظم سما مله نسيم القدس فيه اختتما 
تسبيع طوف ب۹حذا عدالفلک إلى سماءِ آب شوط اذنسک 
وإنماعلى المقام لم يدر قر كال ك وش رك اتد 
و حجر اسماعيل فيه أدخلا إزصار قرباناً و لاحكم للا 
ېډ کډ کچ 
وليد خلن مكة من صقع شمَخ مغتسلا من بر ميمون و فخ 
مضع اذخراحفی وقرا دخسل باب بنىشيبة و اطنئ الهبل 
بمدعو بمأثور كذا لدى الحجر بقف يستتقبل يدعو ماأّر 


۲A۱ - | محفل‎ 


و حجرأ باشه و يستلم كالركن ثم المستجار يلتزم 
دعابأاثاء الطواف وذكر لله والمشى اقتتصادا مشتهر 
و ليتطوع الطواف "شس" و إن وا ل قد فلا وطن 
ېډ لډ مو 

دخول مكة التجاللقلب جا وأى تلب قلبٌ ترم مرتجى 
ونيل نفس نفسهافلم فد على حريم الله مَلهى لم يجد 
وليطرح المقل شوى الأصنام من الهوى فى ضغة الأقدام 
الكعبة من كامل كالقالب والحجر قلب بلا مثالب 
أعنى به‌العقل عن الجسم برى و مسن سماة المقل لفظ الحجر 
والححجر كان كنصف الدائره والمتل قوس نقطة ذى سايره 
أوكعبة قلب سويداه الحجر مئل سويداكعبة قلب البشر 
فما برى تمثيله ممجدا EEE O EEE‏ 
الان جك ال اف والطائفون حول ذى ظوراهر 
فنجدذاالجديجدقلب برى نكت القلوب تم نقر الخاطر 

القول فى الطواف 

قال الله تعالى : وليطو فوا بالبيت العتيق ' 

پران 

فى شرائط الطواف ' 


شرط الطواف مطلقا» سواء كان طواف الزيارة أو طواف النساء و سواء كان فى الحج أو فى العمرة 
رفع الحدث و رفع معفو فى الصلاة و غير أى غير معفوفيها من خبث » و فيه خلاف و الأكثر على عدم 
ا نع إدخال مطلق النجاسة فى المسجد . كذاالختان فى الرجال يعتبر » و هذا شرط ان 
له. والعورة مغل الصلاة تستتر» و هذا شرط ثالث له . 


یراس الھدی 


هذا الختان » بل جمیعاء أى هذا و ماکان فى غير الطواف جميعا شرّعا » إذ <تعليلى > رأس نفس »› 
هی ۵ کشخص ذی أعضاء » حتم على السالک إلى درب الحج المعنوی أن بقطّعا » فأعدی عدوک 
نفسک التی بین جنبیک » فاقتلوا انفسکم » موتوا قبل ان تموتوا . 


ران 

فى فرائض الطواف' 

إدخال حجر < بكسرالحاء المهملة > فى الطواف » و أيضاً اكتمال السبع من الحجرإليه شوط . وأيضا 
الطواف بین بیت » آى بيت الله تعالى » و بين المقام» أى مقام إبراهيم - عليه‌السلام - مرعى . و أيضا 
بالوجوب يخرج عنه » أى عن البيت» البدن حال الطواف بأجمعه » لا مثل درج بابه بإصبعه و لا مثل 
مشیه على شادروانه ولو خطوة . و من واجبه أنه على اليسار البيت فيه » أى فى الطواف» يجعل . و 
أيضا ركعتاه » أى ركعتا الطواف فى المقام تفعل » قال الله تعالى : و اتخذوا من مقام إيراهيم مصلى۸. 


سر 

من دوران الطایف لِیّدرک تشبها بالملک الطايف حول العرش والفلک الدايرفى عشق جمال الله و 
جلاله » و ليدرک الطايف أن فى قدّامه بحرا لا منتهى له كالمستدير» حيث أن حركة الطايف مستديرة 
لم يكن لها اتتها » إذلم ربت » أى لم يقطع » مستدير هو خط و إنما نهاية الخط نقط » إذ الانتهاء بمخالف 
بالنوع و لا نقطة فى المستدير . و ليتذكر أنه فى السماء بيت معمور جعل كماورد أن البيت المعمور فى 
السماء » طواف اهله بحوله طوافنا بحول الكعبة يظل . والحجر الأسود كالعقل » أى الذى هر الصادر 
الأول » بدء يختم ء إذهو » أى العقل سرالله يبدو » أى يظهر» و يكتم » أى فى" عالم الطبيعة » أو يكتم 
تحت سطوع نور الله تعالى » و هوالسواد الأعظم » تنسما منه نسيم القدس » فيه اختتما » فى هذالبيت 
إبداءٌ مناسبة بين الحجر الأسود و العقل فى السواد» و منه قوله - عليه السلام -عليكم بالسواد الاعظم 
و قوله : الفقر سواد الوجه فى الدارين . و الاختتام بالعقل باعتبار أن العقل الكلى المحمدى الخاتم فى 
السلسله الصعودية مثله مقاما » و به يختتم سلسلة الامكان » فالاختتام به اختتام بالصادر الأول*"» 


AY ا‎ 1 


كما بدأ كم تعودون"' » و فى الزيارة الجامعة : بكم فتح الله و بكم يختم و أيضا: و إياب الخلق 
لک 

ثم إنه تسبيع طوف بحذا عد الفلک إلى سماءٍ آب » أى رجع » شوط من الأشواط السبعة إذ نس . 
فكل شوط تشبّه بسماء من السماوات السبع . و إنما على المقام لم بُدر < من الدوران> )اذ هو 
کالشرک » لأن مقام إبراهيم غير بيت الله » و شرك ما <نافية > اغتفر » اقتباس من الآية الشريغة :إن الله 
لایغفران یشرک به "'. و لماکان هنا مظنة أن يقال : حجر إسماعيل أيضا غير بيت الله مع أنه يجب ان 
بدخل فى الطواف » قلنا : و حجر اسماعيل فيه » أى فى الطواف » أدخلا »إذ صار قرباناً فانياً » ولا حكم 
للاء أى للفانى . 


نبراس 
فى سننه 

وليدخلن مكة من صقع » أى ناحية » شَمَحَ » أى ليدخلها من أعلاها» و هو" عقبة المدنيين ؛ 
مغتسلا من بئر ميمون بالأبطح و فخ » أى و بثر فخ على فرسخ من مكة مَصّْ إذخرا < بكسر الهمزة و 
الخاء المعجمة > ؛ حَفى » أى مشى حافياً » وقرا » بالسكينة والوقار ؛ دخل باب بنى شيبة » أى دخل 
المسجد من باب بنى شيبة » و اطئ الهبل » أى علة الدخول من هذا الباب ان يطأ الهبل » و هو صنم 
مدفون بعتبته . 

فهذه مسنونات مقدمات للطواف ذكرناها بطريق الأحوال المترادفة أو المتداخلة. 

ھگ بای ایی ی غاا ن انات ای تور اار دیف ر 
يستقبله » و يدعو ما أثر من المعصوم عليه السلام . و حجرأ يلثمه » قدوردعن النبى - ص -: الحجر 
السود يمين الله فى أرضه » الأفقبلوه . و يستلم <الاستلام بغير الهمزة » من اليلام بالكسر و هى 
الحجارة » بمعنى مس اللام » أو من السلام و هو التحية » و قيل بالهمزة من اللأمه و هى ”' الدرع ‏ 
كانه اتخذة اة و سلاا »قال الفاعر: 

و شوهاء تعدو بى إلى صارخ الوغى بمستلئم مل الفنيق المرخل 
کالركن » أى يستلم الأركان ثم المستجار » و هو بحذاء الباب دون الركن اليمانى بقليلء يلتزم فى 
الشوط السابع دعا بأثناء الطواف و ذكرلله » و المشى فى حال الطواف اقتصارا مشتهر » و مقابل 
المشهور الرمل ثلاثاً و هى الأول من الأشواط و والمشى أربعاًء و هو قول الشيخ -رحمة الله عليه -» 


A۴‏ نراس الهدی 


لكنه فى طواف القدوم خاصة » و هوأول طواف يأتى به القادم إلى مكة » واجباكان أو مندوباء فخرج 
طواف النساء و الوداع و طواف الحج تمتعا . و ليتطوع الطواف » أى ليتنفل"' » شس » أى ثلاثمأة و 
ستين طوافا بعدد أبام السنة » و إن عليه لا تقدر فبالأشواط زن » أى بثلاثماة و سيتن شوطاً بدلها و 
وازنها“' . 


سر 

دخول مکة التجا من السالک للقلب جا < اللام بمعنى إلى ٠>‏ و أى قلب قلب قرم » أى سيد همام 
مجيد عندالله » مرتجى لطلاب الحقيقة » قلب المؤمن عرش الرحمان » و نيل نفس نفسهاء أى معرفتها 
و وجدانها » فلم یفد على حریم الله ملھی » أى مغفل » لم يجد نفسها » أى لم يحج من لم يعرف 
نفسه" '. و ليطرح العقل شوى الأصنام <الشوى : القحف » كما فى قوله تعالى "':نزاعة للشوى '" > 

من الهوى <بيان للأصنام > فى ضعة الأقدام <متعلق بالطرح > ؛ و هذا البيت متعلق بوطئ الهبلء 
كما أن ما بعده متعلق بتقبيل الحجر و استلامه » فقلنا : الكعبة من كامل <متعلق بقولنا> كالقالب » 
والحجر الاسود قلب » أى كقلب من كامل بلامثالب » أى بلا معايب » <صفة قلب > ؛ أعنى به » أى 
بالقلب المعنوى » العقل الذى هو عن الجسم و نقايصه برى فى ذاته و من سماة العقل » أى من أسمائه 
لفظ الحجر » و الاشتراک فى الوجود اللفظى مناسبة. و أيضاً مناسبة أخرى : والحجر السود كان 
كنصف الدائرة ء و العقل قوس إذااعتبر ذاته و فعله » و ليس فعله الإوحدته فى الكثرة. نقطة ذى سايرة» 
إذا اعتبر أصله المحفوظ . و ليس ذاته إلا الكثرة فى الوحدة. 


تمثیل آخر 

أوكعبة قلب و المسجد الحرام هو القالب » سويداه الحجر مثل سويدا كعبة من قلب البشر ء فان 
للقلب الصنوبرى سويدا و للقلب المعنوى أيضاً سويدا هى الاإمكان» فلصورة البيت سويدا هى 
الحجر الأسود . فما يُرى تمثيله ممجّدا بما وضعه الشارع المقدس » من الطواف و الاستقبال و التقبيل 
ااام و ره كا اى جاه دالا دا و هو البيت المعنوى وهر القلب 
المستقيم الاجرد الازهر "" » كيف بدا . و الطائفون حوله » أى حول البيت المعنوى و هر القلب» 
الخواطر و الطايفون حول ذى » أى الكعبة » ظواهر . فد <أمر> ذا الجدٌ <منادى > » أى الخط و 
الشأن و البخت كقوله تعالى : و إنه تعالى جد رتا" و قول الشاعر : 


محفل الح AQ‏ 


ید ع ا ا أثر النجابة ساطع البرهان 

یجذ <مجزوم فی جواب الآمر > قلب لک بری » أى عرى من العيوب » نكت القلوب و هوالخاطر 
الملكى ثم نقر الخاطر و هو الخاطر الربانى و يفقد عن حوله الخواطر الشيطانية و النفسانية » أى 
ا 


الهوامش : 
| بسكون الجيم رعايتا للوزن 
۲ القياس تفعلان' راجعا إلى 'ركعتاه ٠‏ و يرتفع الإشكال بتبديل الفعلين فى المصراعين بالمفرد المخاطب و إيراد 
"البيت" و ”ركعتيه" منصوبين و مفعولين قذما للضرورة هكذا: 
على اليسار البيت فيه تجعل و ركعتيه فى المقام تفعل 
٣‏ الحج › ۲۹ 
۴ . دا ۔ س : فى شرائط الطواف / ق: + [راجح معنا] 
ا 
۶ -البقرة» ۵۴ 
۷ . م . دا. س : - فى فرايض الطواف / ق: + [راجح معنا] 
۸ البقره» ۱۲۵ 
۹ین کی 
٥‏ دا: + و 
۱ الاعراف › ۲۹ 
۲ ى -إاليكم 
۳ _النساء» ۱۱۶ 
۴ -دا: و هی 
1_۵ . س: + و کذا (و کذایدعو) 
۶ ۔ دا: + بمعنی (بمعنى الدرع) 
۷ _دا. س : + و (ولیتنفل) 
۸ س : وازنها / سابر النسخ: و زآنها[لابناسب المتن لانه تفسیر لقوله ِن ] 


۸۶ نبراس الهدی 


۹ ف: - نفسه 
۔ی: ‏ تعالی 
١-المعارج‏ ۶۰ 
۲ -دا. س : تدا 
۳ ۔دا:الاذهر 

٣» الجن‎ ۴ 


محفل | 


[السعى و آسراره] 

مقدمات السعى كلها تدب ق استلام ال وان رت 
من زمزم و صب ماعليه من دلو للود مابلا زكن 
واخرج طهوراً فيه من باب الصفا واصعد على الصفا ر ادع و قفا 
واستقبلن فيه ركن الحجر وار وبالتسبيع هبل كبر 

کډ اډ چ 
وماء زمزم هوالعلم بدا والساع لله بعلم ابتدا 
يبؤخذ من دلو مقابل الحجر لان ماء الملم من عقل بُدر 

e ¥% ¥‏ ۰ 
و واجبات السعى كانت أربعا الةو الشي فوطا ته 
من الصفاإليه شوطان بعد بدوآبه والختم بالمروة حد 
بين الماار والقاق الرمل لحل تات و توول 

4 a 
المَروة المُررة الصفاصّفا علماً شهودأ فيه رمز الاكتفا‎ 
إذ الهمدى تخلق ومعرفة من درجات ذین سار از دلفه‎ 
ار مروة زندة يقدح العمل من جسيِ رمز و بالصدمة حل‎ 
فاننزلت من صفاشهودكا فاركن بالاركان إلى مسعبودكا‎ 
و السعى فى المسعى لهذا الناسک کللاختلاف بفاء السلک‎ 
رجاء الاستخدام و العناية فى المودإن لم يره بداية‎ 
و صورة اللزول و الصعود فى کل وکل ذات رجع فاقتف‎ 
ترددالققبول يببدى القلب تهرول مهن الخطايا هرب‎ 
أوأنەهكانامتالأمرهو اة اا ا ا‎ 


القول فى السعى 
قال الله" تعالى : إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن 


AA‏ نبراس الهدی 


نبراس 
فی مقدمات السعی ' 

مقدمات السعى كلها ندب : هى استلام الحجر و أن شرب من ماء زمزم و صب ما <مقصور 
للضرورة > عليه من دلو للأسود » أى للحجر الأسود مقابلا زكن . و اخرج من المسجد طهوراً فيه ء أى 
فى السعى - فالطهارة غير واجبة فيه - من باب الصفا . واصعَد أولاً على الصفا . وادعٌ بالمأثور. و قفا 
ای ائت بالوقوف فيه زماناً . و استقبلن فيه » اى فى حال الوقوف » ركن الحجر » أى الركن الذى فيه 
الحجر . و اذکر » ای اشتغل بذكر الله تعالى و بالتسبیع » هلل » کبّر» اى و ليكن كل منها سبعاً. 


سر 

و ماء زمزم هو العلم بدا أى هو صورة و العلم معناه » و هو رقيقة و العلم حقيقة" . والسَاع لله 
أى إليه » بعلم ابتّدا ء إذ لولا علم اليقين لا يطلب عين اليقين و لولاه لا يتحقق حق اليقين . يؤخذ من 
دلو مقابل الحجر » لأن ماء العلم من عقل كلى على النفس يُدر على سبيل الرشح » و بنور العقل 
المشرق على الس تدركه و تدرك افيه و تدر نها ماف الشمسن القرةة عل الأضان .و 
الحجر » كمامر » تمثيل للعقل » و مقابله الدلو الذى بيدك له تمثيل لمقابلة النفس للعقل . 


ورا 
فی واجبات السعی' 

و واجبات السعى كانت أربعا : الاول : النية . و الثانى : لسع شوطا سَبّعاء و التسبيع كيفيته بأنه من 
الصفا إليه ء أى إلى الصفاء شوطان بعد . فالذهاب من الصفا إلى المروة شوط و الاياب من المروة إلى 
الصفا شوط آخر . و الثالث : بدواً به » أى بالصفا . و الرابع الختم بالمروة حد. 

ثم إنه بين المنار فى السعى و الزقاق فيه » أى زقاق العطارين » الرَمَل فى المشى » و هو الإسراع فى 
المشى مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو » للرجل لا للمرءة لدب » و ذا تهرول مشهور بينهم . 
و إنما لم نذکره فی مندوبات السعی هناک لأن تلک كانت من المقدمات » دون هذا*". 


محفل الح ۸۹ 


سر 

المروة المُروة الجامعة لمكارم الأخلاق و هى أن لا يرتضى'' الإنسان لغيره مالايرتضى لنفسه ؛ و 
أن آثر غيره على نفسه فيماله به خصاصة فهى الفتوة » و هى أخص منها و كمالها . 

و الصفا صفا ء أى الصفا صفاء القلب علماً ثم" ' شهوداً فيه » أى فى السعى بينهما . رمز الاكتفا بهما 
لجامعيتهماكل الكمالات . إن الهدى تخلق بأخلاق الروحانيين"' بل بأخلاق الحقيقة المحمديه »كما 
قال تعالی : إنک لعلى خحلق عظيم" » بل بأخلاق الله » كما ورد : تخلقوا باخلاق الله » و معرفة »كما 
ورد : أول الدين معرفة الله . و هى الغاية للإيجاد » كما فى القدسى المشهور : خلقت الخلق لكى 
اع و ل ال و من الان ي م را ل و ا الجر واا 
االعارن ١‏ اى ل ن من و حا ين اع عرةف وال 
سار <صلة مَّن > ازدلفه » أى قرب منه تعالى » إذ درجة من المعرفة توجب درجة من التخلق و درجة 
من التخلق توجب درجة من المعرفة » إلى أن يحصل كمال التقرب» كما أن الساعى الصورى يتوجه 
من الصفا إلى المروة و من المروة إلى الصفا مكرراً ؛ قال تعالى فى القدسى : من تقب إلى شبرا 
ربت اليه دراعا و من تقرف الى ذراعا رنت إليه اغا و من اتانى مشي اتيته هرولة : 

أو مَروة بحسب التمثيل و هى لغةٌ حجرأبيض براق » وفى القاموس : المروة' حجارة بيض بَرّاقة 
تورى النار و أصلب الحجارة زندة » حجارة أو خشبة تقدح بها النار» مقدح حديدتها العمل <الااضافة 
بيانية > من جسد <بيان للزندة"' > و هذا رمز و بالصدمة حل ذلك الرمز » إذ بمساس العمل للجسد 
E‏ 

ثم إن العمدة صفاء المعرفة ليحصل الشهود › فإن نزلت من مقام صفا شهودكا فاركن <من 
ال رکون > بالأرکان » اى الف ال اء ال معبودكا » كما تركن فى السعى الصورى إلى المروة. و 
السعى فى المسعى لهذا الناسك تأويله أنه كالاختلاف و التردد بفناء باب الملك رجاء الاستخدام 
<مفعول له حصولى للاختلاف > و رجاء العناية من الله فى العود ان لم يره بداية » أى يترقب العبد 
الناسک عنابة مولاه و ملکه من تکریره الذهاب و الإیاب » فعسی أن یعتنی به ويراه الملک ثانياً إن لم 
بعتن و لم يره أولاً. 

و أبضاً » هذانء الذهاب و الاياب صورة النزول و الصعود فى كل » أى فى كل موجود . و كل 
<بالتنوین > ذات رجع › کالعناصر› تصیر معدنا او نباتاً و حیواناً » ثم هی تصیر عناصر ؛ قال تعالی 


۹۰ نبراس الهدی 


والسماء ذات الرجم"' فاقتف » أى ارجع بدنا إلى الكمال أولاً و الى الجماد قهقرى بعد الوقوف » و 
نقسا إلى الكعال و إلى الح الخال ا اتا الس المطة ارج الى رب راضة مر رو 
اقا الاك دة ف ال رد الول من الله تال < مول ببق لقب اى وه 
<فاعلەه > . 

تهرول ٠‏ سر مسر نة انه من الخطانا المتذكة <متعلق ف لا هرب ۲ اواه» أ الهررل» كان 
امتثال مر هو <اسم » لاضمیر > » کاستبقوا فی قوله تعالی فاستبقوا الخیرات '" و سارعوا فی قول 
تعالی و سارعواالی مغفره "" و نحو هما ؛ او ظَلّلت » مصداق كلمه آتيته على الساعى » فصار مظهراًء 
اشارة الى " آتيته " فى القدسى المذكور : من اتانى مشيا اتيته هرولةٌ . 


الهوامش 

١‏ لا بخفى ضعف القافية 

۲ دا: الله 

۳ البقرة » ۱۵۸ 

۴-. م . دا. س : فى مقدمات السعى /ق: + [راجح معنا] 
۵ دا: رکن 

۶ دا: + أى 

۷ س : حقیقته 

۸دا :ندرک 

۹ آ. م . دا. س : فى واجبات السع / باقى النسخ: + [راجح» موافق لسياق الكتاب] 
٥‏ -دا: دون هذا 

١‏ -دا: ان لاوضد 

۲ -دا: ثم 

۳ ۔دا. س : + کما ورد تخلقرا بأخلاق الروحانيين 

۴ ۔القلم › ۴ 


۱۵ الذاريات 0۶ 


۶ى :المرو 


محفل | 


۲۹1 


۷ ف: للزند 
٨ی‏ :لواد 

١١» _الطارف‎ ۹ 
.ا‎ ٣ 

لفجر »۲۷ و ۲۸ 
۲ ۔البقره» ۱۴۸ 


1-۲ 


4۲ نبراس الهدیٰ 


إالتقصير و أسراره] 
و جا ي و يا تصرقدحل له ماخرما 
حتى الوفاع و به قداكتفى عمرةمتعة و تخيرانفى 
وبعد شبه المحرم له استحب وموسمألکل مکی ندب 


كما الصلاة عقدها التكبية تسحليلها التسليم نالتقصيز 
تحليل حج وراعتمار قدبدا تاق انات ةا 
رالسؤٌنى اأبتقصير يحل اسع بهيمة من انستقل 
نان الاشعار شعار الأعجم' كذلك الاظفار نقلم 
نفحيتما وج-وده تبدّلا تصربقه نی ملک حسق حللا 


بحرم حجاً حيث ذى منقضية وافضل الارفات بوم التروية 
وإنماالعمقدانللعين وحق ‏ اأاولفنالهفناالفنالحق 


القول فى التقصير 
محلقین رؤسکم و مقضرین' 


بر 

و يحب التقصير بعد السعى ٠‏ و هو ابانة الظّفر بالتقليم أو الشعر بأخذ الشارب أو قرض قليل من 
شعر لحیته او رأسه . ثم بعد ما قر قد حل له ماخر ما بالإحرام حتی الوقاع ؛ و به » أى بالتقصير قد 
اكتفى عن طراف النساء عمرة متعة » و تخييراً بين الحلق و التقصير مجوزاً فى الافراد و القران نفى هذا 
العقصير الذى فى عمرة التمتع ؛ و بعد ٠‏ أى بعد" التقصیر » شبه الحرم » ای التشبه به بترک لبس 
المخيط و ترک تغطية الرأس » له استحب ؛ و موسماً <مفعول فيه > ٠‏ أى التشبه بالمحرمين فى 
موسم الحج أجمع لكل مكّى ندب » عند ورود المحرمين عليه . 


محفل الح ۹۳ 


سر 

كماالصلاة عقدها و افتتاحها التكبير » أى عقد إحرامها بتكبيرة الاحرام » و تحليلها و اختتامها 
التسليم » أى بالسلام المعهود » فالتقصير تحليل حج و اعتمار قد بداء كما هما » أى الحج و العمرةء 
بتلبيات اربع مذكورة سابقا عقدا » حتى عقد إحرام القران فى الجمله . 

والسر فى أن بتقصير بُح » أى يحصل الإحلال عن الإحرام للمحرم <و اسم أن ضميرالشأن 
المحذوف » كما لايخفى > أن سبع " و بهيمة" منه » أى من وجوده انتقل . ففى كل إنسان بهيميّة و 
سبعيّة و شيطنة و مَلكيّة قدر بطها الله تعالى بقدرته فى رباط واحد . فإن كمل جانبى الشهوة و 
الغضب صار بحسب الباطن بهيمة و سبعا » وإن قوى المكر و النكرى صار بحسب الباطن قلبه 
المسرّد المنكوس عَس الشياطين » و إن شملته العناية و أصلح الجهة المقدسة و رزق الطهارة و 
لف عن الا فى اللو الفا م م مر م اغا کان جب لاغ 
ملا علاماً أو عمالاً ۶ أو كليهما مع تفاوت درجات كل فى التمامية و التوسط و النقص . فالمحرم 
بالنيات المشامخة و الأعمال الصالحة انتقل منهما و جعل التقصير علامته » فان الأشعار شعار الأعجم 
الات ارعان الات من فن ال ات الات وكرم اة رى ص الاصرات ر 
الأشعار و الأوبار » كما أنه مستأثر من الجميع باستقامة القامة ؛ كذلك الأظفار و المخالب و الانيام 
العظام فلتقلم . 

رة د ضار درا ا د مر اعات و ال عمال و اا رر و الات ا کن 
ظلمانیاً فحینئٍ تصریفه فی مُلک حق - جل شأنه ‏ حُللا . 


نبراس 
بحرم حجا » أى للحج » حيث ذى » أى أعمال عمرة التمتع » منقضية . و افضل الأوقات لإحرام 
من مکة لعَرَفة › إِذ لم یکن بها ماء فى ذلک الزمان. و تفصيل واجبات الاإٍحرام و مندوباته كما سبق . 


سر 
و انما العقدان » يعنى“ عقدى الاحرامين اللذين" احدهما للعمرة و ثانيهما للحج » للعين ؛ اى 


۲۹۴ نراس الهدی 


أحدهما لتحصيل عين اليقين بعد حصول علم اليقين بأصل العقد و العهد و الميثاق بالإسلام و 
الاإيمان» و حق » أى الآخر لتحصيل حت اليقين . أو العقدان لفناله <متعلق بلحق > فنا الفنا لحق » أى 
أحدهما لتحصيل الفنا الذى هو قرّه عين السالكين و الأخر للفناعن الفنا. 


الهوامش 
١‏ ق (فى الشرح) . س (فى الشرح و المتن) : الاعجم / ق (فى المتن) : العجم 
۲ الفتح » ۲۷ 
EE‏ 


ا N a o os‏ 
۶ دا: عمال أو علاماً 

۷- :من 

۸-دا. س : نعنی 


الد (غ ما رفت خا 


محفل | 


۲۹۵ 


إالوقوف بعرفات و أسراره] 


ومن يتقف على وفلوف عرفة 
مهن تاسع وذاهواختیاری 
داوف كلو رك انا 
لاال و وال فا كا 
وإن فض فبل الغفروب عايدا 
من لم تسع له یح يوماً يضم 
وال اتال ت ي 
وبعداظهرين بيوم التروية 
فيهاومنهاوإليهاودعا 
ونام فى السفح بميسر الجبل 
کډ ډو که 
ومن وفوف عرفة والمشعر 
ومن فنون الصور و الألسنة 
وام إثرالائمةاقتفث 
ضاحى الروس مكتسى الأكفان تل 
بمجمع الأوتاد و قطب و البدل 
بذى فيوض الله مله استنزلت 
و جرس السلطان وقفوا على 


مله الوقوف بعدالإحرام لجج' 


القول فى الوقوف بعرفات 
قال الله تعالى : فإذا أفضتم من عرفات '. 


من الزوال للغروب عرفه 
ولل نحرهوالاضطرارى 
و حجښجه بطل ترک مدا 
لإاكاالصلاة و قس لاسكا 
فبدنة ليه إن لم عدا 
فى سفراو حضر حزما يضم 
ليلةتاسع الى الفجر على 
خروج أو قبلهما و الأدعية 
بعرفة و الذككرإكثاراً رى 
وبینه و رحله سد الخلل 


وماترى من ازدحم البشر 
والفوث واللهف بكل آونه 
أصوامم إلى السماء رفعت 
مواقف الحشر و شمر وارتجل ' 
رجا ارتباط الذان بالعالى حصل 
و العم والرحَماتٌ استجلبت 
ف ا هض الرف انا ارلا 
فيّف تادبا بها استأذن فلج 


1۹۶ نبراس الهدیٰ 


مرس 

ومن يقف » أى يطلع » و هم الفقهاء » على وقوف عرفه فوقته من الزوال للغروب » أى إلى الغروب» 
عرفه » من تاسع » أى الزوال و الغروب من اليوم التاسع من ذىحجة ٠"‏ و ذا أى الوقوف فى هذا 
الوقت » هو وقوف اختيارى » و الوقوف ليل نحر » أى الليل العاشر و هو ليل العيد » هو الوقوف 
الاضطراری حین لم یدرک الاختيارى لعذر. 

دا موقف <مصدر میمی > أی وقوف » کتلوه» و هو وقوف المشعر » رکنا بداء و جه یہطل 
ترک حَمَدا » لا السهو . و الركن معناه هنا كذا لكاء لا كالصلاة » إذ الرکن هناک » يبطل تركه ولوسهواًء و 
قس مناسکا أخری » ای رکنیتها كالوقوف بمشعر و نحوه. 

وإن يفض من عرفات قبل الغروب عامدا» مع ما عرفت تحديد الوقوف به » فبدنة عليه إن لم يَعُدا 
إليها قبل الغروب . 'من لم تسع البدنة له ى ح » أى ثمانية عشر يوماً يصم » سواء صام فى سفر أو فى 
حضر » أجزئه تتابع صومهأم لاء لكن حزما » أى احتياطا يضم » أى الضة و التتابع أحوط . 

والمستحبات التى بعضها قبل الوقوف و بعضها فى حال الوقوف » منها : المبيت بمنى ليلة تاسع 
إلى الفجر عن »أى عنى البايت . و منها أنه بعد صلاتى ظهرين بيوم » أى فى يوم التروية » خروج من 
مكة الى منى او قبلهما للامام ليصليهما بمنى ؛ و كذا للهم و العليل و خائف الزحام . و منها : الأدعية 
فيه » أى فى مني . و منهاء أى عند الخروج* منها" إلى عرفة » وإليهاء أى عند الخروج الى من فى 
ر ا ا عليه‌السلام - و 
ابنه زین‌العابدين -عليه‌السلام ٠°‏ -. و منها' ' الذكر إكثاراً رع . و منها أنه قام فى السفح بميسر الجبل . 
و منها أنه بینه و بین رحله سد الخلل » لئلاينزل غيره فى البين و يشتغل بمحافظته عن الذكر و الدعاء . 


سړ 

ومن وفوف عرفة < كلمة "من" هناو فيما بعده متعلق ب "لل و وقوف المشعر و ماترى من ازدحام 
البشر و من فنون الصور و فنون الألسنة للطوايف المختلفة » من العرب و العجم » و الغوث أى 
لاستغاثة و الابتهال و اللهف و البكاء و التضرع بكل آونة » أى بكل آن ء و من أمم إثر الأثمة اقتفت » أى 
کون کل اناس اثر اما مهم و کبیرهم ‏ و اصواتهم إل السماء رفعت » ضاحی الرؤوس » ای مکشوفی 
الرؤوس » مكتسى الأكفان » تل <أمر» من النيل > مواقف قف الحشر و شمر و ارتجل للاخرة بجمع الأوتاد 


محفل أ ۹7۷ 


الأربعة و قطب » أى قطب الأقطاب السبعة والبدل ‏ و البدلاء أربعون و يقال لهم النجباء ‏ أى بسبب 
جمع هؤلاء فی ذلک الموقف الشريف رجا ارتباط الدان بالعالى حصل » كارتباط الحادث بالقديم 
بمتوسط » و الإمكان بالو جوب الذاتى ببرزخ . و إلا » فاين المذنبون الجاهلون و ساحة عز جلال الله 
و جناب قدسه . 

و بذى » أى بالاجتماعات مع الروابط فيوض الله منه استنزلت و النعم و الرحمات استجلبت . و 
أيضا جُرّس السلطان المجازى وفوا على فناء قصره الرعايا أولأً حتى يأذن لهم فى الدخول عليه . 
فحينئلٍ منه الوقوف بعد" الإحرام لحج » فقف تأدباً بها » أى فيها » استاذن » فلج <أمر من الولوج > » 
<و الأولى أن يقرء الح بكسر الحاء كما فى الآية الشريفة : ولله على الناس حج البيت "' › لرعاية 
لزوم ما لایلزم ts‏ 


الهوامش : 
١‏ لاإبخفى ضعف القافية 
الها ما عرد من الا بة الغريفة کا شبات فى الشرح 
۳ البقرة › ۱۹۸ 
۴ ۔ دا. س : ذی‌الحجه 
۵ ۔ س : کتلوة 
۶-دا. س : به وجب بُدنة [غ . للاخلال بوزن الشعر] 
۷دا . س :+ و( ومن ) 
۸ دا: + عندالخروج (مکرر) 
٩‏ دا: -منها 
٠دا‏ . س : عليه السلام 
١١‏ س : و منه [غ . لرجوع الضمير الى المستحبات ] 
۲ داء قبل 
۳ آلعمران » ٩۷‏ 


۲۹۸ 


نبراس الهدی 


[الوقوف بالمشعر و أسراره] 


يفيض بعدالغترب نحو المشعر 
بؤخرالمرء المفيض عَرفة 
وإنذ تربع ليلهەلاخللاً 
همذاهوالوفوف الأاختيارى 
لابأس ان بُنس و عرفة حصل 
تشمین الاقسام لدی الدرک عرف 
سنل له إاحااء کل ليلم 
و ااي ها الحير 
ادى الج تة طن 


روف مشعر هوالوقوف فى 
خدمة فير جوهر اللاهوت 
وقوف جمع قدبداحًاً على 
محرم بيية سوئ مآثره 
وجه الله من كلل مايصغى يرى 
ولا يحوم حول الوساوش 


القول فى الوقوف بالمشعر 


قال الله تعالى : فا ذكروا الله عند المشعر الحرام ' 


نىراس 


يفيض بعد الغرب من اليوم التاسع من العرفات نحو المشعر قصداً» أى اقتصاداً فى المشى › و 
يدعوا بالمأثور فى الكثيب" الأحمر » أى إذا بلغ إليه » يؤخر المرء المفيض عرفة » أى منها» مغربه"» 


قصداً ويدعو فى الكثيب الاحمر 
د 
كذاإلى بعدالعشانو افلا 
و الركن مابين الطلوعين غرف 
و بعد للزرال الاضطرارى 
نعم بنسيانهما الحج بطل 
و حكمهافى كتب القوم صف 
وطى صرررة له برجله 
والذتكربل اوجب ذاللامر 
هرولة و قرص شمس طلعا 


مشاعر النفس لكيلا تصطفى 
نلاتجى دة الططاغوتٍ 
o E E E‏ 
حرام ان بدخل نى مشاعره 
بشم بلمش بذوق اترا 
ولابجول باله الهواجش 


۲۹4 a 


أى صلاة مغربه و صلاة عشاء" للمزدلفة" . و إن تربع ليله لاخللا كذا يخر الى بعد العشا نوافلا» أى 
نوافل المغرب . و الاقتصاد و مأ بعده كلها من المستحبات . 

ثم من المفروضات أنه بنية » كعرفات » يقف » أى كما أن الوقوف بعرفات أيضا مشروط بالنية » و 
لمالم نصرح به هناک ذکرناه هاهنا . و الرکن من وقوف المشعر ما بين الطلوعين » أى من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس » عرف » و هذا هو الوقوف الاختيارى من المشعر » و بعد »إن لم يتيسر للزوال» أى 
من طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال › الاضطرارى منه 

EAE‏ . نعم بنسيانهما معاً الحج بطل 

ثمإنه“: تشمين الأقسام OT O NE PRE‏ 
الاضطرارى" عرف » فأربعة مفردة » و هى كل من الاختياريين و الاضطراربين » و أربعة مركبة » و هى 
الاختياريان و الاضطراريان و اختيارى عرفه مع اضطرارى المشعر و عكسه و حكمها» من الاإٍجزاء و 
عدمه » فی تب القوم وصف » أى ذكر . 

شن" له إحياء كل ليله » فمن أحياها لم يمت قلبه يوم يموت القلوب . و وطى صرورة 
<بالصادالمهملة > من لم بحج غير هذا و كان أول حج منه له » أى للمشعر » برجله . وأخذ سبعين 
حصاة الجمر من المشعر . والذکر » بل أُوجب ذا » ى الذكر للأمر فى كلامه تعالى : فا ذكروا الله عند 
المشعر الحرام '' و الأمر حقيقة فى الوجوب . ووادىئ المحْسّر < بكسر السين المشددة » سمى به لان 
فيل اصحاب الفيل حُسر فيه » أى أعيى > » و هو حد منى إلى جهة عرفة » قد قطعا هرولة » و قرص 
شمس طلعا » أى لا يقطعه قبل طلوع الشمس . 


سر 

وقوف مشعر سره هو الوقوف فى مشاعر النفس و قواها و المراقبة عليها لكيلا تصطفى هذه 
المشاعر خدمة غير جوهر اللاهوت الذى له البقاء فى الفنا و الغنا فى الفقر و العر الذل » بدوه العقل 
الكلى و عوده إليه » فلاتجى » أى المشاعر » عبدة الطاغوت . و أيضاً وتوف جمع » هو المزدلفة › 
میت به لان آدم و حرا لما هہطا"' اجتمعابها » قد بدا حثاً و تحریصا للناسک على مقام جمع هو 
عالم المفارقات » هو جُمع جمع هو مرتبة اللاهوت + قد تلا لكونها مبدء المبادى , 

و فى سر توصيف المشعر الحرام قلنا ت و ا ٠‏ أى صفات 
استأثرها الله لنقسه» حرام أن یدخل فی مشاعره» بل ینبغی له أن یکون وجه الله <مفعول E I‏ 


۳ نبراس الهدیٰ 


کل ما یصغی و یری و یشم و یلمس و یذوق آثرا على وجه النفس منه › فان کل شییٌ ذووجهین : وجه 
الله و وجه النفس » والمحرم ینبغی أن یتوجه قلبه إلى الله دائماً و یدرک من كل شيئ وجهه إلى الله 
و ينبغى أن لا يحوم حوله الوساوس من الشيطان و لا يجول باله الهوا جش من النفس المسولة. 


الهوامش 
١‏ البقرة » ۱۹۸ 
ا الکیت 
۳م . دا: مغرب [غ] / ق: مغربه [ص. والجهة واضحة مع ملاحظة تمام البيت] 
۴ م: العشا / فى: عشاه [و هوالانسب لفظا] 
۵-م. دا : الى المزدلفة / ق: للمزدلفة [و هوالانسب لفظا] 
۶م :لم بُصرح / ف: لم نصرح [بصيغة المتكلم» و هو الأنسب لقوله فيما بعد: لما ذكرناء] 
۷-دا. س : + و (ولا بأس) 
a eR‏ 
TT‏ 
۰ دا. س :+ و( وشن) 
١‏ -البقرة ۰ ۱۹۸ 
۲ دا .: حبطا [غ] 


محفل | 


[مناسک المنى و أُسرارها] 


مناسك المنى ج رمى العقبة 
فالرمى بالنية سببعة صب 
برش الحصى تلقط قدرالأنمله 
والخدف والتباعد عن جمَره 


عة واحھھا وال سرا 


EE RSE ۸ E EE 
من وهه يبغى هوالماً مون‎ 
وأى غبنٍ غفبن نحش بلى‎ 
وانفس أهوائهامزاولّة‎ 
لم تذل من لين العمريكة هيه‎ 
فالجمراتٌ للنفوس أمثلة‎ 
كفاية الققصوى إذا درَلستها‎ 
سوءالمقةايد حصى بلاثمر‎ 
من مشعراتت فيلقى المزدلف‎ 
ثنين و السبعين قول فى الحصى‎ 

نكل الاثننين و سبعين الفرق 
فحيث لاجدوى بها رمل رمې 
أى ذا بسحول ربه و قوته 
وحيث ذى الأرا مثار الفرق ذل 
والاخحذف فيمااقدرمواتحقير 
والسيع و فق رؤساء الأنبيا 
اة الاسماء أحصت ذاالمدد 


إدباره القبلة فنيها أشعرا 


فالذبح فالحلق و ذى مرتبة 
کان ببکر حرمی وناب 
والطهرو الدعصاء والتكبير له 
باذرن مشر لخس عشره 
لالتبلة استتقبلهاا فى أخرا 


نالغير ضير من بخلى خيره 
مسي رام منلنه بادلامغبون 
ذاالفبن ذاک الاغتباط تقابلا 
ااا 7 ل 
صم صلاب كالصخورالقاسية 
يابطل الدين ارجمَنْ ذى البَطلة 
نإذرميت معظما رميتها 
أعمالكم ردت إليكم ئى صور 
على نفوس‌هى منها تأتلِف 
للأممة أحصى غدا واقنصا 
سافطه من اعتبار دون حق 
وحيثمايفرع بهامن حرم 
ولاجتهاد اخط ین بگريته 
بكون كل أبرشأو كل كل 
وله عقا رأوا تكبير 
وأنجمأابإذنه قدر رتيا 
بها إلى نسيل المسطالب استمد 


أن هجم الراک أدبرا 


القول فی مناسک المنى 

قال الله تعالى : ثم أفيضوا ص حيت افا الاس اروا الله إن الله غفور رحيم . فإذا قضيتم 
مناسککم فا ذکروا الله ' . 
نبراس 


مناسک المنی < مناسک» جمع منسک » و هو موضع النسک » أى العبادة » سمّى الحال باسم 
المحل . كذا قال الشهيد الثانى . و يمكن أن يكون المنسک مصدرا ميميا » فيكون الاطلاق حقيقة > . 
< و إنما سمى المكان المخصوص بمنى لقول جبرئيل عليه السلام ‏ فيه لابراهيم عليه السلام -: 
من علی ریک ماشئت > ج٠‏ أى ثلاثه » يوم النحر عندالنزول بمنى » و هى : رمى العقبة » أى الجمرة 
القصرى » و هى أقرب الجمرات إلى مكه ؛ وحدٌ منى من هذه الجهة » كما أن وادى المحسر كان حدّه 
من جهة عرفة . فالذبح . فالحلق" . و ذى» أى هذه الثلائة » مرتبة » كما أشرنا بالفاء . 

الرس و اجان شت الةو الاه و ها الجر وان تكن لخفات مال ران 
یکون' ابکاراًء ما قلنا : بالنية سبعة تصب کان ببکر حرمی . و مستحباته كما قلنا : و ندب برش الحصى 
< جمع برشاء مؤنث أبرش ك ى المشعمل غلى الران مخلفة :قط من الارض اة اخدار 
عن المكسرة من حجر » و يكون كل واحد قدر الأنمله ؛ والطهر فى الرامى ؛ والدعاء عندالرمى ؛ 
والتكبيرله مع كل حصاة ؛ والخذف < بالمعجمتين > » وفسروه بان يضع الحصاة على بطن إبهام اليد 
المينى و يدفعها بظفر السبّابة ؛ والتباعد للرامى" عن جمره باذرع عشر لخمس عشرة ذراعاً < واللام 
بمعنى إلى > ؛ و عَفَّبة واجهها الرامى ؛ واستدبرا للقبلة ؛ واستقبلها فى أخرا » أى استقبل القبلة فى 
الجمرتين الأخرتيين . 


سر 

فال ٠‏ ای لکن فر ال م الب ا با مالک ف وا یک ت 
استفهامية > ذاالذى يخلى أ خيرّه و هو عاقل فضلاً عمن يدعى العلم و المجته بالله خير الخيرات و 
منتھی الطلبات ؟ من وجه الابهى الاسنی یبغی » أى يطلب » هو المأمون أولئک لهم الأمن و هم 


.۷ ° . 
مهتدون > ومن رام منه بدلا » و إن كان جنة صورية فهو مغبون » و خسرت صفقة عبدلم تجعل له من 


و و ۳۳ 


بک نصيباً . وأى غبن هو غبنأفحش بلى^ ذاالغبن ذا الاختباط قابلاء و فيه قال على عليه السلام : 
فهبنی صبرت على عذابک فکیف أصبر على فراقک ؟ 

فاعقد على محبته عقد واثق » واعهد معه عهد صادق أن لاتنقضه بعد توکیده» واحلف عليه فی 
محل رمی لأباطيل و الزخارف و التمائيل و قتل المُغوى' الخناس و قطع العيوب و الارجاس و 
حلق شعار يقرب الناس من النسناس » تسعة احلاف هى العدد الكمامل أصول العدد» و هو عدد 
أكمل الأنواع » آدم » كما حلف القائل هذاالعدد بقوله : 


و محکم حب لم یخامره بنينا تخيل نسخ و هو خير الية 
وا جا الل ج ل بن بمظهر لبس النفس فى فيى طيتنى 
وسابق عهد لم يحل مذعهدته ولاحق عقد جل عن حل فترة 
و مطل ع أنوار بطلعتك الى لب هجتها كل البدور استسزت 
ووصف کمال فیک أحسن صورة راوطا ف الخلى هه اعات 
ونعت جلال منک يعذب"' دونه عداښسی و سحلو عند لی فلت 
و سرجمال عنك كل ملاحة به طظهرت فى العالمين و تمت 
و حسن به تسب التهى دلنى على هوی حسنت فيه لعزک ذلتشى 
و معنی وراء الحسن فیک شهدته به دق عن إدراک عين بصيرة'' 
لانت نن قلبى و غاية مطلبى وأقصی مرادی و اختیاری و خیرتی'' 


وأنفس أهواتّها < مفعول > مزاولة ثلاث : أمارة لوامة مسوّلة » و الأماره ؛ بالسوء شرها وأفحشها» 
و بعدها المسولة » و هى المزينة لزخار فالدنيا فى نظر الإنسان و المشبهة للباطل بالحق الكاسية 
للوهميات كسوة العقليات » و بعدها اللوامه » و هى التى قد تلوم نفسها على ارتكاب الأ باطيل . 
ولهذا أقسم الله تعالى بها بقوله : ولأاقسم بالنفس اللزامه "' » إذلها قدرٌ ما بالنسبة . و آثار الثلاث › 
الفحشاء و المنكر و البغى » و هى أضداد للسروالروح و القلب و للمعرفة و العلم و العدل. لم تدن من 
لين العريكة » أى الطبيعة < يقال : فلان لين" العريكه » إذاكان سلس الخلق مطواعا منكسر النخوة ‏ 
منة المؤمن لين العريكة > هيه < الهاء للسكت > صم صلاب كالصخورالقاسية . 

نالجمرات الثلاث للنفوس الثلاث أمغلة » يا بطل الدين ء أى شجاع الدين » ارجمن < با لجيم > » 
أى ارمين بقدرة الله تعالى » ذى البطلة » < جمع باطل > واقرء رؤوسها فی تجریها على مولاها › 
كفاية الجمرة القصوى » أى رميها فى مناسك منى يوم النحرإذادريتها . فإذ رميت معظما من النفوس 


۳.۴ نبراس الهدی 


الثلاث رميتها » أى رميت الثلاث جميعا » لان العظيم يفعل فعل الحقار مع زايد » و لجنود الجهل 
تناسب »كما أن لجنود العقل*' . سوء العقاید حصی بلاثمر » و هی أعمالکم › ردت إلیکم فی صور» اى 
صور الأحجار و الحصيّات . من مشعرأتت حصى العقايد » أى من طرق الحواس أتت » لامن عالم 
العقل » فيلقى و يطرحها المزلف » أى المقرب الى الله تعالى ؛ إشارة الى سر أخذها من المردلفة على 
نفوس هى منها » ى من العقايد » تأتلف . 

ثم إنه باثنين و السبعين قول فى الحصى الملتقطة من المزدلفة و إن كان المشهور سبعين » كمامر › 
للأمة » أى لعدد فرقهم بعد رسول الله - صلى‌الله عليه و آله أحصى غداً » أى صارذاالعدد احصى 
راطا أ أ صد و هو الخوافى لخدو عفاد افر العلها :فكل الان و مسن الفرى اط هة 
ار درن خی آي د ال لهك 

ولهذه الحصيّات » من حيث هى أمثلة العقايد الباطلة » حيثيتان » بإحداهما” يليق بها طرد العدؤ 
و دفعه » و بالأخرى كا نالأحرى بها الطرح . فبعض المسنونات ناظرة إلى الأولى و بعضها إلى الثانية » 
فقلنا : فحیث لاجدوی بهاء أى فيها » هى رمل رُمى < بالبناء للمفعول > أى حصاة تطرح . وحيشما 
بقرع بها رووس أئمه الا باطيل سنٌ کونها من حرم » و تفسير كونها من الحرم و إشارته ما قلنا : أى ذا 
القرع و الطرد بحول ربه » ى رب الرامى أورب‌الحرم » وقوته . ولاجتهاد » ای إلى اجتهاد فى ذاالطرد 
لاتقلید فيه أخط » آی امش من استحباب بکریته » أی هذا سرها . 

و حيث ذى الآرا مثار الفرق » أى تفرقة الخاطر » و لاجمعية و لا طمأنينة فيها » دل على هذا بكون 
کل ای کل حصاۃ برشا » ی ذات آلوان أُونقط » و کل کل » أی سنٌ ان يكون كل واحدۃ أبرش عن الكل 
المجموعى » قال تعالى : و تحسبهم جميعا و قلوبهم شت ۱۷ قالغال ابضا :کان الاس اة 
واحدة فاختلفوا"' . 

والحذف فيما» أى حصاة » قدرموا تحقير للاراء المطروحة »كما لا يخقى . 

ولله عمارأوا من توصیفاتهم لله تعالی تکبیر و تجلیل » سبحان ربک رب العزة عما يصفون" » 
ر ول ای ا ر وی 

والسبع الواحبة فى الحصيّات '" المصابة للجمرة وفق » أى موافق عدد رؤساء الأنبياء - عليهم 
السلام و هم آدم و نوح و إبراهیم و موسی و عیسی و داوود و محمد - سلام الله عليهم أجمعين » 
و أنجماً » أى الكواكب السيارة » بإذنه » ای باذن الله تبارک و تعالى » قدربيا < بصيغة التثنية > فى 
عالم العناصر » إذالتفويض باطل و لا حول و لأقوة إلابالله العلى العظيم . و أيضاً أئمة الأسماء لله تعالى 


محقل أ 8 ۳۵ 


ل 
أحصت ذاالعدد و هى الحئ العليم المريدالقدير السميع البصير المتكلم . بها » أى بهذ الاسماء السبعة 
إلى نيل المطالب استمد < إما ماض معلوم أو مجهول و إما ام > 

إدباره » أی إدبار الرامى » القبلة » أى ترخيصه فيهاء أى فى رمى الجمرة العقبة » أشعرا ان" " » أى 
أن لتهجم العراک أدبرا . 


الهوامش 
| ۔البقره» ۲٠۰‏ 
۲ دا : والحلق [غ . لقوله فى ما بعذ :كما اشرنا بالفاء] 
٣‏ دا: الحصاة 
۴ دا : وان تكون [راجح» لرجوع الضمير الى الحصيات] 
۵ ۔ س : للراعی[ع] 
۶۔دا: تخل 
۷ الانعام ۰ ۸۲ 
۸س :بل [غ . لاختلال وزن الشعر] 
٩-دا.‏ س : + و ( المغوى و الخناس) 
٠-دا:‏ تعذب إلها و جه بصيغة المجهول] 
۱-ف: بصیرتی 
۲ -دا: و خیرتی ]غ[ 
۳ _القيامة » ۲ 
۴س :لین [غ] 
۵ ۔دا. س : + اتحادا [راحج » لمکان ان] 
۶ -دا: بأ حد هما 
۷ الحشر» ۱۴ 
وا فا 
۹ -البقرة» ۲۱۳ 


\A* ٠ الصافات‎ ٥ 


نبراس الهدی 
۶ 


او الا ا حول خا 


۲ دا: بأن [غ. لاختلال وزن العشر] 
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[الهدی و اسراره] 
والهدى فرض خص من تمتعا بے ا 
وواجباً بالنذر أيضاقد يجا ونلبه أضحية قدعرجا 
و واحاد عن واحل فيما وجب من سبغة ازل خوانإن ندب 
جدع ثتى لم تكن عجفاءا عورأولاععرجاولاعضباءا 
بالجملة النلاقص كالخصى ذر لكن شق الأذن مله اغفتفر 
يرو سواداٹ لاشلا وليتوزع لحمها السلا 
من لم بجدهديأيصوم عَشرة اة ر سبعة مشتهرة 
كالهدى فى الأورصاف سل التضحية وكرهوهافنى محل التربية 
وأكد استحبابها فى الخبر حتی يقال و جبت فى القادر 
ات الل ال < ف ثم وفى الأمصار بالتثليت حد 
والهدى مجز مكتفيه ماألى ولكن الجحسع بكون أفضلا 
کډ اډ ې 
وذبح هدي ذبح حیوانیتک حتی تری کمال إنسانیتک 
قق اتن انو فالتا والدن والاغنام من شهواتنا 
وقتلهاإفراء عصلموعمل فعجلواقبل تخلل الخلل 
فم ار ي اى فى طوع إسفهبدها بلاالتوا 
لم بحر للإهداء هدى نافص ولن بنل الله إلآ الخالص 
نېراس 
فی‌الهدی 


قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام غلانة ايام 

۱ : 1 

فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلک لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام . 
والهدی فرض خص من » ای بمن » تمتعا» فلا يجب على غير المتمة و قارن فی أول قبل آن یعقد 
إحرامه بالاشعار أو التقليد تطوعا فى الهدى » أى مستحب له . و اما بعد عقد إحرامه باحدهمالا 


i‏ نبراس الهدیٰ 


بالتلبية فوجب عليه ذبحه بمنى إن قرنه بالحج و بمكة إن قرنه بالعمرة . والهدى واجبا بالنذر و شبهه 
أیضا قدیُجا ؛ و ندبه » ای ندب الهدی کثیر أیضاً > کهدی القران قبل تعینه"» و کهدی یتقرب به تبرعاء 
و كالأ ضحية » إذ بطلق عليها الهدى » كما قلنا : أضحية قد عرجا . 

و هدی واحد عن ناسک واحدِ فیما وجب » ای فی الهدی الواجب » و لکن یجزی هدی واحد عن 
سبعة أولى خوانِ < بكسرالخاء المعجمة » ككتاب » على ما ذكره الجوهرى » وزاد فى القاموس ضجّهاء 
کغراب : ما يکل عليه الطعام > ۰ ی يكونون رفقاء مختلطين فى المأكل » و اعتبر بعضهم أن يكونوا 
ال ر کد ت الد 

و يجب ان يكون الهدى من النعم الثلائة : الإيل و البقر و الغنم » و فى صفته قلنا: جذع يكفى من 
الضأن خاصة بالإجماع » و هو ما له ستة أشهر ؛ أوثنئ من غيره و هو من البقر و المعز مادخل فى 
الثانية و من الاإبل ما دخل فى السادسة ؛ لم تكن عجفاءآء أى مهزولة بحيث لايكون على كليتها شحم ؛ 
ولا عورا و لا عرجا و لاعضباءا" ٠‏ أى مكسورة القرن الداخل » و بالجمله » الناقص كالخصي أومقطوع 
الأذن أو غيرهماء ذر ولاتذيح » لكنّ شق الأذن منه اغتفر . 

و من المستحبات آنه یروی سوادات لھا ثلاث » فی" صحاح من الأخبار: ینظر فی سواد و يمشى 
فی سواد و یاکل و یشرب فی سواد ؛ قال الشهیدالثانی : و فى رواية : و یبعر فی سواد » إمابکون هذه 
المراضع » و هى العين و القوائم و البطن و المبعر » سوداء » أو بكونه ذاظل عظيم لسمنه و عظم 
جشته» بحیث ینظرفیه و یبرک و یمشی مجازاً فی السمن » اوبکونه رعی و مشی و نظر و برک 

فىالسواد » و هو الخضرة و المرعی» زماناً طويلاً » فسمن لذلک “فيل و التفسيرات الثاانة مرو 

عن أهل‌البيت عليهم السلام . انتهى . 

وليتوزع لحمُها أشلانا يأكل ثلثه و بهدى ثلثه و يتصدق للقانع والمعتر ثلث . 

من لم يجد هديا ولائمنه على الوجه المقرر عندهم يصوم عشرة ايام » ثلاثة فى الى ° “اى ظرل 


ى الاو الاد من الحج فى الأية الشريفة اشهر الحج » و سبعة اذا رجعتم الى الاهل والموطن 
مشتهر ة کیقیته . 


نىراس 
بأضحية » كالهدى فى الأوصاف المذكورة » سن التضحية ؛ قرغا اع ال > فی محل 
ار ا قرت ال .٥‏ واکد استحبانها و فى الخبر حتی ' يقال و جبت فی القادر» و روی استحباب 


الاقتراض لها و أنه دين مقضى » أربعة من أيام : أولها العيد تمد وقت التضحية ؛ ثم أى فى منى و فى 


محفل الح ۳۹ 
لے 


الأمصار و إن كان بمكة بالتغليث › أى بثلاثة أيام » أولها يوم العيد حل . والهدی الواجب مجز للناسک 
عن الأضحية » مكتفية مأ ألى » أى ما قصر » و لكن الجمع بينهما يكون أنضلا. 


سر 

ذبح هدي بحسب المعنی هو ذبح حیوانیتک حتی تر ی‌کمال إنسانیتک » و هو العقل الكل ۸ 
الفعال . فبقرالنفس < الإضافة من قبيل لجين الماءء أى نفس كالبقر > اقتلوا فى ذاالمُنى العظمى و 
البغية الكبرى ؛ و اقتلوا الثدن < جمع بدنة > والأغنام < جمع غنم > من شهوا تنا < كلمة من 
E‏ 

وقتلها ‏ أى قتل النفس » إغراء علم و عملي » أى تحريص للنفس على العلم و العمل» نعجلوا قبل 
تخلل الخلل فى وجودها و وجود قواها . عصر الشبيبة » أى فى زمان الشباب » و زمان قوة القوى » فى 
طوع إسفهبدها بلا التوا » أى بدون التواء رووس القوا عن الطاعة . فلولم تعجلوا و تخلل الخلل فى 
بنيتها و فى قواها » لم يحر » أى لم يلق للإهداء » هدى ناقص » هوالبدن الراهن الآلات و الأعضاء 
الواهى الأدوات والقوى "' . و لن ينال الله من قرابينكم الإ الخالص » كماقال تعالى "": لن ينال الله 
لحومها ولادماؤها و لکن يناله التقوی منك" . 


الهوامش 

| ۔البقرة» ۱۹۶ 

٣‏ ف: تعیینه 
۳ق ( فى الشرح لا فى المتن ) . دا: غضباء [غ] | س ( شرحاً فقط ) : غصباء [غ . راجع المنجد ] 
او 
۵و ۶ ثلاثة فى الحج ... و سبعة اذا رجعتم : افتباس من القرآن الكريم (سورة البقرة » ۱۹۶) 
۷-دا: بل قد بقال [ راجح » لتناسب المقام للاضراب] 
۸۔دا: -الکلی 

۹-دا: - جمع غنم 

١۔دا.‏ س: + و فى الحديث: ما أوتى عالم علما الا و هرشاب 

١‏ ۔دا: ۔ تعالی 


ا الحج» ۳Y‏ 


۳۱۰ 


نبراس الهدیٰ 


[الحلق و أسراره] 


والحلق بالتقصيرذو التخيير 
وافشضل الأانضل للصرورة' 
للمروة التشقصيرلكن العرى 
من يعتذر من فعل حلق فى منى 
ماحم الاحرام حلق حللا 
و حيث طاف وسعى فالطيب حل 


أم الققرى الإماغ وسطى الرأس 


بيت المرائى للمعانى والصور 
توک ی ا و 
ثم الخيالات إليسه تتكس 
OO E E EE‏ 
ودرکهاو حفظها کما مضی 


نم لتركيباتها مجلى سوئ 


اشواكکه احلقها و صيره الصفى 
و کون دی المناسک على المنى 


وللملبد و بالضرورة 
يمر موس الرأس فليقصر 
ببعث الها شعره ليُدفا 
اماالنسا والطيب والصيد نفلا 
طوف النساء حلهن تقدفعل 


سواد أععظم سماء القدس 
لمساأ و ذوقاشئة سمعاً بصر 
الى الخال و الخیال كکالشّرک 
درکا کماإلیه من خمی عُکس 
اوضدها و الفير معلوله 
فى الوهم و الحافظة قد ومضا 
حقةاودصابة من الهوى 
طيره للطائف و الموراكف 
ان ععذبت أضمافها فى ذاالمُنى 


زاس 

فی الحلق 
o‏ 

الى 
والحلق بالتقصير » أى معه » ذوالتخيير » لكلّه افضل من تقصير » فهو افضل الفردين الواجبين 

تخييراًء و أفضل الأفضل» أى افضل الحلق انما هوالصرورة < بالصادالمهملة > و للملد <التلبيد أن 

يأخذ عسلا و صمغاً و يجعله فى رأسه لثلا يقمل اويتسخ > ٠‏ و بالضرورة و اللزوم . 


محلقین روسكم و مقصرین ' و قال عزوجل :و لا تحلقوا رؤسکم حتى يبلغ 


| 0 
۳١١ : محفل‎ 


للمرءة التقصير و لايجوزلها الحلق » لكن الرجل العرى عن الشعر يمر موسى الرأس» أى عليه 
فليقصر < والعبارة ذات و جهين » كما لايخفى > و من یعتذر من فعل حلق فی مِنیٰ یحلق فی غيرها 
و يبعث إليها شعره » ليدفنا فيها » استحباءاً . 

ثم إنه ما» أى جميع ما حرم الإحرام حلق حللا < كلمه ما مفعول حللا > » أماالنسا والطيب 
CC SEE SS E‏ 
النساء حرمن عليه بعد » لكن طوف النساء إذا فعله حلهن و قد فعل ؛ قال الشهيد الثانى - رحمة الله 
عليه - فى شرح اللمعة : و بقى حكم الصيد غير معلوم من العبارة وكثير من غيرها و الأقوى حل 
الأحرامى منه بطواف النساء . 


ر 

أم القرى اليماغ < بدل > وسطی الرس < وسطى صفة > سواد < خبر > أعظم سماء القدس 
<تشبیه آخر> مثل بی بيت المرائى للمعانى الجزئية و الصور لمساو دوقأ و شمة » سمعا و بصرء أى 
مطلق الصور من الملموسات و المذوقات - إلى آخرها -» فهى عكوس من الصور الخارجية فى 
القری الخمس التی هی کالمرائی › فان الصور قسمان ادها ئ ال رات ارج و 
المدركات بالعرض » لآن وجودها للموضوعات لاللمدارک . و انيهما » فى القوا و هى المدركات 
الذات » لآن وجودها للمدارک لا للغیر » فالثانی عکس للأول . تعاکست الصور من بیت حش مشترک 
إلى بيت أ الخيال » و الخيال كالشرك » أى الحبالة لكونه حافظا مستمسكا للصور » کالفخ یستمسک 
الصيد . ثم الخيالات ‏ أى الصور الخيالية الخمسة »اليه » ی إلى الحس المشترک » تنتکس دركا» أى 
عندالدرک الخيالى » إذالخيال شانه الحفظ فقط لاالدرک » لان القراكملائكة اخبر عنهم فى الشرع بان : 
منهم رعا لایسجدون و شجدا لا یرکعون »لی غیر ذلک . ونما الدرک للحش المشترک » لاأنه کمرآت 
ذات و جهين » كمامر » وجه إلى الداخل يدرك به الصور المخزونة فى الخيال و يخفظها الخيال أبضا 
و وجه إلى الخارج یدرک به الصور التی فی الممالک 

الس ا ا لرا اا و ا وع ا ا ا 
المشترک من الصور فى وجهه الى الخارج من قوى خمي عكس » أى بالإحساس من الخارج . فالقوى 
الخمس و الحس المشترك و الخيال كالمرائى المتعاكسات » كل من المحسوسات الخمسة به <الباء 
للإلصاق > معنى جزئى كمحبوبية جزئيه » إذكل موجود وجوده خير» و الخيرله محبوبية و مطلوبية» 


نبراس الهدی 


أوضدّها كمبغوضية كما فى الموذيات » و الغير معنوية » أى كغير ذلك من المعانى الجزئية » كحسن 
معنوى وقبح معنوى جزئيين » سيما فى المعانى » كحسن المحبة و قبح العداوة و كوحدتهماو 
وجودهما و ضدیتهما الجزئیات » إلى غير ذلک مما یدرک بالوهم . و دركها و حفظها إنماهما كما 
مضى فى درك الصور و حفظها فهما فى الوهم و الحافظة » اللتين إحداهماًَ مدرك المعانى الجزئية 
اى غا وا ى ا 

ثم لتركيباتها » أى لتركيبات الصور و المعانى مجلى سوئ » هو القوة المتصرفة › إن استعملها 
العقل تسمى متفكرة و إن استعملها الوهم تسمى متخيلة » حقة تلك التركيبات كتركيب الكتابة بزيد 
الكاتب » أو دعابة <دعب » أى: لعب > ناشئة من الهوى » كتركيبها بزيد الأمى أو تركيب الجناح بزيد . 

ئم إن مظاهر هذه القوى الباطنة الأرواح البخارية التى فى بطون الدماغ » فإن للدماغ ثلاثة أبطن ء و 
للبطن الأول مقدم هو مظهر الحش المشترک و عرشه » و مؤخر هو مظهر الخيال ؛ وللبطن الثانى 
مقدم هو مظهر المتخيلة ‏ و مؤخر هو مظهر الوهم ؛ ومقدم البطن الثالث مظهر الحافظة و فى مؤخره 
ليس قوة مدركة . و جعل الله تعالى موضع المتخيلة مقدم البطن الثانى ليكون" بين الصور و المعانى 
سهلة الأخذمنهما » لتركب الصورة بالصورة والمعنى بالمعنى والصورة" بالمعنى . 

إذا عرفت القوى المدركة و مواضعها » فير الحلق أن الرأس مكان مقدس » أشواكه اخلقها و صِيّره 
الصفى من النقص و العيب » و طهره للطايف » كالخواطر والمدركات النوريه » و العواكف 
كالمخزونات؛ قال الله تعالى : و عهدنا إلى إيراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتى للطايفين و العاكفين و 
الركع السجود" . 

وكون ذى المناسك الثلاثة على المنى و جوباً فلايجوز الذبح أو الحلق فى غيرها » إشارته و سره أن 
< بفتح الهمزة > عذبت أضعافها من معركة مراماتى وقتلة نفسى فداء و خدمة بيته و تطهيره فى نيل 


ذاالمُنى و الغرض الأقصى . 
الهوامش 
١‏ ق (متنا فقط): لاسیما لمن هوالضرورة [لايناسب الشرح] 
۲ الفتح » ۲۷ 
۳ البقرة ۰ ۱۹۶ 


۴ ت 


محفل | ۱1۳ 


۵دا :-ماقلا 

۶ م: -احداهما [غ» بدليل قوله فيما بعد: و الأخرى] / باقى السنخ: + [ص] 
۷۔ س: فیکون 

۸م الصور / باقى النسخ: الصورة [راجح لفظا ومعنا] 

٠۲۵ البقره»‎ ٩ 


۳۱۴ نبراس الهدی 


[العود الى مكة و أسراره] 
ولطلوانين وسعي عغدإلى مكة ثم كيفها فد انجلى 
لكنها بُنوى بها الحج كما نويت مصمرة بماتقدما 
o e‏ 3% 
ذا الود و التكرار مشل الأخر تطبق مافى الحلق من تكرر 
والححال بالتكرار صارت ملكة بل سببالحول ذيهاملكه 
تحت اسمى الجمال و الجلال ظل يغفعل مأمورأابه و سمشل 
وی ومی أن لم يدمن كلالٍ فى طاعة المعبود ذى الجلال 
وأنهلولاقبولمافيل نى المرة الاولى عسى الثانى قبل 
وأنه لولاعشورالسرفى مرق أولى كرة أخرى يفى 
نبراس 
فی العود إلى مكه 


و لطوافين » أى طواف الحج و طواف النساء » و سعى بين الصفا و المروة» عدالى مكة من منى فى 
يوم النحر أو من غده . والمتمتع إذا أخره إلى ما بعد ذلك أثم و جُزء ؛ و يجوز للقارن و المفرد التأخير 
طول ذى الحجة » لاعنه » و قدمر . ثم كيفها » أى كيفية ' الطواف و غيره » قدانجلى فى الواجبات و 
المسنونات » لكنها ينوى" بها الحج » أى ينوى أنها طواف الزيارة و السعى للحج » كما نويك عمرةٌ بما 
من المناسك تقدما . فبعدفعل السنن ينوى طواف الحج » ثم يصلى ركعتيه عند مقام إبراهيم - عليه 
السلام ٠‏ ثم يسعى بين الصفا و المروة للحج » ثم يرجع إلى البيت و يطوف طواف النساء » ثم يصلى 
رکعتیه عندالمقام . 


سر 
ذا العود إلى مكة و التكرار » أى تكرار الطواف السعى و غير هماء مغل العودات و الكرّات الأخر 
ی تکرر الادوار و الاکوار و عودات الفلک و رجع السماء و أوضاعها و لوازم أوضاعھا فی عالم الكون 


محفل الح ۳۱۵ 
و الفساد . و بالتكرارات " يتم تخمير الأشياء و يستقيم تعجينها ء و لهاغايات حقيقيه . فمنها ما قلت : 

والحال » و هى ما فى النفس من الصفات السريعة الزوال » بالتكرار صارت ملكة » وهى الصفة 
الراسخة عسرة الزوال » بل سبباأً لحول ذيها » أى صاحب الملكة < والعبارة من قبيل قول القائل : إن 
يعرف ذا الفضل من الناس ذووه > ملكه » إذكما أنلله تعالى ملائكة خارجة كذلک له ملائكة داخلة 
ا ااا واا ود نال اا بالقوى و الطبايع إمضاء إفعال ؛ و الجميع 
مسخرات بامره » كما قلنا : تحت اسمى الجمال و الجلال ظلّ » أى إن كان ملائكة اللطف و الرحمة 
فهم تحت الاسماء الجمالية و إن كان ملائكة القهرو الغضب فهم تحت الأسماء الجلاليه . يفعل 
مأمورا به و يمتثل ؛ اقتباس من قوله تعالى : عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ماأمر هم و 
يفعلون مايؤمرون . و المراقبون و أصحاب الفراسة يعرفون أن طاعتهم لله بوجه » كطاعة القواء من 
الحواس و غيرها » للنقس الناطقة . 

والسر الآخر فى العود إلى المناسکك أنه يومى أن لم يبد من كلالي < كلمة من زائدة فى النفى > فى 


طاعة المعبود ذى الجلال . 

والسر الآخر أنه لولا قبول ما فعل فى المرة الأولى عسى الشانى قبل ؛ و من مقالات مولانا 

أميرالمؤمنين ع ۔: 
عسی منهل یصفو فیروی ظمائه' أطال*صداها المنهل المتكدر 
عسى بالجنوب العاريات ستكتسى وبالمستذل المستظام' سينصر 
عسى جابر العظم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر 
عسى الله » لاتيأس من الله إنه يسيڙ عليه ما يعزو يعسر 


والسر الآخر فىالتكرارء أنه لولا عثور السرٌ فى مرةٍ أولى لعله كرة اخری يف » أى يطلع عليه » إذ 
لكل عباده و أوضاعها الشرعية أسرار و أرواح أمرالشارع المقدس بتكريرها » لعله بُتفطن بها و بُظفر 
علیها لئلاتکون"' کجسد بلاروح و قشر بلالب . 


الهوامش 
١۔دا:‏ کیف / م: کیفیتها [غ] / باقی اللسخ: كيفية [ص] 
۲ دا: تنوی 


۳ دا : الصلاة 


۳۱۶ نبراس الهدى 


۴ ۔ س : بالتکررات 

۵ ۔ س : بمضمون 

۶ التحريم »› ۶ 

۷ ق: ظمیئه 

۸ م: طال [غ. للاخلال بوزن الشعر] / باقى النسخ: اطال [ص] 
٩‏ دا. س: المستضام 


٥‏ دا یکونٰ 


محفل الح ۳۷ 


العود إلى منى و أسراره] 
وبعدمافضی المناسک هنا فدوجب الود له إلى مى 
بات نوى لياتى التشريق أو فى لياتين إذله اللفر رأوا 
بعد زوال الشمس من ثانى عشر إذافى الإحرام النسا و الصيدفر 
لم تسغرب الشمس عليه و هوفى لللةنالڭعشربهاوفئ 
بکل يوم قدرمی مرلبه أولى فضؤسطى ثم جر العصقبه 
ورسى كل جمرةٍ سبعاً وقع ومن طلوع الشمس للغرب‌اتسع 
و جاز أن ينفر فى الثالكُ عشر قبل الزوال بعد أن رَمَّى الجمّر 
وأول الأإبام يمم القُرَ والشان كالثالكِ يوم اللفر 
+ 2 
واذ ردت صنمی سیر نى طن رمى الصنم الكبير 
إرم على اللفوس بالخصوص تظفر على الفوال من فصوص 
لاله كرررميك الجمارا أى كن على النفوس ذى كرارا 
نبراس 
فی العود الى منی 


و بعد ماقضى الحا المناسک هنا » أى فى مكه » قد وجب العودله إلى منى للمبيت بها ليالى 
التشريق و رمى الجمار أيامها كما قلنا : بات نوى » أى كانت البيتوته بالنية ليالى التشريق » أى فيها و 
هى الحادية عشروالثانية عشر و الثاله عشر أو فى ليلتين أوليين » إذله النفر رأوا' » أى جوزوا» بعد 
زوا الس ن م تان ر ر اها ا ااي ار ر و الصيد فر »اى أتقى عنهما. 

و انيهما أنه لم تغرب الشمس عليه و هو فى ليلة يوم ثالث عشربها ‏ ى فى منی » وفیٌ » ای میم . فان 
أل باحدالشرطین لم یجز النفرإلا فی يوم" الثالث عشر و واجبه فی أیام بات لیلتها انه بكل يوم » آى 
فيه» قدرمى مرتّبة للجمار أولى من طرف المشعر › فوسطى » ثم جمرالعقبة » و هى اقربها من مكة . 

ورمى كل جمرة سبعاً بسبع حصيات وقع ؛ و وقته من طلوع الشمس للغرب » أى إلى غروبها إتع؛ 
وان كان الأفضل عند الزوال . و جازأن بنفر فى اليوم الثالث عشر قبل الزوال و إن لم يجزفى النفرالاول 


إلا بعد الزوال بعدأن رمى الجمر فى هذااليوم . و أول الأيام » أى من آيام التشريق » مسمّى يوم القَر 
لاستقرارهم بمنى فيه ؛ و اليوم الثان منها كالثالث مسمَّى يوم النفر » لكن الثانى عشر يوم النفر الاول و 


سر 

واذطردت صنمى سعير < الاضافة لادنى ملابسة > ٠‏ أى الصنمين" اللذين يدعوان الإنسان إلى 
النار؛ إشارة إلى النفس اللرامة و التق المسؤلة .“فى طىّ رمى الصنم الكبير ؛ إشاره إلى النفس الأمّارة؛ 
و كان" تأويل رمى الجمرة القصوى يوم النحر » ارم على النفوس الثلاث بالخصوص » و هذا تأويل 
رمى الجمار فى كل يوم من أيام التشريق » تظفر < مجزوم فى جواب الأمر > على الغوال <بالغين 
المعجمة > من <بيانية > فصوص < جمع الفص » أى اللب» و فص الخاتم هو الجوهر الذى ينصب 
فيه و قدینتقش فيه اسم صاحبه و يختم به مايكتم" > و المراد هنا الحكم والمعارف الإلهية 
المشبهة بها فى الحسن و البها و الأسرار المكتومة التى لاتفشى . 

لاتله و کرر رمیک الجمارا ولکن تفطن بتأویله الذی قلنا » أی كن على النفوس ذى» أى الثلاث 
المذكورة » کرارا < من كر » أى حمل وصال > . 


الهوامشس 
١ق‏ : رأو [غ . خطاء لامعنی] 
۲ هكذا فى جميع النسخ و لكن الراجح : البوم 
EET‏ 
ا 
۵ دا: + به [لاوجه له] 


۶ س : المتشبهة 


محفل | 


إأحكام الكفارات و أسرارها] 
[كفارة الصيد ] 


نلعامة تة ا لها اخجغل 
بالعجز قدفص على اليُرّ الشمَّن 
وان يکن يفضل فالفاضل له 
إن كان يعي عله يعنى صوما 
بالعجز عن صوم س صم ى ح وإن 
للوحش من حمارأو من بقر 
بالعجز عنها الفض لكل المدد 
فى الظبى شاة و مع العجز فض 
و عددالمسكين شدس الشالف 
فى كسر بيضة النعام البكر جا 
و دونه الفحل فى الأنشى أرسلا 
بعدد البيضة الإرسال ثبت 
بالعى إطعام مساكين عشر 
والبيض من قطاو قبح اغضرم 
ودونهاأرسل فحولة الفنم 
ومع عجزه فغى الأحكام 
ومن يبصدحمامة فى الحرم 
ومن يصدأحرم فالشاة جل 
ومُحرم لفرخها يفدى الحمَل 
لذا وذى نصف و ربع فى المُجل 
وفىسى قطاودرج و حجل 
فى الضب و القنفذ و اليربوع 
مدّمن الطعام جافى القُبرة 


فى فرخهاصغيرة' من ابل 
بنصف صاع من س مسكين قمن ' 
ولم يجب إن تقل أنيكمله 
a ss E a‏ 
تفدر على الزائد والنش استعن 
بقترة أملة نكر 
نلصف وصومه ل شم ط ورد 
رمع عجز عله فالصوم عرض 
فى علب وارنبهذااصطفى 
منإبل إن روح فرخ و لجا 
نالناتح الهمدى ليت أوصلا 
فصرم أيام ثلاة دبر 
مع حركة الفرخ صغير" الغنم 
على اناته وللبيت اتشم 
ل 
وهومŞجل‏ افنتدى بدرهم 
بحرم شاةودرهم جعل 
ودره لبيضة مها اقتبل ” 
فنسى محرم بحرم جم فيل 
فداؤهاالمفطومٌ جامن حمل 
جدى على المشهور و المسموع 
نى صعوة كذاوفى عصافره' 


1 


كف من الطعام جافى القمّلة 
حمامة و ماتلاها لإدل 
بالطير ذى الههمدير و العبُ لما 
خلت في رها القواحت 


نبراس الهدی 


EE‏ راد ماله 
لفدية لهماوللرسم دل 
وبمطؤي مهن الطير سما 
كذاالققمارىئ وشبة ثبت 


إكفارة باقى المحرمات] 


فى الوطى قبل المشعر وان وقف 
كذاعليها مشه مع الرضا 
و ا لر ي 
توسطاً و الشاة فى الإعسار آم 
فى المش شاة بُملى ام لا إن شهى 
شاةلخف ومخيط لسا 
شاة لتظليل و ستر رأييه 
والطيب و القلم وقلع" الشجرة 
شاة على المفتى بان بقلم 
وفى المجادل ثلاثاً صادقا 


دة من قابل حجااضف^ 


فى مكروتحنل غير القضا 
أشراط نلساء و بعدهاا سعة 
فبَدَنة" يعطى يساراً و البقر 
بدلّة فى الروجة الشهوة ضه 
جزور ان بشهوة تبلها 
لحالق شعر ولنتفه السا 
ولو بتطيين او ارتماسه 
من حمم و لكبير البقرة 
بدمى بقلم ذا وان لم بُ حرما 
او واحدآ لکن بکذب ناطقا 


[القول فى الكفارات ' '] 
نبراس 
فى كفارة الصيد 

نعامة تقتل فى حال الاإحرام بدنة لها » أى لكفارة قتلها » اجعل ؛ و فى فرخها صغيرة من إبل ؛ ولكن 
بالعجز عن البدنة قومت . و قد فض < من الفض بالفاء و الضاد المعجمة : الكسر بالتفرقه >» أى 
وزع» على البرٌ الشمن و اطعم ستين مسکينا . بنصف صاع من < متعلق بمسكين > س » أى ستين 
مسکینا » مسکین قمن » ی کل مسکین من ستين مسکینا حقيق بنصف صاع ؛ فإن يكن يفضل الشمن 
عن الستین فالفاضل له » و لم یجب إن قل عنها أن یکمّله . ثم إن کان یعیی » أ يعجز عنه » یعنى » أى 


محفل الح ۳۲۱ 
ا 


تقصد » صوما» و کمیته آنه عن کل نصف صاع بُر یوما . . ثم بالعجز عن صوم س آى ستين يوماًء صم 
ىح » أى ثمانية عشر وما » وإن تقدر على الزايد منها < و الشرطية فرد خفى > . والنص 
<مفعول > استعن » أى هذا مفاد النص عن المعصرم . 

وللوحش من حمار » أى لقتله » أوللوحش من بقر » بقرءً أهليةً فكفّر . ثم بالعجز عنها التقويم 
رالفض» لكن العدد أى عدد المسكين هنا نصف لعدد المسكين فى مسألة النعامه » و صومه ل > اى 
ثلاثون يوماً » ثم مع العجز ط » أى تسعة ايام » ورد . 

و فى قتل الظبى شاة » و مع العجز ففض » و مع عجز عله فالصوم عرض › و عدد المسكين فى الظبى 
سدس السالف ١آ‏ سد عو ال فى النعامة › فيكون عشرة . 

فى ثعلب و أرنب هذا »أى حكم الظبى اصطفى »أى قول للشيخ رحمة الله عليه . 

فى كسر بيضة النعام البكرجا » أى الفتى من إبل إن روح فرخ فى البيضة و لجاء بأن تتحرك"' ء ر 
دونه آی دون الولوج » بان لاتتحرک "'. الفحل من الإبل فى الأنشى منها أرسلاء فالناتح هوالهدى لبيت › 
أى بيت الله » أوصلا . بعدد البيضة الإرسال ثبت القحت من كل أم لا . بالعجز عن الإرسال شاة كل 
بيضةء أى لكل » فدت . بالعئ عن هذا أيضاً كفارة كسر البيض » إطعام مساكين عشر ؛ و بالعى عنه فصوم 
أيام ثلاثة دبرءأى تعقب. 

وفى "' البيض من قطا و قبح اغرم » مع حركة الفرخ » صغير الغنم <مفعول اعزم > » و دونهاء أى 
دون الحركة » أرسل فحولة الغنم على أناثه بعد البيض و للبيت اتسم ؛ و مع عجزه ففى الأحكام تكون 
بيضة القطا و القبح كالبيضة للنعام » أى لكل بيضة شاة » ثم إطعام عشرة مساكين » ثم صوم ثلاثة أيام. 

ومن < شرطية > بصد حمامة فى الحرم و هو مجل افتدى بدرهم لحرمة فقتل الحرمى › 
كالإحرامى الذى قلنا فيه : و من يصد حمامة ” حالكونه أحرم فالشاة كفارة قتلها إن کان بحل » أى فى 
حل » و إن كان بحرم اجتمع عليه الكفارتان : شاة لكون الحمامة صيداًإحرامياً » و درهم جعل لكونها 
صيداً حرميا . و الأقسام أربعة » فإ قدل الحمامة إما فى حال المحرمية و إما فى حال المجلية و كل 
منهما إما فى الحرم و إما فى الجل » و حكم كل منهما معلوم . 

و محرم لفرخها ء أى لقتله » يفدى الحمَل . و در هم لبيضة منها"' » أى لكسرها اقتبل. و لذاء أى 
الفرخ » و ذى » أى البيضة نصف من درهم و ربع منه بنحو التوزیع فى امحل 

و فى محرم بقتل الفرخ بحرم جمع بين الحمَل و نصف درهم فعل . و إن يكسر البيضة يجمع بين 
درهم و ربع . و فی قتل قطا و درج < مخفف دراج > و حجَل نداڙها المفطوم جا من حمل ؛ ا 


Aa!‏ نبراس الهدی 


بنفسه . و فى الضب والقنفذ واليربوع جدى على المشهور و المسموع › أى الخبر المسموع عن 
المعصوم ع -. و مذ من الطعام جا فى القبرة < بضم القاف و تشديد الباء الموحدة و بغير نون >. فى 
صعوة كذا. و فى عصافره < الجمعية ملغاة“' و الإإضافة إلى الصايد لادنى ملابسة > . كف من الطعام 
جا فى القمّلة » أى فى قتلها » بل فى طرحها و تمرة جرادة < بالنصب > مقابله » و تمرة خير مسن 
ا 

ثم اعلم أن هذه المذكورات على قسمين : قسم لفديته بدل كالنعامة و ما تلاها ؛ و قسم لابدل 
لفديته كالحمامة و ماتلاها من الضب و القنفذ و غير هماكما قلنا: حمامة و ما تلاها لابدل لفدية لها ء 
فتسقط لولم تتيسر . و لماكانت الحمامة اسم جنس" يطلق على أنواع من الطير"" قلنا فى تعريفها ‏ 
bS pp En aR‏ 
لما < مقصور ماء"" > » و العبّ شرب الماء كرعاً مثل كرع الدوابٌ » لاكأخذ الدجاج الماء بمنقاره 
قطرة قطرة ؛ و بمطوّق من الطير سما » أى بهذه أيضاً رُسم الحمامة » فدخلت فى رسمها الفواخت » 
کذاالقماری و شبه بهماکالدباسی یثبت . 


ران 
فى كفارة باقى المحرمات 

فى الوطى قبل وقوف المشعر » وإن وقف بعرفات » بدنة » كفارتة » وليم حجه" " و من قابل حجا 
أضف . كذا عليها مثله ء أى بدنة مع الحج من قابل » معالرضا» لكن فى مكره للمرثة المحرمة تحمل من 
ذاک المكره ‏ بدنة أخرى عن المكرهة » لكن غير القضا » أى لا تحمل قضاء حجها من قابل » إذ 
لايفسد حجها مع الإكراه . و فى الوطى بعده » أى بعد الوقوف بمشعر بدنة » كفارته » و لاقضاء . لأربعة ‏ 
اى إن وا قع إلى ادرا أربعة أشواط » طواف نساء و بعدها إن واقع فلا قضاء ولاكفارة » بل له سعة . 

من يمن حين أجنبية نظر فبدنة "" يعطى يساراً » أى حالكونه موسرا ؛ والبقر يعطى توسطاً» أى 
حالكونه متوسطأً فى اليسارو الإ عسار ؛ بالشاة فى حالة الاعسار اَم أى قصد للتكفير . 

و بدنة يكقر فى الإمناء بالنظر إلى الزوجة حالكونه الشهوة ضمٌ إلى النظر » وإن أمنى بانظر إلى 
الزوجة بلا انضمام شهوة فلاشیئی عليه . فى المش » أى مش الزوج زوجته شاة » سواء يمن أم لاء إن 
شهی » آى مس بشهوة . و عليه جزور < الجزور : البعير ذكراًكان أوأنى > إن بشهوة تيلها » أى قبل 


زوجته . 


۳۲۳ a 


ثم ذكرنا أشياء كفارء كل منها شاة » إلا قليلا"" منها» فقلنا : شاة لخف و مخيط لبسا و" لحلق شعر 
و لنتفه » أى نزعه » اتسا » أى اقتداء فى الحكم » فلكل منهما أيضاً شاة . و أيضاً شاة لتظليل سايراًء و 
ستر رأسه » ی شاة له ايضاً » ولو كان الستر بتطيين للرأُس أو ارتماسه فى‌الماء مثلاً. 

والطيب » أى كذا شاة له . والقلْم » أى قلم أظفار يديه و رجليه فى مجلس او يديه خاصة فى 
مجلس أو رجليه كذلک » و هذا هوالفرد الكامل من المطلق » و إلا فعن كل ظفر مد من الطعام . و قلع 
الشجرة » أى الصغيره < بقرنية المقابلة لما بعدها > من حرم » و للكبير » أى لقلع الشجر الكبير ‏ 
البقرة . شاة على المفتى بأن يقلما حالكون المقلم المستفتى يدمى إصبعه بقلم من غير عمد ذاء أى 
المفتى المكفر بالشاة » إن كان محرما ء و إن لم يحرما فعليه شاة . و شاة أيضاً فى المجادل » يقول: 
لاوالله و بلی و الله ثلاثاً صادقاً فی حلفه » او یقول ذلک واحداً» لکن بکذب ناطقابه . 


الهوامش 

١‏ ق ( متناً فقط ) : بدنة (بالرفع) [ الظاهر لزوم النصب على المفعولية لقوله "اجعل'] 

۲ فى ( متنافقط ) : صغيرة (بالرفع) [الأولى النصب بتقدير "إجعل" حفظا للتشابه بين المصراعين] 

۳ جاء على فتح الميم و کسره (لاروس) و الاول متعين هنا رعابتاً للقافيه 

۴ف ( متنا و شرحاً ) : و البيش ( بالرفع )[ الظاهر تعين النصب مفعولا لقولة : اغرم] 

۵ق ( متناً فقط ) صغير (بالرفع) [و الأولى النصب بتقدير "إغرم"] 

۶ و ۷-الاشكال فى القافية غير خفى 

۸ق (متناً و شرحا) : اضف (بفتح الضاد) [متضمن لاستقامة القافية ولكن لا معنى له » والصحيح الموجب للاخلال 
فى القافية : أضف بكسر الضاد. و يمكن بعيداً أن بقال: إن الاصل أضاف (أى اضاف المحرم) ثم خفف للضرورة 
الشعرية.] 

٩-قوله‏ : نة : [إحذف الفاء من قوله "فبدنة" بوجب تصحيح الوزن . ولا يخفى ان 'البدنة بضم الباء و سكون الدال؛ 
لم يجن للمفرد والمتعين هنا بدنة بفتح الباء و الدال] 

٠‏ ق (متنا فقط): قطع 

۱ لیس فى شيثى من النسخ و لكنه زيد لحفظ التشابه بين الفقرات والفصول 

۲ دا : بان پتحرک 


۳ ۔دا: بان لا بتحرک 


۴ نبراس الهدی 


۴ق . دا: - فی [مرجوح] 

۵ ۔. دا: - مفعول اغرم 

E 

۷ -دا: -منها [غ. لشبوتها فى البيت] 

۸ -دا: ملقاة 

۹س : الجنس 

٠‏ ق :الطين [غ] /1. م. س . دا: الطير [إص] 

l:l- 1‏ ]غ[ 

۲م . س :-ولیتم حجه 

۳ س : بدنة [راجح تصحيحا لوزن لبت » كما مضى] 
۴ جميع النسخ: فليل (بالرفع) [و الصحيح قليلا بالنصب و الوجه ظاهر] 


۵ -دا: -و [مرجوح] 


Y۶ 


نېراس الهدی 


[النكاح و اسراره] 


من أعضفم الفوائد النكاح 
وكيف لا والاج-تماع غفايته 
سنل الجماعات على العباد 
وبينهم آخځ وقدتقال لهم 
نحيث الاجتماع و الأنس محط 
تقدسؤغ النكاح فى الأجانب 
إلاالاسن وهملت أسابهم 
وأإببغص الاشياهر الطلاق 
فى الشرع بالوصلة تنبيهات 
فم بنا الل عليه متتظم 


بل كل حيوان و نبت قائل 


نكلها بظهر هذا الرسما 


تلم الآدم 


يقضى به الكتاب والصحاح 
والشرع قدجل به عنايته 
ودع لق الى الأعياه 
لاتنسوا الفضل إذ الخطب عسظم 
للظرالشارع نى كل نمط 


و إذلفسى حرم نى الأقارب 
فنايهم جره اختطابهم 
وكيف لا وإنه الفراق 


كالمؤمن للمؤمن مرآت 


بقاء الأانواع بالاشتخلاف تم 


الصاف 
خليفة فى الأرض إنى جاعل 
رکال الا ةك ااسي 


۱ 


راس 

من‌اعظم الفوائد الدينية و الدنيوية النكاح ؛ يقضى به » أى بكونه من اعظم الفوائد » الكتاب » أى 
تاب الله » مثل و انکحوا الايامیٰ منكم و الصالحین من عبادکم و امائکم" و غیره مما ورد فی 
ا جح ل ااج ی و رب من سی فی می وخ ممارردی ال J.‏ 
كيف ل يكون من اعم الفوايد ؛ و الاجتماع من بنى النوع المكمّل لهم غايته » أى غاية النكاح ‏ »ر 
الشرع قد جل به » أى با الاجتماع » عنايته . فمن عناياته به انه سن الجماعات » كصلاة الحمعة و صلاة 
الجماعة عل الْعبّاد <جمع العابد > » و انه عودهم لقا »اى الملاقات" > لدى الاعياد » و انه بينهم آخا› 
أى جعل الاخوة » كما قال الله تعالى : :انما المؤمنون اخوة » و قد قال الله تعالى لهم : لاتنسوا 


E n 
. الفضل بينكم" » اذالخطب » آى الامر عظم » اذينبغى ان يوذدّى الى نوع اتحاد بينهم‎ 

و اذا عرفت هذاء فحيث الاجتماع و الانس و المحبة محط لنظر الشارع فى كل نمط » فلهذا قد سوغ 
الشارع النكاح فى الاجانب ليحصل التّدانى و التقارب به" ٠‏ واذ لغى » لكونه تحصيل الحاصل » حرم 
النكاح فى الأقارب » كالآباء و الأمهات و الإخوة و الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات » الاالذين 
من الأقارب وهنت أنسابهم و بعدت » كأولاد الخو ال و الخالات و أولاد الأعمام و العمات . فتأيهم و 
بعدهم يجبره اختطابهم < من خطب الرجل المرءة > . 

وأبغض الأشيا هو الطلاق » كما فى الحديث . و لمّا كانت الأشياء تستبان بأضدادهاء كان من أحت 
لأشياء النكاح . و كيف لا يكون أبغضها ‏ و إنه الفراق » و الفراق أبغض شيئى وأسوئه .فى الشرع 
بالوصلة تنبيهات » أى بكون الأرواح أصلها الوصل و الوحدة » كا لمؤمن للمؤمن مرآت » إشارة إلى 
ماورد : المؤمن مرآت المؤمن. 

ثم من حكم النكاح و مصالحه أن بناالنسل و التوليد عليه منتظم » و أن بقاء الأنواع فى عالم الكون 
و الفساد بالاستخلاف تم » أى النوع هنا محفوظ بتعاقب الأشخاص و هويم بالتوالد . 


۶ 


و من صفات الله الاستخلاف » كما قال تعالى : إنى جاعل فى الأرض خليفة + تعلَم الآدم الأسماء 
الحسنى و الصفات العليا الاتصاف و التخلق بها » بلالتحقق . و فى إدخال الالف و اللام على آدم 
إشارة إلى أن المراد به الآدم النوعى بحسب التأويل . بل كل حيوان و نبت قائل » بفعل القوى المولدة ء 
من المفصلة و المفصلة » قولاً تكوينياً : خليفة فى الارض إنى جاعل . فكلها » أى كل الحيوانات و 
النباتات بظهر هذاالرسما ء أى الاستخلاف ؛ و كامل الإنسان بُظهر كل الأسما الحسنى < أويقرء 
مرفوعاً على سبيل الحمل » كما فى أحاديث الائمة - عليهمالسلام -: نحن الأسماء الحسنى » و الاسم 
ااا المي 


الهوامش 
E e E E‏ الحاشية ) : سر / ق : سر [الصحيح: نبراس» وفقاللنظام المراعى فى 
الكتاب] 


کور 


۳۲۸ 


نبراس الهدیٰ 


۳ :الملاقاة 


۴ البقرة » ۲۳۷ 


۵ دا: به 


جهة الاشتما | ۱ 
۶ م.د ۰ + am‏ َء 
۷ -البقرة › 0 


E O 


OOOO ee 


[ اقسام النكاح و أسرارها ] 


اتناف عقد بكرن دائما 
والسقتقداكاملان فليباشرا 
زو جتک انکحتک متعتکكا 
لكل الأزلين فيه مشجمع 


وة س و ل الات 
لاططفلل او مجنورٌ اومن سكرا 
اإيسجاب صيغة الدوام دونككا 
عليه رالفيربخلف يقع 


فqöبqبولهااقبلت‏ إابذكر 
تقلم القبول فيه تبلا 
ا 
زؤجت وهو قابل اللكاح 


مثل النكاح مهه أو بُقصر' 
إن بتزرّجت نكحت أبدلا 
بلفظ الإبجاب كماتقول 
فذاوعكسه من السحاح 
¢ % % 
فال لأكابر اللكکاح سارى نى جوهر الكل من الذرارى 
اله ي الخ وواے ماهية أولى بدت بالعلة 
وبين وجهه و وجه الشيئى 
وآاخرّمابين نفس جسد 
لقاالحبيب الأول صداقها 
ولفظ الاإيسجاب ومابه فيل 


وبين نوره و بين الفسيي 
واخريات فى تراكيب تعد 
كرابط الشيئى بعلة اليل" 


نېراس 
فى أقسام النكاح" 

أقسامه » أى أقسام النكاح » احدها عقد یون دائماً و متعة » أى هذاالقسم قسمين : أحدهما عقد 
الدوام و انيهما عقد الانقطاع ؛ ملک ٠‏ أى قسم آخر من أقسام النكاح ملک اليمين » كماقال الله تعالى: 
الاعلى ازواجهم او ما ملكت ايمانهم". و قسم آخر تحليل الإما“ ٠‏ كما سیاتی : إن لدینا فی الاما 
التحليلا» وطاً و لمساً نظراً تقبيلا . و العقدَّ < مفعول مقدم > كاملان فليباشرا" » لاطفل أومجنون ار 
من سكرا » لعدم العقل فى هاؤلاء . و لما کان العقد مستدعيا لإیجاب و قبول فاا : زوجتک و 
انكحتک و متمتكا < الألف اللاطلاق > إيجاب صيغة الدوام . و قولنا: دونكا < و الفه للاطلاق > 


۳ نبراس الهدی 


احتراز عما لووقعت بالتوکیل » فإنه لابد من اقتحام لفظ الموکل حینثلٍ » < و یحوزآن یکون دونک 
اسم فعل بمعنى خذ > ٠‏ لكن الأولين فيه » أى فى إيجاب عقد الدوام“ » مجمع عليه » والغير » أى 
متعتک » فيه بخلف يقع . قبولها » أى قبول صيغة الدوام » قبلك »إما يذكر" مشل لفظ النكاح أوالتزويج 
معه ٠"‏ بأن يقال قيلت النكاح أوالتزويج » أويقصر عليه . ثم إِنّ تقدم القبول فيه » أى فى العقد » قبل 
وصح إن بتزوجت ' او نکحت أبدلاء ای أبدل لفظ قبلت بواحد منهما . کذاک ليس يلزم القبول بلفظ 
الإيجاب » كما تقول » أى المرءة » زوجت » و هو » أى المرء » قابل النكاح » أى يقول : قبلت النكاح . 
نذا و عکسه » بأن تقول هى أنكحت و هو يقول : قبلت التزو يج» كلاهما من الصحاح 


سر 

قال الأكابر النكاح سارى" فى جوهر الكل من الذرارى <جمع الذرية "> » و المراد جميع 
ذريات الأشياء » و عبارتهم : النكاح الساری ۴ فى جميع الذرارى » و المراد بالجوهر الذات . 

أوله بين الوجود و التى » أى الماهية التى » هى ماهية أولى و معلول أول بدت بالعلة » أى أول نكاح 
وقع هو ما بين وجود المعلول الأول و ماهيته -لأن كل ممكن زوج تركيبى من الوجود و الماهية و 
من الفعلية و القوة و بين وجهه » أى وجه الله تعالى و وجه الشيئى » و بعبارة أخرى » بين نوره» أى نور 
الله و بين الفيئى الوجود الخاص بالشئى الذى هو كالظل لوجه“' الله ؛ قال المتألهون : لكل شيئى 
جهة نورانية و جهة ظلمانيه . و نكاح آخر مابين نفس فلكية أو عنصرية و جسد. و أنكحة أخريات فى 
تراكيب تعد » كما بين الصور و المواد و الفصول و الأجناس . 

لقا الحبيب الأول جل شأنه صداقها » أى الصداق فى جميع هذه الأنكحة المذكورة لقره » م نكان 
يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت ۰'۶ ۷ فمن" کان رجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاً و لایشرک 
بعبادة ربه أحدا"' . فکل ماسوی » أى ماسوى الله حَرى طلاقها » أى اذا كان الصداق بهذا الذى فيه 
هده الغبطة العظمى التى فيها كل الخيرات » فحرَى بنا أن نطلق جميع ما سوى الله لنيلها . 

ولفظ الإيجاب و ما به" قبل » أى لفظ القبول » كرابط الشيثى بعلة العلل » أى آية ربط الحادث 
بالقديم و ربط الكثير بالواحد الحقیقی و نحو ذلک . 


o 


الهوامش 
| جميع النسخ متناوشرحا: يقتصر [والصحيح: 'يقصر مراعاتا للوزن و القافية] 
۲ لابخفى الاشكال فى القافية 
۳-دا.آ. م . س : -فى اقسام النكاح / ق: + إراجح من جهة المعنى و السباق] 
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۲ 


نبراس الهدی 


[ آداب العقد و اأسرارها ] 


وليصطف من النسا من تتصف 
بكااً ولوداً و بليل أوقعا 


فی کل حال ذکرک الله حسن 
فى خاإاوملإأضنك رغد 
فالذكر حتى فى التخلى امتدح 
و حینما کل الملاک كثرته 


وفابل قدكاناصفى أعدلاً 
و طينة الى معدل سجسج 
والسقل للطبايع الجردة 


اسنا ارتي 


و يكکره‌المتدرسير القمر 


للخلوة آداب أبضا نارج 


عليه أزكى صلوات البارى 


إن الساماء مره خطير 
معترک الأسلاک ر الأنوار 


فليشهدن و ليعللنن ولي خطبا 
بكرم الأصل و كونها تيف 
بعدالصلاة ركعتين و الدما 


نى بسط أوقبض و سرأوعلن 
فى صحةأرعاة رفني نكد 
هذالدى مستقرئ الشرع و ضح 
لذكر فى الذكر و هذى صفته 


لصورة أبهى وافعل أكملا 
وطية الانى رذلٌ حمج 
و عفنفنصر للصور المجسده 
و المظهر الأسن و الأسم الاعظم 


سوی الشواء فى جرم الخلوة 
چ اک نے ان ےا 


فى المقرب و فى محاق الأشهر 


إلى وصاياللنبى الأرنع 


ماوفدسریى اللكساح نی الذرارى 


اط وح کم به حط الملّک 


موصل فيض الملك المختار 


0 Ta 


الخ الت لاور ت ا الال 
تقدوصّْم الأوضاع رابطات برجعها رج المزاوجات 
فمابداإن بالخصائص اجتدى مسن جود بر لم يذر ذرا شدى 
مانوؤض الله اليه اثره بمجلوية لصنفلعع اثر 
[نبراس] 
[آفی آداب العقد] 


و سبعة من الاداب ما قبل عقدندبا : فليشهدن عليه 'أولها . و ليعلنن إياه » ثانيها . وليخطبا ولر 
بخطبة مختصرة مشتملة على الحمد لله و الصلاة على محمد و آله » ثالثها . وليصطف من النسا من 
تتصف بكرم الأصل و كونها تعف و بكونها بكراً و لوداً » واصطفاء المتصفة بهذه الصفات رابعها . و 
بليل أوقعا» خامسها . بعد الصلاة ركعتين » سادسها . والدعا" بالمأثور» سابعها. 


سر 
فى الخطبة 

فی کل حال ذکرک الله حسن » فی قبض أُوبسط و سر أو علن » فی خلإاو ملأو ضنک » أى ضيق › 
رغد» أى سعة » و فى صحة أو علة و رفد » أى إعطاء و نكد » أى عسر . فالذكر » حتى فى التخلى »كما مر 
فى آدابه » امتدح » لأن النفس كمادة لابدلها من صورة » و أية نسبة بين تصورها بالصور الجزئية الداثرءة 
و بين تصورها بصور صفات الله و أسمائه الكاملة الباقية . هذا » أى كون ذكر الله حسنا على كل حال 
لدی مستقرئ الشرع وضح . وحیشما کل الملاک فى ثمرة الذكر کثرته يذكر الذكر فى الذكر » أى فى 
القرآن » و هذى » أى الكثرة صفته » كقوله تعالى : و اذكروا الله كثيراً" وقوله : والذاكرين الله كثيرا 
والذاکرات ' مع أنهلم يصف ما ذكر هذا فى ذيلها بالكثرة A‏ 
الکل ك اجو ف عل ال اقا کا ال الى فاس کا امت 


2 
فی الاصطفاء 


وقابل قدكان أصفى وأعدلا إنما هو لصورة أبهى و فعل › A ENET‏ تأثیر كملا » أى لابد 


۴ نبراس الهدى 


من السنخية بين القابل و المقبول والمادة والصورة » فالقابل اللطيف للمقبول اللطيف و غيره لغيره 
الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين”. و طينة العلى عدل سجسج » أى معتدلة مستوية < وفى 
القاموس : والسجسج : الأرض ليست بصلبة و لاسهلة ؛ و ما بين الطلوعين ؛ و فى الحديث : الجنة 
هوارها السجسج > . وطينة الدنى رذل حمج < والحمج محرّكة : الفتور» و نتن اللحم » و فساد الدين 
و الخلق > . والعقل » أى العقل بالقوة هيولا للصور العقلية و قابل للطبايع الكلية المجردة » بل العقل 
بالقوة يتحد بالعقل بالفعل و عنصر للصور المجُسدة ‏ أى العناصر مادة قابلة للصور الجسمانية » و لها 
بالامتزاجات و الأمزجة مراتب » أكثفها لاخ المواليد و ألطفهاو أعدلها لأبهاها » قلنا : و هو أى 
العنصر المطلق مراقى و ختم كل منها خاتم و هو المظهر الأسنى و الاسم الأعظم . 


سر 
فی ابقاع العقد ليلا 

لم برو < من الری > مِن جب < بکسرالحاء > » ای حبيب » محبا < مفعول لم يرو > حظوة » 
حظ ولذة < فاعله» و به يتعلق قولنا من جب > سوى الثواء » أى الإقامة معه فى حريم الخلوة ؛ و 
لهذاكل محب يحب الخلوة مع حبيبه و الليل أجدى » أى أنفع و أغط فى هذا الباب » و لهذا و ردا حث 
اكيد فيه » أى فى الليل < متعلق بقولنا > أن تهجدا . فيلقع العقدالذى هوأول الوصال المجازى و سببه 
فى الليل » لتطابق العوالم . 


وان 

و يكره العقد و سير القمر فى العقوب و فى محاق الأشهر < عطف على جملة و " سير القمر فى 
العقرب ” > . للخلوة آداب أيضاء كما للعقد » فارجع إلى و صايا" للتّبى " الأرفع - عليه أزكى و أنمى 
صلوات الباری تعالی شأنه ‏ ما قد سری النكاح فى الذرارى » أى دائماً -و وصايا النبى صلى الله عليه 
و آله لعلى عليه السلام فى هذه الاختيارات بحسب الأوقات معروفة فى كتب الاخبار . 


ر 
إن السماء أمره خطير » و فضله » من حيث المظهرية للديمومة و تربية الكاينات و قضاء الحاجات 
إو غير ذلك » يعرفه البصير » كما يرشد عليه ما ورد فى الشرايع » من التوجه و مد الايدى اليه و الثناء 


محفلالنكأاج م 


و التسليم على النيرين و عدم الاستقبال إليهما حين التخلى » و نحو ذلک . كم فى كتاب الله تعظيم 
الفلک » و كم من سورة گرر فيها ذكره و عظمه . اط < الأطيط : الأنين > و حق » ای حقیق به » کم به 
حط الملک ؛ إشارةإلى الحديث :أطت السماء و حش لهاان تأطّ » ما فيها موضع قدم الإو فيها ملک 
راکم أوساجد . والفلک معترک الأملاک < جمع المَلّک ‏ كما قال الحميرى : 


يقول و الآملاک من حوله والله فيهم شاهد يسمع > 

والآنوار »> و هو مرصل فيض الملک < بكسر اللام > المختار إلى مادونه > من عالم الكون 
والفساد. فهورابط الكاينات بالمبدع القديم تعالى » بنفسه و حركته » المؤتّر <بفتح المثلئة > » أى 
المنتخب »كما يطلق عليه الأثير » المؤّر < بتشديد المثلغة و كسرها > ٠‏ أى تأثيراً إعداياً » لاإيجابياء 
المأثور » أى المروى فى شأنه أنه بيت الله المعمور بذكره » كما دل عليه ما فى الحديث المذكور : ما 
فيها موضع قدم - إلى آخره -. قدوضع الاؤضاع السماوية وضعاً' ' إلهيا رابطات لهذه الحوادث 
بالقديم تعالى ؛ و برجعها » أى برجع أوضاع السماء رجع المزاوجات » أى أمثال التركيبات الماضية ‏ 
كما هو طريقة الحكماء القائلين بالأدوار و الأكوار» و إليه أشير بقوله تعالى و السماء ذات الرجع و 
الارض ذات الصدء"' . فما < استقهامية > بدا » أى لاغرو ان بالخصايص و التأثيرات الإعدادية 
اجتدی ذلک الفلک < و المجتدى : طالب الجدوى > من جود بر < بفتح الموحَدة > لم يذر ذراء 
O TE‏ 

و لما أوهم إطلاق المؤثر عليه منافاءً لعموم القدرة » و أنه لامؤثر فى الوجود إلا الله ونه لاحول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم » دفعناء بقولنا : مافوض الله إليه أثره ‏ لانه واسطة التأثير » بل بمجلويةٍ 


لصنع » أى لصنع الله › آثره . 


الهوامش 
١‏ . س :+ هذا (هذاأولها) 
۲ف . دا. آ: والدعاء ( مع الهمزه ) [مرجوح » لمخالفته للشعر] 
E‏ 
۴ الأحزاب » ۳۵ 
۵۔هود› ۱۱۲ 


۶ النور› ۲۶ 


۳۶ نبراس الهدی 


۷دا : -أى العنصر المطلق 
۸ س .:-فاعله 
۹دا : وصاياء (بالهمزة) [ غ ؛ لمخالفة القياس و الاخلال بوزن الشعر ] 


٥۔دا:‏ + صلی الله عليه و آله [ زاثد » بدلیل قوله فیما بعد : عليه ازکی وانمی صلوات الباری ...] 
١س‏ : وضعيیا 


۲ الطارق › ا او ۱۲ 


E 


س 


[احكام النظر و أُسرارها ] 


ومن نكاحاً اإبتغى له النلظرم 
لارجه للتخصيص بالوجه و كف 
وليحتمل اجابة وقد صلح 


أليس فى قلوبكم مسستودعا 
بل ينبغى أن يعلم المطلوب من 
وإنماسارفى الأنواه مشثل 
عن سادتى مستأهلى الأمانة 


أبيج أن بنظر فى وجه الإا 
رمن نكاحهن دوماً بحرم 
والذككر ولو صيح الصورة 


قرب من أقرب من أقاربک 
الم يحل بين امرء و لنفيه 
و واضح أن لن يجیز كل حى 
بل لم بحل فی ذاتکم صفاتکم 
و نسب الاكوان للغفواعصل 
اتلك بالوجود والوجدان 


وجازأن ينظر نى الذمية 
فى الأجنبية بلاخلفي حظر 
کذاک نيهمامع التذاذ او 
ك راهة و حرمة جواز 


بل يستحب حذرا من الغسرر 

محاسن و شر أيضا ليضف 

تزريجها كذالهانللكيستبح 
4 

ان ناهول ما اغا 

وجو ولو من الأإباعد زكسن 

أن أول الفنكرة آخر العمل 


3# 


% #% 
وماعدا العمورة من محارما 
صهراً رضاعاً نسباً محارم 
كذااللساللمثل إلا العورة 


% % 


ربک بل اقرب من نفسک بک 
نكن مراتقباله لاتتسه' 
تخل الأجانب فى ذات شيى 
وذا ەە فل دوتت ذواتکم 
أحق منهن إلى القوا بسل 
و ذیک بالامكان و الففقدان 
9% #% 
و كل هذى لاتكن شهوية 
فيماعداالكفين و الوجه‌النظر 
مع ريبة و فى العرا الآرا رووا 
فى مزه والودمايجاز' 


۳۸ نبراس الهدی 


EEE NE‏ تی الاخ ىو ا صا 
FF‏ #% #% 
كمالذى محرم باب الحضرة خت على قلبک عقد النظرة 
وهى عقول هى من حريمه مجاوروا حماه من إقليمه 
هم الآتارب الحقيقيون لک وأنت نهم تاطع صل رحمّک 
كذاعليك الحظر نظرة إلى اجانب منك فلاتنظر و لا 
تصغ لهاتولأهى الدنيا و ما فنيها سوى البلغة منها حرما 
[القول فى أحكام النظر] 
نىراس 


و من نکاحاً < مفعول مقدم > ابتغی له النظر إلى من یرید نکاحها » بل يستحب النظر حذراً من 
الغرر » فإنه مستام » كما فى الحديث . لارجه للتخصيص فى الجوازو الاستحباب بالوجه و كف » بل 
محاسن » كالثدى » و شعر ايضا ليضف . ثم الجواز مشروط كما قلنا : وليحتمل " إجابة » فإن لم يحتمل ' 
لم يجز » كأن يكون هذا من أهل السفالة و هذه من أولات الأخطار» و قد صلح تزويجهاإياء بخلوها 
عن" موانع النكاح » كالعدة و التحريم . كذالها » أى للمرءة أيضا أن تنظر الى مرء ES‏ 


سر 

أليس فى قلوبكم مستودعاأن طلب المجهول المطلق مما امتنعاء بل ينبغى ان يعلم المطلوب لكن لا 
بكنهه ٠‏ إذ يلزم تحصيل الحاصل » بل من وجه ولو من الوجوه الأباعد زكن » بحيث يتميز فى نظر 
الطالب » و تحقق الطبيعة بتحقق فردٍ ما وانتفارًها بانتفاء جميع الأفراد . وإنما سار فى الأفواه مل » أى 
من المشل الساير أن : أول الفكرة آخر العمل » كما أن العلة الغائية متصورة أولاً » مشهودة آخرا . عن 
سادتى مستأهلى الأمانة عرفان حق مطل اول الديانة » أى روى عن الائمة الطاهرين عليهم السلام أن 
اول الديانة معرفة الله . و فى خطبة نهج البلاغة ان اول الدين معرفة الله وكمال المعرفة التصديق به 
الحديث -. معناه أن أول الدين تصور مفهرم الواجب الوجود بالذات بوجه » فان التصور مقدم على 
التصديق . و قد قرر أن مطلب ”ما“ مقدم على مطلب ”هل ”. فليتصور بوجه أولا ثم ليُصدّق بما 


E 
أحری عليه من صفات الكمال » و ليُوحد حتى ينتهى إلى عنواناتٍ طبن و إلى معرفة ليق و توحي‎ 
خا و اخضن.‎ 

ولا اة عن الل تعالى ؛ اقتباس من ” الآية الشريفة : إنا عرضنا الأمانة على 
الساوات وار امو بحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. و الظلم 
قتل النفس الحيوانية كما قال تعالى : إن الله اشترى من المؤمنيزأنفسهم وأموالهم بأنلهم الجنة» و 
إفناء النفس النطقية القدسية فى النفس الكلية الالهيه»و الجهل هو الجهل بماسوى الحق » و الخلافة 
هى التخلق بأخلاق الله. 


نراس 

أبيح أن ينظر فى وجه الإما" » و أن ينظر فى ما عدا العورة من محارما . و من» من النساء» نكاحهن 
دوماً » أى دواماً < متعلق بقولنا > يحرم على الرجل صهراًء أى من حيث القربة السببية أو رضاعاً. أو 
نسباً محارم . فهذا تعريف المحارم . و الذكر <عطف على الإماء > » ولو كان صبيح الصورة » كذاالنسا 
للمثل» أى أبيح أن ينظر كل إلى مثلها إلا العورة » أى لايجوز عليهن النظر"' إلى عورة مثلهن . 


سر 

اقرب من اقرب من أقاربک » ربک » بل ربک اقرب من نفسک بک » أى إن المحرم '' الحقيقى و 
القریب التحقیقی لک إنما هوربک . و بینا ذلک اقتباساً من الدعاء المبارک: يا من يحول بين المرء و 
قلبه بان قلب المرء نفسه الناطقه » و هى صورته النوعيه و مبدء فصله . و قد حقق أن شيئتيه الشيئى 
بصورته و تذوت النوع الطبيعى بفصله » و هو مقوم أصيل للنوع و علة لتحصل"' الجنس . 

و معلوم بالبديهة أنه لايجوز تخلل الاجنبى فى ذات الشيئى » بل الصفات التى هى غير الذات 
لاتتخلل فى الذات ‏ لأن مرتبة الصفات بعد مرتبة الذات . و أما ذاته تعالى - تقدست أسماؤه - فهو 
مذوت الذوات و مُشبّء الأشياء » و هو الشيئى بحقيقة الشيئية . فليت شعرى أى قريب له هذا القرب 
أوأى محرم له هذه المحرمية ؟ و إليه أشر نابقولنا :ألم يحل بين امرء و نفسه ؟ فكن له مراقباً » لاتنسه . 
و واضح أن لن يجيز كل حي عاقل فى بداهة عقله تخلل الأجانب فى ذات شيش . بل لم يحل فى ذاتكم 
صفاتكم ( و الحال أنه ذاته قدذوتت ذواتکم . 

ادنا بيان القرب بقاعدة محققه فى العلوم الحقيقية ٠"‏ هى : أن نسبة الشيئى إلى فاعله 


۳f:‏ نبراس الهدی 


بالوجوب والوجدان » وإلى قابله بالإمكان والفقدان » إذ شأن القابل ليس إلاالتصحح . فوجودک 
مضاف إلبه تعالی أولاً و حقيقة وإلی ماهیتک ثانیاً و مجازا ؛ وأنت لست سوی القابل » أعنی ماهیتک 
السرابية الحاملة لامکانک الذاتی أو مادتک و جسمك المأخوذ بشرط لا الحامل للإمكان 
اللاستعدادی »كما قال على عليه السلام -: ما لابن آدم و الفخر أولّه نطفة قذرة و آخره جيفة قذرة . 
فماهيتک السرابيّة و مادتك الجسمية ليس لهما إلا القبول و التهيؤ » و له الحمد و له الملک » وإليه 
يرجع عواقب الثناء » كما فى الدعا» و السراب يحسبه الظمآن ماءٍ حتى إذا جاءه لم يجده شيئأو وجد 
الله عنده"' فقلنا : و نسب الأكوان للفواعل » أحق منهنٌ إلى القوابل » إذتلک » أى نسب الأكوان إلى 
الفواعل بالوجوب و الوجدان و ذيک » أى نسبها إلى القرابل بالإمكان و الفقدان . و المراد بالوجوب 
اعم من الذاتى و الغيرى . هذا نسبة الأكوان ؛ وأما نسبة حقيقة الوجود إلى الله تعالى فهى بالوجوب 
الذاتى . 


نبراس ۱۵ 

وجازان ينظر فى الذميّه ‏ لانها كالاما ء للمسلمين » و لكن كل هذى من مواضع جواز النظر لاتكن 
شهوبه . و فى الا جنبية بلاخلف حظر فيما عدا الكفين و الوجه النظر مطلقا . کذاک حرم النظر فيهماء أى 
فى الكفين و الوجه مع التذاذ او مع ريبة » أى مظنة الوقوع فى فتنة ' » و لكن فى العراء أى الخلو عن 
الالتذاذ و الريبة الآرا"' رووا وهى كراهة و حرمة و جواز بلاكراهة فى مرّة واحدة» والعود ما < 
نافية > بحار <إمابالجيم أو بالحاء المهملة > . 

أن تنظر المرءة أيضا حرما فى الأجنبى <متعلق بالنظر و المضارع المصدر بأن» خبره حرما على 
حد قوله: أن تصوموا خير لكم"' > و كذا صوتهماء أى كما أن النظر بشهوة حرام كذا استماع صوت كل 
منهما للاخر . 


ر 

كمالدى < ظرف متعلق بعقإٍ > محرم باب الحضرة » أى حضرة القدس » حتم على قلبک عقد 
النظرة » و هی عقول < تأنيث الضمیر باعتبار الخبر > هى من حريمه » أى من حريم الله تعالى" ' ء 
مجاوروا حماه < خبر بعد خبر كقولنا > من إقلیمه < و الحمی »و يم : مااحمیٰ من شیئی > هم › 
أى العقول الأقارب الحقيقیون لک . وأنت عنهم "" قاطع » إن" كنت من أهل الدنيا» صل رحمک 


بالاتصال بالملاً الأعلى و التجافى عن دارالغرور . 

إن قلت : من اين علم أن العقول أرحامک و محارمك المعنوية لجثبة روحک ؟ 

غ رل غلم ن درلا هم لفارت وهر ا تن لاا زرف عل ا و0 
يجوزأن يراد بباب الحضرة أعلى مراتب القلب » و هى اللطيفة الخفرية » فمحرمه محرمك الحقيقى 
إن کتت ذا قلب أزهر مستقيم > و قدورد : قلب المؤمن عرش الرحمان و ثالثاً : أن المحرم المعنوى 
ان اى و رمک و ادرت اتارک مریگ 

کذا علیک الحظر نظرۃ لی اُجانب منک › ای کما ذلک واجب علیک فھذا حرام علیک < والکلام 
من باب التشبيه بالضد او من باب التفريع الذى هو من المحسنات البديعية » كقول الشاعر : 

أحلامكم لسقام الجهل شافية کما دماؤكم تشفى من الكلب > 
فلاتتطر و لاتصغ ‏ ای لا تستمع › لها » ی للا جانب » قولاً هى » أى الأجانب » الدنيا و ما فيها من حيث 
آنها فيها » سوى البلغة » أى سوى القدر المبلغ للإنسان إلى الآخرة و ما هو الذريعة إليهاء منها حرما. و 
قولها عبارة عن حثها إلى نفسها و ترغيبها و تزيين أمتعتها فى نظر النفس المسولة » و قول أهلها 
هكذا. و ترغيبهم القول إلى الدنيا و تعميرها و تعمير الجنبة الحيوانية من حيث هى حيوانية . و فى 
النهى عن النظر و عن اللإصغاء تطبيق مع حرمة النظر إلى المرءة الاجنبية و حرمة استماع "" صوتها 


شهوه . 


الهوامش 
١‏ ۔ لا يخفى ضعف القافية 
۲ ۔ سیانی فى‌الشرح جواز الوجهين: ما يجاز و ما يحاز » بالجيم والحاء 
٣‏ س : ولنحتمل (بصيغة المتكلم مع الغير) [ غ » لمخالفة السياق » ولان المحتيل هو من يبتغى النكاح لا العمرم | 
۴م : فان لم تحتمل إله وجه مجهولا] / باقى النسخ: فان لم يحتمل [راجح معناً] 
۵س :جن 
۶ :عن 
۷-الاحزاب = ۷۲ 
۸ -التوبة »۰ ۱۱١‏ 


۹دا . آ:الاماء [غ . للاخلال بالوزن و القافية ] 


نبراس الهدی 
F۲‏ 


٠‏ دا: -النظر [غ . لحذف الفاعل من غير مجُرز] 


۱١‏ - س. ی الانيس 


۲ ۔ى: لتحصیل 
۳ -دا. : الحقيقية 
۴ ۔النور»› ۳۹ 
۰ ۰ ۰ 5 ھ2 | 
۶س : فتنته 


۷دا : الآراء (ممدوداً) [غ . للاخلال بالوزن ] 
۸ -البقره» ۱۸۴ 

٩-دا:‏ + شأنه 

۰ - دا. س : منهم 

۲١‏ -دا: ای 


۲١‏ -دا: + المعنوى 
۳ ۔دا :استمتاع [غ ] 


O 


ل 


أأحكام الوقاع و أسرارها] 


وبعضهم قد قال إنه حظر 


إن الو جود خسة على 
فالملة السسمح سالط اح 
لکن وجودالشبهى جذاب 
والشرع بأبى ماهو المظة 
وروم تحليف نقا الغفايات 
واا ارف الي 
9 
وقبل أن تبلغ تسعاخحرما 
% 
إذا الأذى اشتَد الجزا عادَلها 
3% 
وعزله عن حرة بلارضا 
¢ 
هذالشوق الرحم الى المسلى 
1t‏ 
والشفر ما لم تعلموا لابطرقوا 
9 
الا جر لخو اا 
تكس البيت إذا شئت القرى 


Ci 


3 


3 


کیره ني نرف ابراه 


ماسوغت تع را كادلزم 

ملا إلى شبيهه جلاب 

للحظر لم بقصر على المئنة 

فدونه كشأن حيوانات 

كيف وابهاه كکرؤيا زابسل 
3% 

دخولها إن فض تحرم دائما 
3 

إن جنخنزاسيئة انلها 
3% 

لم يجزإنه يلافى الفرضا 

فى الطبع سن الحق ذا الأمر السنى 
زډ 

نى قول أهلهم ونص مطلق 
9 

ال اط ال 

فالقلب ان ينحوأ الهوى فامح السوى 


"ff‏ نبراس الهدیٰ 


[القول فى الوقاع] 
نراس 

و مرة » أى الواجب من المواقعه < حذف من الأول بقرينة ما فى المصراع الثانى > كل شهور 
أربعة » أى فيها . و كرهت فى دبرها المواقعة . هذا هو المشهور بينهم ؛ و بعضهم قد قال إنه » أى الفعل 
المدكور حظر»إذحرمة المَحَّش منهن < كلمة من للتبعيض > أثر» أى روى عن النبى - صلى الله عليه 
و آله إن محاش النساء على امتى حرام 


سر 

إن الوجود خمسة انحاءٍ : عقلی › حسی خیالی › شبھی [و ] ذاتی ؛ ای للشیئی وجودات : وجود فی 
العين و هو المسمى بالوجودالذاتى » كوجود النار فى عالم المادة ؛ و وجود فى العقل » كوجودها فى 
النشآت العاليه بنحو أتم و أعلى و فى عقلنا بنحو الكلية ؛ و وجود فى الخيال ؛ و وجود فى الحس 
المشترك » و هذان الرجودان بنحو الجزئية و المشمولية لذلك الوجودالعقلى الواحد بالوحدة 
الجمعية للوحدات العددية لأفرادها التى فى السلاسل الطولية و العرضية " . و ينتهى مراتب وجود 
ال اجرد ال فد ت اا اة حو وه اران کا اة ار نالا 
مثلاً - موضوعة للقدرالمشترك » و هو المفهوم الصادق على الكل » لأن الأصل عدم تعدد الأرضاع و 
عدم المجازية » إلا الوجودالشبهى » فانه مجاز قطعاً . و بهذه الوجودات صحح بعضهم عقايد اكثر 
المسلمين فى التصديق بالموعودات فى الشرع الأنور » و أنه ينبغى أن لابٌبادر بتكفيرهم إذا صدّقوا 
بواحد ' من هذه الوجودات بتنزيل ذلك الموعود على أحدها والتزموا الاتباع . إنما التكفير لمن 
لايحترم الشرع و يقول عياذا بالله - لامعنى للفظه . 

إذا عرفت ذلك » فالملة السمح بتسليط أتم » الجاعلة إياه للزوج على الزوجة ما <نافية > سوغت 
تعسرا کادلزم ؛ فلم ثُحرم ذلک » لكن كرهه » لكونه الوجود الشبهى لللراطة" » كما قلنا : لكن وجود 
الشبهى جذاب ميلا إلى شبيهه جلاب < تاكيد > . و الشرع يأبى ماهو المظنة للحظر و يحذرعنه مخافة 
الوقوع فى الحظر » لم يقصر على المئة و موضع التحقق . و روم تخليف » أى قصد استخلاف الانسان 
من النكاح » نقا الغايات » أى نقاوتها و لبها ؛ فدونه » كما فى هذا العمل » كشأن حيوانات . و الالتذاذ 
الحسى من المباشرة الحاصل للإنسان رشوة » جعلها الله للعامل للايهمل أمر الاستخلاف › لاأنه د 


محفل النكاح F0‏ 
أمثاله غاية » الاإبالعرض . و كيف يكون الالتذاذ غاية بالذات وابهاء ۶ء أى أحسن الالتذاذ الحسى » 
بلالخیالی" و الوهمی » کرؤيا زايل » سواءكان الرؤيا من هذا النوع أم ۸۷ 


نبراس 
و قبل أن تبلغ الزوجة تسعاً من السنين حرما دخولها . و إن تُدحَل و تفص بها تحرم عليه دائماً. 


ر 
إذا الأذى اشتد فحينْئٍ الجزا عادلها و وازنها » إن جزا سيئة ماثلها ؛ اقتباس من الأآية الشريفة : و 


جزاء سيئةٍ سيئة مثلها' . 


نبراس 

و عزله » ى عزل الزوج مّنيه عن حرة بلارضا منها لم يجز » إنه < فى موضع التعليل > ينا فى 
الغرضا. 
28 


هذا لشوق الرحم إلى المنى - قال بعض الحكماء : إن الرحم حيوان مشتاق إلى المنى . فى الطبع 


نىراس 

والسَفْر » المسافرون» مالم ُعلموا هلهم < من الإعلام > لايطرقوا < من الطروق »› و هر الاتيان 
لبلا > فی قول الهم < منصوب على التنازع > » و نص مطلق » ی لایختص بالاتیان ليلا بل ينبغی 
الإعلام مطلقا . 


اسر 
المتحلى به . وأنت تكنس البيت الظاهر إذاشئت القرى › أى الضيافة › فالقلب إن ينحو » أى يقصد 


۳۴۶ 
نبراس الهدیٰ 


الهوى » أى المحبة بالحق تعالى » فامح السوئ » أى ماسوى الحق تعالى » ماجعل الله لرجل من قلبين 
٤‏ 0 
فی جوفه . 


الهوامش 
١ق‏ (فى المتن فقط) : بنحوى [غ] 
۲ دا:الارضيه [ غ ] 
AE‏ 
۴ .ق : اللواطه [غ] 
۵س :للعامل جعلها الله 
۶-دا. م : و الها [ مرجوح » بدليل قوله : " أى و احسن الالتذاذ ...]1 ق: و آبهاه [راجح» بل متعین لماذ کر] 
۷- دا:( فى الحاشيه ) : - بل الخيالى 
۸دا :ام لا 


۴۰۰ الشوری‎ ٩ 


محفل النكاح 


[أحكام اولياء العقد و أسرارها ] 


خسسة أرلياء عقدخجرا 
فى الناقصين لهماكان ولا 
وفى تولى الجدمنامن يضع 
والججد بالنص و الاجماع أحق 
2 
الاش الكةالاضيرل 
اف ,سالات 
دى صور عن المواد عارية 
و هماأزلاء بالتصرفات نى 
4 
ونی ولاهماعلى بکربدت 
و : فسسسبعضهم اة اسستقلا 
نى دائم و بعضهم فما انسقطع 
لكن إذا ماعضل البكر الولى 
من یک بالقوة فى عقليه ين 
ومن يصل حد الاشد المعنوى 
3% 
ثم الوص و السيّد و الحاكم 
2 
أليس تورحيد المباد للأحد 
اا ل اك الات 
لکن إذا جاوز شیئى حله 


ٍڊ 


¢ 


د 


أب و جد لأب و إن ذری 

ولاخيارلهما إن كملا 

بقا الأب وغيرناقال مع 

إنعقدامعأوالإامَن سبق 
2 

آبائنا أجدادنا المقول 

مهن المضافات و مرسلات 

من نقص الاستعداد طرا خاليه 

عالمناأولى وأحرى ياوفنئى 
9 

والبعض تشريكا وبعض قالا 

سقط بالإجماع و الحكم جلى 
9 

علامة عمال حجرأاقين 

فكکاامل بل ذو متام ولوى 
+ 

والسيّد على الرقيق حاكم' 
4 

a E o CE 

فضلاً عن الأفعال و الصفات 

كالنور والقرب استبان ضده 

طوبى لمن نيها مكين راسخ 


۳۴۷ 


۳۴۸ نبراس الهدی 


وسبتقها على الرسالة كفى كمن تشهد الصلاة شرف 
3F‏ ¥ 
على الذى فنساد عقله طرى بلوغه ولاء حاكم جرى 
لكن إذا النككاح صالحاً جلا عن الأب و الجد للأب خلا 
مډ # ل 
محمد و اله سادتا وفى صراط الحق هم قادتنا 
وهم ولاة الحق أرباب القضا ر بت وأمرهم مضى 
اا قى الال رة نضفصفة المستخلف للخلفا 
مډ کډ 9 
على الصغيرين و فاسد الحجا هل للوصي أ الولا فبالآرا يُجا 
الها نعم إذا الموصى ص رإبعها بثالكث مهم يخځص 
Hê ¥‏ 
هذا الذى جا نى القشور والجب ف الات اا ات 
و الأول الجزئى على الجزئى وا لان اة ف ال الكل 
[القول فى اولياء العقد ] 
مرن 


خمسة < خبر مقدم > أولياء عقد حجرا < إما من باب التفعيل بمعنى النسبه إلى الحجر» كقولهم: 
تمّمته » أى نسبته إلى التميم » و حينئٍ فالإسناد حقيقية » و إما بالتخفيف » فالإسناد مجازمن باب 
الكتاب الحكيم و الأسلوب الحكيم » إذالمحجور عليه بالتحقيق هو المتعاقدان > كالصبّى و 
المجنون و الرق » و بالجمله » هوا حتراز عما إذا كانا خاليين عن الحجر » حيث لاولاية لاحد عليهما 
حينئلٍ » أب و جدّلاب و إن ذرى » أى علا . فى الناقصين بالصبوة أو الجنون" أو الرقيه“ لهما» أى للأب 
و الجد كان ولا » أى ولاية » و لاخيارلهما » أى للناقصین ان كملا < و إن شئت أن لايلزم التفكیک فى 
الضمير جعلت الولا مصدراً مبنيا للمفعول > . و فى تولى الجد » منا» أى من فقهائنا - رضى الله 
عنهم ً - من يضع ‏ أى يشترط » بقاالأب » و غيرنا » من العامة » قال منع » أى' و لاية الجد ؛ فهذان 
القولان متعاكسان . والجدّ بالنص و الإجماع أحق من الاب إن عقدا معا» و إلا صح عقد من سبق فى 
الففك 


د ی ی ی ا ا 


سر 

الأنفس الكية الأصول » آباؤنا و أجداد نا العقول . و هذه التأويلات لاتحاشى" عنها » فان شيئتية 
الإنسان الحقيقية و تماميتة و فعليته إنما هى بالروح الأمرى . فأنت ان كنت روحاً فالنقس الكلية بوک 
والعقل الكلى جد ك » فنعم الحسب المنيع و حبذا الجد الرفيع ؛ و إن كنت ممن نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم" فصرت عين هذاالبدن الترابى » موٌرخا بتاريخه » متمكنا بمكانه » ذاجهة بجهاته » واقعاً فى 
أسفل سافلين » أصله من عالم الخلق لامن عالم الأمر ء كان والده الإنسان البشرى الترابى و قوته و 
غایته و طعامه و شرابه و صحته و مرضه و ماشاكلها معلومة » كما أن الإنسان الملكوتى و هو الروح 
الامرى و لسر النبجانى كماله و مكملاتة معلرمة ابضاغنداهلة. 

أو عبرل عن العقول و الأنفس بالمجردات من < بيانية > المضافات » فإن النفوس مجردات 
متعلقه مضافة إلى عالم الصورة » و من" مرسلات » أى مجردات مطلقة هى العقول الكلية المفارقة . 
ذى » أى المرسلات » صورٌ» المراد بالصورة ما به الشيئى بالفعل » أى فعليات عن الموادّ عارية و من 
نقص الاستعداد < الاضافة بيانية > طراً خالية ؛ اقتباس من الحديث الشريف المذكور فى الغرر 
والدرر و غيره : سئل علق - عليه السلام - عن العالم العلؤى » فقال - عليه السلام -: صو عارية عن 
المواد خالية عن القوة و الاستعداد » تجلى لها فأشرقت و طالعها فتلألأت » ألقى فى هويتها مثاله و 


افر عا افاك. 

هاؤلاء » أى العقول والنفوس » بالتصرفات فى عالمنأً اولى و احرى » يا وفئ . و الول هو الاولى 
بالتصرف فى أمر المولى عليه . 
نىراس 


و فى ولاهما» أى ولاية الأب" والجد » على بكر بدت بالغة ی ت ب 
الفقهاء : فبعضهم أثبته » أى الولاء » استقلالاً » أى بلاشركة مِن رضاها » و البعض » أى بعض الفقهاء » 
آثبته تشر یکا » و بعض قالا بولایتهما علیها فی عقد دائم» و بعضهم فیماء أی فی عقَلٍ» انقطع » و ' بعض 
بقول "' مطلق منه » ى من ولاهما عليها» منم "' . 

هذا کله اذالم یکن هنا عضل › و هوأن لایزوجها الولی بالکفو مع وجوده و رغبتهاء لکن إذا ما 
عضل البكرّ < مفعول > الول < فاعل > بسقط الولاء بالاجماع » والحكم جلى . 


۳۵۰° نبراس الهدى 


ل > قوة علامة يقال لها العقل النظرى و فوةٍ عمالة يقال لها 
العقل العملى » حجراء أى كونه محجوراً عليه » من < جزاء شرط > . و من بصل حد الأشدٌ المعنوى 
فکامل » بل ذومقام ولوی . 

اعلم أنه ينقسم الإنسان بحسب الكمال فى العقل النظرى و العقل العملى كليهما والتوسط 
والنقص فيهما"' إلى اقسام » بعضهاكامل و بعضها أكمل و بعضها ناقص محجور عليه و بعضها أنقص 
و آزید حجراً و بعضها کامل مکمل » نبی أو ولی . و لما کان الولی عم من النبی » إذکل نب ولی 
ولاعكس » اقتصرنا فى النظم على المقام الولرى . 


ران 
ثم الوصى و السيد و الحاكم » أى الثلاثة الأخرى من أولياء العقد » هاولاء . و أما السيّد فهر على 
الرقیق له حاکم متصر ففی مره بحیث لایملک شیئا» و العبد و ما فی ید هکان لمولاه . 


ر 

أليس توحيد العباد للاحدالواحد » معبودهم الحقيقى » توحيد فعل و توحيد صفة و توحيد ذات 
EN GG O a‏ 
کل صفة كمال مستهلكة فى صفته ' ٠‏ بل كل وجود مستهلكاً فى وجوده . فالعبد ليس مالكا للذات. 
أى الوجود » فضلا عن مالكية الأفعال و الصفات » إذ الإيجاد فرع الوجود » فالشيئ مالم يوجد لم 
یوجد » لکن إذا جاوز شی حده » کالنور و القرب » استبان ضده . 

هذه مقدمة عرفانية » إنه : إذا" جاوز الشيى حه » أى بلغ إلى أقصى النهاية » انعكس إلى ضده . 
فالشيئ إذا بلغ فى النورية و الظهور إلى أقصى المراتب انعكس إلى الخفاءء كنور الأنوار بهر برهانه و 
الشمس"' لما اشتد نوريته استصعب رويته ولم يجز تحديقه . و فى الدعاء : يا من خفى من فرط 
ظهوره و استتر بشعاع نوره . و إذا بلغ فى القرب اقصى المراتب استبان البعد » كما مر أن الحق أقرب 
الأقارب و يحول بين المرء و قلبه و يترائى للغافل المحجوب أنه أبعدالاً باعد . و الفقر إذا جاوز حده 
بأن يكون الفقير فى كل فعل وصفة و تقوم وجوده و ذاته محتاجاً إلى الغنى المغنى انعكس إلى 


فل ۳۵۱ 
الغا" » كما قيل : نهاية الفقر بداية الغنا . فالعبد إذا لم يملک شيا » لا فعلاً و لاصفة كمال و 
لاوجودأً"" يكون المولى » لكن"" بمولوية الامولا الحقيقى » لا بمولوية أخرى حذراً من الشرك 
الخفی » إن الله لا یغفر ان 'یشرک به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء"" . و لهذا ورد فى الحديث : 
العبودية جوهرة كنهها الربوبية . و إلى هذا أشرنا بقولنا: فللعبودية حد شامخ » طوبى لمن فيها مكين 
راسخ . و سبقها على الرسالة كفى شاهدأً على شموخ مقام العبودية الحقيقية » كمن » أى كتقدم من 
تشهد الصلاة شرفا < بالبناء للمقعول > إياها على الرسالة. 


نېراس 

على الذی فساد عقله طری و تجدد بلوعًّه < مفعول طرى > ولاء "" حاكم » أى ولاية حاكم الشرع 
جرى < به يتعلق على > . لكن إذا"" النكاح صالحا للمجنون أو السفيه جلا و إذا فاسد العقل عن 
الأب و الجد للأب خلا. 


سر 
محمد و آله سادتنا» و فى صراط الحق هم قادتنا ء و هم ولاة الحق » و الأدلاء عليه أرباب القضا» و 
حكمهم بت و أمرهم مضى » كالسيف الماضى ؛ فى الزيارة الجامعة بكم فتحالله و بكم يختم . إن لهم 
فى العالم تصرفا باذن الله تعالى » لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم . فصفة المستخلف للخلفا » كما 
هو مقتضى الخلافة . فهذا هو باطن الولاية المطلقة و ولاية حاكم الشرع فى زمان الغيبة ظاهرها . 


نىراس 

على الصغيرين » أى الصغير و الصغيرة » و فاسد الحجا » أى العقل . هل للوصى الولاام لاء 
فبالآرا"" بجا ء فى ۶" المسألة < و كلا اللفظين بالقصر للضروره > ٠‏ أولها : نعم» مطلقا" ' » و ثانيها : 
لاء مطلقاء و ثالثها : نعم إذا الموصى ينص ؛ و رابعها : بثالث منهم » أى فاسد الحجا» يخص . 


a 
هذا الذى جا وصاية فى القشور و الحجُب بأى امور الدنيا . توصية النبى للولى لب » فإنها فى امور‎ 
الدين . و الأول الجزئى على الجزئى . و الثان كلى على الكلى » فإن الوصى فى الثانى نفس كلية خليفة‎ 


“OT‏ نېراس الهدی 


العقل الكلى فى الأمور الدينية العلمية و العملية. 


پاورقيها 
و 
۲ كر القافية لفظاء لامعناً 
کی الو ی ازن لما تنا الد ب الوصى ' وهو خلاف القياس . 
۴ س : المجنرن [غ] 
0نا E‏ 
۶ دا: -عنهم [غ] 
۷ دا.آ. س.:+منع من ( أى منع من ولاية الجد) 
۸ - دا : لانحاشى ( مبنيا للمتكلم مع الغير) 
٩‏ اقتباس من قوله تعالی : ولا تكونواكالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم (سورة الحشر» )٠۹‏ 
ET‏ 
١ق‏ :الابد [غ] / س : للأب 
ا 
۳ ۔دا: من قول [غ . للاخلال بالمعنی والرزن] 
۴ دا: + قد (منع) 
۵ ق: فى أحدهما 
۶ى : صقة 
۷س :اذا [غ . لعدم المجوز لحذف حرف الشرط ] 
۸-دا: + لما [راجح معنا] / باقى النسخ: - [مرجوح معنا ] 
۹ دا : غنا 
س .آ: وجوداً [ص] ق . م . دا : وجود (بالرفع) ]غ[ 
1اا کن 
۲ النساءء ۴۸و ۱۱۶ 


۳ -دا: ولا (مقصوراً) [غ . للاخلال بالوزن ] 


محفل النكا Or‏ 


۴ .دا :اد 

۵ دا : فبالآراء [ غ . للاخلال بالوزن ولقوله فيما بعد : " و كلا اللفظين بالقصر للضرورة"] 
۶ دا : يجافى فى المسأله [سهر من الناسخ] 

۷ دا : _ مطلقا 


a۴ 


نبراس الهدی 


[ اساب التحريم و أسرارها ] 


مامن الانساب هو المحرم 
وشرط تحريم الرضاع قد رأوا' 
E E‏ اللحم و شد العمظما 
و الرضعة وصل كمال ثم مس 
وان یکول من نکاح قد ری 
و الككون فى الحولين فى المرتضع 
EB TEE TEE‏ 
لاإبنكحن أولادها ولادة 
كمانحم اللنكاح لوسبق 


إنک كالطفل اللطيف المرتضع 


و مهدك المكالٌ و المربية 
كماالرضيع لم يوافقه الغفذا 
i o CSS‏ 
يجوز أن يجوز حطة الفلک 
کے ی الان 
فلم يسغ عناصراً أن تعرجا 
نکأان دنيا حرمت عليكا 


ال م الا تان الا 


ېډ لوډ ب4 


3% ۴ 


#۴ مډ يډ 


$ +% #*% 


كفررضاع ولمانحرما 


اغات الخ واتار 


E E ETT 


و وحدة الفحل على مااشتهر 
لا ولد السرضعة أي ضارعيى 
تمت وف هلهاآأساوهكذا 
الل 0 ع ينار 
كنذا م حرم له إذا لق 


و امک الانياالدانية استيع 
هو الزمان و الماصرأغذيه 


إلإاذا غير شذدى الأم ذا 


اذ سابل الكسر ۽ کون ا 


لين اللات ر الحيران 


إن نيهما وجودُها e‏ 


آما ار OTE‏ 


محفل النكاح 


۳۵۵ 


دمر أن بحرم السصاهرة 
فامهاو بها رما 

¥#+ %+ %# 
أس الفزاويج عل الولاء 
و اة ا( ال اة 
حكمة نفى الانعكاس ياوّلد 
و سبب الوصلة من عقد طلع 
فى الشرع ماكالحاصل قدنزلا 

مډ کډ ل 
مع بنت الاختِ و الأخ لا ُجمع 
وحخرمت زوجة الأختين 

٭* 9% ب 
واد درت الأ و الام اسا 
و اتا الدنا اخت الاخيرة 

+ # 3 
و غير شرعى من الوطى سبق 
ولكن إن يلحق نكاحا ما نشر 
مل الل و طون 
على أبيه واإبنه أو رما 
أقوال الكرافهة الأشهر بل 
وربما خض ذا بالعورة 

Hof 3# 


ترب الوقوع مامضى من امره 


فمن يطأبعقد أو ملک مَرَة 
نى اليلو والسفل و إن ضوعفتا 


والجمع هذا جالب البغضاء 
ذى الاجتماعات كمامَرلغّت 


أن موقع الشهوة فى البنت أشد 


فعلده الكت وس 


بلارضاماوع لها اج معوا 


فناجعله فى أمثاله مقياسا 


خاطبها من ذی بأیدی صفره 


مثل صحيح الوطى فى القول الأحق 
كممن بام زوجة له نسجر 
مما ليرام يشغ هل كر 
على ابله التزويج أو عليهما 
أقوال أخرى قيل حرة شمل 
وقيل أيضاً بتعدّى حظره" 


ادا عرفه فى دااجره 


تقدكر النكاح فيها و قبح 


۳۵۶ 


لمن زنل و غيره كذاالتى 
وإذزنى بذات بعل تحرم 
إن تعقد المرءة فى العمدة مع 
ا ا 
من اوقب امسرء أو الفلاما 
ام لتيجورطرم وات رات تة 
إلا نى الاخت بتتها ماحزرمت 
E E E E‏ 
و حسبه أن ولد الحزام 
لواطة مله أشدٌ نکرا 


فربماروح شقى فى الأزل 


< 
2 


و وة انغفغفعلت نتان 
لكل أعنى علل القوام 
اا اباا ت ت 
9 
وين |ماحات له شتتان 
مهس أمة إن رد اللصاا 
والفمبدلايزد على الأربع من 


او حرة مع امتين جمعت 


لد 
03 


نبراس الهدیٰ 


اشتهرت به و إن لم تثبت 
مخ بدًارجعية كذاافلم 
عليك بالموضوع و الحكم جمع 
کذاک فى الجهل مع الوطى فمه 
غداعلى ذاالموقب حراما 
کل ور إن تمددت سلسلته 
ثم على الموطوء شيئ ما ثبت 


خليط الأنساب و كم من ضاير 
نى السرليس قابل الإسلام 
باإثمهالست أحيط ذكزرا 
جذاه تناسب لذا المحل 
بل كافر فى العلم منه قد ظهر 
بل صار ذوها ولد الحرام 


ج الا لا ا 


4 + 


ماهة ر م دة شطران 
والكون بسالتربيع ذوالتيام 
و الأرض و الاقوات فيها درت 


+ ل 


و إن نصاباشا ف حرتان 
اماو تخليفا ببحرتين بن 


محقل النكاح AV‏ 
س 
هذا إذا بالغبطة حاذاهما والملک و المتعة لن بلنحسما 
فذواللصاب إن طلق ليس له زوج حتى غقدت منقلة 
رجيعية لكله بکره ذا فى ا لبائن شم للاخت احتذا 


والسرفى التقةقليل بائلتين سلب التكافؤ من الزوجين 
ولكنن المعتعة و الرقيته ليسابزوجة على الحقيقه 


و ا لتا طا ا “مت 8 نک زوحجاً ث 2 خلا“ 
ومن كذاطلق تسعاللعده تسحرم عله حرمة مؤبده 
بالطلقتين الامة تدأحوجت ا تالت ووي ي 


إن الططلاق كاشف الشقاق متى يبلت حث بالفراق 
تسم مĞحل‏ إذا خلا اة ال رة الا 
و شخذالشوق فةلبا شغفا علهما بعد الفراق ائنتلفا 
لكنن إذالم نجع التسحلل بلغو النكاح فدواما يُفصل 
والمرءة التشى عليكم تحرم مؤبداً بالطلقة دنياكم 
آلا تأسرا بالعلى الأععلى ى انا ارتل 
e‏ 
للمسلم الكوافرقدځرمت بعقدأو ملك والإجماع ثبت 
الات الا ملك اليمين ثم غبطة أبّوا 
نى الأشهر و قيل حلت مطلقا كمابمنع مطلق قدانطقا 
هذافى الاإبتداو فى استدامَة تحل مطلقا لدن اسلاي 
ا اا وف ن انا بفسخ على العدة قد توقفا 
وقيل لاي نفخ النكاح إن شراط الامة ايفاه زكن 
بل لاي مكلَنّ من أن يدخلا ليلا عليها و نهارا أ من خلا 


انا الزو- 2 ى برتدد قبل الدخول فالنكاح بنفسد 


برس الهدی 
لے 


نم ارتداد فيا نصفا 
إلاارتداد النطرة نأبطلا 


من صحبة الأشرارء الققرار 
و ليست الصحبة بالذات الضرض 
ورف الك اب فة خف 
وفى استدامة فرار المظلمة 
وكملمماُغظ الأحكام 
تكاار الجمية و الملاج 
فمن نشي بفطرة الإسلام كم 


تأإبيد تحريم اللعان قد ثبت 
إذ دى الشخغفنفب إلى اللعان 
نىراس 
فی اسباب التحریم 
و هى ستة : صهر » و هى القرابة السببية ؛ 


و" الطلاق ؛ و كفر ؛ و رضاع ؛ و لعان حَرّما, 


نىراس 


وبعده على اعتداد وففا 
تكاج هاو وده مائللا 

# FF FF 
قال النلبى الجاز تم الدار‎ 
مع كب حَرَى أجاد المكرمة‎ 
فإنمائغعظم الآانام‎ 
على احتذاء ةة المزاج‎ 
عارعليه فى قبوله الظلم‎ 

3 ¥ # 
شرؤۇطه و کیفه قد شهرت 

+ + و 


فلم يكديأتلف القابان 


ونسبة » و هى القرابة النسبية ؛ و نصاب تمما فى التزويج 


الأول : النسب : ما من الأنساب » هو المحرّم للنكاح مشتهر بين المتشرعة و منصوص فى الكتاب 
و السنة . و له الرضاع توأم » فان الرضاع لحمة كلحمة النسب . 


نبراس 
الثانى : الرضاع : و شرط تحريم الرضاع للنكاح قدرأوا أحداً من الشلاثة : الرضعات الخمس و 


E 
العشرةء أو ما انبت اللحم و شد العظما من ارتضاع الصبى »أو الرضاع ليل و يوماً. و الرضعة التی ذلک‎ 
العدد نها محرّمة كيفيتها آنها وصل » أى كل منها مع الأخرى » من غير فصل برضاع امرأة أخرى؟؛ و‎ 
کمال بحیث یشبعه ؛ ثم مَص » ای مضه » من ثديها معتبر . كل واحد من هذه الثلاثة فيها لنص . و أن‎ 
يكون < عطف على الرضعات > من نكاح قدجرى » لا من زنا"' . و شرط آخر: وحدة الفحل على ما‎ 
اا اا کار فت ر زس ری ر سا ون اسان‎ 
الصبی » و کما لوار تضع خمس رضعات من لبن فحل ثم اغتذی بالغذا و طلقت ثم زوجت بآخر‎ 
: فاكملت من لبن الثانى و لم يتخلل رضعة أخرى حتى ينافى الوصل لم ينشر أيضا. و شرط آخر‎ 
الكون » أى كون الارتضاع فى الحولين فى المرتضع لا فى ولد المرضعة » فإن الرضاع يصير سبب‎ 
. التحريم و إن تجاوز ولد المرضعة عن الحولين  أيضارعى » مثل الشرائط الأخرى‎ 

و إذا حصلت شرائط "' الرضأع المحرم فصارت المرضعة اما للرضيع إذا تمت ببلوغها إلى نصابها ؛ 
و فحلها » أى المرضعة » أباً : و هكذا» أى أولاذها إخرة و آياؤها و أمهاتها أجداداً و جدّات و هكذا 
لاينكحن المرتضع أولادها » أى أولاد المرضعة » ولادة » أى من ولادة »إلارضاعاً"' » أى إلا أولادها من 
رضاع من فحل آخر"' » فيجوز النكاح فيها . لكن عيمّن أولاده » أى أولاد الفحل » فلايجوز النكاح فى 
اولاده » سواء كانت من ولادة او من رضاع . 

كما يحرم الرضاع النكاح لوسبق الرضاع عليه » كذا محرم له إذا لحق الرضاع المستجمع لشرايط 
التحريم . فلو" تزوج رضيعة فارضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها ء كأمه و جدته و أخته 
فسد النكاح . 


سر 

إن كالطفل اللطيف المرتضع » و أمك الدنيا الدنية استمع . و إذاكنت كالطفل » و سن ملايمات 
الطفولية المهد و المربية و الأغذية الموافقة لمزاجه » قلنا : و مهدك المكان » و المربية لک هوالزمان 
بفصوله الأربعة ' » و العناصرأغذية » فإنها مادة كل مركب من المتغذيات . و كما الرضيع <مفعول 
مقدم >" لم يوافقه“' الغذاء أى الغذاء الذى للكبار »كالخبز و اللحم و الهريسة و نحوهاء إلا إذاأكلتها 
مها و عير ثدى الأم ذا ء إذ هذه تصيردماً » و إذا جذب جاذبة الثدى الدم » الذى هو سهمه إليه و جاور 
اللحوم الغددية التى فى الثدى غير ته مغيرة الثدى إلى اللبن و صار الدر كالدّر الأبيض بعد ما كان 
كالياقوت؟' الأحمرء و حينئٍ وافق مزاج الطفل » و بدون ذلك يهلكه » فالسنخية "" بين المغتذى و 


۶۹ نبراس الهدی 


E‏ بین کل مدرک و مدرک » بل المدرک أيضا غذاء للمدرّك . فللبصر الأضراء و 
لألوان و الأشكال » و للسمع الأصوات و الكلمات» و للذوق الطعوم » و للشم الروايح ء و لللمس 
البكفيات الملموسة . فإن كانت كل من هذه حسنة شهية بهية كانت كالاغذية اللذيذة للاعضاء و إلا 
فهى كالأغذية و الأدوية البشعة . و كذا الخيالات للخيال و الموهومات للوهم . و كذا فى المحركة و 
العاقلة . اهنا الاغذية و الاشربة المعقولات » و هى لأفضل القوا و أحمدها و سيدها. فلكل من القوا 
عالم و لكل منها معشوق » و لاخبر لكل من عالم الاخر » سيما عند الانفكاک و التشتت » الإللنفس 
الإنسانية التى هى مجمع القوا و صيصية أم القرى و فيه العوالم . فلكل من قواها شأن ليس للاخرى ء 
و لها مع كل شأنٍ شأنٌ ؛ و ليس للقوا معها شأن » و هو الأصل المحفوظ فى القواء و فيها كل القوا 
الان الال راو اع 

فكما أن للطفل الرضيع لطافة » كذا نهاية اللطافات لکا » و لاب لک من هذه اللطافة لتكون قابلا 
للكسر و التخطى من مقام إلى مقام » حتى تنتهى الى مقام الفنا و البقاء بعد الفنا »كما قال تعالى : يا 
يها الإنسان إنک کادح إلى ربک كدحاً فملاقيه '" و قال الخاتم - صلى الله عليه و آله - :لى مع الله 
وقت لایسعنی فيه ملک مقرب و لانبى مرسل »› كما قلنا : إذ قابل الكسر بكون سالكا » فقوله تعالى 
خلق الإنسان ضعيفاً "" مدح » كقوله تعالى : إنه كان ظلوماً جهولاً "" » لأنه إشارة إلى هذا الكسرو و هذه 
اللطافة و التوجه إلى الله تعالى »كما بيناه بقولنا : يجوز ان يجوز خطة "" الفلك » و عِلم الاسماء يعلَم 
و ا ا اا ا وا 
الأشياءء عبارة عن مظهريته لها بالفعل و جامعية وجوده كل الوجودات بالفعل » بعد ما كان بالقوة . 
فمن علیک کی بھنئک المتان < من باب اجتماع عاملین على معمول واحد > ثدیین < من باب 
الحذف و الاإيصال > ٠‏ اى بثديين » هما النبات و الحيوان . فالعناصر لاتصير غذاء لک مالم تتصف و 
لم تتلطف ۶ ' فى هذين الثديين »كما قلنا : فلم يسع » أى لم يجز » عناصراً ء أى للعناصر » أن تعرجا إلى 
وجود الإنسان الذى هو باب الله » إن فيهما » أى فى النبات و الحيوان وجودها » أى وجود العناصر» لم 
ا و 

إذا عرفت هذه » فكان دنيا حرمت عليكا ء لاتقبلن عليها » لاتضممن هذه المرءة الغدارة إليكا » لأنها 
مرضعتك الحقيقية » و بالحقيقة أمك النسبية » لانتساب وجودك الطبيعى و بدنك اللحمى الذى من 
عالم الخلق » لا الأمر ء إليها ء أليس"" منها » أى من الدنيا » الأمهات الأربعة و هى العناصر التى هى 
المواد للمواليد » فأطلتق العقلا عليها الم ؟ أما ارتضعتٌ ثدی تلک المرضعة ؟ فعلى أى تقدير » كانت 


محفل النكاح ۳۶۱ 
لدا خا فیک 

و بالجملة » السر فى حرمة أمك النسبية و الرضاعية » سوئ مامر من اللَغوية فى الأم النسبية » أن 
امک الحقيقية لجنبتک الخلقية هى الدنيا » و هى حرام عليک إلا قدر ما يبلغ إلى الآخرة و هو ليس 
ا ر کیک لجار ی ین یا اتی نرا ف فار 
أيضاً هى مرضعتك البعيدة » و أمك المعروفة مرضعتك القربية . 
و ارتضعن من" " ثدبيى العقلين بلبن العلم < الإضافة البيانية "" أو من قبيل لجين الماء و ذهب 
الأصيل > . و العلم فى الرو يا بُصور بصورة اللبن؛ و لهذا بُعبر اللبن بالعلم » محللين . و الغرض أنه إذا 
کانت الدنیا حراماً علیک فلا تخطبها و بَدّل وجودک . فَبدّل هذين الثديين بثديين آخرين » العقل 
الى و المقل العلى :و اللشن لى الفلمين الحكهة الظرة و الخكمة العملة» و ار اخرى 
الفقه الاكبر و الفقه و الاصغر""» و بعبارة أخرى : علم التأويل و علم التنزيل 


ران 

الثالث : الصهر » قدمر أن بحرم المصاهرة » فمن يَطأ بعقلٍ دائم أو منقطع أو ملک مَرَة» أى امرءة ‏ 
مها و بنتها حُرمتا » فى العلو و السفل » و إن ضوعفتا ء ى ام الأمّ و بنت البنت بالغتين ما بلغتا . بعقد 
بنت أُمها قد حرمت » بلا انعكاس » أى بعقد الام لاإيحرم البنت » بل بوطيها خاصة » بالكتاب قد ثبت › 


أى تحريم المصاهرة . 


ر 

أس التزاويج على الولاء و الوداد" و الجمع هذاء أى جمع الام و البنت » جالب البغضاء ا 
و إيضا» الوصلة لما حصلت بالقرابة السسسية ذى الاجتماعات كالجمع : بين الام و البنت »كما مر لغت . 
N N‏ با ولد e‏ 
الأمرين من العقد e‏ :السب الى هر الرط تان a‏ د 
ما كالحاصل قد نزلا منزلة الذى کون حاصلاً لقوة السبب هنا و ضعفه هناک : 


ا نبراس الهدیٰ 


نىراس 
أى رضا الزوجة ؛ و عليه » أى على هذا الحكم » أجمعوا . و حرمت زوجية الأختين » لكنه » أى التحريم 
فى الجمع بينهما ‏ لا فى العين » إذ يجوز نكاحهما على التعاقب . 


ار 

و إذ دريت الأس و الأساسا فى التزويج أنه على الجمعية و الوداد بين بنى نوع الإنسان » و هذه 
الاجتماعات جالبة البغضاء فاجعله فى أمثاله مقياسا . و أيضاء الدنيا" أخت الآخرة » و لا تجمع بين 
هاتين الأختين . خاطيها < من الخطبه > » أى خاطب الدنيا » من ذى .أى من الآخرة < متعلق بما 
بعد > بأیدى » أى مصاحب أيدى صفرة » أى خاليه . 


راش 

و غير شرعى من الوطى سبق على النكاح » مثل صحيح الوطى فى نشر الحرمة » فى القول الأحق . 
فمن رن بامرأة حرمت عليه بنتها و أمها » و قس عليه . ولكن إن يلحق غير شرعى من الوطى نكاحاً 
ما < نأفية > نشر» کمن بام زوجة له فجر . 

ملموسة المولى و منظورته بماء أى بالنسبة إلى مواضع لغير لم يسغ لمسه و رؤيته » هل تكره على 
آبیه و ابنه أو رما على ابنه التزويج أو عليهما » أقوال : الكراهة الاشهر » بل أقوال أخرى ها هنا : تيل 
رة شمل » ى هذان"". اللمس و النظر . و ربما بخص ذا بالعورة . و قيل أيضا بتعدى حظره » أى 
e‏ 


2 
ترب الوقوع ما مضى من أمره » و إنه كالوقوع إذا عرفته . ففى ذا» أى فيما نحن فيه » أجره» و كذا 


مامرمن الوجود الشبهى . 


ب 


نىراس 

لاتحرم الزانية على الأصح » لكن“" قد كره النكاح فيها و قبح لمن زنى و غيره . و كذا التى اشتهرت 
به» و إن لم تشبت ".وان زنی الزانی بذات بعل » تحرم على الزانی مؤبداً. و معتدتا'" رجعیتا كذا اعلّم 
أى كذات البعل » لان الرجعية فى حكم المزوجة . إن تعقد المرة فى العدة مع علمك بالموضوع » أى 
إنها فى العدة والحكم » أى الحرمة » جُمع » تصر عليک أبداً محرمة . کذاک فى الجهل بهماء لكن 
لامطلقا » بل مع الوطى » فمه » اى اكفف . 


من أوقب امرءٌ » أى رجلا أو الغلاما » غدا على ذا الموقب حراما » أم لموطوء و أخت له و ابنته › 


کل مهن و اة تددن سلف غلك الاهات و رلت الات الانى لاحت اى اجت 
الموطوءء فإِن'” بنتها ما حرمت بذلک العمل . ثم على الموطوء شیئ ما ثبت » أى ينكح فى أقارب 
الواطى بلامنع . 


م 
إن الزنا من أكبر الكبائر من المعاصى » خليط الأنساب » أى من" مفاسده العظيمة انه يوجب 


اختلاط الأنساب ESE E E a‏ > و حسبه من المغاسد أن ولد الحرام فى السر 
ليس قابل الاسلام . لواطة منه » أى من الزنا أشدنكراً ء لأنها توجب قطع النسل ؛ بإثمها لست أحيط 
ذکراً. 


سر السر ٤‏ ء 
استشكل هذا" ٠‏ كون ولد الحرام فى الباطن كافراً بعمل الوالدين » بانه لاتزر وازرة وزر اخرى 
فكيف يجوز أن يصير هذا المسكين ممنوا"" بالكفر و العذاب بفجور فاجرين آخرين ؟ فتعر ضنا 
لدفع الاشكال بقولنا : فر بما روح شقى فى الأزل ‏ أى شقى بالعلمالازلى » كما فى الحديث : السعيد 
سعید فی الازل و الشقی شقی لم یزل » جذا به » أى جذاب الروح إلى البدن تناسب لذا المحل ؛ أی 
البدن معه» اذ لابد من السنخية بين الصورة و المادة » فالبدن النقى يستدعى الروح الطيب السعيد » ر 
البدن الغیر النقی بستدعی الروح الشقی . فولد الزنا به »ی بالزنا لیس کفر » حتی یستشکل › بل کافر 


راس الھدی 


فى العلم منه » أى من طريق الزنا ء قد ظهر » أى ولد الزنالم يصر كافراً لأجله » بل الكافر الأزلى صار ولد 
الزنا ء كما قلنا: و ابن الزنا ما < نافية > صار بفعل الآخر ذا جهنام < لغة فى جهنم > ٠‏ بل صار ذوهاء 
أى ذوجهنام ولد الحرام . 

و تفصيل الحل أن الأشياء جميعها معلومة" بالعلم السابق الأزلى لله تعالى قبل وقوعها فيما 
لايزال . كيف و هو بعلم ذاته فى الأزل » و ذاته علة العلل لجميع الأشياءء و العلم بالعلة مستلزم للعلم 
بالمعلول . فكل روح » طيب أو خبيثِ » معلوم بعلم الأزل و موجود فى الذر لم يزل ‏ كما قال - 
عليهالسلام - : خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام . و لعل المراد آلف عام جبووتى و ألف عام 
ملکوتی » و کلاهما قبل النشاة الناسوتیه . فکل منها ۶ کان هناک طالباً و سأيلا قابلاً فى هذا العالم 
الطبيعى ما" يناسبه » و القوابل فى هذا العالم أيضاً تجاذبها و تقبلها على قدر استعداداتها و على 
حسب قابلياتها » كما اشتهر أن العطيات بقدر القابليات ؛ قال الله تعالى : أنزل من السماء ما فسالت 
أودية بقدرها ^" . 

فالحكيم العدل يعلق الروح الطيب الأزلى بالنطفة المطهّرة التى كانت فى الأصلاب الشامخة و 
الارحام المطهرة » و يعلق الروح الخبيث الأزلى بالنطفة الخبيثة التى من الأصلاب الدنية القذرة فى 
الارحام الخبة الرجة المكونة على غير قانون الشرع » فالطيبات للطيبين و الخبيثات للخبيثير . 
فالكافر الازلى و الجهنمى السابقى فى العلم القديم صار ولدالزنا ء لا أن ولد الزنا صار كافراً جهنم 
بفعل الفاجرّين » حتى بُظن أنه خلاف العدل » فإنه من أسوء الظنون » و ماالله يريد ظلما للعار ۵° 

و هذا بوجه کما آنک تريد فى الشتاء أن تبنى حديقة فى الربيعم جامعة مشتملة على أصناف 
لأشجار و الرباحین » فثرنب فی علمک مو مواضعها و تهيئْ موادها المستدعية لها صورها » فتسمع 

قصب السکرانه بستدعی ماده e‏ نسمع الحنظل أنه يستدعى منک ماده مستدعية 
للمرارة » و تسمع آخرأنه يستدعى الحموضة ء و آخر الحرافة ؛ و بحسب الوضع أحدها یستدعی 
الاستقامة و الأخر الاستداره و بحسب الموضع أحدها يستدعى الصدر أو الوسط فى الحديقة و الآخر 
العجُز . فانت إذا جاء الوقت و" اعطيت الحلو مادة مناسبة يترتب عليها الصورة النوعية و الآثار 
المطلوبة منها منها » و كذاالمر و الحريف و الحامض و غيرها ؛ و وضعت كلا فى موضعه اللايق به» كنت 
حکیماً عدلا لم یکن جور فی مشیتک و لا حیف فی قضیتک . 


محفل النكاح ۳۶۵ 


نراس 

الرابع : استيفاء النصاب نكاحا أو طلاقا : الحر لم يجزله أن يجمعا حرائر النساء إلا أربعا بعقد 
الدوام ؛ قال تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النسا منیو الات و زياع ۰ E‏ 
بعقد الدوام حرم عليه مازاد » و إذا استكمل العبد حرتين ¿ أو اربع من الاماء به" حرم“ عليه مازاد . 


سر 

و قوة انفعلت » أى القابل شنتان : ماهية و مَدّة < بفتح الميم » مخفف مادة > » شطران لكل منهما 
< والجمله صفتية > أعنى علل القوام » أى القوام ” العقلى » و هى الجنس و الفصل » و القوام 
ل رجه وه الاه والسرر اكرون الال الف الرس اى ترح الامبات من الاضر 
ذوالتیام ان الب د دمه ی ا : يطلق القوة فى العلوم الحقيقية على الفاعل › و 
سموها قوة فعلية؛ و على القابل » و سموها قوة انفعالية و قوة منفعلة . إن القوة الانفعالية و هى 
القابل» الذى فى حكم الانشى » ثنتان : إحداهما : القابل التحليلى » و هى الماهية الامكانية القابلة 
للوجود الخاص . و انيتهما القابل الخارجى » و هو الهيولا المجسمةالمسماة بالمادة . و لكل من 
القابلين شطرا . اما شطرا الماهية التامة فهما الجنس و الفصل ؛ و اما شطرا المادة » و هى الجسم › 
فهما الهيولا و الصورة» و صارت اربعة . فهذا سر 

و السر الآخر» بعد تمهيد مقدمة أخرى » هى : أن الإيجاد إبداع و اختراع و تكوين» لأنه إما إخراج 
شيئ من العدم إلى الوجود غير مسبوق بمادة و دة ء فهو الإبداع ؛ ار مسبوق بمادة دون مدة"» فهو 
الاختراع ؛ أو مسبوق بهما» فهو التكرين .و أما المسبوقية بالمدة دون المادة فلا تكنون*“ إن 
التكون""» و المراد به تكوّن المواليد ااھو س الامسات الأربع » و لابد منها فى الالتيام و التركيب. 
و المقصود الأصلى من تناكح الانسان التناسل » فجعل الأمهات أربعا تطابقا للعوالم . 

ايام انفعالها » أى انقعال هذا الأربع و تأويل أيامها طلوع نور الوجود على مراتبها قد ربعت . ر 
الارض و الاقوات فيها › أى فى اربعة ايام » درت ؛ اقتباس من الأية الشريفة و إشارة إلى بعض وجوه 
التأويل قال الله تہارک و تعالى : قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق خحلق الأرض فی يومین و تجعلون له 
انداداً ذلک رب العالمين .و جعل فیها رواسی من فوقها و بار ک فیھا و قذر فیھا أقواتها فى أربعة ايام 

ا ۶. و لعل التربيع فى التأويل والله يعلم ا خب الارن الل واا تخب 


۶و نبراس الهدی 


تجزيه الأرض إلى المادة و الصورة » إذ لها يومان . و منها الجبال الرواسى و المعادن التى فيها لغلبة 
لأرضية ء إذ ليست فبها من عالم النفس شيئ » و بحسب النورين » و هما النفس النباتية و النفس 
الحيوانية فى القوتين اللذين هما النبات و الحيوان » إذ للأقوات أيضا يومان . و عُد الله تعالى الأيام 
أربعة إنما هو بانضمام ذینک اليومين » كما فى مجمع ألبيان » و تصير الآتين بانضمام اليومين فى 
الاية التالية فقضاهن سبع سماوات فى يومين"» ستة أيام » مدة خلق السماوات و الأرض . و فى 
المجمع » عن ابن عباس . إنه قال : إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحدو الاثنين » و خلق الجبال يوم 
الثلاثا » و خلق الشجر و الماء و العمران و الخراب يوم الأربعاء ؛ فتلك أربعة ايام » و خلق يوم 
E‏ ء و خلق يوم الح لجمعة الشمس و القمر و النجوم و الملائكه و آدم عليه السلام . 

أقول : و لعل يوم الأحد یما إلى بساطة مادة الأرض و العنصر » و يوم الاثنين إلى تجزية 
صورتها ٠‏ إذ لما کان الجزء الذی لایتجزى باطلا كان كل جزءٍ من صورتها فيه كثرة و تركيب "و إن 
ئن افم یتصور و باً قل ما یتکثر . و أیضاً فيه ۶٣‏ جزء ماض و جزء آت و لعله » يشير إلى هذا ما 
ورد فى سيد الشهداء - عليهالسلام انه المقتول يوم الاثنين » مع مراعات الظاهر بحسب كل مقام ‏ 
لان روح الولاية غرب فى أفق الممتدات و السيالات و طلوعه من الاأفق المبين » و هو نهاية مقام 
القلب المستقيم » أو المقتول يوم الثنوية و الشرک الخفى . 

و يوم الثلاثاء [ايماء] الى أن فى الجبال » باعتبار المعادن ال ا 0لا فو الضرر الرعة 
الحافظة للتركيب و المزاج مدة معتدا بها . و يوم الأربعاء إإيماء] إلى أن فى النبات رابعاً هو النفس 
النباتيه » و هى طليعة من عالم المعنى . و العمران و الخراب إيماء إلى الحيوانات الأهلية و الوحشية. 
و يوم الخميس اء اال و ء طلبيعة خامسة » مع كونها جامعة لكمالات العناصر بتحوأعلى 
لأنها من هناک و يوم الجمعة [إيماء] إلى أن الكواكب » أى النفوس و العقول ۶ لها وحدة جمعية 
ا و ا سلام الله و بركاته عليه ٣‏ و لستة أيام تأويلات أُخرى ذكرناها فى 
جروالا 


ور 

ns E‏ » أى للحر » ثنتان > و يحرم من الاماء عليه مازاد عليهما . و إن نصاباً» 
ی بلوغ الاربع من مطلق الزوجة شا < مقصور للضرورة > فحرتان مضافتان إليهما لاغير . مع آمة 
واحدة معقودة بعقد الدوام » إن يرد الحر النصاباء حرائرا اثلاث قد أصابا و العبد لايزد على أربع من إما 


محفل النكاح PV‏ 
و تخليفا و استخلافا من الاربع بحرتين له بن <امر> أو حرة مع أمتين بجمعت < بالبناء 
للمفعول >» إذ حرة وأحده بامتنن عادلت و وازنت تحت العبد". هذا ء أى الحكم المذكور فى 


النصاب » من أوله إلى هنا » إذا بالغبطة » أى عقد الدوام » حازا هما » أى حاز الحر و العبد الحرة و 
الأمة» و لكن الملک » أى ملك اليمين و المتعة لن ينحسماء أى لاحصر فى حيازتهما. 

فذو النصاب إن يطلق واحدة منهن ليس له تزوج لغيرها حتى غدت منتقله رجعيّة » لأن الرجعية فى 
حكم الزوجة . فلو تزوج ذوالنصاب بغيرها و المطلقة رجعية بعد فى العدة أتى بالحرام لأنه زاد على 
النصاب . لكنه يكره ذاء و لا يحرم » فى الباين طلاقها . ثم للأخت » أى لمسألة الأخت » احتذا^ بهذه 
المسألة » أى يحرم تزويج أخت المطلقة رجعية متى لم تخرج؟ من العدة لانه جمع بين الأختين » و 
لا يحرم فى الباين لكن يكره . 


ر 
و السر فى التقليل بالنتين أى فى الحر بأمتين و فى العبد بحرتين » سلب التكافؤ من الزوجين » و 
لكن المتعة و الرفيقة ليسا بزوجة على الحقيقة » فلا مضايقه فى كثرتهما مع عدم التكافرٌ . 


نبراس 

ومن ثلاناً طلقت < بالبناء للمفعول > » فځُرمت » تنکح زوجا غیره» فځللت » كما فى الكتاب و 
السنة . و من كذا طَلق » أى بتحلل » تسعاً للعدة » أى طلاقاً عدياً » بأن طَلق و رجع فى العدة و طَلق و 
رجع فى العدة مع الوطى فى الرجوعين و طلق ثم تخلل المحلل » ثم وقع ما وقع فى المرة الأولى 
إلى أن استوفى التسع » تحرم عليه حرمة مؤبدة . و بالطلقتين الأمة قد أحوجت محللاً و بالست دوما 


حرمت . 


اسر 

إن الطلاق كاشف الشقاق و النزاع بين الزوجين » متى يثلث خث بالفراق » حيث حكم بتحريمها 
على المطلتق . ثم محلل إذا تخللا نايرة الغيرة منه اشتغلا» و شحذ » أى حدد '' الشوق منه » فقلباء آى 
قلب المطلق . شغفا ء علهما < مخفف لعل > بعد الفراق ائتلفا . لكن اذا لم يَنْجَع التحلل < بالحاء 


المهملة و يمكن ان يكون بالمعجمة'" > بلغو النكاح ندواماً يفصل بينهما"" بالتحريم المؤبد . و 


تراس الھدی 


المرءة التى عليكم تحرم مؤبدا بالطلقه » المراد بها جنس الطلاق » دنياكم . الا ء تأسوا بالعلى الأعلى » قد 
طلق الدنيا ثلاثاً و قلى » أى أبغضها . نقل أنه قال معاوية لضرار بن ضمره الکنانى : صف علاً » 
فاستعفی » فالځٌ " عليه » فقال :اما "" لاد » فإنه كان والله بعيد المدى » شد يد القوى » يتفجر العلم 
من جوانبه و ينطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا و زهرتها"" و يستأنس بالليل و ظلمته . 
كان والله غزير العبرة » طويل الفكرة » بقلب كفه و يعاتب نفسه » يعجبه من اللباس ما قصر و من 
الطعام ما جشب "". كان والله يجيبنا إذا سئلناه و يأتينا إذا وعوناه » و نحن والله مع تقريبه لنا و قربه 
منا لانكلمه هيبة “له . يعظّم أهل الدين و يحب المساكين » لايطمع القوى فى باطله و لا ييأس 
الضعرف من عدله . فأشهدالله "» لرأیته "فی بعض مواقفه » و قدارخی اللیل سدوله و غارت 
نجومه » و قد مل فى محرابه قابضاً على لحيته » يتململ تململ الخائف و بيكى بكاء الحزين › 
فکانی الآن أسمعه قول : یا دنیا » آبی تغرضت ؟ آم إلى تشوقت ؟ هیهات! عری غیری » قد طلقتک 
ثلاثاً لارجعة لى فیک » فعمركٍ قصيرو عيشك حقير و خطركٍكثير . آه من قلة الزاد و وحشة 
الطريق. 

قال : فوكفت دموع معاوية » ما يملكها » على لحيته » و هو يمسحها» و قد اختنق القوم بالبكاء ؛ 
و قال : رحم الله آبا الحسن »کان والله کذلک » فکیف حزنک عليه » ا ضرار ؟ قال : حزنى عليه والله 
حزن من ذبح ولدهافی حجرها » فلاترقا عبرتها و لا تسکن حیرتها . ثم قام فخرج . 


نبراس 

الخامس : الكفر : للمسلم النساء الكوافر الحربية قد حرمت بعقد» دواماً او انقطاعاًء أو ملک - و 
الإجماع على هذا الحكم ثبت عدا الكافرة الكتابية » يهودية كانت أو نصرانية أو مجوسية » بالمتعة أو 
ملك اليمين . ثم فى الدوام على الكتابية أقوال » كما قلنا : غبطة أبوا فى الأشهر '*ء أى هذا التفصيل » 
بمنع عقد الدوام عليها و جواز غيره » أشهر . و قيل : حلت الكتابية مطلقاء كما بمنع مطلق » من الدواءم 
ر غیره ؛ قد نطقا . هذا فی الابتداء و لکن فی استدامة تحل مطلقا لدن إسلامه . ثم فی عکس هذا» و هو 
ما قلنا : إن أسلمث و هو أى الزوج به ء أى بالإسلام » ما شُرفا » يفسخ عقد النكاح » لأنه لن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا "» على انقضاء العدة قد توقفا . و قيل : لاتنفسخ النكاح إن شرائط الذمة 
إیغاة زكن » بل لايُمكنَنّ من أن يدخلا ليلا عليها و تهاراً من خلا » أى فى خلوة » لئلا بُضلها و يقطع 
a‏ 


ا 


إن أحد الزوجين عنه » أى عن الإسلام » يرتدد » ارتداداً ميا كان أو فطرياً » قبل الدخول بالزوجه 
فالنكاح ينفسد . ثم ارتداد "* إن كان منه » أى من الزوج » مهراً نفا ؛ و بعده » أى بعد الدخول على 
اعتداد و انقضاء العدة وقفا الانفساخ » إلا ارتداد الفطرة فأبطلا نكاحها و عوده ‏ أى عرد الزوج إذاكان 
الارتداد القطرى من قبله ما قبلا ء و توبته لاتقبل . و حكم الارتداد الفطرى و تغليظه مسطور فى 
الک مور 


سر 

من صحبة الأشرار آلفرار » فإن الصحبة مسرية و النفس كالهيولا القابلة تتصور"بكل صورة < ثم 
إن قطع همزه أل فى ” الفرار " للضرورة » او لرعاية جانب المعنى و تقدير الكلام » فإنه مقدم 
بحسبهما > ؛ قال النبى - صلى الله عليه و آله : الجار ثم الدار . و لهذا حرمت الكوافر و يفسخ العقد 
بإسلامها دونه . و لما أوهم هذا أنه يوجب حرمة الكتابية بملك اليمين و التمتع قلنا : و ليست 
الصحبةء أى المصاحبة » بالذات هى الغرض من ملك أو تمتع » بل بالعرض و شرف الكتاب لال 
الکتاب قد یخفف تلویث کفر بهما . ی بالزوجین » يکتنف . و فى استدامة » مضى أنه فيها تحلّ 
لكتابية مطلقا لدن إسلام الزوج » فرار المظلمة على الزوج الذى تجدد إسلامه مع كبد حرّى » لأجل 
ترکه مألوفاته » من دینه و احكام دينه المعتاد بها » أجاد المكرمة من صاحب الشرع . 

و كلما بغلظ الأحكام » ناظر إلى المرتد الفطرى » فإنما بُعظّم الآثام . تكاثر الحمية و العلاج على 
احتذاء علة المزاج < تنظیر > ای إذا کان المرض شدیدا بحسب الکیف زایدا بحسب الكمٌ استدعی 
الحمية و المداواة بقدرهما. فمن نشا بفطرة الإسلام كم <خبرية > عار عليه فى قبوله الظلم » أى ظلمة 
الكفر » فلاغرو فى تغليظ أحكام الارتداد الفطرى . 


نىراس 
السادس : تأبيد تحريم اللعان قد ثبت . شروطه و كيفه قد شهرت بين الفقهاء و سطرت فى كتبهم , 


ر ۶ 
اذ ادى الشغب < بالغين المعجمة : تهيح الشر › او بالمهملة » لانه إيضاجاء بمعنى التفريق أو 
الصرع و الإفساد > إلى اللعان بين الزوجين فلم يكد يأتلف القلبان » و بناء التزويح على الا يتلاف » كم 


۸۵ 
a 


نبراس الهدی 
1۷٠‏ 


الهوامش 
١‏ ق (فى المتن فقط) : رأو ( بدون الالف ) [غ . خطاً] 
۲ ۔ ى: الدنياء (بالمد) 
۳٣۔‏ لایخفی الاشكال فى القافيه 
۴ لا يخفى الغلق فى الوزن و القافية 
۵ لايخفى الاشكال فى القافية 
۶ ق (فى المتن فقط) : نهار ( بالرفع ) [غ. من قبيل سهو الناسخ] 
۷ :او 
۸ف :-منها [غ] 
۹-دا. :- برضاع امرأة اخرى 
6ا ا ا 
١‏ دا: فلو تعدد» إلى قوله» لم ينشر أيضا 
ااودايق الاه 
۴ ۔دا: لارضاعا [راجح معناء إلا آنه یخل بالوزن وینا فی قوله: أى إلا أولادها...] 
۴م .دا:- من فحل آخر 
۵دا : - فلوتزوج» الى قوله» فسد النكاح 
۶ دا: بالفصول الاربعة [إص] / س .: بفصوله الاربعة [ص] / ف . م : بفصول الاربعة ]غ[ 
۷-: -مفعول مقدم 
۸ -دا. م :لم بوافق [مرجوح معنا] / باقى النسخ: لم بوافقه [راجح] 
٩‏ ق: الباقوت 
کان الارلی أن کال کلک ال ن معادل لقوله فما سبق: و كما الرضيع... 
١‏ الانشقاق » ۶ 
۲اا 
۳ ۔ الاحزاب 4 


۴ . دا: حبطه 


محفل النكاح ۳۷۱ 


۵ -إشارة إلى قوله تعالى: و علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هرلاء الى قوله 
نعالی : ألم أقل لکم انی أعلم مالاتعلمون (البقره» )٣۳ ٠۳۱‏ 

۶ دا : لم يتلطف [مرجوح » لتأنيث الفاعل مجازاً و لمخالفته مع الفعلين الآخرين › لاتصير "و "لم تتصف "] 
۷ ق :لن تدرجا [غ] . لقوله فی تفسیره أى لم تدخل » و لمخالفته المتن ] 

٨۸‏ -دا: لم یدخل 

٩‏ دا . 1: -الیس» إلى قرله» علیک 

٣۰‏ ۔ف: حقبقتاً 

١-ى:‏ - وهی 

۲ق (فی المتن) . آ. س (متناً و شرحا) : عن 

٣‏ _ ق: الأضافة فى الموضعين بيانية 

٠١ ۴‏ آ: و بعبارة أخرى الفقه الاكبر و الفقه الأصغر 

6ا لوزرا [غ] / س : على الولا و الوداء ]غ[ 

۶ق . دا: الدنياء (ممدودا) [غ. لان فُعلاء » بضم الفاء ممدوداً » غير معهود عندالعرب وليست هنا ضرورة شعرية] 
۷س .آ: ای حکم هذین 

٨۸‏ دا .: لکنه 

٩دا‏ . س : و ان تبت [غ . من قبيل سهوالنا سخ] 

٥‏ _ دا .: و معتدتا 

۱دا . س : فانها [ راجح » لعدم استلزامه تغبير اعراب البنت فى الشرح ] 

E 

۴۳ دا . :+ أى [ راجح ] 

۴ ا: مبتلا 

۵ -دا: معلوم 

۶ دا: منهما 

۷ -دا: ق .م .1. س :ما 

۸ _الرعد » ۱۷ 


)۲۶ » فالطیبات ... : اقتباس من فوله تعالى : الطيبات للطيبين ... ( سورة النور‎ ٩ 


VY‏ نبراس الهدی 


6 الغافر» ۳۱ 
1-۱. س . م : تستدعی / ق: یستدعی [ص] 

۲ق . م . دا. س :-و [غ .او مرجوح] /[: + [ص. أو راجح] 
0۳ لاء ۲ 

آ0 

1-۵ : حرام 

۶ ۔ى: -القوام 

۷ق :ماده [غ] 

۸ دا : فلایکون 

۹ ۔ ف: الکون 

٠١ و٩‎ › فصلت‎ ۰ 

۶١‏ دا: الذين [غير معمول فى كتابة المثنى] 

۲ ۔ فصلت» ١۲‏ 

۳ ف: ترکیب و کشرة 

۴- م :- فيه / ق: + [راجح معنا] 

۵ ف: العقول و النفرس 

۶ دا: سلام الله عليه و برکاته 

۷ دا: الات ]غ[ 

۸-دا. س . م . آ. ق (فی‌الشرح) : احتذاء (بالهمزه) / ق (فی‌المتن) : احتذا (بدون الهمزة) [ص. رعايتا للوزن] 
۹-دا. س . م :لم یخرج /ق:لم تخرح [ص] 

۰- دا: جحد 

١‏ قوله بالمعجمة : أى بالخاء (التخلل) أى تخلل المحلل 
۲-- دا  :‏ ینهما 

۳آ (فى‌الحاشية) : الالحاح : شدة الطلب 

۴م :مالابد / ق: آما لابد [ص] 


۵آ (فى الحاشية) زهرة الدنيا : زينتها 


محفل النكا 
۷Y‏ 
محقل‌النكاخ ۷ 


1-۶ )9 
أ (فى الحاشية) : ع 
T-۷‏ )9 . 
( فى الحاشية) : ٠‏ 
۷⁄۸ - ۰ 
ا جشب : درشت 
۹ 
۷ دا: واشهدالله 
۰ -دا: رأبته 
١‏ -دا؛ ف أ 
فی الا 1 
0 النلط د 
ls A‏ : لض 
: ارتداداً آلا 
۴دا . 
تصور 


۵ دا : 
:كما 
ر 5 


VF 


نبراس الهدى 


[أحكام العقد المنقطع و أسرارها ] 


الاننقطاع مامضى صيغته 
مع وهبها قبل الدخول بُنتصف 
والدةكاليوم و اليومين 
لولم م المهر فالعقد بطل 


ت الروت ااا 


و فيل إن بلفظ تزويج حصل 
وقيل لاصحةأصلً واقعة 
ولاطلاق وكذاالاسلاء 
ثالثها مع اشتراطه لزم 
وجاز شرط سايغ حين عقد 


الا الت الاريك 
لن ماذاالسمح ضيق مستسع 
فبانقطاع طعت وبصيلا 
تار ااا ع ا جا 


[ فى العقد المنقطع ] 


و للذكرالمهركذامدةه 
و الصدتة مالا تجى أو كالجرّف 
ماجازر مرة و مرتين 
بقلب دوا ماإن أخل بالأجل 
ولکنن إن لم یک بالعمد فد 


أو الاح وتمتع بطل 


وافس رارت تات ارا 
رابعها مع م شرط المدم 
والمزل عنها و إن الحق الولد 


ولخ از ا 


ر رب عرفب بعراها مقتض 


[ نىراس ] ن 

الانقطاع والتمتع ما مضی » من قولنا متعتک إيجابا و قبلت قبولا » صيغته . و : 
مدته فلتذکر . و مع وهبها. :ائ زفت اليد ٠‏ فبل الدخول » بنتصف »كما فى طلاق 'الدائم قبل الدخول. 
و الصدقة < بضم الصاد المهملة الصداق > مالا تجى أو كالجرف » أى كتعليم حرفة و تعليم سورة او 
E‏ دالمدة كاليوم و اليومين » ماجاز أن بقول مرة و مرتين من الوطى . ولو لم يسم المهر فالعقد 
بطل . و بقلب . أى الانقطاع » دواماً » أى إلى النكاح الدائم »إن أخل بالأجل انلم گر » فى الأشهر ؛ 
و قیل ذا » أى القلب إلى الدوام حنيئد » إذا عمد عمد الاإخلال بالأجل ۰ و لکن ان لم یک بالعمد فسد ؛ و قيل 


ا 


ینقلب إلى الدوام حینئزٍ إن بلفظ تزویج» کزوجتک » حصل » أو النکاح » ای بلفظ آنکحتک وقع » و 
تمتع » أى إن" بلفظ متعتك وقع » بطل » لأنه حقيقة فى عقد الدوام » و عقد الانقطاع أيضاً باطل لأنه 
مشروط بذكر الاجل و لم يذكر . و قيل لاصحة أصلا واقعه » أى بأى نحو و أى لفظ كان إذ العقود 
للقصود تابعة » و الدوام لم يقصد و الانقطاع لم يستجمع شرايطه . 

ولاطلاق هنا و كذا الايلاء ء لانه متفرع على الطلاق المتفرع على عقد الدوام » كما فى آية الايلاء و 
إن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم أ . و فى التوارث بدت آراء : فقيل » لا » مطلقا ؛ و قيل : نعم » 
مطلقا ؛ و ثالثها : انه مع اشتراطه لزم ؛ و رابعها : انه ثابت مع عدم شرط العدم » و إن لم يشترط الثبرت . 
و جاز فيه شرط سايغ شرعاً حين عقد . و جاز العزل عنها » و إن ألحق الولد مع أنه عزل » لأنه أمر خفى 
لعله لم يطلع عليه » و الولد للفراش . 


سر 

الملة السمحة الأمرَ < مفعول > سهّلت . كم من خطوب » أى أمور عظيمة صعبة » قد ذللت . لكنّ 
ماذا السمح ؟ < كلمة ما استفهامية > ضيتق متسع ؛ و السهل » كيف السهل ؟ سهل ممتنع » أى كالجمع 
بين النقيضين و كالاًمر بين الأمرين ؛ فكن ذاالعينين ؛ مثلا : الصلاة التى هى عمود الدين إذا نظر " إلى 
أقل واجبها فهى سهلة يسيرة » و اذا وقفت اسرارها و خفاياها التى شهدتها فى محفلها فهى صعبة 
خطيرة » و هى معراج المؤمن» و أمارتها النهى و الانتهاء أ عن الفحشاء و المنكر . و قس عليها ساير 
اركان"» الدين و فروعه . 

نبا نقطاع شرع قطعت ‏ أى الملة » و بيلاكالوقوع فى الفحشاء » و للنجاة أوضحت به سبيلا ء كما 
لا يخفى على العالم بالمزايا و الخفايا ء كما أوضحناه بقولنا : فالمرء بالمتعة عن فحشا خلص » و رب 


عرف » اى معروف » بعراها مقفتنص . 


الهوامش 


YY البقرة›‎ ۳ 


۴ ۔ ی: نظرت 


نبراس الهدی 
V۶‏ 


۵ -دا: وفقت 
۶ى - والانتهاء 
۷ ف: ارکانها 


۸ لقال : فبا نقطاع قطعت الشريعة» أى الملةء و بيلا لكان أصح و أوضح 


[أحكام نكاح الإماء و اسرارها ] 
إذا ملكت الامة فاستبرءا' فحلت إن لم تک بين الشركا 
و إن بلاإذن يطأمنهم أحد رر ا ا 
عليه الام ممه تقزم و حصص الباقين منهم يغرم 
کما إلى حل الاما ملکأاسلک کذاک بالعقد لفير من ملک 
والحر شرط عقده لهاثبت إععدامه الطول و خشية العسنت 
لا يكح المبدولاالأمة ما لم يأذن أو مالم جز مولا هما 
فليصدقن و لينفقن ولاه إن بأذن و مهرها لمولاها اذِن 
وولا لرن رف اى ادما باذ اول قا" 
إن منهما الواحد بالاذن بخص فالولدلفير آذن لنض 
وها مين شط انفراد الول ا كلاد 
o +‏ 4# 
وعقدحزرللامالماشترط' اذ کل شے کل شے ماارننط 
ومن هنابين الحدوث و القدم وبين ممكن و مالم تسم 
لإبدمن رابطةوبرزخ كمثل الأسما و الصفات يا أخى 
وين الفئة حزبً البين' تكافۇ فى مطلق الزوجين 
#۴ و ل 
إنأحد الزوجين حر فالولد حرللأخبار و تغليب شهد 
و شرط مولى الرق ره لزم والقول مشهور و بالصغف وسم 
3 % #% 
الحسر من ذاعم ذایا سالک من اقتصاداً فى الخصال مالک 
ف الت للككونخجلو فلهاحرية 
راا خودعفات قل وحكمةفطرة او مكتسبة 


کډ کډ چ 


VA 


عتق طلاق وشرى طوارى 
فإنتحررفهى بالخيار 
وجازللمولى تزوج الإما 
إن احد الزوحجين بيع و اشترې 
وا الل ان ا 
وجازللعبدطلان زوجته 


على عقول ربط المقال 
کنل اتان یالوج 
فترائنى بخلاف الدل 
إذانفسهقدأقدمت فى الأول 
وبيع ولدالرى من غير رضا 
ارتام راتات 
هاإنهآية ملك الله جا 


إن لدبنافى الاما التحليلا 
فى أنه العقدأو التملیک قد 
إذاأحل الوطى فالمقدمة 
و وطياً أو خدمة إن حللهما 
وإن يقل فيمن أحل الثم فمه 
حر الديهم ولد الحللة 
إلاإذاش وغ للبدنلا 


ملک اليمين فى المجاز هكذا 
نکن لمولى فادر فال 
واستهلكنْ ذاتا صفاتاً علا 


نراس الهدی 


على المقود للرقاب جارى 
و إن بدا الزوج من الأحرار 
بجعل عتقها صدافها اعلما 
فالمتبايعان باالتخير 
بين رقيقيه متى شا مطلقا 
بلارضامولاء غير أمَته 


نى بعض هذى انعقد الأشكال 
ومابباع ولد الرقين 
و ليس عن عدل بهامن عدل 
و جانب الملکك بذالم همل 
سي كفرماانقضى و هو انقضى 
تغليب ملك ذو احترام آت 


فانظر إلى الآيات غوراً و اعرجا 


واولا تا ك 
تشاجروا والثان عندى معتمد 
حلت و إن احلها ما استلزمه 
فنذالهاوذى له مااستلزما 
نتف ورعن غمز نهوده نمه 
طق أو يشرط من أحل له 
لم يغرم الحر لمن قد حللا 


له بعلم الحقيقة احستذا 
كالميت بين بدى الفسال 
حوتل و هلل فه بلا اشهد الأ 


فی نکاح الإماء 
و هو إما بالملک أو بالعقد 

إذا ملكت الأمة فاستبرءا ٠‏ بحيضة أو بخمسة و أربعين يوماً » إن كانت فى سن من تحيض ولا 
تحيض ؛ و حرم على المالک و طيها قبل استبرائها » لكن اليائسة لا استبراء فيها . فحلّت بعد الاستبراء 
إن لم تک بين الشركا ؛ و إن كانت مشتركا فيها و بلا إذن من الشركاء يطأ منهم أحد عُزر ثم ليحلقن به 
الولد. عليه » أى على الواطى » الأم معه » أى مع الولد تقوم و حصص الشركاء الباقين منهم يغرم . 


ر 
فى العقد على الإماء 

کما إلى حل الاما لکا سلک . کذاک بالعقد لغير مَن ملک . و لكن الحر شرط صحة عقده لها » أى 
الام يت شان أعدامة الطرل هر لغ القدره و المرادها النهر و اله وة الت ل٠‏ 
المشقة الشديدة »و شرعا: الزناء لاله سبب حصول المشقة التى هى الحد فى الدنبا و الغقوبة فى 
الأخرى . 

لا ينكح العبد بنفسه و لا الأمة بنفسها مالم يأذن" مولاهما فى النكاح أو مالم بُجز مولاهما » أى 
حيث لم يأذن“ أولاً » فصحة العقد موقوفة على الإجازة . فليصدقن و لينفقن مولاه » ى الصداق و 
الفقه على ذمة مولاه إن يأذن . و مهرهاء أى مهر الأمة لمولاها" حالكونه أذن فى عقدها. و ولد الأبوين 
الرقيق رق للذى سادهماء يأذن"' السيد فى عقدهما أولأء فاحتذ' ' للشرع الأنور. وإن منهما » أى من 
السيدين » الواحد بالاذن يخص فالولد لغير آذنٍ »لنص » و منهما» أى من السيدين » من < شرطية > 
يشرط انفراده بالولد"' بُوف بالشرط » كالزيادة » أى كما يوفى بالشرط عند شرط انفراده بالزيادة على 
الولدالواحد. 


سر 
و عقد حر للإما"' لم اشترط "' بالشرطین المذكورين و لم يجز مطلقا » أى لای“ سروايّة حكمة» 
إذ کل شیئ كل شيئ < الكل الثانى مفعول مقدم > ما < نافية > ارتبط . فقابل من فاعل لم يستفد 


سے 


فايدة و عايدة مالم يكن القابلٌ ” سنخية معه » أى مع الفاعل » يجد . و من هنا » ای من أن اى قابل كان 
لم یمکن استفادته من أى فاعل كان » بل لابد من السنخية بين الحدوث و القدم و بين ممكن و ما لم 
بتسم» أى واجب بالذات » لا اسم و لارسم له فى مرتبة غيب غيوبه التى يقال لها الغيب المكنون و 
الغيب المصون » لابد من رابطة و برزخ » كما هو المعروف فى الحكمة و الكلام انه لابد من رابطة'' 
بين الحادث و القديم و برزخ بين الأحدية الصرفة و الكثرة الإمكانية » هو كمل الأسما و الصفات يا 
اخى » لكن كثرتها إنما هى مفهوماً لا مصداقا و وجوداً. و فى مقام الكثرة الأسمائية و الصفاتية قالوا: 
جاءت الكثره كم شنت » و قالوا: سبحان من ربط الوحدة بالوحدة و الكثرة بالكثرة » و قالوا لهذه 
المرتبة : «برزخ البرازخ » و «المرتبة الواحدية » إذ فيها جميع الاسماء و الصفات موجودة بوجود 
واحد. 

و بيّن الفئة الناجية التى هى حزب البين < الاضافة لأدنى ملابسة > » أى أمة وسط مقتصدة 
امرهم بين الامرين فى الاخلاق و فى عقايد الوحدة و الكثرة و التشبيه و التنزيه و الجبر و التفويض و 
نحوهاء تكافؤفى مطلق الزوجين بلا تخصيص*' بالحرية و الرقية . 


نىراس 
ان احد الزوجين حر فالولد حر » للاخبار » و تغليب لجانب الحرية شهد. و شرط مولى الرق على 
الحر' ' ره لزم » أى الوفاء بالشرط » و القول مشهور » و بالضعف و سم . 


سر 

الحر من" ذاعم '" ذا يا سالک » فهو من هو اقتصاداً < مفعول مقدم > فی الخصال'" مالک ای 
لايكون مفرطا و لا مفرّطا . رقبة عن ربقة < نوع من الحبل > الرقية <فى الالفاظ الثلاثة جناس > 
للكون » أى للكائنات الفاسدات الجزئية » خلو < خبر رقبة > ٠‏ أى لا تعلق لها بهذه الجزئيات » فلها 
حریة ) کما قال تعالی : لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا ہما آتاکم ".و شأنها جود عفاف غلبه و 
حكمة فطرة او مكتسبه » و فى الغلبة اشارة الى سر تغليب جانب الحريه . 


نىراس 


عتق و طلاق و شری < لفظ مشترک بين البيع و الاشتراء > طواری على العقود » للرقاب جارى › 


محفل النكاح A۱‏ 
ا 
ای جاريات عليها فاسخات مبطلات . فإن تحرر» أى الأمة » فهى بالخيار بين إبقاء عقدها و فسخه» ر 
بتقديم لفظ التزويج على العتق » و قيل بالعكس. إن احدالزوجين بيع و اشتّرى فالمتبايعان بالتخير فى 
fF. . :‏ ا . أ أ 
اتقاء العقد و فسخه . و جاز للسيّد ان يفرقا بين رقيقيه متى شا مطلقا » رضيا ام لا » قبل الدخول ام 


بعده . و جاز للعبد طلاق زوجته حره كانت أو أمة بلارضا مولاه » غير أمته » أى أمة المولى » فإن 


التفريق حينئلٍ إلى المولى . 


جر 

على عقول ربط العقال فى بعض هذى » من الأحكام و المسائل » انعقد الاشكال » كمثل ما بان" فى 
الزوجين < الجار و المجرور نايب الفقاعل > ٠‏ و مثل ما باع ولد الرقين بدونهما فيوقع ” التفريق مع 
شدة العلاقة بينهما و بين ولدهما» فتّرائى"" هذه بخلاف العدل . ثم شرعنا فى الجواب بقولنا : و 
ليس عن عدل بها »أى بأمثال هذه الأحكام » من عدل » أى عدول < و به يتعلق كلمة عن > إذ نفسه› 
أى نفس المتعاقد الذى يدعى المستشكل أنه ظلم عليه بإيقاع التفريق الشرعى بينه و بين من له 
العلاقة به » قد أقدمت فى الأرّل » أى فى الحكم"" الأول » و هو ما يُبان فى الزوجين بالبيع؟" و غيره» 
رض بالعقد بمن هو مملوک الغير مع علمه بأن زمام اختياره بيد الغير . و جانب الملک بذا لم بُهمل » 
فإنه مال محترم » فيجمع بين الحقين . 

والجواب عن الثانى أنه : بيع لد الرق من غير رضا من الوالدين سبيه سيئ كفر و وباله الذى أحلّ 
السب » ما انقضى ذلك السيئ و الوبال » و هو » أى نفس الكفر » انقضى » لأن الرقيق تابع السابى فى 
الاسلام إن كان صغيراً » أو مفروضه *" إن كان كبيراً فى الإسلام"". ثم الأرقا مثل حيوانات » تغليب 
جانب ملک ذواحترام آتٍ ؛ جواب آخر » و هو أن بيع ولد الرقيقين و إيقاع التفريق بينهم مثل بيع ولد 
الحيوان الأعجم و إبقاء امه » و لا عدول عن العدل » لا هنا و لاهناک ''. 

ها < للتنبيه > إنه ذكر من الأحكام آية ملک الله تعالى "" و سلطنته جا . فانظر إلى الآيات غورأً و 
تعمقا و اعرجا » حتی تشاهد آنه یتصرف فی ملکه کیف یشاء و یختار ما یرید » و قل اللهم مالک 
الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء "" الأية . 


۳۸۲ نراس الهدی 


ران 

إن لدنيا فى الأما التحليلاء و طياً و لمساً و نظراً و تقبيلاً . و فى أنه العقد أو انه التمليك للمنفعة*" 
قد تشاجروا » و الثان عندى معتمد . إذاأحل مولى الامة للغير الوطى » فالمقدمة للوطى » كالنظر و 
اللمس و التقبيل حَلّت ؛ و إن احلّها » أى أحل المقدمة » ما استلزمه » أى ما استلزم إحلال الوطى . و 
وطياً أو خدمة » أى كلا منهما » إن يحللهما فذاء أى الوطى » لها ء أى للخدمة » و ذى » أى الخدمة له» أى 
للوطى » ما استلزما . و إن يقل » أى المحلل » فيمن أحلَّ أى فى أمة أجلت إل ۶" اکر 
الضمير باعتبار لفظ من > فقف » و عن غمز نهوده » أى نهود ثديه فَمَه ‏ أى الكفف . 

حر لديهم ولد المحللة بُطلق او يشرط الحرّية من احل له أى المحلل له » الا اذا سرغ التحليل 
للعبد فلا يكون الولد حرأ ء و يغرم الحر الولد لمن » أى لمولى » قد حللاً أمته“ " » إذ المولى نفسه قد 
أقدم عليه . 


ر 

ملك اليمين فى عالم المجاز هكذا ؛ و له بعالم الحقيقة احتذا . نکن » یا عبدالله » لمولی قادر فعا - 
تعالی شانه - کالمیت بین یدی الغسال » و استهلکن ذاتاً و وجوداً و صفاتاً و فعلا تحت سطوح نور 
وخرد هوض انو اال . حوقل و و هلل » فه بلا » و اشهد الا » أى كما أن لقلبک تكليفاء و هر 
الاستهلاک المذکور حالا و مقاما » كذلک للسانک تكليف بأن يقول؟ "فى مقام توحيد الأفعال*۴: 
لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ؛ و فى مقام توحيد الذات و الصفات » التى هى عين الذات > 
لاإله إلاالله . و لما" "كان التأسيس خيرأً من التأكيد كان التهليل ناظراً إلى قول لاإله إلاالله و قرلنا * ف 
بلا اشهد إلآ ” ناظراً إلى قول لا هو إلاهو ""“"". 

و" عند التلفظ بكلمة ” لا" ينبغى أن يلتفت الذاكر إلى الماهيات الإمكانية و الظلمات الجرازيه 
N‏ ر الى ور الرجرو ال الا 
بكلّ نور و فيىٌ » المحيى لكل ميت وحى » الماحى لكل ظلمة» الرافع لكل بهمة . و بعبارة أخرى» 
بلقت ف كلم ٣ل‏ الى الوجودات الامكانية بنحو الأمواج و الحبُب » و يتوجه فى كلمه إلا" إلى 

بحر النور و إرجاعها إليه ؛ أو فى كلمة " لا " إلى الماهيات الإمكانية » من حيث أنه لاشيئية لها 
اد و نی ا جآ ا ریا ر د ولا 


محفل النكاح AY‏ 
ل 
لها من شيئية الوجود الحقيقى إلا الاتساب » و فى كلمة إلا" إلى الوجود الصرف المنسرب إليه . 
ففی قولنا ” فه بلا آشهد إلا ” كأنا قلنا : تخط وارتق عن هاوية ظلمة الامكان و موحش الماهيات 
المكانية إلى منصة ظهور نور الوجود و الوجوب تشهد محوها فيه محو الظلمة فى النور . 


الهوامش 

| ۔ ف (متنافقط): فاستبرا (بدون الهمزه قبل الالف) [غ. لحذف اللام من "برء" من غير ضرورة] س: فاستبرءا[إص 
والالف للالحاق و ليس لباقى النسخ متن مستقل] 

۲ق ( شرحاً فقط ) : فاحتذی 

۳ انطاهرأنه لو قرى "لم أشترط " مبنيا للمضارع المتكلم وحده و منفيا بلّم مع كون "عقد" مفعولا مقدماً و ارا" 

مجهرلا فیصح معنا و إعرابا لکنه و إعراباء لكنه مع ذلك كله بعيد عن الفصاحة غير مناسب للشرح كما سيأتى: 

۴ ۔ لاإبحفى الغلق فى الوزن 

۵ لاجدوی لهذا الفصل فی عصرنا هذا و أظن انه لم یکن له جدوی فى عصر المژلف أيضا. فالعجب مئه ۔ ره ۔ كيف 
اضاع الوقت فى بيانه و شرحه! ولو جاز للمصحح حذف شيئى متن المتن لكان هذا الفصل جديراً بالحذف جدا. 

ا ی 

۷ق :ما يأذن [غ معنا و وزنا] 

۸-. م . س :لم يأذنا [غ. لرجوعه إلى ”المولى" فقط] / ق: لم يأذن [ص] 

٩ق‏ :لمولاه [غ] 

٠۔دا:‏ باذن [مرجوح » للزوم حذف التنوين فى الشرح فيستلزم تفاوت اعراب الشعر متنا و شرحاً] 

١‏ ی: فاحتذی / دا: واحتذ 

۲ ی : ٻالولدین [غ] 

۳ دا: للاماء (ممدوداً) [غ » للاخلال بالوزن] 

۴ - قوله :لم اشترط : قدمر أن الصحيح القابل للتوجيه قراءة "لم أشترط " مضارعا مبنيا للمتكلم وحده لكن الوجه» 

لايناسب قوله "ولم يجز" بصيغة الغائب» فى ما بعد 

۵-دا: وای 

۶آ. س : للقابل 


۷--دا.. س .م : رابط 


AF‏ نبراس الهدی 


۸ ۔دا: بلا تخصص 

۹ -دا: الحربة ]غ[ 

٠‏ أ( فى الحاشية) : + استفهامية 

] فى الحاشية ) : + أصله عما [ و عليه فالمعنى : الحر حر عماذا؟‎ (1-١ 

(١‏ فى الحاشية ) : وا اال ا ار راا واو ا [ قول : المشهور أن الخصال 
الارن ال هى اضرل الفضائل : الحكمة والعفة و الشجاعة و العدالة » و قد يجعل السخاء مكان العفة ‏ راجع " 
اخلاق ناصری " الباب الاول ] 

۲٣ _۔الحدید›‎ ۳ 

۴دا :فى ابقاء العقد و فسخه 

۵ -1: ( فى الحاشية ) + الماء فى "مايبان" مصدرية » و "يبان" من البينونة » أى مشل بينونة توقع ما بين الزوجين . و 
کذا "ما" فی قرله 'مايباع" مصدرية 

۶ دا فتوقع 

۷دا : فیترائی 

۸-س .م : حکم / ق: فی (أی الحكم) [راجح» من جهة التطابق بين الصفة و الموصوف] 

٩‏ دا : [بالتبع] 

°( فى الحاشية ) : + أى مفروض الاسلام 

۱-ف: - فی الاسلام 

۲ ليس شيئى من الأجوبة مما يسمن أو يغنى من جوع 

ا ان 

۴ آل عمران » ۲۶ 

0-م : -للمنفعة /ق. دا. آ. س: + [راجح» لان التملیک بنفسه أعم من تمليك العين أو المنفعه و المراد هنا هو الثانى] 

۶ دا: الثمه /آ (فى‌الحاشية): + اللشم : التقبيل 

۷-دا: ‏ فمه [غ . للاخلال بالوزن و القافية ] 

۸-ق: -امته 

1-4 :لقول ( من غير اعجام فى اول الكلمة ) 


٠م‏ :-الافعال إغ ٠‏ اولاللزوم الالف واللام على " توحبد " عند حذف المضاف اليه » و ثانياً لمقابلته لقوله فيما بعد: 


ا 


و فى مقام توحيد الذات و الصفات...] / باقى النسخ: + إص] 

١دا‏ : -ولماكان» إلى قولهء لااله الاالله 

۲م : + بمحمد و آله أجمعین برسم پیشکش ... حرره عبدالله راینى تمت [إلى هنا تنتهى هذه النسخة » و لقد 
لاحظنا تصوير الختام فی صدرالکتاب ] 

۳ ا : إلى هنا تنتهى نسخة آ. من غير اشارة الى الكاتب و تاريخ الكتابة » و تليهاء فى المجموعة المخطوطة» رسالة 
عرفائيه مقطوعة بدواً و ختماًء ليست من شرح النبراس قطعاً 

۴ م اغرة هن خة ق: الى هى آم الدع بعد تة مو فت ار شحنا جات آرت ولاه فى 
المقدمة» فراجع 


TT _النجم‎ ۵ 


AF 


نبراس الهدی 


[أحكام فسخ النكاح و أسرارها ] 


بالعيب يفخ النكاح مطلقا 
E O EE‏ 
فسخ فى العملة بالمرافعة 
والعمن إن ببعضهن ليس عن 
بالبرص الخيار و الجمذام 
فيماباثرالععمقدالاالفة 
وعرج زبدكذلك العقل 
وفى الخيار ذا على الفور افُتصر 
لا مهرإن فسخ ولمآيدخل 


اسا وة خا 
و الان أن لأجود الرفيق 
تالق ان ل مسطلوب 
وركيف نى مثالب المعيوب 


4 


1 » » ىر ة ‌ س 


کذاک إن 


۴ ۴ 9 
# 


ېډ لو 


# # # 


نى المرء والمرءة إن لوسبقا 
وبرص خصاجذام جة 
و بعدانظار الفصول الاأربعه 
ا ا حل الفرجين او بعض الزمسن 
ومع الأكثرين ذوسقام 
مهاهية الجبّ هنامعرةة 
بعدالدخول ولقدترددا 
و فى الاخيرين تردد حصل 
جهل به و بالخيار قفدغذر 
احتاجت العمنة فى ضرب المد 


أولهاا كان إماطة الأذى 
بادر و بعدة اخط فى الطريق 
هنا ظلال الجهة القدسية 
حكاية عن صحة المطلوب 


و عغيره بدا فبالتخيير 
و كکونها ر منت رفيقة غلم" 
مهر لهااذا بهامادخلا 


مل النكاح AV‏ 


و سره ان صةة التسدليس I‏ 
ففرعنن صاجة مدلسة فزاروارع ن الأبسالسة 


[القول فى فسخ النكاح ] 
نىراس 

بالعيب الاتى يفسخ النكاح - و ليس بطلاق - مطلقا » سواء فى المرء و المرءة »إن لوسبقا » أى سبق 
العيب على العقد . عيوبه »أى عيوب المرء الموجبة للفسخ » الستة » و هى : جب » سيذكر » عة <بضم 
العين > » مرض يعجز معه عن الاإيلاج لضعف الذكر عن الانتشار » و برص » بياض ظاهر على جلد 
البدن لضعف المغيّرة الثانية » خصاً » سل الأنثيين » جذام مرض يعرض معه تناثر اللحم و يبس 
الاعضاء » نة <بكسر الجيم > اختلاط العقل . 

و إنما يفسخ العقد فى العنة بالمرافعة إلى الحاكم و بعد إنظار الفصول الأربعة » أى امهاله فيها » لأنه 
إذا كان لغلبة إحدى الكيفيات الأربع الملموسة على مزاجه يرفع -إنشاءالله - بورود ألضد . و الع » 
أى العجز عن الوطى ان كان ببعضهن دون بعض فهو ليس عَنٌ ؛ او الع » إن كان عن و طى أحدالفرجين 
دون الآخر » أو عية عنه فى بعض الزمن دون بعض » فكذلك . ثم إنه بالبرص فى الرجل الخيار ثابت 
للمرءة . والجذام < عطف على البرص > أى بالجذام فيه أيضا الخيار ثابت لها و فاقاً لابن الجنيد - 
رحمة الله عليه - و ابن البراج -رحمة الله عليه - للصحيح : يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام » 
و اطلاقه يشمل الزوجين » و لأنهما عيب فى المرءة » مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها» ففيه 
أولى » و لحصول الضرر منه بالمتعدى"» لانهما من الامراض المسرية عند الأطبّاء » و منم الاكثرين 
من ثبوت الخيار بهما للمرءة ذو سقام . دليل المشهور › الاصل و الخبر : الرجل لا "يرد من عيب . و 
سقمه ان الاصل مندفع بالصحيح المذكور » و الخبر ضعيف » مع مخالفته للاجماع . و بعدم البقا من 
الذكر » ولو كالحشفة » أى قدرها » ماهية الجُبّ هنا معرّفة . فالجبٌ الذى يوجب تسلط المرءة على 
الفسخ قطع جميع الذكر » فلوبقى منه ما يمكن معه الوطى ولو بقدر الحشفة لم يكن لها خيار , 

لا بُفسخ النكاح من عيب بدا بعد الدخول ؛ و لقد تردداء أى وقع التردد » فيما من العيوب بار العقدء 
أى بعقبه » الا العنة ء فان الخيار بها باق حينئٍ » بل خيرت مع وطيها ان عرضت الحُنة له كالجتة . 

وما فرغنا من ذكر عيوب الرجل شرعنا فى ذكر عيوب المرءة » الموجبة لخيار القسخ للرجل ؛ 
فقلنا : عيوبها : رتق » هو التحام الفرج على وجه لايدخل فيه الذكر ؛ وافضا"» هر ذهاب الحاجز بين 


مخرجى البول و الحيض ؛ و قرن » عظم ينبت فى القرج او الرحم يمنع من الوطى غالبا ؛ و برص ؛ و 
عمی ؛ و جذام ۽ ثم ڄجَنْ ؛ و عَرَّج ؛ زيد كذلك العقل » هو لحم ينبت فى الفرح أو الرحم يمنع الرطى . و 
قى الأخيرين تردد حصل فى موجيتهما " للخيار . 

و فى الخيار ذا أى خيار الفسخ بالعيب » على الفور اقتصر »فلا يجوز التراخى فيه» لكن جهل به 
أى بالفور و بالخيار قد عذر . 

ثم إن الزوج أو الزوجة يستقل بالفسخ و ما احتيج للحاكم » أى إليه » فى الفسخ » و لكن قد 
احتاجت العنة اليه » كما دل عليه قولنا" تفسخ فى العنة بالمرافعة » فى ضرب الأمد لا بالذات . ثم لا 
مهر إن يفسخ بعيب من العيوب و الحال أنه لما < نافية > يدخل بها » و عنناً آخرجه بالنص الجلى » إذ 


ر 

أسرار هذه ثلاثة خذا : أولها كان إماطة الاذى » أى أذى كالدايم و اللازم . و الثان أن لأجود الرفيق 
ا ى انو اه فال ارو ت رن هة ا ان ا ي اشر رالد هال 
و ثالثها ن كل مطلوبية تشاهد هنا فهى ظلال الجهة القدسية التى فى عالم القدس » و كيف فى مثالب 
المعيوب حكاية عن صحة المطلوب» مع ان المطلوب الحقيقى حسن فى غاية الحسن و إلكمال» 
م افق العا مال أعل ل ال ا ي مرك لر رة انعا 
المثالب و النقایص فی عالم المواد من القرابل » و الخیر بیدیک ˆ و الشر لیس الیک . 


راس 
فی التد لیس 
Sle a E‏ 
بإقرارها و نحوه › وإلا فلاخیار » لامکان تجددها کالو ثوب و الركوب . 
e‏ فی آی مورد من هذہ فلا مھر لھا إذا بها ما < تافية > دخلا ؛ و مع الدخول ففيه أحكام. 


محفل النكاح ۳۸۹ 


ر 

و سره أن ضفة التدليس كصفة التلبيس من إبليس » يسول لكم . زخارف الدنيا» فيلس سرابها 
بالشراب و يصور عجوزة الدنيا بصورة الشباب و الموهومات بصورة المعقولات والحبب بصورة 
الثابتات. فمَرّ عن صاحبة مدلسة » فرار وارع عن الابالسة . 


الهوامش 
١‏ لا يخفى الأشكال فى الوزن و القافية 
را ادى 
۳۔ س : افضاء ( بالهمزه ) [ غ » للاخلال بالوزن ) 
۴ دا: موجبيتها [غ ٠‏ لاثنينية المرجع ] 
۵-دا: و بعد [مرجوح» لاستلزامه قطع همزة الوصل] 


۶ ۔ دا: ببدک 


۷-دا. س :من 


۳۹۰ 


نبراس الهدی 


[فی احکام المهر و سرارها ] 


المهرجاعيناو دينامنفعة 
وجوزالإفنلال والإكثارا 
تداع هر اة فى الالة 
و يكره الزبادة عليها 
الا لى الفاق احا 
فالزوج إن طلقها مادخلا 
ار ال إل ا ف 
والمنع فى العسر كيسر حصلا 
E E E‏ 
رخ کو اول د 
قالواكذاوإنمافى التذكرة 
و الشرط إن مخالف الشرع جى 
بالنص جاز شرط الإبقا فى البلد 


ذا البذل حاك ماعلى الحقيقه 
و كيف لى بذل إذا الغطا انكشف 
والبدلاا یملک شيا مطلةا 
فروحى المبذول مستعارة 


۰ 2 
ج 


و ان تثشأفاً تها قنطارا 
بخخمسمأة درسم معينة 
بل ردعَلم الهمدى الها 
E EE E EC‏ 
ہملک نصف المهر و اللمافلا 
لا منع من بعدالدخول بالرضا 
ولكن إن ترض بتأجيل فلا 
على صغير و المي المهرٌ جا 
على الأب الصداق لا على الولد 
تيع شرط الأب أي اذكره 
تفسدولالفسدكلاتزوج 


و قيل صح العقد و الشرط فسد 


۲ IT 

من روحیى ادنى البدل فى طريقه 
نممكن عرق الوجود ماعرف 
ورهولمولاه بكل ماالتقى 
E‏ 

رمن جiğفiاiاابه‏ له نتاره 


[القول فى أحكام المهر ] 

برس 
المهرجا عيناً و ديناء أى ما فى الذمة » و منفعة ‏ ولو كتعليم صنعة أو سورة » معيناً بحيث بُهماء أى 

إبهاما ء رَفْعَه » إما بالمشاهدة أو بالكيل او الوزن أو العدد أو غير ذلک. و جوز إلاقلال فى المهر مالم 

يقصر عن التقويم ٠‏ كحبة من حنطة ‏ و الإكثارا » وإن تشأ فآتها قنطاراً ء و در القنطار تقديرات » حتى 


محفل النكاح ۳۹۱ 


و ا ا ر ا ی ی ا او ی یو 
هو بخمس ماةٍ درهم معينة » و فی النصوص أن النبی ‏ صلی‌الله عليه و آله - تزوج به نسائه و زوج به 
بناته . و يكره الزيادة عليها » بل رد علم الهدى السيد المرتضى الزياده » لوزيد على مهر السنة » إليها 
اع اة 

ثم إن المرءة تملك " المهر جميعاً بمجرد العقد » كما قلنا : بالعقد تملك الصداق أجمعا » ملكا 
مراعی » ای متزلزلا » و النماء للکل تبعاء ای الزیادۃ لھا . فالزوج إن طلقھا حالکونه ما دخلا بها یملک 
الزوح نصف المهر » و اما النما فلا يملكه . للمرءة المنع من تسليم نفسها إلى أن تقبضا المهر و لا منع 
من بعد الدخول بالرضا مع عدم الاقباض والمنع للمرءة فى العسر» أى عسر الزوج كيّسر حصلا » و لكن 
إن ترض هی بتأجیل فلا منع . 

و إذا الأب صغيرة قد زوجا على صغير الملى المهرجا . و حيث زوجه و كان الولد مالأ فقد » على 
الاب الصداق لا على الولد . قالوا كذا و إنّما فى التذكرة للعلامة الحلى - رحمة الله عليه -: يتبع شرط 
ااك هن ل اله عل و ار عل ا 

والشرط من المرءة » إن بخالف الشرع » يجى يفسد و لا بُفسد العقد » كلا روج غيرَها أو أن لا 
يمنعها من الخروج أو لايقسم لضرتها أو نحوها . و بالنص جاز شرط إلابقا فى البلد» أى بلدهاء و قيل 
صح العقد و الشرط فسد. 


سر 
فى وضح المهور 
ذا البذل حا ما » أى بذلا » على الحقيقة من روحى أدنى البذل فى طريقه » و كيف لى بذل إذ" الغطا 
انكشف و ظهرت الحقيقة . فممكن عرف الوجود ما عرف » تلميح إلى ما قال العرفاء :الأعيان الثابتة ما 
شمّت رائحة الوجود » و قال الحكماء : الماهية من حيث هى ليست الاهى » بل فى حال الوجود لم 
E‏ بل عارض يزول » و قد مر أن نسبة الشيئ إلى القابل بالامكان ر 
نسبته الى الفاعل بالوجوب . و العبد لايملک شيعا مطلقا على ما هو التحقيق فى الفقه » و هو » أى 
العبد لمولاه بكل ما التقى › » أى بجميع ماهى منتسبة إليه . فروحى المبذول فى طريقه و جم ٠‏ 
هى منتسبة الى من الوجود و توابعه مستعارة و وديعة لدی و من جنابه له تثاره » يا يها الناس أتتم 
الفقراء إلى الله و الله هو الغنى ' . فأى شي للفقير حتى يفدى » إلا أن يستعير ممن إليه المصير . 


کلی شیی هالک الاوجهه '' . 


الهوامش 
١‏ ق: يملك [والارجح المطابق لنسخة "دا" فى الشرح "تملك" لان الضمير يرجح إلى الزوجة اوالمرءةء الا أن بقرء 
غائب مجهولا و هو خلاف السياق لقوله فى» بعد: فالزوج ان طلقها...] 
۲ لايخفى الاشكال فى القافية 
٣و‏ ۴ ۔ف: یملک / دا: تملک [ص. راجعا إلى "المرءة" ] 
۵دا :واد 
E‏ 
۷ دا : نسبة الشيئى إلى الفاعل بالوجوب و إلى القابل بالإمكان 
ائ ال 
5۹ا عار 
٠١‏ _الفاطر › ١۵‏ 


۸۸ ۰ القصص‎ ١ 


ا ا 4۳ 
ا ا ا ا 


[أحكام القسم و أُسرارها ] 
القسم فى الأزواج حتم شرَعا أا سفق العقة او إن شرغا 
قولان و الأول كان أشهرا و الان كان رل كرا 
زا افو ات خا أو حقه ئم على تاهما 
فليس للواحدة قسم وجب بل إنتعدذ وهو كلا مااقترب 
mS SS E‏ ثم على الأول مسن بدي حََّم 
فليلة من اربع للواحدة و قس وافضلها له إن رجده 
فيمن تجن و الصغيرة انتفى فى آأممةمع خځرةتتصفا 
تسم الكتابيات كالاما عُلم و ليس للموطوئه الملك فيم 
للبكرجاسبع لال بالولا للثيب الشلاث مذ أن تدخلا 
و الواجب نى القسمة المضاجعه فى الليلة ولم تجب"أ مواقعه 
و خبرالکرخی انه يظل صبيحه معها على اللدب حيل 
للزرجة أن تهب لياته لروجهها و ليسرض فى ضرتها 
لهاالرجوع فيه مالم تنقض لكنها لاترجعن مع المصّى 
لزوجها التشعويض هل يسو أو للضرة قولان والسوغ رورا 
ول إو ت دارا ب إن لاإيسع يبق عليه المظلمه 
وت تورلا ةرور و ليقض إن بات لدى المسزورة 
وا و ا اق فى غرض لهاو ماله جَبر 
إن سفرت فى الواجب القضاوجب نى غيره بالإذن للخلف انتسب 


FF 
المدل ثم العدل قوم السما و الأرض و التشوحيد تال وهما‎ 
لالنظرى والعمملى أإبهى الها و هما تقض :المد ولوا النهن‎ 


۳۹۴ نبراس الهدی 


نراس 
فی القسم ' 

القسم فى الأزواج حتم شُرعا» أى جعل مشروعاأً» اما بنفس العقد أو إن شُرعا فيه 
< من الشروع > » قولان » و الأول كان أشهراء و الثان كان لفحول كبا . و نشا ء أى نشا القولان من أنه 
أى القسم » حقهما» أى حق الزوج و الزوجة كليهما » أو أنه حقه » اى حق الزوج . ثم على ثانيهما » أى 
ثانى القولين » فليس للواحدة قسم وجب » بل ليس قسم إن تعدد الزوجة و لكن هو كلا منهن ما اقترب » 
بل بات منفرداً . و لكن إن رت لدى البعض » فى صورة التعدد » التزم القسم » بأن يبيت عند الأخرى 
أيضاً . ثم على الأول ء أى أول القولين » من بدو" حتم القسم". فليلة من أربع للواحدة و إن لم يكن لها 
ضر » و قس » أى ليلتان للزوجتين" و هكذا» و فضلها » أى فضل الأربع » له » كالثلاث إن كانت له 
زوجة واحدة و الثنتان إن كانت له اثنتان و الواحدة إن كانت له ثلاث » فيضع الفضل حيث شاء » إن 
وجدهء فإن لم يجد كما إذا استوفى الأربع » استأنف . و القسم فيمن تجن و فى الصغيرة انتفى . فى أمة 
مع حرة تصفا ٬فللحرة‏ ليلتان و للأمة ليلة . قسم الكتابيات كالإما المعقودة عُلم . و ليس للموطوئة 
الملك قسم . ثم إنه للبكر جاسبع ليال بالولا» مستأثرة بها » و لليب الثلاث من الليالى مُذ أن دخلا 
على الزوجة. والواجب فى القسمة المضاجعة فى الليلة و لم تجب مواقعة. لان المراد الانس » و لهذا 
يستحق الحأيض و النفساء و المريضة . و خبر الكرخى انه يظل" صبيحه" معها » على الندب حمل » و 
الصبيحة هى أول النهار . 

للزوجة أن تهب ليلتها لزوجه » و ليرص الزوج فى ضرّتها »أى فى هبتها لها ؛ و لها الرجوع فيه مالم 
تَنْقَضٍ » أى الليلة » لكنها لاترجعن مع المضى » أى مضى الليلة . لزوجها التعويض بمال هل يسوغ أو 
للضرة» قولان » و السوغ رووا . و ليقض الزوج إن قدجار فيما قسمه ؛ و إن لايسع له القضا» بأن لايفضل 
له وقت » بأن بلغ عدد الزوجات إلى النصاب » يبق عليه المظلمة . و الزوج ضرة يزور للضرورة » 
كالعيادة» و ليقض إن بات لدى المزورة . 

و بالنشوز ساقط حق قسم الناشزه ؛ كذا السفر منها فى غرض لها » فلا قضاء » و ماله» أى سفرها 
لغرض یعود إلیه » جبر »أی تلافی وقضى .إن سفرت فى الواجب القضا لحمّها وجب ؛ و فى غيره» أى 
غير الواجب » بالإذن من الزوج للخلف » أى إلى الخلاف » انتسب القضا . 


ھر ل ۳۹۵ 


سر 

العدل ثم العدل قوم السماء و الأرض » و التوحيدّ < مفعول مقدم >تال » شرافة أخرى للعدل أنه 
تال للتوحيد فى التكميل » و لذا يذكر تالياله فى الالسنة و الأفواه . و هما » أى التوحيد و العدل » 
للنظرى » أى العقل النظرى » والعملى » أى العقل العملى » آبهى البها » و بهما استقتصى المدى »أى 
الغاية فى الكمال أولوا النهى . 


الهوامش 
| ق (فى المتن فقط) : نشأً 
۲ ف (متناً فقط) : لم يجب [ مرجوح » لتأنيث الفاعل مجازا ] 
ا 
۴۔ س : - بدوحتم» إلى فوله» وبالنشوز ساقط [سقطت من تصوير النسخة صفحة واحدة < رقم 1۹۸ > وكررت 


أخرى < رقم ۱۹۷ > و لعل الساقطة كانت موجودة فى اصل النسخة ] 


۷ دا:للزوجة [غلط فاحش ] 
۸ق : بطل [ غ . للاخلال بالمعنى و القافيه ] 
٩ف‏ ( متنا و شرحاً ) : صبيحة (بالتاء) 


نبراس الهدی 


[احكام النشوز و الشقاق و أسرارها ] 


إا لانة الور اهرت 
عظها فنحؤل ظهرك فى المضجع 
وج ا وخ ااب 
شم النشوز مهما الشتقاق 
نليبعثن الحكممين الححاكم 
نى رأى تطليق رضا الزوج لزم 


الصلح و الوداد خير يا ولد 
فماعلكى الطبايع ذاأثنره 
حيواعلى توحيده تستحدوا 
لفن تصبلتم على التلدد 
مادامت الأركان فى الضدية 


واهجربل اضربها إذا لم نجع 
تؤب إلى الحاكم و ليطالبا 
فيخشى الاستمرار أو فراق 
إن اصالحابينهما نلازم 
كا راف لدل فى الخلع يم 


ألم تر الأركان منه كم صعد 
ففى القلوب كم بدت مآثره 
ول الي د ن 
لقدتوعغاتم إلى اذد 


رف 
فى النشوز و الشقاق ' 

اذا علائم النشوز اظهرت زوجتک » و حيث تستمتعها تثاقلت » عظها » فحوّل ظهرک فى المضجع › و 
اهجر عنها » بل إضربها اذا لم نجع » و بالجمله » أنهها" عن المنكر و أمُرها بالمعروف و آذّبها متدرجا. 
و حيشما ينشز» أى الزوج » و حقها آبى فالزوجة تؤب الى الحاكم و ليطالبا حقها < و الامر مؤكد بالنون 
الحفيفة > 

ثم النشوز والكراهة منهما الشقاق فى لسانهم » تأسياً بلسان القرآن و إن خفتم شقاق بينهما الا ية. 
فيخشى الاستمرار أو فراق » فليبعشن الحكمين الحاكم » حكماً من أهله و حكماً من أهلها ؛ إن أصلحى 
بینهما فلازم علیهما قبوله ؛ و فی رأی تطلیق » أ إن رأيا الفرقه بين الزوجين » رضا الزوج بالطلاق لزم» 
كما رضاها البذل فى الخلع حتم » إن رأيا الخلع . 


محمل النكاح ۳۹۷ 


سر 

الصلح و الوداد خير يا ولد ء ألم تر الأركان و العناصر منه » أى من الصلح حين الامتزاج و حصول 
المزاج و التعديل كم صعد < تذكير الفعل إشارة إلى أفراد الأركان المتصالحه > . فكلما معنت الاركان 
فى التصالح و التوحد ازداد العروج من الجماد إلى النبات » إلى الحيوان الغير الناطق » إلى الانسان 
المُلکی » فالملکو تی » فالجبروتی» فاللاهوتی » كما خبر الخاتم ‏ صلی‌الله عليه و آله -بقوله :لى مع 
الله الحديث . 

نما » أى صلح على الطبايع ذا » أى هذا الصعود » أثره ففى القلوب كم بدت مآثره » إذ نسبة المقبول 
إلى المقبول نسبة القابل إلى القابل . حيّوا » أى أقبلوا على توحيد» أى توحيد الله تعالى » تتحدوا» 
لسنخيته المدرك الذى هوأعلى المدارک المكتحل بنور الله مع المدرك الذى هر التوحيد ؛ ولوا 
الوجوه » أى وجوه القلوب » شطره » أى شطر التوحيد » تستسعدوا » لأن علم التوحيد سيد العلوم و 
N A BEGA E‏ 
کت اف ی عن التو حید » کما قال الله تعالی :و تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شتی . مادامت الأركان 
فى الضدية » غواسق شوهاء سجُينية" تنوير للمطلوب » ولک أن تجعله ظرفا للتوعٌل » أى خلدتم فى 
نار الكثرة و تشتت القلوب مادامت الأركان إلى آخره . و كيف لا و كما أن أهل التوحيد لفنائهم فيه 
موا به و اتحدوا» كذلك أهل الكثرة و الضدية » لو غو لهم فيها » صاروا عين الطبايع المتضادة ‏ 
اا ا تضادهم و سجینیتهم ؛ فهڙلاء مع اولئک وقعوا فی شقاق » وآناس لایتطهرون 
من أرجاس الطبيعة » كأنهم اناس و عقول متطهرون » فحول و أى فحول . 


الهوامشس 
١‏ دا. س :فى النشرز و الشقاى 
۲ س : انهيها (مع الباء بين الهائين) 
٣و‏ ۴ -اقتباس من الآبة الشريفة : و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما ... ( سورة النساء » )١۵‏ 
۵ دا: و التحق [غ. من قبيل سهر الناسخ] 
۶ الحشر › ١۴‏ 
۷ س : سجينه [ غ » للاخلال بالمعنى و القافية و الوزن ] 


۳۹۸ 


نبراس الهدی 


[ أحكام الأولاد و أسرارها ] 


الر ل الق بوط + ات 
وعمم الجواز أتصى الحمل 
والوططى ماأوجب غسلا فبلا 
ولاإيجوزالنفى إن بهافنجر 
ففلونفاه بدلعانه انلتفى 


فإن فوا محارم الأتارب 


إرضاغُه حولين كااملين أر 
إرإضاع أمه يكون اهنا 
واللزع جايز إذا لاتقنع 
ولكکنن الحضانة ماسقطت 
ولترضع آأمه اللبأًأجراًآعدَ 
حتماعلها اذ دون ذاک لا 


قدجعل الله فى الأرض خلافا 
جفلک القن نے ان لات 
KA E E NE‏ 


من معنلوية و من صورية 


ور اناس ان ت 
من زوجة أوأمة بالفحل 
او ترا اتزل او مااتل 
نللفراش الؤلد للعهر حجر 
فى ذات دوم غيرها النفى كفى 


بها أو الزوج لدن ميلادها 
وبعدهم لابأس بالأجانب 


محلذوفى اشهر ثلانة رأوا 


يعيش و المأجور ليس العملا 


الأننييا و الأرلياء الشرف 
و مظهر الأسماء و الأرصاف 
ااا 0 وال لک 
ولك البار ةا ا 
الف تحية على اللورية 


[ فى الحضانة ] 


حضانة حفظ لمن لايستقل 


ف دة الرضاع للام جيل 


ا ا 


إن حرةمسلمة تقد ظهرت أو الأب رقا و كرا كات 
وفى الفصال الأم بالبنت أحسق ل اق راان سی 
E E EEE EE‏ كاف یال اين 
إنتاكح الأم ابوه كامل تسقط و عادت إذ نكاح زايل 
مغ نقد والديه للأقارب إذ لارصى الأقرب فالاقرب' 


نمعمتعدوعل القرعة َر يعطى الكتاب إستوا الأنشى الذكر 
ج ب 


الŠû$g$همام‏ هر خالفية بالجهة القدسية اللسوريه 


مجلاة اسم الرب فى تربيته ممسوسة برحمة و رأفنته 
لخفه الأعباء نالأم أحق E E E E‏ 
% ي # 
سم و عق واختتن فى السابع واحلق ودع مكروهة" القنازع 
قد ورد الحث على الحقيقة شرائط الاضحة حقيقة 
وفعلهافيه من آكدالسنن ولا يزول اصلها مدى الزمن 
وقذم الحلق رزنماخلقا ذهب او فضة وانفقا 
وليدع بالمأثورإذ ذبحاقرن و ليس جريا تصلق الشمن 


بالورکك والرجل حص القابلة و لیففق الام اذا لم تک له 
لللوالدين كزرهوا ان يأكلا لاتكسرن عظامها بل افصلا 
کډ کډ 4 


واهااءً أو التفأل بأنه الفداعسااه قبل 


القول فى احكام الأولاد" 
نبراس 
فی لحوق الولد بالاب 
الول الحق بشروط تُلثت » و هى وطى وأن ستة أشهر » هى أقل مدة الحمل » مضت من حين الوطى 


3 نبراس الهدی 


و عدم الجواز" أقصى الحمل » و هو سنة أو تسعة أشهر » من زوجة او أمة » بالفحل < متعلق , 
"الحق" >. و الوطى المشروط به الالحاق ما اوجب غسلاً قبلا أو دبرا أنزل أو ما أنزلا » قالوا لانه أمر 
خفى أمكن أن لا يطلع عليه . 

و لا يجوز النفى » أى نفى الولد »إن بها فجر » أى وقع فجور» و هو الزنا ؛ فللفراش الولد ر للعهر 
الحجر » اقتباس من الحديث : الولد للفراش و للعاهر الحجر » فلو نفاه بلعانه اتتفى فى ات دوم » لا 
بمجرد النفى ؛ و غيرها » أى غير الدائمةء كالامّة المملوكة و المتعة» النفى المجرد كفى» فينتفى عنه. 


برس 
فی الولادة 

إن النساء بحب استبدادها ی انفرادهن بها » أی بالمرءة › او الزوج لدن میلادهاء أی ولادة المرءة. 
ان نرا < ب لزل خلت جاب الما > » فحينئلٍ محارم الاقارب اعانوها» و بعدهم 
لابأس بالأجانب > لنقى الحرج . 


نېراس 
فی ارضاع الولد 

ارضاعه < مفعول مقدم > حولین کاملین » أو محذوفی اشهرٌ ثلاثة » فيكون أحداً و عشرين شهراًء 
رأوا » مستنبطين من الكتاب لقوله تعالى : و حمله و فصاله ثلاثون شهرأً“» فإن الغالب فى الحمل 
حولین . 

إرضاع أمه يكون أهنثا و امرء ؛ و إن بغت أجراً ابوه هيّئا » ليرضعه أمه » إذ لايجب عليها الإرضاع . 
والنزع »أى نزع الولد عن يدهاء جايزإذا لاتقنع بماء أى بأجرة » به من غيرها بُسترضع ؛ و لكن الحضانة 
للام ماسقطت . فعند ألام أرضعت مرضعة غيرها ما اقتدرت . هذا حكم إلارضاع باللبن ؛ و اما حكم 
إلارضاع باللباً فكما قلنا : و لترضع أمه اللباًأجراً» لو طالبته »اعد ابوه إن لم يک مال للولدء و أما إن كان 
ملیاً فیغرز من" ماله لها حتماً علیها » إذ بدون ذاک لايعيش ؛ و ليس مل إرضاع الأم ايا باللبن ء فانه 
ندب عليها ؛ و المأجور ليس العملا » حتى يقال لايرّخذ الأجرة على العمل الواجب » بل الأجرة 


محقل النكاح ۴۰۱ 


سر 

قد جعل الله فى الأرض حلفا » الأنبيا و الاولياء الشرفا » كما قال تعالى :انى جاعل فى الارض 
خليفة "' » و قال : یا داود إنا جعلناک خليفة فى الأرض''» جعلك المثال ولله المثل الأعلى"' فى 
استخلاف » أى أخذ الخليفة ؛ كيف لا و أنت هيكل التوحيد و المجلى الجامع » كما قلنا : و مظهر 
اا ساد و الار ضاف اله دوت ااا قلا < التجرل مه ى من اللا هال ر 
عَلَّمت المّك < بصيغة المعلوم > ؛ أما الأول فكما قال الله تعالى : و عل م آدم الأسماء كلها "'» و أما 
الثانی فکما قال : یا آدم انبئھم باسمائھم فلمًا انهم باسمائهم"' ۔الآّبه . وإنما انت له . أى لله تعالى » 
و الكل لک؛ إشارة إلى الحديث القدسى : يا ابن آدم خلقت الأشياء الاجلک و خلقتک لأجلى . فإذا 
جعلک مثالا فى الاستخلاف و التخلق فكن به » أى بحوله » مستخلف الخليفة من رليك العارفة 
العفيفةء من أولادٍ معنوية و من أولاد صورية » ألف تحية على النورية منهم » فهم خلفا وک لا الظلمانيه 
قال رسول الله ص -:إذا مات اب نآدم انقطع عمله إلامن ثلاث : صدقة جارية » أو علم "ينتفع به » أو 
ولد صالح ټستغفرله . 


نېراس 

حضانة حفظ لمن لايستقل و ولاية عليه » و هو قريب من معناها اللغوى » يقال : حضن الطائر 
بسضته » يحضنه » إذا يضمّه إلى نفسه تحت جناحه . فمدة الرضاع للام جعل < التذكير باعتبار 
الحفظ > . إن حرة مسلمة قد ظهرت الام أوإن لم تكن حرة مسلمة »الأب < مفعول مقدم > رقا و كفرا 
كاففت . و الأب المسلم أو الحر أولى من الام الكافرة أو المملوكة . و فى الفصال عن الرضاع الأم بالبنت 
أحق لسع أعوام ءآی إلى سبع » و قل إلى تسح ' ؛ و فى الاين بعد الانفصال*' سبق ابوه < فاعل > أمه 
<مفعول > إلى أن بلغا . ذا عقيب السبع من السنين الأب بنته ابتغى للحضانة ا 
فى الحضانة و لم تزوج ” الأم بغير الأب » و لكن إن تنكح الأم نفسها من غير الأب حالكون ابو" 
أیاو ال » كامل من حيث العقل و الإسلام و الحرية »تسقط حق' الحضانة و عادت »أى الحضانة . 
إذ نكاح بالغير زايل"' . 

ثم الحضانة مع فقد والديه للأقارب »إذ < توقيتى > لا وصى الأقرب <بالجرٌ"" >" » فالأقرب 
منهم» على القرعة قر امر الحضانة؛ يعطى الكتاب استوا الانشى و الذكر » اشارة الى قوله تعالى: واا 


F۰۲‏ نبراس الهدی 


الأرحارم بعضهم أولى ببعض ف ىكتاب الله "". 


ر 

إنهما » أى الوالدين » مظهر خالقية بالجهة القدسية النورية » إذ كل ممكن ذو وجهين » جهة نورانية 
هى وجه الله » وجهة ظلمانية هى وجه نفسه . و إنهما مجلاة اسم الربٌ فى تربيته للعبد » ممسوسة 
هذه المجلاة برحمة و رأفته ؛ فيحبان الولد » سيما الأم » تتعب "" نفسهاء و تدع الدعة و تسهر عينها 
له» و ذلك المش كممسوسية المرء بالجنّ بلاتشبيه » لخفة الأعباء . فالأم أحق بالطفل » أى لخفة 
المشاغل الكلية على الام بالنسبة إلى الاب » لأنه حملها على كاهله الى آخره . و البنت جناسها مع 
الأم لَحَق » أى لحقها بالام . 


پر 
فى السنن بالنسبة الى الأولاد 

سم الولد تسمية حسنة ؛ و عَقّ ؛ و اختتن فى اليوم السابع ؛ و احلق رأسه فيه وَدَع مكروهة القنازع ‏ 
و هی ان يحلق موضعاً و يدع موضعا"" » كما فى الخبر و كلام أهل اللغة » و فى خبر آخر : أن يحلق 
إلاقليلاً من وسط الرأس . قد ورد الحث على العقيقة فى النصوص المستفيضة » حتى قيل بوجوبها. 
شرائط الأضحية حقيقة » أى بها » للخبر . و فعلها » أى فعل العقيقة » فيه » أى فى اليوم السابع » من آكد 
السنن . و لا يزول أصلها ء أى لولم يفعل فيه" » مدى الزمن . و تدم الحلق على العقيقة ؛ و زِنْ ما خُلقا 
بذهب أو فضة و أنفقا فى سبيل الله » للنصوص ؛ وليدع بالمأثور إذ < توقيتى > ذبحاقَرّن . و ليس 
مجزيا عن الذبح تصدُق الثمن » أى ثمن العقيقة . بالرّرك و الرجل منها ححص القابلة ؛ و لينفق الام إذا لم 
تک قابلة له » أى للولد . للوالدين كرّهوا » أى كره الفقهاء أن يأكلا منها . لاتكسرن عظامها » بل افصلا 
أعضائها. و لاتدع العقيقة بعد الزوال < متعلق بقولنا > إن يمت . و حيشما يبلغ الولد عق نفسه » إن 
ااام لواد 


e 
شرو اقداء هن الغبة الذ ليل الى الغولى الجليان او الال من الرالدين اة + ائ ان الرلك:‎ 
. الا لجاب الكرباء تمل جنة جيرانة الر لد الحمهة + فسام) أى عا الفداء »بقل‎ 


١‏ فی الاعراب بحث سيجيئ فى الشرح 
۲ق (متنافقط) : مكرهة 


کا س اقول ق اعام الارل /: + [راجح حفظا للوحدة فى السياق] 


س ۴ فر 

۵دا ته 
o O‏ 
۷ق : غلبت [غ] / دا. س : غلب [إص] 
۸ الاحقاف . ۱۵ 

E 

٠١ › _البقرة‎ ٥ 

۱۱ ۔ ص۲۶۰ 

۲ _-النحل » ۶۰ 

۳ و ۱۴ _البقرة › ۳١‏ 

۵ دا . س :الفصال 


۶ دا. س :لم تتزوج 


۷ - الصحيح : " أبيه ٠‏ بالج و الاشكال نشأً من تغبير إعراب المتن (أبره) فى الشرح . و لو أدى المقصود بالاو 


الخالة و قل وانوي لارتفع الاشكال , 
۸ ۔دا. س : + أى (أى الحضانة) 
-_أى مُزيل ( لحق الحضانة). فلا بخفى المسامحة 


٥‏ س : بالجبر 


١‏ لعله من باب إضافة الموصوف إلى الصفة و المعنى 'الرصى الاقرب › ولكن التركيب غريب» خصوصا بع 


عطف قوله فالاقرب '(بالجر) عليه» لتصحيح القافية . 
۲ _الاخزاب » ۶ 


۳ - ق :لتعب [مرجوح» لمایأنی من قوله “و تدع ... "] 


براس الهدى 


۴ى :-ویدع موضعا 
۵دا  :‏ فيه 


۶ .ق . دا : التفاؤل / س : التفأول [كلتا الصورتين غير معمولتين خطاً] 


محفل النكاح 


[أحكام النفقات و أسرارها ] 


و للتكلم بعد ذافىس النفقه 
ا اة ر 
ا 0 ا 
a ha GEE CLA a‏ 
ع ا اة الارن 
نى خطر وى ثياب البذله 


للأإبوين و هلم جرا 
e‏ 
وفى أقارب سواهم قداناب 
و الشرط فى المنفق فضل فنيته 
فالفضل للزروجة حتم لأزب 
و الواجب مما مضى كفافهم 
ولاقضالأنەساالحخلل 
و اللبس والسكنى لها إمتاع 


ومففقوكم بترتب انوا 


قدكافئت أولادكم آباءا 
فإنكفى فهو وإلا أاقسرعا 
والأقربٌ فى الطبقات سبقا 


و 9 ب 


اة % % 


3 


إذ بعضها بعض النكاح لاحقة 
املك و الققرابة العضيه 
تمتعاساغ بكل الأزمةة 
ر ا د 
مأكول أو ملبوس أو مما شكن 
والقوت ماشاع بذاالمكان 
ثوب التجمل الرمَن بذ 


كذاللأرلاد تداس-تقرا 
شرط و الإسلام لهم لم يجب 
والتةب نى الوارت تاكنذا حب 
عن قوته للومه و ليله 
وبعدها للأتببين واجب 
ندب وافيل واجب إعفافهم 
لاملك والقضالها الدليل دل 
بل اكتساكلوتها اننتفاع 


أرولهمم آبائكم و إن علو 


۴۰۵ 


F0$‏ نراس الهدى 


حتم على من یملک أن ينفقا بسهائماً كذاالرقيق مطلقا 
إلا مكاتبا فللكسب كلا وإن تشاالكسوبَ مثله اجعلا 
وليرجعن إلى اتاد أعبدٍ أمثال مولاء من أهل البلد 
ولي جبراإماعل الإانفاق أو بيع وساغ ذبح إن بهاعَتوا 
يلهماالآلات كالمكان کذاک ماللقر من ديدان 
بل مامن الزررع والأشجار ولم بجب عمارة العمقار 
مډ کډ چ 
انفق فذالإله من أعلى صفة نارن للسنفس افر المعرفة 
اتی فف الخو ت a E E EE‏ 
وماترشحت على المواد ممن صور تليق باستعداد 
اكل الاق اا خو E PET CE E‏ 
و الفيض بالنظم من الله يجب للحضرة الأدنى فالأدنى بنتصب 
E NE EE ET,‏ و القرب قد يبدو و قد طَوَى السوا 
الغو لاا وخا كا و شسسيتق معارفاً اققوا كا 
بر 
فی النفقات 
و لنتكلم بعد ذا فى النفقه » إذ بعضها » أى بعض النفقة و هو نفقة الزوجة » بعض النكاح » أى الدائم ‏ 
لاحقه . 


اساها اى اسات ال اة اخدها زر م و الا ران الماک و ارا اتف ١‏ أى ت 
القرابات » لا كلها » موجبة للنفقه . فالزوجة الواجبة النفقة دائمة . لاالمنقطعة › ١‏ تة تمتا س بكل 
الأزمنة  SS SS‏ . و عکس ذا» بن يكون الزوج صغيراً » دونها تحوز" النفقه. 
فليقم الزوج بما تحتاج الزوجة من مأكول أو ملبوس أو مما ی منزل سکن ؛ ؛ يتبع فيها » أى فى الثلاثة 
عادة الأقران . والقوت جنسا ما شاع و غلب بذاالمكان »كالحنطة بالعراق و الخراسان والأرزبالجيلان و 
ا الحا و وها ره ر اللا ن عفر اى فى ارلا تا ارو اشرات من الاق 
کی سرن ات الک کیو لاه ا عار الات رن اتن ااال ك 


محفل النكاح ¥ 


نراس 
فی الانفاق علی الاقارب 

للابوين و هلم جَرّا علواًء كذا للاولاد قد استقراء أى استقر الانفاق . الفقر و العجز عن التكسب فى 
المنفق عليه شرط » و الاسلام لهم لم يجب » أى ليس بشرط فى وجوب الانفاق . و فى اقارب سواهم ‏ 
ی سوى الاباء و الاولاد » قد ندب الانفاق عليهم . و الندب فى الوارث " تأكيداً صحب . 

هذا هو الكلام فى شرائط المنفق عليه اثباتاً و نفيا . واما الشرط فى المنفق فهو فضل تنيته < بالضم 
و الكسر : مااكتسب > عن قوته ليومه و ليلته » فهو نفسه مقدم على الكل » و بعده» فالفضل للزوجة 
حتم لازب » أى لازم » و بعدها » أى بعد الزوجة » للاقربين » أى الابوين و الاولاد » واجب . والواجب 
مما مضى من المأ كول و الملبوس و المسكن كفافهم » أى كفاف الاقربين » فلاتقدير فى النفقه عليهم و 
ندب » و فيل واجب » اعفافهم بالتزویج . 

ولاقضا » إن فاتت النفقة » لأنه » أى الانفاق هنا » سد الخلل » لا ملك ؛ و القضالها » أى للزوجة 
فقط "ء إن فاتت نفقتها » الدليل دل عليه » و ان الإنفاق عليها تمليک ؛ لكن هذا فيما يستهلكه الانتفاع » 
کالما کول لا فیما يبقی » كما قلنا : و اللبس و السکنى لها امتاع» لا تمليک » بل اكتساكسوتها انتفاع و 
إمتاع » لاتملیک . 


ران 

و منفقوكم بترتب انوا" : أولهم آباؤكم.و إن علَوا » فالاأم ثم أبويها استتبعت » و أمها أم الأب قد كافئت » 
أى وجبت نفقة الأولاد على الاب » و إن فقد أو كان معسراً فعلى اب الأب و إن علاء ولو عدمت 
الآباء أو كانوا معسرين فعلى الام » و إن عدمت أو كانت فقيرة فعلى ابيها و امهاء و إن علو . و أم الأب 
بمنزلة أم الأم » فشاركتهما » بخلاف أب الاب » فإنه مقدم عليهما . 


نىراس 
قد کافئت اولادكم آباء! » فانفقوا عليهم سواءا . فان كفى ماله فهو المطلوب » و الا اقرعا » ان لم يكن 
نصيب كل نفعاء لقلته . و الاقرب فى الطبقات سبقا فى منفق و فى من عليه أنفقا ء كما عُلم . 


نبراس الهدی 


ران 
فى الإنفاق على المملوك من العبيد و الإماء و الحيوانات الصامتة 

حتم على من یملک أحداً من المذكورات أن ينفقا » بها يما ء كذا الرقيق مطلقا » قنّا كان أو مدبرأً أو أم 
ولل » الإمكاتباً ‏ فللكسب كلا <أمر مؤكد بالنون الحفيفةءكما بعده > . و ان تشا الرقيق الكسوبَ مله 
ا لجعلا » أى نفقته فى كسبه » ولولم يكفه جبره المولى . 

ولیرجعن فى الإنفاق » طعاماً و إداماً و کسوةً و سكنى »إلى اعتياداعبْد أمثال مولاه» من أهل البلد ‏ 
لامطلقاء وليجبرا » أى مالک الرقيق و مالك البهيمة » إما على الانفاق عليهما أو بيع ايا هما . 

و ساغ بح إن بها » أى بالبهيمة » عنوا ذبحاً » كالحيوانات التى يقع عليها الذكاة . عدلها" الآلات , 
مثل الج و الحزام" و غیر هما » کالمکان ؛ کذاک ما للقر من ديدان < جمع دود > أى نفقة دود القز 
واجبة على مالكه ؛ و مثله النحل » فنفقتها واجبة » كما هو المعهود . بل ما من الزروع و الأشجار » 
ذوات النفوس النامية » يجب" الإنفاق عليها بالمياه » فانها تتغذى بالمياه المخلوطة بالتراب و الهواءء 
فز الغا السط ل غا 

ولم يجب على المالک عمارة العقار ‏ لأنه من تنمية المال و لا يجب على الإنسان تملك المال 


سر 

أنفق ؛ فذا » أى الانفاق لله من أعلى صفة » فلله تعالى صفات عالية و أعلى » و اسماء عظيمة و 
أعظم » و هو الجواد الكريم و الفياض القديم . فاَنَرَنْ الإنفاق » بمقتضى التخلّق بأخلاق الله تعالى 
المأموربه » للنفس » إثر المعرفة » أى بعد الاتصاف بصفقه المعرفة » اذ الكل وُجدت للمعرفة ؛ ألاترى 
فيض الوجود < الاضافة بيانية > نتشر من الله" الفياض » نثار ماهيات كل ما افتقر » و ألاترى ما 
ترشحت على المواد من صور < بيان ما > تليق باستعداد » فإان العطيات بقدر القابليات . البيتان إشاره 
إلى القابلين : أحدهما الماهيه القابلة لفيض الوجود » و الآخر المادة القابلة للصورة و الفعلية . 

ارا ان ری الق عله از ب الم كات اله فة ى ق عد كان 
اللأشرف و إمكان الأاخش . فالأولى فى القوس النزولى » فتقتضى نزول الفيض على الممكن الأشرف 
ثم على الممكن الاخس ؛ و الثانية فى القرس الصعودى » و تقتضى العروج إلى المبدء من الممكن 


ا که ۴۹ 
الاح واي ال اا عرف الا ت و مال مف اا ان ل ل ار 
اللاحقين فى النزول ؛ و كذا مالم يستوف الأخسون السابقون لم يصل النوبة إلى الآخرين فى 
الصعود؛ قلنا"' : إمكان الأشرف » أى قاعدة إمكان الاشرف المقررة فى مرها كذا الاخسش » أى قاعد: 
امكان الاخش » دل على سر الترتيب فى الإنفاق . و شبة طفرة بفطرة من العقل الصحيح بطل . إشارة 
الى دليل القاعدة الثانية . و الفيض بالنظم من الله يجب » فى الوجوب إشارة إلى بطلان الأولوية » و 
هذا بالأولى"' انسب »كما ان قولنا : للحضرة الأدنى فالأدنى -أى لدى حضرة القدس الممكن الأقرب 
فالاقرب <فاللام کما فی قوله تعالی أقم الصلاة ا 2 ی 
ت وان ا ي اا رل خض و 

عشابرا اقرب آنڊٍر و اتلوا » اقتباس من قوله تعالی : و أندر عشيرتک الاقربين' و إشارة إلى الانفاق 
المعنوى . والقرب قد يبدو و قد طوى السوا» كقرب محمد و على و آلهما ‏ صلوات الله عليهم كما 
فی الزيارة الجامعه : و انتم نور واحد . انفق لأنفس هی صرَّیحباتکا » ای إخوان لک فى طريق الله و 
شيت ممن هم دونک معارفاً < مفعول انفق > . أقواتكا المعنوية <بدل>. فما أن لبدنک قتا 
بتغذی به کذلک لنفسک قوت تتقوى به من المعارف و غيرها » فُأنفق من الكل" . 


الهوامش 

١‏ ق ( فى المتن فقط) : تجوز (بالجيم) / ق . (فى الشرح) س . (شرحاً و متنأ) : تحوز (بالحاء) [ سبأتى صحة هذه 
النسخة على ما فى الشرح لكن المتن بتحمل الوجهين] 

۲ق (متناً) : تجوز (بالجيم) | دا: تجور او تجود [غ] | س <شرحاأ و متناً> : تحوز (بالحاء) [راجح. المنجد : حاز 
- حوزاً و حيازة.. ‏ الشيئى ضمة و جمعه ۔ حصل عليه . لكن المتن بنفسه محتمل الوجهين : تجوز (بالجيم) 
بارجاع الضمير الى قرله "عكس ذا من غير مفعول و تحوز بالحاء بتقدير المفعول . | 

ا 

۴ ا س فط 

۵۔ نف :قرا [غ] / دا . س (شرحاً و متنا) : انوا [ص] 

۶ دا. س : اقاي 

۷ س : غد لها ( بالغين المعجمة ) [غ] 

۸ دا. س : الحزام (بالزاء المعجمه) [ص] / ق : الحرام [غ] 


۴۱۰ نبراس الهدی 


٩‏ دا. س : يجب [ص] / ق : بحسب [غ] 

٥دا‏ : + تعالی 

١-دا:‏ + الممكن 

۲ دا. س : فقلنا 

۳ قوله بالاولى : أى قاعدة امكان الاشرف 

۴ - قوله : فاللام... : أى اللام من قرله " للحضرة" شبيه من جهة المعنى باللام فى قوله تعالى "لدلوک ... 

۵ _الاسراء » ۷۸. 

۶ قوله بالثانية اقرب : أُی: كما ان قولنا و الفيض بالنظم من الله يجب كان قريبا مضمونا بقاعدة امكان الاشرف 
کلک ار ی و ف ا ی ا ا ر 

ا ع اع ان الاک 

۸ ۔الشعراء» ۲۱۴ 

۹ق : +. هذا آخر ماجرى من قلمه من المتن و الشرح أعَلى الله مقامه » حرره المذنب الجانى الحاح شيخ محمد 
حسین القاشانى فى شهر جُمادى الأخره من سنة ٠۳١۷‏ و الحمدلله رب العالمين / دا: + تم شرح نبراس الهدى 


بحول الله و قوته [يحتمل كون هذه الجملة من المؤلف بخلاف ما فى نسخه ”ف"] 


فهر ست ا یات 

عنوان صفحه 
أمدکم بما تعلمون أمدکم بأنعام و بنین الشعراء» آیه ۱۳۳ و O e ٠۳۲‏ 
والسماء ذات الرجع والارشذات الصدع» و السماء EEC. E IE‏ 
ولا تنیا فی ذکری طه» آیه ۴۲ CaS A A ESS SDR OS‏ 

و ان من شی الا یسبح بحمده الاسراء آیه ۴۴ O E EAS E O E‏ 
آنرل هن لاء ماء الت اود كرفا لر عب اه ۷ا OED O‏ 
من الماء کل شیی حى. انبیاء آیه E O ٠۰‏ 
هوالذی يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته. النمل» آيه ۵۷ RR SARE‏ 
آدم : و نفحت فيه من روحی .الحجر ايه ۲۹ DV‏ 
کونی برداً و سلاماً. الانبیاء آیه Vessel Sse ۶٩‏ 
وان منکم الاواردها. مریم» آیه ۷۲ DA O O ys‏ 
بنیانه على شما جرف ها ر فأنهار به فی نار جهنم نم. التوبه» آیه ۹ه OV AR a ES ٥‏ 
أخلد إلى الارض و اتبع هواء. الاعراف» آيه O O V۶‏ 
الشیطان یعدکم الفقر و بأمرکم بالفحشاء. سوره بقره آیه ۲۶۸. al ot‏ 
و اتقواالله یعلمکم الله. بقره» آیه ۲۸۲ a e O‏ 
أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون.الواقعه» آيه ۵۸ E‏ 
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.الواقعه» أيه ۴ COS NTT‏ 
ا ای ا ا من المزن أم نحن المنزلون.الواقعه» آيه ۶۸ OVER‏ 
و لنارالتی ورون | نتم أنشاتم شجرتها أم نحن المنشئون.الواقعه» آيه ER ۷١‏ 
ا يبايعون الله فتح» آیه E ۱١‏ 
اشداء على الكقار رحماء بينهم فتح» ايه ۲۹ a E OTE TEE OO‏ 
و على الله قصدالسبيل . النحل» آيه U O E ٩‏ 
و الذین إذا أنفقوالم یسرفوا و لم یقتروا وکانوا بین ذلک قواما. الفرقان» آيه ۶۷ . A TTT‏ 
ووت ی کک ا ا N O E‏ 
أنزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها-الآية . الرعد» آيه e ٠١‏ 


2 نبراس الهدی 


ولله المثل الاعلى. النحل» آيه ES O ۶٠‏ 
أما الزبد فيذهب جفاءٌ و أما ماينفع الناس فيمكث فى الأرض. الرعد آيه a ٠١‏ 
کل شییء هالک الاو جهه. القصص,» آیه ۸۸ E O‏ 
خلق الانسان من علق. علق» آیه ۲. VE E a N‏ 
او عاف اا ا ر e‏ 
یا داود انا جعلناک خليفة فی الأرض. ص آیه ۲۶ E SS‏ 
یوم تبدل الارض غير الارض. ابراهیم» آیه ۴۸ VO O O O O ay‏ 
و لذکر الله أکبر. البقره آیه ۲۱۶. O‏ 
عسی ان تحبواشیتاً و هو شژ لکم و عسی ان تکرهوا شیا و هو خبرلکم. الحشرء آیه ۱۹ Ase‏ 
ا ET‏ 
ثم اتقوا و ا منوا ثم اتقوا و أحسنوا. O‏ 
ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه.الاحزاب» أيه ۴ EY‏ 
و ی O O‏ 
فاجتنبو االرجس من الأوثان. الحج آيه O ٠١‏ 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم . الحشر ايه VE E ٠۹‏ 
وهوالقاهر فوق عباده E O O E‏ 
زاجه من تسنیم. المتفقین» آیه ۲۷ ee E‏ 
عا رت ها ال رون لاان اه ۶ N SO‏ 
و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. المتفقین» آیه ۲۶ O‏ 
ولايخافون لومة لائم. المائده آیه ۵۴ E A O O‏ 
لم یکن شيئاً مذكور. الانسان» آيه O ١‏ 
لي سكمثله شيى و هوالسميع البصير. الشورى» آيه O ١١١‏ 
کی سک الوم فیک حا الااب به ا Pesca a‏ 
ومارمیت اذرمیت ولکن الله رمى. الانفال» آيه E O O ٠١‏ 
قل لاأسئلكم عليه أجرأ الإالمودة فى إلقربى. O O‏ 


انالا ي و افا وال Il a DS‏ 


۴۱۲۳ E 
TT O LS O DT ان الحسنات يذهبن السيئات‎ 
ETLES SSE EER ES و فی ذلک فليتنافس المتنافسون‎ 
EA DE O OE E NG CG فا ينما نولوا فثم وجه الله‎ 
OES E O ER O e الست . بربكم قالوا بلى.‎ 
OD SO O O هلم إلينا‎ 
O O O فأنساهم أنفسهم‎ 
VE SO ث احدة ال كا ستجارک فأجره حتی یسم ع کلام الله‎ 

WE O SE O O O 
VTS COVES REG CO O ۴ مالک يوم الدین. الفاتحه» ايه‎ 
IVE O O O . و رحمتی وسعت کل شی‎ 
E O E O الله نور السموات و الارض.‎ 
IVE SEES ESSE UROL SEE SA ESS الحمدلله رب العالمين‎ 
E O O O yy لمن الملك اليوم الواحد القهار.‎ 
O O E 
N قل إن الاؤلين و الآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم‎ 
1 E EE . و إن إلى ربک المنتهى‎ 
1 فای حدیث بعده يورمنون‎ 
O ۵ ایاک نعبد و ایاک نستعین. الفاتحه» آیه‎ 
E . هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شييٌعليم‎ 
E a ثم اتقوا و آمنوا ثم اتقوا واحسنوا‎ 
VOA RR TO . ۶ اھدنا الصراط المستقيم. الفاتحه» ابه‎ 
VON OS AR OO UC أعط یکل ڈ شي خلقه ثم هدی.‎ 
E E O O E O قل ها قرا برهانکم إن کنتم صادفین‎ 
يا معشر الجن و الانس ان استطعتم إن تنفذوا من أقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون إلا‎ 
I A EO E ND OO ESS GE بسلطان»‎ 


۴۱۴ اسا 
صراط الذين انعمت عليهم. الفاتحه» ايه ۷ I OEE N O‏ 
اولئک الذين أنعم الله عليهم E O‏ 

لمغضوب عليهم و لاالضالين. الفاتحه» أيه E E‏ 
قل هو الله أحد. الاخلاص آيه O O ١‏ 
کل یوم هو فی شان . E O‏ 
الله خال ق كل شيىّ. A A N O E O‏ 
ما تشاون الاان بشاء الله . IVE NEON CSR OSO GG‏ 
ما خلقکم و لا بعثكم الا كنفس واحدة. لقمان» آیه ۲۸ O O‏ 
خلقكم من نفس واحدة . ASOLO O O a‏ 
RR O EGE‏ 
سيبل الله بن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم O‏ 
لن تنالوا ا مما تحبون O E E‏ 
ممارزقنا هم ينفقون» البقره» أيه TET‏ 
فاستىقوا الخيرات EARAN VOID LOSE IC EA OES OS‏ 
سارعوا إلى مغقرة E E TE‏ 
انى لا أضيع عمل عامل . E O O‏ 
لقد خلقكم أطوارا O E‏ 
فتم میقات وا اردلا E O E‏ 
و قضی ربک ا ان لا تعبدوا الا /یاه. TTT‏ 
ألا انه بکل شییء محیط. N O‏ 
عشرة كاملة KEVSER OS ENDS SDD‏ 
مخت که من رو حی FEES Se IIR ARGS NET ELLEDISI TOO SA TOTS‏ 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا E‏ 
منهم أمة مقتصدة o‏ 
و لذکر الله اکبر» در متن وجود ندارد RANE SED‏ 


والذين آمنوا و عملو الصالحات و آمنوا بما رل على محمد و هو الحق من ربه مكفر عنهم سيئاتهم 


فهرست ایات ۴۱۵ 


و أصلح بالهم. و الذي نكفروا فتعسألهم و أضل أعمالهم. ذلک بأنه مكرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم. ذلک بأنهم اتبعوا ا اط ا وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم. إن الذي نكفروا و صدّواعن 
سبيل الله و شاقوا الرسول من بعد ماتبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئاً و سيحبط أعمالهم .٠١‏ 


فأینما تولوا فغم وجه الله. E E OE O ENT‏ 
اال کوراتب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا و وجدالله عنده فوقاه 
حسابه. FTES I OS O O O‏ 
يبدل الله سيئاتهم حسنات. E E‏ 
RS CT E E I‏ 
لئن اشرکت لیحبطن عملک O O‏ 
لاتعسدوا الشرطان TE O E O E GT‏ 
أفرآيت من اتخذ الهه هواه O‏ 
نلاثة [ يام[ فى الحج و سبعة اذا رجعتم O‏ 8 
کما بدءکم تعودون f OTE‏ 
کفی بنفسک الیوم علیک حسيبا TT‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها E O‏ 
ما جعل عليكم فى الدين من حرج E O‏ 
و ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا. E E‏ 
و أُڏن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و عل ىكل ضامر يأتين م نكل فج عميق a‏ 
إن أكرمكم عندالله أتقاكم. E O O‏ 
فاستق م كما أمرت. E O O o‏ 
و الذاكر ين الله كثيراً و الذاكرات. TE O O o‏ 

و من يخرج من بيته مهاجرأً إلى الله و رسوله ثم ركه الموت فقد وقع أجره على الله» النساء آيه 
E O O O an l٠‏ 
الح ج أشهر معلومات O O‏ 


۴۶ ا ا 


فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أوكرها قالتا اتينا طائعين O r a‏ 
لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذي ن آمنوا و عملوا الصالحات. ۲۶۳۲ 
Feasts asia haaa LE Ngo EOL EU‏ 
اقتلوا أنفسكم فتو بوا إلى بارئكم E‏ 
ااا ا ی ی ا a‏ 
انالله و انا اليه راجعون » من کان لله کان الله له E O‏ 
و لقد كرمنا بن ىآدم و حملناهم فى البر و البحر. E‏ 
إنما [قولنا] لشیئی إذا اردناه أن نقول له كن فيكون . E O a‏ 
اعط یکل شيیٌخلقه ئم هدی TEES O E OR O‏ 
و ما من دابة الاهو آخذ بناصيتها TT‏ 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب . على الشراشر E O‏ 
یا ایها الإنسان إنک کادح إلى ربک كدحاً فملاقيه EE O O‏ 
و لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة و العشى يریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شي و ما من 
حسابک علیهم من شين . E SR‏ 
لا يمسه الا المطهرون . FV O O O DT‏ 
أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعاً لکم و للسێارة و حرم علیکم صید البر مادمتم حرما..... ۲۷۴ 
فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فى الحج E O O‏ 
قل الروح من امر ربی O O‏ 
إنه على کل شي قد ير TOSSES OPN‏ 
انه خالق کل شی VONO RE O‏ 
وليطوفوا بالبيت العتيق E yT‏ 
فاقتلوا انفسکم TAKES RET SE SOSA EMSRS RES‏ 
و اتخذوا من مقام إيراهيم مصلى O‏ 
کما بداکم تعودون O‏ 
ان الله لا فر ان رک ن O‏ 


I O 
۲۸۸ .... إن الصفا و المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوف بهما‎ 
A aaa nia OS ADEE ee إبک لعلى خلق عظيم‎ 
aaa ES . و ما خلقت الجن و الانس الاليعبدون » أى ليعرفون‎ 
He ASA DANER OSEAN والسماء ذات الرجع‎ 
e يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية‎ 
Vat aati SE E OER ROR n فاستىقو | الخيرات‎ 
Fes eck SNe OO EOE SER و سارعوا الى مغمره‎ 
a بو ر و ری‎ 
O A a N قال الله تعالى + فاذا أفضتم من عرفات‎ 
O a ولله على الناس جج البيت‎ 
O قال الله تعالى  فا ذكروا الله عند المشعر الحرام‎ 
O O فا ذكروا الله عند المشعر الحرام‎ 
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم . فإذا قضيتم سناسككم‎ 

فا ذکروا الله O‏ 
أولنک لهم الأمن و هم مهتدون EO SI N CC SL‏ 
ولأاقسم بالنفس اللامه O‏ 
و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی E O O‏ 
كان الناس امة O O O O O O O Saa‏ 
سبحان ربک رب العزة عما يصفون O E O E‏ 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا 
رجعتم تلک عشر ةكاملة ذلک لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام Veni‏ 
لن ينال الله لحومها ولادماؤها و لكن يناله التقوى منكم O O‏ 
محلقین روسكم و مقصرین U‏ 

و لا تحلقوا رز سکم حتی يبلغ الهدی محله E‏ 


۴۱۸ تراس الهدی 


و عهدنا إلى إبراهيم و إسماعيل أن طهرا بيتى للطايفين و العاكفين و الركع السجود Tess‏ 
عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمر هم و يفعلون مايوّمرون FE ad‏ 
و تمرة خير من جرادة ؟ ETT RE EEE O ESSA DDE ED‏ 
و انكحوا الا يام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم Ta‏ 
انما المومنون اخوة gE TE E EOE ETT‏ 
لاتنسوا الفضل بينكم LIV EAE GS E ESS‏ 
ا جاع ف لار 2ا O‏ 
الاعلی ازواجهم او ما ملكت ايمانهم E O O‏ 
م نكان يرجو لقاء الله فان أجل الله لت E E O‏ 
و کان ر اد راو ا هال وله تاره ا Ps Ss‏ 
و اذکروا الله کشا O O E‏ 
والذاكرين الله كثيراً والذاكرات O O‏ 
فانستقم كما امرت TT‏ 
الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين EES O EO E ORE‏ 
و السماء ذات الرجع و اللأرض ذات الصدع TT OSCE AO MCE ODS‏ 
أن اول الا م هة الل RE‏ 
ا 6 غ ار ت رالا رن اھ ان ماياو اف ما ي جا الا نان اه کان 
ا ل O a‏ 
إن الله اشترى من المومنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة RS‏ 
يحسبه الظمآن ماءٍ حتى إذا جاءه لم تله او و اال فاه FES ed‏ 
TO O E‏ 
0 ق غ EE O a‏ 
نسوا الله فأنساهم انفسهم O N‏ 
إن الله لایغفر ان 'یشرک به و یغفر مادون ذلک لمن یشاء TOFA EE‏ 
یا ايها الانسان إنک کادح إلى ربک كدحاً فملاقيه E‏ 


ی 


ETE TIST TOT TT TET EO OTTO CDI TOTTI خلق الإنسان ضعبفا‎ 


فهرست آیات ۴۱۹ 


اه کان ارما جرلا E O‏ 
لاتزر وازرة وزرا OT E O O O‏ 
E LI‏ 
و ماالله يريد ظلما للعباد . PT SU SOO O O GS‏ 
فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع N EE‏ 
قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين و تجعلون له انداداً ذلك رب العالمين . و جعل فيها 
رواسی من فوقها و بارک فيها و قر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين . o‏ 
لن يجعل الله للكافر ين على المومنين سبلا O O DD‏ 
لکیلا تأسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا ہما آتاکم E O‏ 
ر ا ا ای ن الاک م هاو فو لا ا FAV ato‏ 
إن هی الا اسماء سمیتموها أنتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. e‏ 
کلی شیی هالک الاوجهه. ET‏ 
و تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی . SSA OTO TN OOO TTT‏ 
واو ا ن ا O‏ 
ا ا E‏ 
ولله المثل الأعلى E O‏ 
و عل م آدم الأسماء كلها OTR O E E‏ 
يا آدم أنبئهم باسمائهم فلما انيهم باسمائهم E O E E o‏ 
و أولوا الأرحارم بعضهم أولى ببعض ف ىكتاب الله ISE NS‏ 


عنوان صفحه 
لولاا ک لما خلقت الافلاک E E O O O O O‏ 
لانبى تغدى TS SUES OS VG O EASA DE‏ 
ران و ن دا وها اا PEC O‏ 
آدم و من دونه تحت لوائى يوم القيامة E O O ES‏ 
و روح القدس جنان الصاقورة ذاف من حدايقنا الباكورة. i‏ 
بکم فتح | لله و بکم یختم O OTE‏ 
و أرواحكم فى الأرواح و اأ انفسكم فى النفوس E O‏ 
الله الناطرة و أذنة الواغية ى يده الاس طة O‏ 

و ان من شیی إلا یسبح بحمده EE OTE CTT TE‏ 
الناس موتى و أهل العلم أحياء O‏ 
إن روح المؤمن أشد اتصالاً بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها AV‏ 
م نکان لله کان الله له TTT‏ 0 
جزنا و هی خامده A E EN RTT‏ 
اسة المؤمن» فانه ينظر بنورالله COV E O O‏ 
و ا و و O‏ 
انا سید ولد آدم » ولا فخر. OD O O O‏ 
فزت برب الكعبة E‏ 
كمال الاخلاص نفى الصفات VOIS RS ORS A E‏ 
إن فی امتی مکلمّن محدثین VEEN NOE O‏ 
ان الله لا ينظر الى صوركم و إنما ينظر إلى قلوبكم . Ns O‏ 
إن لله فى ايام دهركم نفحات » ألافتعرضوا لها . O O‏ 
ان تصو موا خیرلکم ENE CG E GG‏ 
لله لا ينظر إلى صوركم و لكن ينظر إلى قلوبكم ER SES CR a‏ 
نحت كل شعرة جنابة EO RES CIE SERN ANA CSL‏ 


فهرست احادیث 


e 
توحیده تمیزه عن خلقه ااا اا ي ا‎ 
alee لایسعنی أرضی ولاسمائی ولكن يسعنى قلب عبدى المؤمن‎ 
aca mE من قال لاإله إلا الله وجبت له الجنة و نحن من شروطها‎ 
ا ھا ر‎ 
Waaa SRE . فإن من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية‎ 
cisin سرو ا اون‎ 
لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم اا و‎ 
asc E E الجوع سحاب يمطرالحكمة‎ 
cema لقد رقعت مدرعتی هذه حتی استحییت من راقعها‎ 
القناعة كنزلا نفد ا‎ 
esa EC SSCS  ثيدحلا اخترت من دنياكم ثلاث : الطيب‎ 
Ts . من عشقنی عشقته » و من عشقته قتلته » و من قتلته فعلی دیته » و من على دته فانادیته‎ 
ac . الحقيقة نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره‎ 
Fea RELEASE OSS RES ر حاسبوا انفسکم قبل أن تحاسبوا‎ 
E O E a LG E من رآنی فقدر ای الحق‎ 
N DS O ون اهااله فل ةو ي اة د غه‎ 


و من حدّه فقد عذه » و من عد فقد أبطل أزله » و من قال كيف فقد استوصفه » و من قال فيم فقد 


ضمّنه » و من قال علام فقد حمله » و من قال أين فقد أخلى منه. N‏ 
ر لاتغیبه مذ » و لا تدنیه قد » و لا تحجبه لعل » و لا توقته متیٰ » و لایشمله حین » و لا یقارنه مع » 
نما تحد الا وات أنفسها » و تشير الآلة إلى نظائرها . 
أن العبد بعد الركوع بلسان الله يقول : سممع الله لمن حمده E‏ 
داخل فى الاشياء لا بالممازجة EO‏ 
ما رابت شت الأو رابت الله ف NT O SO O RL‏ 
موتوا فل ان تموتوا TE O‏ 
ل ركشف الغطاء ما ازددت ا E EE E‏ 


برک من الھور ما لیس لک حتی یکون هو الظھر لک ؟ متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل 


۴۲۲ نبراس الهدى 


غلک ؟ اوی غات کی کون الا تارق آل توصل الیک ؟ عمیت غین لاناک و لازال غا 


رقيباً » و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصيبا E‏ 
کررت ایاک نعبد حتی سمعته عن قائله . O O O O‏ 
العبودية جوهرة كنهها الريوبية . VO SENE OO‏ 
ا ا ا O O‏ 
اغ ور تا 5 E O a‏ 
خلق آدم على صورته . O TOE‏ 
نوحیده تمییزه عن خلقه E E OD DS O‏ 
لا ترتابوا فتشکواو لاتشکوا فتکقروا E O O‏ 
من اعتدل يوماه فهو مغبون TE EG O O O O o‏ 
سيروا فقد سق المقردون TECO ROO E OED E‏ 
اللهم فقهه فى الدين و علّمه التأويل O‏ 
خمرت طينة آدم بیدی أربعین صباحا E O‏ 

أخلص لله أربعين صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه a‏ 
نحن السابقون اللاحقون E E TTT‏ 
لولاک لما خلقت الافلاک O DS LS‏ 
یاب ن آدم خلقت الاشیاء لک و خلقتک لأاجلى O‏ 
اجعلوا لناربا نووب إليه و قولوا فينا ماشئتم O‏ 
نّلونا عن الربوبية و قولوا فينا ما استطعتم E O‏ 
ان الله تعالى جعل سهام الخلق مساو ية ولولم يكن مانعوا الزكاة لم يحصل تفاوت IF...‏ 
الال امت العارات وال( رة N‏ 
االاغال ات E O‏ 
صو موا تصحوا E GE E ETT TT TTT EE‏ 
لم اعبد ربالم اره TENSES ENE NEES ESS‏ 
ھت عن لاتراک FEARS SENSES E SD‏ 


فهرست احاد ىت 


إن إبراهيم - عليهالسلام ۔ لما فع من ب ء البيت جاءه جبرئيل ر فامران e‏ 
فقال أبرأهيم ‏ : يارب » ماعسی أن ن يبلغ صوتی » قال الله تعالی : .اذن و علق البلاغ . . فعلا إبراهيم المقا 

ا ر رل ک ومو لهال واقبل بوجهه يمينا و شمالا و شرقا و غرا وناي . ای 
النا سكتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فاجيبوا ربكم فأجابه م ن كان فى أصلاب الرجال و أرحام 


النساء لبیک اللهم لبیک . Ee EES ES EE OOS‏ 
ا فی ار ولا ییا ی رلک فی فل عاق ال ET‏ 
اا عد الوت الكدة N OO O O‏ 
لی مع الله وقت لایسعنی فيه ملک مقرب و لانبى مرسل Eases aad‏ 
و من رآنی قدرأی الحق E O O‏ 
افضل الأعمال أحمزها ET SE O E‏ 
من عرف نمسه فقد عرف ربه E‏ 
وا را OE‏ 
كل شيیٰ يوجد بستة : بعلم و مشيةٍ و قضاء و قدر وكتاب و اجل. a‏ 
خیرالقرون هو قرنی O O ay‏ 
لكبرياء ردائى و العظمة إزارى a ETT TTT‏ 
هموا إلى الحج و هلّموا الينا . E‏ 
و من قتلته فعلی دته و من على دیته فاناد يته a O ENI TTT TTT‏ 
انما یقول لما اراد کن فیکون » لا بصوت یقرء و لابنداء یسمع و إنماکلامه سبحانه فعله شیع . ۲۶۴ 
ارلا اوه ف الا ا ایت E O‏ 
هلمو إلى الحج O ay‏ 
ماشاءالله کان و مالم یشألم یکن › O O O n‏ 
1 عندا المنكسرة قلوبهم» E a an‏ 
کل امر ذى بال لم يبدء فيه ببسم الله فهو ابتر SE E‏ 


إن دبيب الشرك فى أمتى أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء فى الليلة 


فاعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک A O O I‏ 
مو توا قبل ان تمو توا NEE SE ROE E O O O‏ 
عليكم بالسواد الاعظم O a‏ 
الفقر سواد الوجه فى الدارين E E O O as‏ 
لاود ن اله فى اره ا ان o‏ 

لمؤمن عرش الرحمان EY‏ 4 
ول الدين معرفة الله TATO SN SRS E‏ 
خلقت الخلق لكى أعرف . E O oo‏ 
من تقزب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا و من تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا و من أتانى مشياً أتيته 
هرولة . OT A OD O DE o‏ 
من اتانى مشيا اتيته هرولة . ab‏ 
تمن على ربک ماشئت PEVSNER‏ 
ینظر فی سواد و یمشی فی سواد و یاکل و یشرب فی E O‏ 
لنکاح سنتی و من رغب من سنتی فلیس منی TESST RS RD‏ 
لمؤمن مرآت المؤمن O‏ 
نحن الأسماء الحسنى FESS A N CD O‏ 
الجنة هواوها السجسج E a O‏ 
ا الاو ك ان ا ما فيها موضع قدم الإو فيها ملک راكع أوساجد Gg TET‏ 
اول الدين معرفة الله وكمال المعرفة التصديق به TT CO O O O‏ 
ما لابن ادم و الفخر اوله نطفة قذرة و اخره جيفة قذرة PERA O O O‏ 
إن محاش النساء على امتى حرام TT‏ 


سئل على - عليه السلام - عن العالم العلؤى » فقال ‏ عليه السلام -: صو عارية عن المواد خالية عن 
القوة و الاستعداد » تجلى لها فأشرقت و طالعها فتلألأت » ألقى فى هو يتها مثاله و أظهر عنها أفعاله 


العبودية جوهرة كنهها الرىوبية . TONE ANS AN LR SNS Sa‏ 
لی مع الله وقت لایسعنی فيه ملک مقرب و لانبى مرسل EE E‏ 


الجار ثم الدار E SL O a as‏ 
السعيد سعيد فى الازل و الشقى شقى لم يزل mae‏ 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام . Sa‏ 
و إن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم VA esasa SEE SS‏ 
يرد النكاح من البرص و الجنون و الجذام caDSR RESA E‏ 
لى مع الله WO nea EEE O O A‏ 
الولد لافراش و للعاهر الحجر Eos DEER REE‏ 
با ابن آدم خلقت الأشياء الاجلک و خلقتک لأجلى . aR E‏ 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلامن ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع TE‏ ولد صالح 
ا O O O O a‏ 


فهرست ادعیه و زیارات 


عنوان صفحه 
يا مطهرڙ COS O E O O‏ 
لاإله إلا الله الحليم الكريم -الى آخرها - oy‏ 
فانه أول کل شی و آخره »كما فی الدعاء : یا اله کل شییء و مليکه e Oe‏ 
سبحان ریی العظيم و بحمده AE O O O o‏ 
اور الا وج AES A OSE OE‏ 
الھی عبدک بفنائک A O‏ 
اُشهد أن لااله الاالله وحده لا شریک له A O‏ 
A O o OTE‏ 
اللهم صل على محمد و آل محمد . AE EES OD‏ 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته AVS SC ESGEROV ONS‏ 
سىحان الله و الحمدلله و لااله الاالله کی O O O‏ 
يا من لا عبد الاایاه TOVE CO ON DS DO O o‏ 
و اياب الخلق اليكم و حسابهم عليكم E O as‏ 
و لا حول و لا قوة الا بالله E O O‏ 
انظروا زار بیتنا لحج شعثاً و عبرا قدأتوا م نکل فج ؟ O‏ 
بکم فتح | لله و بکم یختم OEE TT‏ 
و إیاب الخلق إليكم IEE SE E ORES TD DD‏ 
و خسرت صفقة عبدلم تجعل له من حټّک نصيباً . O O‏ 
فهبنی صبرت على عذابک فکیف أصبر على فراقک ؟ O O O o‏ 
ا م حول ين لمرو E‏ 
بکم فتحالله و بكم یختم . O E‏ 
يا من خفی من فرط ظهوره و استتر بشعاع نور E TOUTE‏ 4 


عن ابن عباس» انه قال: إن | لله تعالى خاق الأرض يوم الأحدو الاثنين » و خلق الجبال يوم الثلاثا » و 
خلق الشجر و الماء و العمران و الخراب يوم الأربعاء ؛ فتلك أربعة ايام » و خلق يوم الخميس السماء 


فرشت ادعیه و زیارات 
ج ت ت ی ت د د 
ss e.>. >© O Ow‏ =— 


و خلق يوم الجمعة الشمس و القمر و النجوم و الملاتكه و آدم عليه السلام 


PEE 
PAP sea ASSESS Ea e لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم‎ 
PAV access . لاإله الاالله‎ 
PAY... ranan nene nenns لا هو الآاهو‎ 


فهر ست سخنان بزرگان ' 


عنوان صفحه 
ر اموا O‏ 
النار أخ النور الاسفهبد E O O Oy‏ 
ار رر 0ا م رور ا الى الور ا د اورا 0 ور Ea‏ 
إن العقل البسيط خلاق للمعقولات التفصيلية E O‏ 
صراط على حق نمسکه FESS E a‏ 
على هو الصراط المستقيم VEVO OEE OS RAS‏ 
أول الفك ر آخر العمل E O‏ 
دع نفسک و تعال O O‏ 
إن الحج رهبانية هذه الامة a O‏ 
بی کر مر الااء ما هرل قو E‏ 
تة الا بت إلى الفا بت سرك كا ان سا المخي ر الى الفير رمان »و نة المتغير الى الات ده 
O a O‏ 
رب جهل يکون أشرف من العلم E O O Oy‏ 
الحكمة : إنها صيرورة الإنسان عالماً عقلياً مضاهيا للعالم العينى E a‏ 
الروح لم يقع تحت ذل کن بل خرج من بين جمال الله و جلاله o‏ 
كل حرف فى اللوح اعظم من جبل قاف . VOSS i oS Das‏ 
لكل شيئى جهة نورانية و جهة ظلمانيه TT EOI SEG OD‏ 
أن نسبة الشيئى إلى فاعله بالو جوب والوجدان » وإلى قابله بالامكان والفقدان Ts‏ 
العبد و ما فى يد هكان لمولاه. OFLC O O‏ 
إذا جاوز الشين حه انعكس إلى ضده. TOF aoe RE‏ 
فان الرضاع لحمة كلحمة النسب A a‏ 
العطيات مقدر القابليات EEE OSE ATED E‏ 


* اين سختان در متن کتاب ا عنوان رحد بث) نیامده ولی در ميان آنها شماری از احادیث یز هست. 


ا ر 
نقل أنه قال معاو ية لضرار بن ضمره الكنانى : صف علا فاستعفی » فال عليه » فقال : اما لاب » فإنه 
كان والله بعيد المّدى » شد يد القوى › تعجر العلم من جوانبه و ينطق الحكمة من نواحيه : 
يستوحش من الدنيا ر زعرتها و يستأنس بالليل و ظلمته .كان والله غزير العبرة » طويل انك , 
ا ا يعجبه من اللباس ما قصر و من الطعام ما جشب .كان وال يجيبنا إذا 
یوغرو ووا ع تصریبه لنا و قربه منالانكلمه هيبة له . يعنلّم أهل الدين و 
يحب المساكين » لايطمع القوى فى باطله و لا بياس الضعيف من عدله . فأشهدالله » لرأيته فى بض 
مواقفه » و قدارخی اللیل سدوله و غارت نجومه » و قد مل فی محرابه قارف] على لحيته » يتململ 
تململ الخائف و يبكى بكاء الحزين » فكأنى الآن أسمعه قول : یا دنیا » أب تغرضت ؟ أم إلى 
تشوقتِ ؟ هیهات! عری غیری » قد طلقتک ثلاث لارجعة لی فیک » فعمرک قصیرو عیشک حقیر و 
خطركٍ كثير . آه من قلة الزاد و وحشة الطريق ER i REE EASE‏ 
قال : فوكفت دموع معاوية » ما يملکها » على لحيته » و هو يمسحها» و قد اختنق القوم بالبكاء ؛ ر 
قال : رحم الله أبا الحسن » كان والله کذلک » فکیف حزنک عليه » یا ضرا ر ؟ قال : حزنی عليه والله 


حزن من ذبح ولدهافی حجرها › فلا ترقا عبرتها و لا تسکن حیرتها . ثم قام فخرج . PEN...‏ 
و الولد للفراش VD Sac EE SEE E ESA RES RO‏ 
سبحان من ربط الو حدة بالوحدة و الكثرة بالكثرة . eni OAS SERS‏ 
برزخ البرازخ والمرتبة الواحدية Aude CON O DEPT‏ 
الأعبان الثايتة ما شمَت رائحة الو جود BO LN‏ 
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ا ا ا 
TTT‏ دونه کم تطاولت 


اتيت بيوتالم تنل من ظهورها 
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E CS EE 
فلم تهونى مالم تكن في فانيا‎ 


FF E REE ES 
فارفع بلطفک إ[إنيى] من البين‎ 
N ATT TTT CT 
a ETP 
ألاكل شيئ ما خلا الله باطل.‎ 
a E TET 
علی خاطری سھوا قضیت بردتی‎ 
AEDES INUCECIODCEAVES TA 
واا فاد ات‎ 
ETT EEE TET ETEY 
بأععناقها قوم إليه فجلّت‎ 
NOGA ACUERDO EE SES 
ف ات رها دت‎ 
AVESTA RAISE A CT 


ضناک بما یفنی ادعاک محبتی 
و أبقاک وصفاً منک بعض آدلتى 
ولم تفن مالم یجتلی فیک صورتى 


س ص 00 
اوک فک متا : ٤‏ 
دواو E ar E e o-‏ وداؤ ک م ¢ و ا 
اااي ا ا ي يي ييي 
ااا ا ااا وو 0 ي ي 
O O yS‏ 
SLRS ESE E EE ASE E E E‏ 
ياقوم كم من عاتق عانس ممدوحة الأوصاف فى الأندية 
ل ا و طالب سي فوا اور 
لا ا ا ي ر 
إن التشى ناولتنى فرددتها فتلت فتلت فهاتهالم تقتل 
Aerie RASER EOE EO EEOC SES‏ 
وأبى لى التهديد بالموت راكن ومن هوله ارکان غیری هدت 
Paco OES DESE ES‏ 
إذا ما أحلت فى هواها دمى ففى ا ولا ن اح 
لىمرى إن تلفت ر وحی بحبها ي و إن أبلت حشای E‏ 
FELLER ESS OAD ECON NOSES OG‏ 
حو ولي الور ال كل وف ع ال لا ا 
FESR AAS SCRA OIE COT EECCA EES‏ 
إسراء سرى عن خصوص حقيقة إلى كسيرى فى عموم الشريعة 
ولم اله باللاهوت عن حکم مظهری ولم انس بالناسوت مظهر حکمتى 
ETE ADETE SOLAN EEE OEE OOS OO SLE LEL SONS‏ 
احا ا O o‏ 
وا دهم قبل القبور قبور . TET‏ 
0 و إن ن و إن فى السفر إذ مضوا محلا 


OOO QOD GD COO 4G © 4 © F8 a هه‎ 
O e EE o e e ee eT e a e a a a O e ê ê ee e ê ER ecele GROG ooo 


نبراس الهدى 


جنيب و جثمانى بمكة موثق . E O O O‏ 


مواطن آفراحی و مربیٰ مآربی 
مغان بها لميدخل الدهر بيننا 
ولا غت ااا ت ا 
ولا جبحا التانات يه 
ولا شنع الواشى بصد و هجرة 
ولا استيقظت عين الرفيب ولم تزل 


فی الس سم و فى الترياق ترياق 
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‘Arabi were allowed to have their effect when Iran had 
definitely turned Shi", and this in the very capital of the new 
nation, Isfahan. 

The names of Mir Damad and Mulla Sadra wıill be 
frequently heard during this Colloquium side by side with 
those of Ibn Bajja, Ibn Tufayl and Averroes. It is hoped that 
this unusual, simultaneous approach to two quite different 
“schools” of Islamic philosophy will cast some new light on 
what this philosophy is all about. 


Hermann Landolt 
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“representative of God’ ( khalifat Allah) on earth to be 
directly inspired by God. It is not very difficult to see, then, 
what might have led to his execution in 587/1191 in Ayyübid 
Aleppo, at the age of 36 solar years. All the more 
remarkable is the fact that the ishraqi “leaven” kneaded into 
Avicennism by the young Shaykh continued to be active in 
further developments in the Muslim East, and 1t has to be 
added that this East was now, i.e., after great changes 
occurring in the Muslim world in connection with the 
Mongol invasions, beginning to assume a more distinctly 
Iranian identity of its own. Other great names should 
certainly be mentioned in this context, too, such as Khwaja 
Nasıruddin-i Tusi, whose defense of Avicenna and new 
interpretation of Shrism may to a certain extent have been 
influenced by Suhrawardr’s ishraqg. Moreover, there is a 
spiritual dimension not to be overlooked in the process: the 
emigration of the great Spanish-Arab mystic Ibn ‘Arabî to 
the Orient, and the reception of his thought by Shî' thinkers 
such as Tüsi's contemporary, Ali b. Sulayman al-Bahranı, 
and later on Sayyid Haydar-i Amuli or Ibn Abi Jumhür 
al-Ahsa'î. Of course this is not to deny the impact of Ibn 
“Arabi on Sunnî Sufism, nor is it to imply that Iranian 
Shi'ism did not have its own strict opponents of anything 
remotely philosophical. It remains nevertheless a significant 
fact that the spiritual catalysts of both Suhrawardîi and Ibn 
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in the Arab world until very recently, and that the credit for 
a continued existence of philosophy in the East must go 
primarily to Suhrawardi, who followed quite a different 
path. 

Although Suhrawardi remained in many respects an 
Avicennian malgré lui, his project was to overcome the 
Peripatetic tradition, not by going back to the “true” 
Aristotle like Averroes, but by bringing new life to the 
“eternal wisdom” of Plato and the ancient Sages of the 
Orient, which 1s clearly one of the symbolic meanings given 
to the term ishraq by Suhrawardi himself. As for the direct 
meaning of the term, “Illumination,” it refers, of course, tO 
his doctrine of “light”: an ontology based on the dynamic 
power of “light” rather than the abstract concept of 
“existence,” and a corresponding epistemology or 
gnoseology by which he sought to replace the Peripatetic 
method of abstract knowledge through a direct “knowledge 
by presence” (ilm huduri). But Suhrawardi was not only a 
theorectical thinker. His ishraq was événement de ûme, as 
Henry Corbin puts it; and it was at least by implication 
highly political as well since he spoke quite openly and 
provocatively about the oppressive times in which the 
“powers of darkness” have taken over, in contrast to the 
“luminous” times of a distant mythical past governed by 


pious Jranian kings, and pointed to the necessity for the true 
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Averroes in his answer to Ghazalî, the Tahafut al-tahafut, 
actually disagree with him on these points. He rather tried 
to save philosophy by arguing that Ghazali had been a victim 
of Avicenna’s misunderstandings of Aristotle in the first 
place, and that the study of the true demonstrative method 
was not only permissible, but in fact a legal obligation 
incumbent upon those qualified to interpret Scripture 
rationally. He evidently did not believe that the wisdom 
(hikma) of philosophy could possibly contradict the wisdom 
of religion, although his clear distinction between the 
demonstrative method and other, less perfect methods 
suitable for the masses, may well have something to do with 
the famous doctrine of the “double truth” that went under 
his name in the Latin Middle Ages. 

More research will be needed to show whether Averroes 
also had any significant influence on further philosophical 
developments in the Muslim East, where he was, in any 
case, not unknown, just as, conversely, the ishraqî philosophy 
of Suhrawardi was by no means unknown in 14th century 
Granada. Quite generally speaking, one should never 
underestimate the mobility of scholars and ideas in the 
Muslim world, given the religious duty of “migrating” in 


“search of knowledge” (talab al-'ilm) and the social 


importance of commerce. It remains however true that the 


messages of Averroes and Ibn {Tufayl were not really heard 
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important references to the so-called Theology of Aristotle, 
that is, the extracts from Plotinus’ Enneads that had already 
been circulated under the name of Aristotle; and it is 
certainly not without significance for our purpose to note 
that this Neoplatonized Aristotle was to have a lasting 
influence in the Muslim East, including in particular 
Avicenna and the later school of Isfahan. If, for Mulla 
Sadra, Aristotle was still the greatest of all philosophers 
whom he placed even above Avicenna, and indeed “among 
the perfect Friends of God” (min al-awliya’ al-kamilin), this 
was precisely because he regarded him, too, as the author of 
the Theology. In stark contrast to this, the Great 
Commentator of Aristotle in the Muslim West, Averroes, 
spent much of his philosophical and scholarly effort on 
purifying Aristotle precisely from that Neoplatonic 
admixture, for which he blamed mainly Avicenna. 

One important reason for Averroes to be so critical of 
Avicenna was undoubtedly the serious blow the 
philosophical establishment in Islam had received at the 
hands of Ghazalıi in his Tahafut al-falasifa. This was not an 
ordinary refutation of philosophy on merely theological 
grounds, but an attempt to demonstrate that the established 
doctrines of the falasifa were neither compatible with the 
main tenets of Islam as commonly understood, nor 


irrefutably certain and coherent in themselves. Nor did 
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question of whether or not concepts could be “translated at 
all, or adapted from one linguistic and cultural milieu to 
another. While Farabıi, the real founder of Islamic 
Peripateticism, strongly argued that logic as taught by the 
Greeks was universal logic, regardless of the language that 
happened to be used, the question was decided in the 
opposite sense in a famous debate held in Baghdad in 
326/932. In another well-known debate, held a little earlier 
in Ray between the Isma'îli theologian Abü Hatim al-RaZı 
and the sceptic Platonist and physician Abüu Bakr al-Raãzîi 
(the Rhazes of the Latins), the issue at stake was rather one 
concerning the authority of traditions: while the Isma'‘îhi 
theologian challenged the authority of the philosophical 
tradition, the philosopher paid back in kind by daring to 
question the unity of the prophetic messages, and was 
eventually punished for such impertinence by being ranked 
among the arch-heretics. Perhaps for similar reasons, Farabi 
himself (or possibly an unknown fellow philosopher writing 
under his name, as has recently been argued) felt compelled 
to prove, in the Jam‘ bayn ra’yay al-hakimayn, that the 
doctrines of the great philosophers, Plato and Aristotle, 
were not really contradictory if properly understood, 
although he had otherwise rather emphasized their 
difference. 


Unlike most of Farabi’s work's, the Jam“ contains 


Herman Landolt 7 


took the life-time engagement and scholarly work of that 
most unusual among “Western Orientalists,” Henry Corbin, 
to change the degree of awareness in the West considerably. 
As a result, it is not an infrequent experience in Paris 
bookshops nowadays to be encouraged to “read Sohravardi 
as one reads Kant’’, for example. 

In Iran, on the other hand, intellectuals have been calling 
for some time now for an increased awareness of the 
foundations of modern and even post-modern thought as 
developed in the West. 

Of course the process of reception and creative 
adaptation referred to above has never been going on 
without raising serious questions and problems. To be sure, 
a significant attempt to bridge the gap between Athens and 
Jerusalem through philosophical Interpretation of Scripture 
had already been made at the very beginning of the 
Christian era by the Jewish philosopher Philo of Alexandria, 
and polytheistic Neoplatonism of late Antiquity had already 
been transformed by oriental Christianity into a form 
acceptable to monotheists before the coming of Islam. But 
tensions and contradictions between revealed religion and 
human reason, or between their respective representatives 
in various settings, would of course subsist and manifest 
themselves in numerous ways. In the classical Islamic world, 


one issue debated from early on was the very modern 
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is well-known, the highlights of this reception process were 
two translation movements: the translations from Greek and 
Syriac into Arabic, done mainly by oriental Christians 
sponsored in the 8th and early 9th centuries by the ‘Abbasid 
caliphs of Baghdad, and, some four centuries later, the 
translations from Arabic into Hebrew and Latin, which were 
facilitated by the then still relatively easy coexistence of 
Muslims, Jews and Christians in Spain, and were in their 
turn to influence the coming about of the European 
Renaissance. 

What was not so well-known until quite recently is that 
philosophy received a new impulse at the time not only in 
the West, but also in the East, and eventually found 1ts way 
there to a kind of Renaissance, too, namely, what has been 
called the “Shi'ite Renaissance” of Safawid Iran. While the 
classics of “Arabic philosophy,” as 1t used to be known, 
Al1-Farabi, Avicenna (Ibn Sina) and, above all, Averroes 
(Ibn Rushd) of Cordoba, were certainly familiar names to 
students of philosophy in general, the same could not be 
said about Suhrawardi, Averroes’ Eastern contemporary, let 
alone Mır Damad and Mulla Sadra, the pillars of the 
“school of Isfahan” in the first half of the 17th century. In 
fact, after some pioneering efforts by Max Horten and a few 
others who questioned the habitual way of presenting the 
history of philosophy in the first half of the past century, it 


Gottes Ist der Orient! 
Gottes ist der Okzident! 
Nord - und südliches Gelãnde 


Ruht im Frieden seiner Hãande 


The above verses from Goethe’s celebrated Divan, which 
are In fact a free rendering of the Qur’anic Verse 2:115 
(109) by the German poet, may well serve as a reminder of 
universal values at a time when, despite the phenomenon 
called “globalization,” East and West and North and South 
threaten to drive further apart than ever. In such a situation 
it is of particular importance that the common heritage of 
Orient and Occident be brought to mind again. At the same 
time, the differentiating factors that have contributed since 
Antiquity to the shaping of an “Eastern” and a “Western” 
consciousness will have to be thought about in some depth, 
especially when a true dialogue of civilizations is called for. 

Surely the most important elements of the common 
heritage of Orient and Occident are monotheism on one 
hand, and the philosophical tradition on the other, that is to 
say, the systematic way of doing philosophy that was 
inherited from the Greeks by Jews, Christians and Muslims, 
and creatively adapted by them to their respective needs. As 
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